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تر جمة کناب 
وصيت عالم ربانی سيدبن طاوو سقدس سره 
بفرزند خود بنام 
(( کشف المعدجة لثمرة المهجة )) 
مغر چم 
بندهٌ ذليل فانی . سیدمحمدباقر شهیدی 

گلبایگانی 


السكتبة المر تضوبه لاحباء الا ثار الجعفر به 


جا يخانه حیدری - افست 


۶۶6۲ | 


شرح وال (مۇ ى ( قدس سر ه آلشر رف 

نامو نسب شريفأاوءهورضى الدين ابوالقاسم على بن سعدالدین ابى) براهيم 
مسوسی بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابىعبدالله محمد 
الطاو وس بناسحاق‌بن <سن بن محمد بنسليمان بن داود )١(‏ بنالحسنالوثنى 
بنا لامام ال<سنالمجتبى بن امير الم منون على بن) بى طالب علیریماالسلام 

ومعروف است بسيدبن طاووس نسبت بجداعلای خود محمد بن‌اسحاق 
که چون جمالی زيبا وصورتى نيكوداشت ولکن پاهاف وى مناسب باجمال 
وى نبوده ظلادسش نامیدند . 

از طرف پدرحستی » وازطرف مادرحسبنی‌است * زیرا که وال ماحد حداعلدی 
اوسليمانبنداود (ام كلثوم) دخترحضرت على بن الحسین‌زین العا بديرن عليه السلام است . 

و الدءٌ ماجدهٌ وى دخترشيخ عالم زاهد ورام بنابسى فراس حلی صاحب كتاب 
(تنبیهالخو اط رو نزهةالناظر) معروف به (مجموعة ورام) است . 


(۱) - دأودين حسن برادررضاعی حضرت صادق عليه اسلام است »که منصورعباس 
اوراباسایرسادان <سئی حیس نه وده و اراده قناش نمود وبیسر کت دعا تیکه حضرت صادق 
عليه ا لسلام بمادرش تعلیم فرمود اجات یافت که مصروف است بدعای ام داود در نرمه 
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والدمٌ ماجده بدربزر كو ارش» دخترشیخ الطائفه ابی‌جعفرمحمد بن الحسن الطوسی 
است » چنانحه خود در کتابهای خود تصریح نموده است ؛ و دره‌وارد بسیار ازشیخ الطابفه 
به جد با جدوائدى ؛ وازشيخ ابوعلی‌حسن بن شيخ ط_وسى به‌خال‌با خالوالدی 
تعبيرفرهوده أست . 

تاريخ ومحل ولادت او - ولادتش در روز پنجشنبهٌ نيم ماه محرم سال ۵۸٩‏ 
بوده؛ چنانچه خود درفصل نهم أزهمين کتاب بان تصریح فره‌وده است » ومحل ولادتش 
شبر حله بوره است ؛ ودرهر بك از کر بلا و نجف, کاظمین سه سال اقامت نموده است 
وقصد داشته که سه سال هم در ساهراء ( که درآ نزمان مانند صوععة دربیابانی بوده 
است ) توقف نماد » و درحدود يانزده سال در بغداد درزمان بنی‌العباس اقاعت تمسوده › 
وپس‌از ان بحله ونجف مراجعت کرده ومجددا درزءان روات مغول بهبنداد باز کشت 
نموده و متصدی‌آمر نقایت بوره است . 

تاريخ وفات او - وفات سيدقدس سره درسال ٩٩۴‏ در بغداد واقع شد. » وجنازه 
«قدسش راباحدف اشرف حمل کردند ' ودرجوارقبرمولینا أهير المؤمئين علیه‌السلام بخاله 
سپردند ؛ اما هاه وفات سيد را در کتاب ( هدیةالاحباب ) پنجم زی‌القعده سال ٩٩۴‏ 
نوشته » ولکن علاهه خبیر آقای حاج شيخ آنا بزرك طورانى أداء الله ظلهالعالى درشرح 
حال سید که در اول همین کتاب طبع نجف جاب شد است ماه جمادی‌الثانیه سال ۹۴ 
مرفوم فرءوده است . 

مقامات علمی‌او مقام ومراتب علمی‌سبدقدس سره محتاح بدبيانتيست ؛(1نجا 
که عیان است جه حاجت به بیان است ) و ازع راجعةٌ بمولفات‌اومقام علمی وتبحروی در 
فون کین ۾ بر اهل‌بصیرت واضح و آشکارمیگر دد . 

مقام تقوی وورع وزهداو - مقام قدس وتفوی ور عوزهد سیدفدس سرمبالاتر 
از آنستکه وصف شود » بس‌است درمقام مقدس جنابش اینکه عمکرربشرف حضوراعامعصر 


۳ 


جل الله فرجه الشريف مشرف شده است ء که خوداووعلمای اعلام تقل‌نموده‌اند که‌فوق 
حدئواتر ومسلم عندالكل است » و مقام زهد و عدم اعتنای وی بشئون دنبوی محتاح به 
بیان‌نیست » مکررخلفاء وسلاطین ووزراء با اصرارزباد مناصب وعقامات عالیۀ رابراوعرضه 
داشتند وقبول‌نله‌ووه ورد کرده‌است مگر درموافم ضرورت ؛ چنانجه درزمان هلا کوخان 
مقام نقابت علويبن را که جد وى محمد ملقب بطاووس هم دارابوده .ول‌فر موده‌است؛ 
وچند نفرازاین خانه‌دان‌نیزدارای ابن مقام ومنص بووه‌اند » وقسرس چپارسال متصدی 
این مقام بوده " وبمصالح علویین وقضای حوائج | نان ورفع ظلم وتعدى ازایشان وسایر 
شون اجتماعی آ نان قیام نموده‌است » وبعدازوی نقابت باولاد اومنتقل‌شده است . 

ودرجلاات‌شنان اوکافی است‌مدائحی كد آي تاللهعلامة حلی دراجازه‌بنی‌زهره‌ازوی 
نموده » و اورا ازهدو امد زمان خود وصاحب کرامات دانسته است . 

وصاحب (روضاتالجنات ) کو د:ازجمله کرامات ومقامات‌سیدتشرف او بملاقات 
حضرت صاح الزمان ومکالمات اوبا ‏ تحضرت ات 

و ازجمله مقامات سیدفدس‌سرء اهمیت‌دادن باستخارم‌است * چنانجه خوددر کتاب 
(الاستخارات ) فرهود,استكه : بعضی ازارباب‌مناصب هنگامیکه درجانب غربی بغداد 
سا کن‌بودم مراطلب نمود » ومن درطول بیست‌ودو روز برای ملاقانش همه روزم استخاره 
نمودم وغیراز لاتفعل یامد - یاسهلاتفعل متوالی بادرضمن چپاررقعه و بعد-برن‌معلوم 
شد که خيرهن درعلاقات وی‌ننوده است ۰ 

ونيز ميفرمايد : درزمانیکه دربغداد بودم برای چندروزی بحله رفتم . وبعضی از 
خویشان من‌بمن اظهار کرد که بابعضی ازفرهان روابان وبزر كان آ تسا ملاقات نمایم » 
وءن‌همه روزه صبح وشام استخاره نمودم - تاپنجاه استخاره - وهمه لاتفعل بون ؛ وبعد 
برای من‌معلوم شد که مصلحت من‌درعدم ملاقات وی‌بوده است » وا گر ملاقات کرده‌بودم 
ضر رعظيمى بدن هيرسيد . 

ونيز صاحب ( رفضات ) كويد : وازجمله مقامات سيدقدس سره متبرك نمودن 
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کفن‌خوداست دراما کن مقدسه که خودفرموده استکه : درعر فات‌از اووقوف تاغروب 
عرفه كفن رابنحو خاصی بلندنموده » وبعد از آن بخانه کعبه وحجر الاسود : وقس مطهر 
حفر ترسو لصلى اللدعليهو اله و روضه ائمه بقع علیپم السلام ۰و تفت زان بضر بح سيدنا 
امي رالمؤعنين عم در نحف » و بعد از آن بضر مح حسیتی در كربلا , وبعد از أن بضر نم 
حضرت‌موسی بن جعفر وحضرت واد . وبعداز آن بضر يحعسكر نعلي مما السلامومحلفييت 
امامز مان تس تر (دنمودمءوتمامانهابر ای نيل بشفاعت ایشانع هم السالامبو نجات ازفزعمای 
آخرت‌ببر كت ا شان علي مم السام بوره است» و آن کفن‌درنزدوی بسیارعز یز ومحترم بوده 
است » تااشکه هيفرهايد : درروایت واردشده استکه كفن راقبل ازمر كك میا نمائید » و 
هميشه بآن نظر كنيد . ومن‌این کار را مینمايم » و کوئیا خودرا مشاهده میکنم که | نرا 
پوشیده ودرییشگام خداوند متعال استاده‌ام (انتهی ملخصا) 

و بر صاحب ) روضات ( میفر‌هاید : و از جمله مقامات سیدقدس سر ماستكه قمر 
خود رادرزمال <.ات‌خوددر نجف اشرف مپبانموده‌بود » چنانحه خودمیفرها ید : این‌کاررا 
برای أبن کردم که خود رامهمان مولای خودعلیبن ابيطالب ی قرار دهم » وبحضرتش 
باه بردمويصجناا بش متوسل گردم , وقر‌خود را بائین بای والد خود قرار دادم ,.زیرا که 
خداوند آمر بخفش جناح نست بهوالدین فزعو وا .و باحسان بایشان وصیت کرو 
است » پس‌خواستم که سرعن‌پائین پای ایشان بوده‌باشد (انتهی»لخصا) 

ونين مینرماید : واز مقامات سد فدس سره اشستکه ی : جدم ورام بن ابى 
فراس‌وصیت‌نمود کدنگینی ازعقیق که‌بر آن‌اسماء ائمهعلیپم السالام قش‌باشدیعد ازموت اودر 
دهاش بگذار ند ۱ وچون‌وی کسی استکه بافعال او أسى هيشود هن همس كي ازعقيق 
این کلماترا ( ال یو محمدثبیی وعلی ... ( وباق المهزانام برده‌است ) انس ووسبلتی ) 
تقش نموده ووصيت کردم که بعد ازمر گم در وهانم بگذارند که انشاءاللهدر قبرم جواب 
ملکین بوده باشد (انتپی) . 

وازكارهاى مپم سيد قدس سره كە سبب نجات جم ع کثبری ازهلا کت شده اشست 


بق 


که درسال ٩95‏ که هللا کوخان ,فداد را فتخ کرد آمر نمود که علماء را جمع نموده 
وازایشان استفتاء نماند که :]با ساطان کافرعادل افضل است؛ با ساطان مسلمان جاير 
ظالم ؟ يس علما را دره‌ستنصر یه جمع کردند واین مطلب را از ابشان پرسش نم‌ووند » 
علماء تماما متحیرماندند که درجواب جه بنوسند " وسبد بزر کوارعلی بنطاووسنيز 
حاضر بو د »ومقام آومحترم وبرسایرین تقدم داشت " چون تحیرعلما را دیدکاغن را كرفته 
وبخط خود نوشت : کافرعادل از مسلمان جابر افضل است » يس علما همه باوتاسی نموده 
و بخط خود ذیل ورقه را امضا نمودند (وبدین‌وسیاه جمع کثبری ازهلا کت نجات بافتند). 

ودره‌یان سيد a‏ هؤيدالدين محمد ین‌محمد بن عبدالکرم » وزیر ناصر 
وسراو ظاهر > و مستنصر خلفا, عىاسی صدافت ودوستی مق كد بوده‌است » چنانجه در 
«یان اوووزیر ابن علقمى و پسراوصاحب المخزن نيز دوستی مو کد بوده‌است 

واز شدت‌ورع واحتیاط سيدقدس سره ادستکه با ئېمەتالىف و تصنیف ,از نوشتن 
5-7 ب فقهيه وفتوی دادن خورداری نموده است ؛ چنانحه خود فرموده است : بدانکه دن 
تاليف کان مراد سلطانالورى لسكان الثرى)درقضاء نماز اءوات از کتب فقبيه! کتذا 
کردم ۰ و كتاب دیگری تصنيف نكروم » زیرا که مصلحت ونيا وآخرت +وورادراجتئاب 
ازقتوىور احکام شرعيه ديدم ؟ برای اختلافاتیکه درمیان فقهاء اصحاب درتکالیف قله 
وروابات واردهریدم » و کلام خداوند جل‌جلاله دادرباره عزيزترين خاق‌خود مح دافا 
دیدم که میفرماید: (ولوتقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ) تا آخرآبه , پس 
كر كان درفقه‌تصنیف نمایم که بعدازمن بآن‌عمل‌شود منافى باتورع من ازفتوی است » 
وداخل درخطر يدشر فة فوق‌خواهم بود زيرأكه ١‏ إكرتهديد خداوند جل‌جلاله نست 
برسول عزيزر<ود چنین‌باشد » يس حال من در بيشكاء حضر تش أ كر فتوائی بخطادهم با 


تصني ف غاطى نمام چخونه خواهد بود؟ [ملخص ازروضات ( 1 
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مشایخ واسائيد سيد قدس سره چنانچه علامةُ خبير آقای حاج شيخ آفا بزر گی 
طهرانی صاحب کتاب (الذز بعه) درشرح‌حال سیدئوشته كه دراول همین کتاب طبع نجف 
اشرف چاپ‌شده است عبارتنداز : 

۱ - الشیخ‌حسین بن‌احمد السوراوی که درتارخ ج۲ )٩۰۷(‏ بوی‌اجاژه داده‌است. 

۲ - الشیخ ابوالحسن‌علی‌ین يحبى الحناط که در تاريخ ع١‏ ( ۹۰۹ ) بوی اجازه 
دادهاست . 

۳- الشیخابوالسمایات اسعدین عبدالقاهر اصفهانی ملف کتاب ( رشح‌الولاه ) که 
درتاریخ )٩۳9(‏ بویاجازه دادم است . 

۶ - لیخ تجیپ‌الدین‌ین نم 

© السيد شمس الدين فخارین ءعدالم‌وسوی . 

5 السيد صفىالدين محمدين معد الموسوی . 

۷ - الشیخ تاج الدين الحسن الدربى ۰ 

۸ - الشيخ سدیدالدین سالمين محفوظ بن غزيرة السوراوی . 

٩‏ السید ابوحامدمحی‌الدین «حمدبن عبدالله بن‌زهرة الحلبى ؛ سر برادرصاحب 
( الغنیه ) . 

۰ - الشیخ نجیب الدین یحبی‌بن محمد السوراوی ؛ که‌شرح حال این دهنفر در 
خاتمه مستدرك صفحه(4۷۲) من کوراست . 

لته کمن ال کو کی ر کن دن هدا ال كد 
سید درروزشنبه‌شا نزوهم‌جمادی الما نیه‌سال )٩۲۰(‏ براوقرائت نموره است » چنانحه خوددر 
باب ( ۱۹۶) از کتاب (الیقین) خودن کر کرده است . 

۲ واز مشایخ سید محب‌الدین محمدین محمؤدمعروف بابن نجار بغدادی‌متوفی 


۷ 


ورسال 548 صاحب (ذيل تاريخ بغداد) وعیره است ازعلماء عادف که‌سیددر کتب‌خود 
ازاويسيار روات نمايد . 


شا گر دأن سيد که‌ازویروات‌نمو دوأند 

شا کردان وئلامذه سیدچنانده علاءةٌ طهرانی ذ کر نموده عمارتند از: 

۰ الشیخ سدیدالدین توسف بن على بن مطور 0 و الدعلامه‌حلی‎ ١ 

2 الشيخ جما لالدين ,نوسف بن < اتم شاهى 

۰ آ ال عللامة حلی‌جمال الدین عدن بن دو سف‎ E 

E‏ فرژند برادر او السیدغیاثالدین عبدالكريم بن‌ابی الفضاال احمدین طاووس 

فاج الشيخ اس الخو وين داووسلی ,نات ران 

تس الشیخ‌محمدین احمدبن‌صالح القسینی . 

۷و۸و٩‏ - پسران‌شیخ فسینی مذ كور (۱) الشیخ ابراهیم (؟) الشیخ جعفر » 
۳( الشيخعلى » كهبراى آ نان درسال وفانش ( ج”-154) اجازه نوشته است. 

5 السيد احمدبن محمدعلوى‎ ٠ 
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۲ - الشيخ محمدين بشير » که‌ایی‌سه نفر رائیز باآن‌سه‌نفر دراجازء که ذ کر 
شد شر مك نموده است 78 ۱ 

ودر همین کتاب ( کشف المحیة) بدو فرژند خود ( النقیب‌صفی الد ين محمد ) 
و(النقیب رضی‌الدین على ) و بدوخواهرشان نیز اجازة روایتی داده‌است . 

مث لفات و مصنفات سدقدس‌سره 

بدانکه علاوه برصفات ذات » و نورانیت قلب ۰ و خلوس درعمل ؛ وحسن نبتيكه 

خداوند متعال بسیدفدی‌سرء عنایت فرموده‌است » وسائل‌بسیار دبگری نیز برای‌اومپیا 


۸ 


فرهورم است كدير اى احدىه پیا نفر مووماست» که از [ نجمله کتابپای‌معتبر:سیارستکه سید 
دارابوده وبدست مانرسیده استمگر قليلىاز آنها . كه گرسید در تأليفات خود آنهارا 
نقل‌نکرده بود هرآ به ما ازفوائد وتعلیمات آن صفرالید وبی نصیب بوديم ,که دروقت 
تأليف کتاب (اقبال) (سال٠18)‏ دارای‌ب زارو پانصدجلد کتاب از کتب‌معتبره‌بوده‌است» 
وابن عدد از کتاب آم در آن زهان که اژچاپ‌خبری نبوده وباهزاران خون‌دل کتب را 
نوشته و تپره‌مینمورند قابل توجه واهمیت است ؛ وخداداند که تا | خرعمر بچندجلد کتاب 
دیگر دست افته است . 

ودرهمين کتاب ( فصل ۱٤۰‏ )كه درسال ( ۱4۹ ) الف وده انواع کتابپائیکه 
دارابوده است ذ کرنموده است » كداز [ نجمله‌شصت مجلد کتاب درخصوصادعیه بوده است؛ 
ودر اواخر کتاب (مهج‌الدعو ات) كدقبل ازوفاتش بدوسال )٩3۲(‏ تألیف‌نموده میفرماید: 
بیش ازهفتاد جلد کتاب درادعیه در کتابخانه نو جود است . 

خلاصه باچنین وسائل و اسباییکه خداوند باو عنات فرموده است » تا خن عمر 
بتأليفوتصنيف كتا ببائيكه موردرضای خداو رسولو ائمه‌علیهم السلامبودهمشفول بوده است 
که برای عموم مردم شفای امراش مزمنه روحیه , وعاهات وبليات جسمیه است » 

پس بدین‌سبب آورا قدوه ومقتدای عباد و[ اترا رهین منت وی فرارداده‌است »واز 
موائد نعم‌تم‌ای او آ نانرا متذعم فرهوده است , زیرا که عمل کردن بدستوراتیکه در کتب 
عمليةٌ اواست شفای کامل ازتمام امراش دنیوبه ووصول بسعادت ابدیه خواهدبود . 

وازتدیر وتفکر در کتب‌علمبه اوچنان قوت ین وجزم بعقابددشیه درقلوپ راسخ 
شور که ه ركز شبهات معاندین وطلالتهای مبتدعین ورآن اثرتمايه»  .‏ 

و بالجمله برای سيد قدس سره حق عظیمی است بر كافةٌ مسلمانان » زیرا که در 
كتب خود ا نائر ابمعرفت رب‌العالمین‌ورسول‌امین و اوصباء اوائمةميامين علیهم السلامولالت 


نموه »وبطریق عبادت ؛ و كيفيت سيروسلوك الى الله ارشارشان فرهوده * وطریق محاسبه 


۹ 


وهرأقبه وتپذیب نفس و ساير مراب مکارم اخلاقرا تعلیمشان نموده است » وثمام | ین 
تعلیمات رااز معادن علوم دينيه واهل‌بیت وحیوعصمت ازاصول و کتب معتبرم اخذنموده 
استکهخداو ند متعال برای‌وی میا فرهودءاست » که‌چنانجه اشار‌شد بجز قلیلی ازا نها 
بمانرسيده است “ کها کرجمع وتدوین وی نود ما از آنها صفرالید بودم . 
وخود سید قدی‌سره بعضی ازتألیفات وتصنیفات خوورا در کتاب (الاجازات لكشف 
طرق‌المفازات) خود کر نءوده‌است ؛ وعلامه مجلسی قدس‌سره الشریف بعضی از آنهارادر 
«جلد اجازات بحارالائوار صفحد۱۸ذ کر کرده است . 
ودر فصل ١5٠‏ آزهمین کتاب بعضی‌از تألیفات خود را نكر نموده؛ ونام۱۲ کتابر| 
برده‌است ٩‏ طالبین بان‌فصل رجوع نمایند . مابتکرار آن‌نهردازیم . 
واما مؤلفاتيكة در آن فصلذ کر نكردواست وءلامه طهرانی درشرح حال سید که 
درتاریخ۲۵محرم*۱۳۷ «رقوم فرموده ودراول أبن كناب طبع نجف|شرف جاب شدمز کر 
نمودم است عبار تنداز: 
(۱) اقبال (؟) ءضمار السبق (۳) جمال الاسبوع (4) ههج الدعوات (ه) المجتنى 
(3) محاسبة الملائكة الکرام (۷) الاجازات (۸ ) فرج الیموم )٩(‏ الملاحم والفتن 
(۱۰) الطرف (۱۱) سعدالسعود (۱۳) الیقین(۱۳) کناب (ری‌الظمآن) من‌مروی محمدین 
عبدالله بن سلیمان » که‌سفر مارد نه خورسید در کتاب «الاجازات» ونه علمائیکه ترجمه 
ال را نوشته‌اند ز کری از آن نکرده‌اند ؛ بلکه خود سید در باب ۱۸۸ از کتاب 
«اليقين» خود آنر | نام‌برده‌است ۰٠٤2‏ وازءؤلفات سيد كتاب « سالكالمحتاج الى مناسك 
الحاح» ات خود در فصل ۱6۶ ازهمين کتاب نام برده است 
»١8«‏ كتاب حاضر 
واز مؤلغات سيدقدس سره همین كتاب حاضر است «كشف المح<جةلثمرة المبجة» 
که بعنوانوصيت بفرز ندخودتأليفنمودهاستهو نام د سكرىهمبراى ين كتاب اختبار کردءاست 
(أسعادثمرةالفؤاد على سعادة الد نیاوالمعاد) « چنانجه خود درفصل «۱۳ ازهمين 
کتاب خطاب بفرزند خود ميفرهايد : | كر بخواهی آنرا « اسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة 


١+, 


الدنياو المعاد » ينام واگر عیخواهی آنرا «کشف المحجة با کف الحجة » بنام » علامه 
طہرانی هيفرهايد : الحق اسمی‌است كداز آسمان نازل‌شده‌است ؛ زيرا که متکفل‌سعارت 
دازق وغل تیار ند ها است ؛ وبااین کوچکی بر کتابهای بزر کی که 
دراخلاقوسيروسلوك نوشته شده‌است فضیات وبرترى دارد »و چون بنظر انصاف نكري 
سالك الىالله را ازسایر کتب ازقبيل احیاء وشفاء واسفار بی‌نیاز نمايد آنتهی » 

اجمالا ابن کتاب شریف محتاح بتوصیف و تعریف نیست بلکه معارف وطالب 
مهمی که در بر دارد بر عظمت و اهمیت أن دلیلی است واضح 8 آفتابی أسث ورخشنده 4 


فجزاءالله عن الاسالام والمسامين خيرالدزاء 5 سیدمحمد باقر د 5 ی 


شر ححال(مترجم) 

سید معمد باقر بن الحا ج سيد ها شم حسینی گلبایگانی 

شرححالمترجم - درسال ۸ قمریدر كليايكان متولد شدمومقدماتوعر بيت 
رادرنزد اسائید محل فر | گرفته » ودرسال ۱۳۳۸ بنجفآشرف»شرف شده وسطوحرادرنزد 
علماء اعلام آن‌آستان قدس علوی تحصیل نموده * کهعدء آنان [ .تاه EE‏ مرحوم 
آقامیرزا بو الحسن صاحب‌حاشیه‌بر کفابە‌قدس‌سرهاست» وورحدو د يكسالو نيمهمدرساءراء از 
بر کات أن آستان فدس بهره‌مندشده» ودرسال ۲ ۱۳6 بابران مراجعت وباصفهان مسافرت 
وازعلماى آن‌دارالءلم استفاده نمورم که عمده ابشان ءرحومآ تاه آقاى حا سيد محمد 
سايق و وچوا در سال۱۳4۵ بنجف اشرف عراجعت واز حضر مقدس مراجع وفت 
حضرت آیت‌الُه عراقی مرحومآفاضباء الدین ؛ وحضرت آت‌الله اصفپانی مرحوم آفا سید 
ابوالحسن » وحضرت تاه نائینی مرحوم آقامیرزا محمدحسین قدس‌النه اسرار هم وغیر 
ابشان استفاده نموده " ودر سال ۱۳4۹ برنگون عاصمه برما ( هندوچین) مسافرت‌نمود 
وتاسال ۱۳۸۱ درآ نجابانجام وظائف دینی وتبلیغ احکام اشتفال داشته و در اثناء جنكك 
جپانی دوم دز اق سارو كدن رون یس از متواری بودن دو ماه در جنکلما بفضل 
خداوند متعال‌بایران مراجعت ودرشهراراك بانجام وطالف دینی‌ازاقامه جماعت وتدررس و 
تبلیغ احکام اشتغال داشته » تادرسال ۱۳۹۵ پس اززیارت عتبات‌عالیات بطهران آمده » 
وتاحال دراين شهر بانجام وظائف دینی اشتغال دارد :و مدت فلیلی هم در قم از محضر 
مقدس مرحوم آرت الله بروجردی آفای حاجی آفا حسين بهرءمند شده » و تا حال مکور 
بزبارت عتبات عالیات و آستان فدس رضوی موفق ومشرف شده است. ومكرر(/امرتبة) 


۳ 


e‏ بيت الله الحرام وزبارت مدنه منوره موفق وهشر ف شده است که خود «متر جم»شرح 
حال خود را مفصلابا كني أساتيد وتأليفات خود در اول کتاب «در دو درمان» باامراش 
جامعه و علاح آن که در طهران بطبع رسيده است نوشته است و فقداللهلما يحب ويرضى و 
حمل عاقبته خیراً من‌الاولی والحمداله اولا وآخراً والصلوة والسلام على خبرخلقه محمد 
خانم المرسلینو ‏ له الطیبین الطاهرین 


ام 


چنین كويد بنده و مملوك خدا سيد امام عالم عامل فقیه کامل علامةٌ فاضل‌زاهد 
عاید ورع مجاهد اوحد دهره وفرید عصرء » رضی‌الدین ر كن الاسام و المسلمین افتخار 
آل طه ویس جمال العارفین افضل السادة سیدالشرف ایوالقاسم ؛ علىبن موسی‌بن جعفر 
بن محمد طاوسى (۱)علوی فاطمی داودى (؟) سلیمانی «۳»بلفه الله فی‌الدارین منامو کیت 
اعدائه پمحمد و له 

خداوند جل جلاله را ببيان مقال ولسان حال حمد مینمايم حمداً دائم الاتصال 
والکمال ؛ که بنور معرفت خود . واقرار واعتراف بفضل و كمال خود, وجاری نمودن 


زبان مرا بئناخوانى ووصف جمال وجلال و بزر گواری خود برهن منت گذاشته است ؛ 


(۱) وجه تسمیه سید بطاوسی بمناسیت جد اعلای أومحودبن اسحاق است که برای 
حسنو جمال اوطاوسش نامید ند . 

(۲) داودی پمزاسبت جد اعلای دیگر او داودین حسن مثنى است که در نسب او 
ذكر شد, 

(۳) سلیمانی بمناسبت جداعلاى ديكراو سلیمان بندوداستكه در نسب أوذكرشد 
ووالده سلیمان امكلثوم دختر حضرت سجاد علی‌بن|(حسین علیهما است ۰ ازاین‌جمت‌سید 


قدس 2 ازطرف مادر حسینی است . 


١ 


خفاليکه ازووز ازل مرا ور شار ] بانکه يغلت موصو من ف موو ناد موی اه 
واز كتم عدم بعرصه وحودم آورده است » و در زمر ذخایر در این عالم که اسان حال 
آنائرا ازانكار وجحود حق حفظ فرهوده قرارم داده است » هنكاميكه آسمان و زمین را 
بخطاب : « التیاطو عاا و کرها » مخاطب نموده يعثى بيائيد با رضايت ومیل , با 
کا جواب عرضه داشتند : « اتیناطاگعین * (۱) با كمال ميل و 
رغبت آمده وور مقام اطاعت وبندگی حاضریم پس از آن کرامیم داشته باشکه ازمیان 
تمام موجودات بافتخار : « و کرمنابنی آدم» «فتخرم فرموده است » و از ذربه و نسل 
اكسيكة از همان دیغمبران پر گر بده و تمام ale‏ را بسجده كردن باو امر فر موده 
است قرارم داده است » يس از آن بالطف و عنايت خود از اصلاب پدران بارحام مادران 
منتقلم فرهء‌وده در حالتیکه از آن‌چه بر امتهای گذشته هالکه جاری شده مصون ومحفوظم 
داشته است » وبكرم خود ازطعن در انساب وسستی اسباب حفظم فره‌وده است » زبرا که 
هرا از ذریه سيدالمرسلين و خاتم النبيين و افضل العالمین .و از فروغ و نسل ا کمل 
الوصيين و امام المتفین وکاثف اسرار رب العالمين " ومیوه ول سيدة نساء العالمين قرار 
داده‌است که خداوند از هر عيبو نقصى با كير يزه ومنزهشان نموده است ؛ و بصنع کامل 

خود اخلاق ایشانرا در اعلا مرتبهٌ كمال قرار داده است » پس هر شرف و بزر کواریکه 

بسمب ولادت » و كمال پدران‌ومادر آن درايشان بوره وهست برای ما نیز هست .ومشمول 

إن ااطاف وسعا دتما هستیم » و جملهُ از فوائد ابن اصول و شجرء جليله در ضمن فصول 

آینده ن کرخواهد شد . 

فصل‌اول -بدانکه آنجهرا که میگویم نهآ نستکه ازشرافت تقوی وپرهیز کاری 

غقلك داشته و در مقام خود ستائى باشم » بلکه از ابن باب استکه سالم بودن اعقاب از 

طعن » ومتزه بودن انساب از لثامت ویستی خود از بز ر کترین نعمتهای خداوند استکه 

(۱) سوره‌فصلت (۱) آیه ١١‏ 


۷۵ 


مارا بافرار واعتراف بقدز وعنزلت آن ام نموده » و در قرآن شرف بحدیث كردن و 
اظهار آن ترغیب وتحریص فرموده است (واما بنعمقر بك‌فحدث). 

فصل دویم _همانا کتب‌اخبار , و گفتار اخبار مشتمل است برانشنکه اظپارنه‌ودن 
نعمت طبارت اصول ويا كيزه بودن انساب ازپستی ورذالت از مقاصد وامور مهمه است » 
وبدليل عقلونقل نشانه وعلامت اقبال وبزر گوارست » 

فصلسيم وهمانا ابن افتخار وي كن آباء وامپات نه ازباب تز كيهنفس 
وخود بسندی است که درقرآن شريف از آن نم شده است ؛ زیرا که ماافرار واعتراف 
داریم که‌این نعمت بزرك بر ما از طرف خداوند کرم است » 

واگر در نظر عقل ونقل ما از کر امثال این مقالات و اظهار این‌گونه از نعمتها 
ممنوع باشيمهر ا بنه بر مسلمانان مدح كردن ددر خود حضرت آدم تک حرام خواهد 
بود » ومدح وتعظیم کردار و گفتار حضرت رسول | کرم محمد مصطفی لت براولاد و 
زریه اوحرام خواهد بود » و حال اینکه [ نحضرت تلع جد بزر گوار ايشان است » و 
مدح | تحضر ت همانا مدح اصل ورشه ایشان ؛ وبیا کی با ر كردن نسب جليل! نان است 

قصل سار م - هماناهرصاحب حسبو نسبى آرزومند استکه حسبو نسب او از 
حسب ونسب مابوده باشد , ولكن ها هر كز حسبو نسبى بهتر از حسب ونسب پا كيز 
خود سراغ نداريم كه ارزو كنيم با راضى شويم كه از ابشان بوده و فرعى از فروع 
آنان باشيم » 

فصل‌پنجم - و خداوندمتعال از اجداد طاهرین ما محمد وعلیو فاطمه و حسن 
وحسین‌وزین العابدین علیمم السلام گرفته تاسابریدران ابرارما مارابا باء واجداد ومادرانی 
شرافت داده استکه همه اهل عام و دبانت و امانت و مورد اعتماد کامل مردم بوده اند ,و 
همه‌تناخوان اشان‌بوده وبسلالتوبزر كوارى آنان‌افرار واعتراف داشته ودارند » کهشة 
از آنرا در کتاب«الاططفاع» ذکر نموده‌ام ؛ 


۱۹ 


فصل‌ششم - وازنعمتهای الهى برهن اینستکه بفضل باهر خود در زمان دولت 
اسلام بخلعت وجود کرامی و مشرفم فرموده است » دولتی كديس از آنکه انوار شس 
آن پنور جد بزر کوارم محمد تقو اشراق نموده : و ببر کت نبوت | نحضرت ازفبود 
نحوست رهائی بافته » وبسب هدایت آنوجود مارك از فیدیند کی وشدائد و بلاها آزاد 
شده * شريف :رين دولتهای انام وخاق‌روی زمین است . ۱ 

فصل‌هفتم - واز نعمتهای‌الهی برهن اشستکه مرا از بدرانی بوجوو آورده است 
که همه باعقاید درست بمراد ومقصود حضرت معبود ظفر دافته اند » و در شهری خعلت 
هستیم عنایت_فرموده استتکه محل ومنشاً فرق ناجيه بوره و هست › و نزديك باعلام 
مشاهد مشرفه واقع است « که از طرفی بنجف اشرف ‏ و از جانبی بکربلای معلا » واز 
سمتی بكاظمين وساهراء على مشر فها اأسلام ترديك وقرب جوار دارد ( 

فصل‌هشتم - واز نعمتهائیکه خداوندجل جلاله امرباظمار وتعظیم آن فرهوده 
است اینستکه معرفت خود را بطوری بمن الهام فرموده استکه احتمال خطر تلبیس ‏ و 
کدورت تدليس وأدر اث واعن تبت * نون كس مرا بحشم عیان ؛ و نورایمان مشاهده 
نمايد لسان حال مرا موافق وشاهد كفتارم خواهد ديد ' و بدیدن هن بی یاز از دليل و 
برهان خواهدبود » ومن دربعضی ازكتابهباى خود » که‌ازدربای کرم مالك [علیف‌اغتراف 
نموده امبشمة از کیتیت وراءهاى ابن معرفت اشارم كردءام . و له جل جلاله الحمد . 
الکامل‌السر مد 

فصل نریم - بدانکه من‌قمل ازظپر نیمه محرم ازسال ششصدونه هجری ففریو ارد 
مرحله شصتو یکمین از عمر شدم ؛ زیرا که ولادتم قبلاز ظهر روز پنجشنبةٌ نیمه محرم 


سال بانصدو هشتادو ندور حله‌سغیه ۰۹5« بوده وفرزندم محمد که‌خداش بنماتمطلوب 


)۱ وجه تسوية حله بدله سيقية برای 2T‏ كه اول كسيكه آنجاعماری کرده ودر 


آنجا نزول نموده امبر سیف (دو له صد قة بن‌منصور بن علی‌بن مزید أسدى أست , وبدین 
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رساند وعمر طولانيش عنابت فرمابد » داخل درسال هفتم از عمرشده ؛ زیرا که ولادتش 
بعداز گذشتن دوساعت وینج دقيقه ازروز سه شنبه نهم محرم سال ششصدو چهل و سه در 
شهر حله بوده است »وفرزند دبگرم على که‌خدایش طول عمر ده دوبکرم خود گرامیش 
بدارد » درسال سیم ازعمر واروشد, است ؛ زبراكه ولادتش بعداز گذشتن شانزده دقيقهو 
دو ثانية ازروز جمعه هشتم محرم سال ششصد وجهل وهفت در نجف آشرف بوده است .و 
ابن دوفرزند دو ودیعه وامانت منند در نزد خداوندجل جلاله ودر محرم سالهذ كور 
که عمرم‌بشصتو بك رسید بخاطرم‌خطور كرد وبقلمافتاد که امیداست ازطرف‌خداوند 
ارحم الراحمین بوده باشد - که کتابی بعنوان وصیتی از خود برای فرزندم محمد و 
فرزندم علی و کسا نيكه امید است از آن بهره مند كردند از دوستانم تألیف نمايم » 
پیش ازآنکه مر کے ميان من و آرزوهايم حایل كردد ؛واین فکر را بااستخاره سنجیدم 
که آبا باشاره والهام الهى است يانه , وانرا با آنجه امیدوارم که از مراحم الهی باشد 
موافق يافتم . 
فصل‌دهم - وهمانادر تاريخ انبياء و اوصیاء عليهم السلام‌وصیتهای‌چندی بکسانیکه 
درنزد آ نان عزیز بودماند دیده وروایت نموده‌ام» وسیدناالاعظم محمد رسول| كر افطع 
ولاس ماعلی ا وت وی است بو :ناك از ان موس گرا کاک ر 
نظرشان عزیز بوده‌اند وصیت نموده‌اند » و وصيتها » که معروف وهشهور است » ازمولای 
ما على عب بفرزندان عزیز خود وبشیعیان وخواص خود بما رسیده است . وبعدازایشان 
جماعتی از علماء را دىده که فرزندان‌خود را برساله‌هائی وصیت نموده » وبمراد و مقصود 
خود دلالت کرده اند » که از جملهُ إبشان است محمد بن احمد صفوانی » دعلی ين 
وج 
سبپ آنرا حله بنی مزید نيزكويند ؛ که‌در زمان سلجوقیان‌در محرم سال چپاره‌دو نود 
زياع اقا ترا كديفة ییامام وو این کار واک ت عیام مان رای اد 


د با نك روزی‌عمارن آن موده از نةا وس بلادعر اق شد (ملخس ازمجا لس‌المومنین) 
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الحسین بن بابويه قمى » دمحمد بنمحمدبن نعمان تغمدهم الله برحمته ورضوانه » 
واز ابشان است صاحب كتاب (الوسیله‌الی نیل‌الفضیلة) رحمة الله عليه كه كتابى 
است درفن خود تيكو . پس‌دیدم که اين راهى است که اننياء واوضياء و اولياء و علمام 
دیموده اند » من نیز امرخداو ند جل حلاله رادر متابعت و افتداء بایشان امتثال نموده و 
طريِقَةُ آ نانر! اختیار کردم . 

فصل پاز دهم - و خداو ند متعال‌پسر بزر کم محمد رابرسایراولاد من بحیزهای 
مهمی که ملك‌می‌فرار داده است امتبازراده . وقرآن وش‌شیر وانگشتری ولباسبدن مرا 
پاو اختصاص داده است . 

دس [نحه دراين رساله است با آنجه خداوند از تر که من باو اختصاص داده است 
مناسبت دارد . 

اما آنجه با فرآن شريف مناسبت دارد همانا معارف الهیه استکه در اين رساله 
بیان نموده وبرای او اختیار کر دہ و شرح داده‌ام . 

واما آنحه باشمشیر مناسبت دارد همانا ادله وبراهینی استکه در این رساله بيان 
شده که با آنها در مقام دفاع از دشمنان دين که میخواهند او را از مولای حقیقی خود 
منحرف تماشد برآ ید . 

واما آ نچه بالباسکه انسان را از سرماو رما حفظ نموده و احتیاجات او را بر 
آورد مناسبت دارد همانا خلعتهای شریفهٌایستکه خداوند برای عقول و ارواح قرار داده 
است » وملابی نفیسه ایستکه حافظ ازعذاب و عقاب و جل و كين ازنك وعار قرار داده 
است و يرجم ولوائی استکه برای پادشا هان چابك سوار بسوی دار نعیم وئواب » قرار 
دادم است » وهمانا خلعتها وملایس فاخرء ایستکه باطن ودلها رايآن مخلم فرموده است 
که بواسطه آن برجمال و كمال خود بافی بمانند , درحالتیکه هرلباسی فانی وهرجامة 


ناود شدم باشد ۰ 
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فصل دوازدهم - و چون خداوند متعال نصيب اولاد ن كور هرا از تر که هن 
زبادتر از تصیب دخترانم فرار داده است » ون نیز نصیب آنانرا از ذخيره های معنوی و 
سعادت وعنایتهای الهی زيادئر قرار دادم . 

فصل‌سیز دهم - وهمانااین کتابرا (كشف المحجةلثمرةالمريجة) نام نباده 
وا کر بخواهی آنرا ( کتاب اسعاد ثمرة الفو اد على .عادة الدنیا و المعاد ) 
بنام » وا کر میضواهی آنرا (كشف المحجة با کفالحجة ) بنام وبیاری خداوند آنرا 
برحسب آنحه که حضرت واهب العقول برعقل وقلب و زبان و قلم من جاری نماد در 
چند فصل هرتب نمام . 

> يس ازفیض درياى علم ذاتی بی يابان حضرت قادر متعال استمداد نموده و برای 

خود وفرزندانم وغير ایشان توفتّق عمل » وسعادت ونیا وآخرترا مسثلت مینمایم . 

فصل ج ہار دهم - در عذرازایشکه در این کتاب | کتفا بمواهب عالیه والهامات 
غيبيةٌ كداز طرف حضرت احدیت بمن عنایت شده نموده . ودرهقام استیفای احکام‌شرعیه 
بر ثياهدوام. 

بدانكه چون جمعى ازعلماى اعلام ومصنفین عالى مقام که قبلا ذ کر شد. در مقام 
وصیت بفرزندان خود پر | مدم وانجه »عروف ومتد اول است واژ آداب واسابیکه تعلق 
بدين ودنيا دارد اقتصار نموده اند » من ديدم که متابعت آنان ضايع كردن وقت است» 
وراهنمائی بان كتابها و توصیه نمودن برجوع باداب و مطالبیکه در آنا است کافی 
است » واحتیاح بنوشتن کتاب جدا كانةُ ندارد » ومن‌در این کتاب آ نجهرا تمام باا کش 
آن در رساله های علمای ما که برای فرزندان خود نوشته‌اند نیست ذ کر مینمایم » که 
TE‏ و ۱ 
ماق ابشان است دست نیابند » مگر إبنكه خداوند جل جلاله كدنسبت بایشان ارحم 
الراحمن است اشانرا از خزانة . د وعلمالانسان مالم يعلم» (سنی تعلی‌فرموده است 
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اسان راآ نجه‌را که ندانسته است )خود تدارك فررماید ٠‏ 

فصل پا نز دهم - درشيهواشاره بمعرفت‌خداوند جل‌جلاله. 

افرزندم محمد › تووتمام‌ذرن*هن» وتمام دوستان من بدانید كهمن بسباری ازعلماء 
حاضر و گذشته را ديدهام که در معرقت مولای حقیقی ومالك دنیا و آخرت بسیار سخت 
گرفته اند ء وکاررا بر مردم‌مشکل نموده‌اند » وحال اشكه خداورسول تیه آ نرابسيار 
سبلو آسان قرار داده‌اند » زبرا که کتابهای آسماني‌وقرآن شرف رامی‌بینی که‌از|شاره 
وتشيه بادله وعلائم معرفت مولا ومالك ونيا و آخرت " وپیدا کننده موجودات » وتغيير 
دهنده متغيرات » وهقلب ازمنه واوقات پراست وبهمان اشاره اجماليه | کتفا فرعوده اند . 

و نیز می‌بین یه حضر ت‌خائم انبیاع محمد اوسا یر اننیاء عليهم السلام که كتابياى 
البى بر آنها نازل شده است باشاره وتنسهى لطبف » وتشريف بتکلیف أ کتفافرموده‌اند ؛ 
و علماء صدز اسلام نیزا اواخر زمان طبور ائمه اطبار علیهم السلام‌همین رام وطريقه را ٠‏ 
پیموده آند . 

وچون بالوجدان و بی‌شك‌و شبهه میدانیکه توخود بدن و روح وحیات و غقات را 
خلق نكرو وهم چنین | نجه را که ازتحت اختیار توخارح است از آرزوهای گونا کون 
وحالات مختلفة كه برتو وارد مبشود » واجل وپایان‌عمر » هیچ بکراتو نیاف رید ونيز 
هيد | نيكه يدر ومادر تو ؛ ويدران ومادران گذشته تونیر آنهارا خلق نکرده‌اند ؛ زیر که 
توخود میدانی كداز ابن كونه امور عاجز وناتوانند, وا گر آنائرا قدرت بر این كارها 
بود هرآ ينه بارژوهای خود رسبده بودند " و بدام مر كك گرفتار نمیشدند . 

يس ناچار «كوجود حقیقی منزه از عوارش عالم امكان » ومبراء ازئغير وحوادث 
بايد بوده باشد که این موجوداترا خلق نموده » وازعرصه عدم بعالم وجود آورده باشد. 

بنا براین در اصل وجود خالق صانع هيج كونه شو شب نيست * و امریست و 
جدانى وفطرى وغير قابل انكار » وهمانا احتياح تو در شناختن صفات جمال وجلال أو 
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جلو علااست . ۱ 

يس کویم : بشهادت عقل سليم و فهم صحیح همه مردم در اصل خالق صانع عالم 
اتفاق دارند ,واختلاف آ نان برحس اختلاف طريقه ومذعب آنان ورحةيقتزات بوصفات 
خداوند جلو علا ات ٠‏ 

ومیگویم که : خداوند بالوجدان در من فوژ :شخیص قرار داده است » كه تمام 
خردمندان عالم درك أن نمایند » زیرا که در ءن‌جواهر واعراض وعقل ونفس وروح قرار 
داده است » كه اکر بلسان جال از جواهربکه در من است سول نمائى , که آیا برای 
اوبپره ونصیبی درخلقت اشیاء هست , خواهی دید که بعجز واحتیاح خود اقرار واعتراف 
دارند " وخواهند كفت : | کر ما رااين اندازه فدرت وتوانائى بود از حوادث و تغيرات و 
تقابات وارد برخود جلو گیری نموده بومورد این همه‌حوادث نا کوار وبلاهای گونا کون 
وافع نميشدیم »پس آنها اثرار و اعتراف دارندکه هر کز چنین اموربرا بخود نسبت 
نداده. وجذون افتر اه و کذبی بر آنها روانیست » ونيز اقرار دارند که بكفيثتر کیباتبکه 
درخود آنها است حاهل‌اند » و بشمارم واندازء تراه درآنها ات عم ندارند . 

وا گر بلسان حال ابن پرسش را از اعراض بنمائی © خواهند كفت : ما از جوهر 
ضعیف تر وناتوان تریم * زرا که فرع آن ومحتاح بآ نیم . 

وا گر بلسان حال ازعقلو روحو نفس سؤال نمائی » خواهند كفت توخودمیدانی 
که ضعف وناتوانی پرماغالب است ؛ در بعضى بفر آموشی ؛ وبعضی بموت * وبعضی بذلت و 
مستی » وتمام ما درتحت فرمان وتدبیر دیگری هستیم که بهر گونه بخواهد - از نقص 
بتمام وازتمام بنقص - مب‌کزوانه و هرطور مشیت او تعلق كيرد با تحولات زمان ما را 
تحویل میدهد . 

پس هر گاء این امور را دانستی وبرای تو محقق شد که جواهر و اعراش و عقول 
وارواح ونفوس وسار موجورات , واشکال وصور همه در این جپت بکسانند ¢ برای تو 
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محقق وثابت خواهدشد که برای تمام آنها خالق و ار کت از هر کونه‌عجز 
و احتیاجی است » وتفییرات ونقل وانتقالاتیکه درمااست دراو نخواهد بو د 

و أكر دراو نقص ہا زوالی باشد بلا اشکال محتاج بفیر خواهد بود " ومثل ما 
کدایان دست كدائى او بطرف غير درازخواهد بون . 

و آنجه از تشیه و أشاره بدلائل معرفت خداوند جل وعلا برای تو وکر كردم 5 
همانا در فرآن کرم عو در کتابهای آسمانی دیگر که‌بما رسیده ؛ و در کلمات جدت 
رسولرب العالمین . ويدربزر کوارت امیر المژهنین و ائمه طاهرينعليهم السلام‌بسیار است 
که بعضی ازآنها برای صاحبان عقل و بصيرت كافى است ‏ و آنائرا بسوی ابواب<ق و 
صواب هادی وراهدمااست . 

فصل‌شانزدهم - ایفرزندم برتوباد بمطالعة کتاب (نهج البلاغة) وتامل‌نمودن 
در آنجه در او است از اسرار و حکم , ومطالعة ( کتاب‌مفضل بن‌عمر ) که مولای ما 
حضرت صادق تام درآ ثارخلفت برای اواعلاه فرموده‌است ؛ وءطالعةُ (کتاباهلیلیجیه) 
وآ نجه دراوست ازعبرتها؛ زیر| كداءتناوتوجهبفرها بشات‌انبیاء وأوصياعواولياءعليهم السلام 
موافق بافطرة ومطابق باعقل سلیم است ؛ 

فصل‌هفدهم وبر‌توباد بدوری نمودن از آ نجه طافه معتز له وک انیکه‌طر بقةٌ 

آنائرا ‏ که‌ازس‌منزل حقو بقین بمراحل دوراست - بهم بافته‌اند اک ن‌آنها را 
خوانده ومطالعه نمودم‌ام ؛ وریده‌ام که اشکالات معترضین بر آنها وارد است» ۳ در 
قليلى از آنها که مطابق است يا | نجه اهل‌دین سلوك :موده وبدان توجه کرده‌اند . 

و دان این مطلي اشكه توخود بالوجدان میدانیکه هريبك از اولاد آدم ازطفل 
هت ساله كرفته تاآنانکه يا بداثرء تكليف گذاشته اند | گر درانجمنی حاضر باشد . 
ودرحال غفلت‌ایشان نا گهان یکنفر طعام باچیز دیگری درمقابل اوبگذازد , هر گزپس 
از مشاهده تصور نکند و بذهن اوخطور نتماید که این طعام‌خودبخود درآ نجا حاضر شده 
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باشد , بلکه يقين دارو که يكنفر از اهل آن انجمن درحضور او گذاشته است ۰ ویس از 
این باز اکر درحال غفلت او یکنفر آن چیز را بر دارو هر کز شك نخواهد داشت بلک 
بالوجدان يقين دارد کهآ ثرا عکنفر ازایشان بر داشته است . 

واگر حاضرین بالاتفاق قسم باه لوو بكوك EOS‏ سین ور اند 
حاضر شده وخود بخود نا بود گشته‌است هر كن باور تخواهد کرد ؛ و حتماً همه آنانر 
عکذب خواهد نمود . 

واین خود دلیلی است روشن و محکم که فطرء اولاد آدم از جانب خداوند جل 
حلاله بان لهم است › و بتعليم حضر تش تعام بافتد است که بلاشك وبالفروره‌اثر وليل 
بر مؤثر * وهر حادئى وليل برمحدث وهوجدآن است . 

پس چگونه برأی‌صاحبان عقلو بديرت روا است که از اين دليل و اضح وروشن 
عدول نمایند ؟ وبشخصيكه غالبا ورغفات است » و لکن در بلاد اسلامی پرورش يافته و 
مخبت أسلام وشارع اسلام محمد مصطفی راپ در فلب او رسوخ نموده ؛ و يشنيدز 
مع زات و شرایع و احکام استللام انس 2 است بحدیکه با نها عارت نمود, 
وطبیعت ثانوی اوشدء است + «بافطرة ازلی نیز موافق است » بگویند : که برای‌معرفت 
مؤثر حقیقی وخالق وصانم عالم طریق وراهی ا ای نظر كردن در جوهر و جسم و 
عرض ور کیبات آنها !! که‌قالبا فکر درآنها سب سستی اجتپاد و عقیده است . 
وشکفت] زنتکه كو شم ان خرف هوه ملكا اسح وخرورا ازعلماه وای وین مدا 
وحال‌اینکه‌درقر آن شریف»بخواند. «فاقموجيك للدین‌حنیفا فطرة الله‌التی فطر 
الناس عليها » ( سوره روم (۳۰) آیه ۲۵ یعنی روی خودرا بدن توحيد متوجه کر 
درحالتیکه ازهردینی جز آن رو کردان باشی که‌دین توحید دین‌فطرت است که خدا در 
جبك وفطرت عردم قزأردأوءاست  )‏ 

ایفرزندم محمد | ہا نصور میکنی که‌برای مسلماني جا باشد که در مقام طعن 
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بردلیلیکه‌یان اشاره شدبر | يدكواز آ نانکه محتاج باشاره وتنبیه بان هستندهستور ويوشيده 
دارد ؟ ویر مقام تعلیم کسانسکه برفطرء اسالام ءتولد شده‌اند بوده باشد واین هنت‌عظمی 
که خداوند در این‌هدایت فطری‌بر آ نان نهاده با نان معرفی ننماید . درحالتیکه درفررآن 
کرم تلاوت مینماید و از زبان بی زبانی خداوند میشنود که بحصرت سيد المر سلین 
لته ميف رما بد : « يمنون عليك ان اسلموا قل لاتمنوا على اسلامکم بل الله 
يمن عليكم ان هداكم للا يمان ان كنتم صاد قين »( سوره حجرات ( ٤٩‏ ) 
أنه ۷ يعنى هنت مینېند برتواكه اسلام آوردند 19 مقت كنار هس بر هن أسللامتائرا 
بلکه خدا منت میکذار د برشما که هداءت كردشمارا برای ایمان! گر هستید ر ا ان( 
ومیفرماید : « ولو لافضل اللهعلیکم ورحمته‌ماز کی‌منکم‌من‌احد ابدأ» 
( سوره نور « ۲6 » آیه۲۱ ععنی وا کر نبود فضل و رحمت خدا بر شما هر كز با کیزه 
نمشد ازشما هیچ کس). 
من رنه اموي ع ناوت را مكل اد تایه و اشكه اذاست 


که پا بات 0 


شريفةُ قرآن بامان هدایت مینماید » واواست صاحب عقت بن ات کارت ور 
شناساندن خودبایشان ؛ وا گر فضل ورحمت‌حضرتش نبود هیچکس درهیچ تکلیفی‌تز كيه 
وبا كيزه نميشد » وازطريق ضلالت و كد رأهى دشاه راه هدات وسعادت راهذمائی نمی شد 

فصل هيجدهم وایفرزندم که‌خدات بالهام غيبى 3 أعيت بدارد» و تراازاعیان 
واشراف ونا وآخرتةرار دهد : بدائكه ازجمله اول كدولاات داردبرا شكه معرفتالهى 
با نجه بدان آشاره شد حاصل میشوو نه پا نجه اصحاب کلام ی ناد | إمستكدهر. مكلفى 
که بر فطرت اسلامی متولد شده باشد درحالتیکه آزاد وعاقل ورشد باشد هر كام مرتد 
شود " باینکه کاری کند ؛ با حرفی بزند که ظاهر شرع حکم بارتداد اونماید » هماناامر 
بقتل اونمایند , و كود : ازفطرة اسلام مرتد شده‌است » وبعبارت وگن گویند : مرتد 


فماری ام وحكم بمباح بودن خون وهال او نماند 2 وشهادت بکفر بعد از أسلام وى 
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هی‌دهند . 

پسا کر نه اینستکه عقل بکفایت ايمان واسلام فطری حا کم است » و آنرا بی 
نیاز از | نجه آنان ن کر کرده‌اند ميداند, چگونه بارتداد چئین شخصی حکم مینمانند ٩‏ 
وحال انکه همه میدانند كذاو<تيقتى ازحقایق آنانر! نداند» وراهی از راههای ایشان 
را نه پیموده است ؛ ودر نزرد معلمی ازعلمای اسلام حاضر نشده » و جيزى از اصطلاحات 
متکلمین رانفهمیده است » وا گر باعذاربکه ایشان بافکرهای زياد وبحشهای مفصل در 
.گنت خود و کی کردیاند وبراوواجب دانسته اند تدر شون ما از او نیز رند »وجه 
را واجب دانسته‌اند در مورد او نقض نمایند وبر خلاف کنته‌های خود عمل نماد , و 
حکم فتل‌اورا صادر نمایند , وعذرهای اورا هر كز نیزیرند . 

فصل‌نوزدهم _ وچگو نه خدای رحیم مهربان خون و هالو | نجه بچنین شخصی 
احسان فرموده است مباح فرماید ؟ وحال اینکه از بلوغ ورشد او زمانی نگذشته استکه 
بتواند در آن زمان از استاد خود چیزی باد و وهدتى بر او سيرى نشده استكه 
بتوانه ءلازهت استاد نموده و برفت و آمد در محضرش از علوم او استفاده .اود * بس 
خدائيكه از تمام خلق به‌بند كان خودههر بان تراست خون چنین شخصی رامباح‌نفرماید 
مگر اینکه بهمان فطرتیکه باو عنایت فرموده » و بانچه بكمترين زمانی بعداز بلوغ و 
رشد برای اوازحجت ودلیل ممکن ومیسور اسك اکتفا نمووه‌است . 

فصل بيستم - وایفرزندم که خدات به نیکو تین عذایتمامشرفت فرماد. وحبل 
ترا بحبل عقدس خود وصل نمايد . بدانكه از جمله جيزهائيكه لالت دارد بر اینکه‌آن 
جه را اين جماعت میگویند و بر آن اتفاق دارند كلامى است بی اساس و برای آنان 
عذری نخواهد بود * اینستکه ندیده و از ایشان نشنیده‌ايم كه کسانیکه معرفتشان 
ازروی همان‌فطرة اولیه وحاصل ازهمان اشارات عقلیه ونقلیه است ؛ ومد تی باین‌حال‌بافی 
مانده » ويس از آن بعلم کلام اشتغال ؤرزند , و بقواعدیکه بعداز صدر اسلام بيدا شده 
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مشغول شوند؛ و اتجدر اكه تاحال ه‌یدانسته| ندتحصیل نما ند , اعمالشان باطل‌باشد , و 
عباداتی که‌ورطول این‌مدت بجا | ورده‌اند فاسد بوده باشد , واحدی ازایشان‌حکمببطلان 
ونقض این اعمال وعکالیف‌ننموده است . 

شراک معرفت آ نان بخداوند صحیح نبود مگر بنظر كردن دراین فواعدوتحصیل 
نمودن اين قوانين هرآ ونه بر آنان لازم بو كه بمقتضاى حهل و عدم معرفت بخداو ند ؛ 
وتفریط درمعرفت او جلوعلا [تحه را از تکالیف واعمالیکه تاحال بجاآورده‌اند تدارك 
نمورم وقضا نماد . 

فصل بيست ویکم ‏ وافرزندم , ازجمله‌چیزهائیکه دلالت‌دادد بر اشكه اصل 
معرفت خداوند ازوجود و ترم‌اوجل جلاله است ؛ وتوباید درزیاد نمودن و تکمیل»عرفت 
بکوشی ودر تقويت أن سعی امائی » ابنست که بیشتر اهل معرفت وخداشناسانراهشاهده 
هینمائی کهوفت: هنكام حصو لمع رفت خود راندانند» کا روز بوده‌است باشب » بلكدماه 
وسال آنرا نیز ندانند جدرسد بوقت وساعت آن ؛ وا كرمعرفت بكسلو نظر بود هر آ بنه 
وقتآنرا میدآذستند با بحدود تقرمی آن گاه بودند ؛ زيرا که بشهادت ا وعقل 
هر کس درهقام شناختن پادشاه بزر كيكه فلا اورا نشناخته ران واز راه كسب ونظر 
ودرسش درمقام معرفت او بر آ ید » وازاين راء‌آورابشناسد » هر آینه زمان معرفت وشناختن 
آن‌پادشاه را خواهد دانست » وا گر زمان معرفت را نداند زمان فرب بانراخواهددانست 

وجز این‌نیستکه خداوند متعال بنده كان ضعیف خود رابسوی ممرفت‌وشناسائی 
خود بطورى سير هيدهد که فهم و ادراك از آن فاصر است , از ابن جپت نه زمان حصول 
معرفت را میدانند ؛ ونه بزمان قريب بآن1 كبى دارند ٠‏ 

فصل ديست ودویم و ابفرزندم محمد که خداوند اا جليله و كمالات 
فاضله مؤيدت بدارد . بدانکه : مقصود ازاين بیانات این‌نیستکه نظر درجواهر و اجسام 
واعراض جایز نباشد . بااینکه بعضی از طرق معرفت نیست . بلکه مقصود اینستکه از 
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طرق بعيده ورامعاى خطرنا كى أستكه اسان امن EE‏ بعد از ورود بطور کلی 
از آن بسلامت خارج شود . 
فصل بیست‌وسیم - همانا دوست فاضای داشتم از متعلمين علم كلام » كه 
خداش رحمت کند وازاو راضی شود » و غالبا درمحضر ما حاضر ميشد وبمذا کرات‌علمی 
همير دأختيم . روزی بوی گفتم : طرق معرفت خداوند ءطابق ءعلومات و«قدورات اوجل 
وعلااست » وعدد آن منحصر يفوم و أدراكات انام نيست ؛ وچون طریق معرفت را منحص 
بنظر بند كان میدانست وباآن انس کر فته بود ازاين کلام بسبار تعجب نمود » با و گفتم 
جد باره حضرت عيسى 0 ن مریم ی هنگامیکه ور گواره : ( انی عبد الله 
آتانی الكتاب وجعلنى نبيا ) كفت : آیامعرفت اوازروى نظر و استدلال بود ؟ س 


در جواب عاجز ماند ودر وادی حيرت فرو رفت ۰ 

ونيز روزی باو کفتم : چگو تی در حق کسیکه از طریق نظر و استدلال در مقام 
معرفت خداوند برآ يد » [ها دراول امر درحال شكو ترويد است ؟ جوابدا: و که : آری 
درحالشك است» كفتم آ بانبی| کرم حمدووصی اوعلی‌علیمهاالسلام‌برهةٌ اززه‌ان برایشان 
گذعت که درحالشكوترديدبودند؟ درجوابم گفت: برهن غالب آمدی ومرامحکوم کردی؛ 
زيرا که چنین حرفی نتوانم كفت ؛ برای اینکه خلاف آن‌محقق وءسلم است. وازحالات 
و اران مطلب كاملا روشن و معلوم است . 

يس برای زیادی توضیح باو کفتم اکر چه برای انس و عادتیکه بان مطالب 
بیدا کرد بامن‌موافقت نخواهی كردء لکن آ ا قبولدار يكدعقل كد کاشف حقايقوهعارف 
است از كسب تونیست ؟ واز تحت فدرت واختیار تو خارح‌است ؟ و همحنین آثارنکه در 
آن نظر نمائی وب أنها استدلال کش از تحت اختیار وتدبیر تو بیرون است ؟ و چشمیکه 
يا أئدر امار خلفت نكر ی ازخلق تو ئيست؟ خلاصد | که نجه وخاات درنظرو استدلال 
تو دارد ودرا دن جيهت مددکار تواست ازتدبير "ونیست‌وازتحت اختيار توخارح است وهمه 
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از طرف خداوند متعال است ؟ 

جواب داد : آری‌چنین استکه میگوئی » لکن | کر كوئيكه ممرفت‌خداوند بنظظر 
و كسب بدو لازم آید که برای وی درتحصیل معرفت احروئوابی نباشد . 

درحواب او کفتم 1 اس ءعرفت بخداو ند حل‌حالاله بنظر بنده بوده باشد نیز لازم 
آ مد که‌ئواب و اجری‌برایآن نباشد . 

این حرف بنظر اوبسيار گران آمدو گت: چگو نه چنین‌خواهد بود ؟ کفتم:برای 
إبنكه قبل ازحصول معرفت که‌شروع باستدلال نمائى » ونظردرجواهر واجسام واعراض 
افکنی ندانیکهآ با نتيج نظر واستدلال توحصول معرفت‌پرورد کاراست ؟ باادبارواعراش 
از آن‌خواهي بود ؟ يسدر أبن نظر واستدلال قصد تقرب بخداوندرا نداری ؛ زبرا كدهنوز 
خدارا نشناخته‌ای ,وبگفته خود در آخرین جزء ازاستدلال ونظر شناسائی وعرفت‌برات 
حاصل گردد » پس تمام نظر و استدلال توبدون معرفت و بدون اجر وئواب بوده است » 
يس رفيق ما ازجواب عاجز ماند و سخنی نتوانست كفت . 

باو کفتم : که معرفت خداوند چه‌از طرف خداوند باشد وچه‌ازطرف بنده و 
چه‌از خداو بنده هردوباشد ؛ برهر تقدير اجر وئواب هو کول‌بوجود و استمرار معرفت › 
وملترم بودن برآ نچه بسبب »عرفت وبرای معرفت ازاوخواسته‌اند خواهدبود . 

فصل بیست و جيارم - و ای‌فرزندم * برای شخص‌عالمیکه خودرا دارای معرفت 
بخدا ورسول و ائمهاطهارعلیم السلاموعالم بشریعت اسلامميداندا كر بخواهد درمقام‌هدابت 
نمورن مبتد بانیکه برفطرة اسلام متولد شده‌اند برآید سزاوار آنستکه آنافرا بآ جه 
موجب تقویت فطرة ایشان است أشنا نمايد » وبرحمت و کرموفضل خداو ندامیدو ارشان 
نماید , وورظل عنات حضرت احدنتشان در آورد . 

باینکه بهر یك ازا نان چنین بگوید : که‌توخود «یدانیکه قبل از بلوغ وبعداز 
أن به ناويات دانابوده » و بکلیات و جر أيائى عالم بوده که در کز سعی و کوشش در 
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تحصیل أنها ننمودم » واز تدبیر خداوند متعال وابنكه چگونه معرفت أنها رابعقل و 
قلب توالقاء فرموده است‌بی‌خبر بوده وباشکه درچه وقت وساعتی برباطان :و واروه شده" و 
بجه طریق خداوند انها رابضمیر وخاطر تو وارد نموده علم نداشته و نداری . پس بجنین 
خداو ند بخشندة مهربانی وثوق واعتماد داشته باش ء و آمال و آرزوها وحاجات خود را از 
مواب ناشن مكلت ما ومست كاذ حاب طرش یزار کنو يكو اک 
قبل از سوال بنعمت نور عقل منورم فره‌ودی ؛ وبفضایل و عطاهای خود بدون خواهش و 
مسئلت ابتدا نمودعٌ : در این حال یعنی حال سئوال و دعا وخواهش» وحالورود بحضرتت 
با هزاران آمال وآرزو نیز » آنحه را که موجب مزید معرفت و شايستةٌ «قام احترام و 
تعظیم تو است يمن عنایت فرما , و بمراقبت وياد خود مشرفم فرما . و بمن بشناسان که 
تمام این تعمتها برحمت وأسعة توبوده » وبدون سابقه و استحقاق بان ابتداء فرمودهٌ » تا 
انکه بسبب تو بسوی توتوجه‌نمايم ؛ وبواسطه تودر بيشكاه حضرتت قيامنمايم » وفضل 
وکرم تویسوی تو اقبال‌تمايم . 

فصل بيست و پنچم _ وابفرزندممحمد که‌خدابمراد ومقصورحضر تش تر ابینافر ماید 
وبردفع شر حسودان ودذمنان نصرتت دهد » بدانکه لسان‌حال أن وجودمطلقیکه‌بفضل 
ورحمتش مارا ایجاد فرموده * و عقلهاى نورانی بما مرحمت نموده , و راهنمایانی معصوم 
برای ما نصب كرده است » اینستکه بر کسانیکه درمقام فطع اميد و رجاء بن د گان‌بر 
آیند . و آناثرا بآنجه ازخداوند منصرف نماید مشفول نمایند » وافکار وتوجه آنانرا از 
در گاء قدس اوبطرف اجتهاد وفکردرخا کی که از آن خلقشان‌فرمودم است‌متوجه‌نمایند, 
غضب نموده و بسخط وغض‌خود گرفتارشان خواهدنه‌ود . 

واز احتپاد ونظر وفکرآنکس که از خالدخلق شدم چه‌امیدی خواهد بود.و آنان 
را جه باعث شده که بدین گونه ازامور تشبت نمایند؟ واز تدبیر رب‌الارباب و خالق و 
قاطر این اسباب منعزل گردند؟ وچه عذرى برای آنان خواهد بو که این مطالبرا 
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از کسانیکه برای خود استاد فرارداده وبرای ارشادخود اختبار نموده‌اند فول مینمابند؛ 
وحال انکه بطور شن ووحدان میدانند كەحققت نظرواستدلال وتر تیب آثرادرنفی‌خود 
ایجاد ننمودم‌اند » بلکه نفس خود را درحالتیکه دارای قوة ادراك حققت نظر وطرق‌فکر 
واندیشه بودداست ادراك نمودء‌اند . 

وعلم وجدانی دارد باشکه این تصورو ادرا کی که درنفس خود بافته أست از کسب 
واجتهاد اونبوده است ؛ بلکه ازغیراو بوره که حقيقت اورانداند ؛ پس‌ناچار محتاج است 
که ازغیر خود که‌جاری مجرای خوداو هستند و آ نجه ازاوخواسته شده است ازایشان‌نیز 
خواسته‌شده‌است رجوع کرده و تحصیل‌معرفت نماید » وبفهمد که مقصود ازاین نوریکه‌باو 
عنات شده چه‌بوده است . بنا براین همان نظر اول و تصور احمالی فمل ازتر تب مقدمات 
دلیل برواهب وبخشنده او است . وهمان دلالت اجمالی برای تمام بودن حجت الپی بر 
عبد کافی است " 

علاوه بر آ نجه قبلا بیان شد » که انسان قبل ازبلو غبچند سال با لوجدان میداند 
که آثار دلول بر وجود مؤش است - بدلالت فطری که برآن خلق شده‌است - و خالق 
متعالش عنات فرموده است . 

يس بر او لازم استکه درحال اشتفال باین علوم | کرلابد از اشغال است - نزد 
کسانی رود وبعلمائی رو آورد که اورادلالت نمایند يوادي و راهنمای اول . وعطا کننده 
نور عقل ,و كوبا کننده زبان استاد وی بعداز گنف بودن » و جاری کننده هوی در 
مجاری تنفی او که سبب حیات و نفس کشیدن اواست . و عطا کننده حيات استاد »و 
حفظ کننده وجود او ؛ ونگاه دارنده نجه بآن محتاح است از اراده وه‌فاصد و‌طلوبات 
او .آنکسکه خود واستاد اورا بر پای داشته بعد از نكه برشکمیخزیده» و کسینه‌فوم 
فهم وادزاك باو دادءاست + که آن‌چه‌برای او افم ومفید است‌شناخته ويرطل وتحصیل 


آن سعیو شش نماد » وا نجه برای او ضرر دارد دانسته وازآن دوری‌نماید . 


۳۱ 


فصل بيستوششم - ابفرزندم محمدوایکسانی که این کتابرا مطالعه مینمائید؛ 
بدانيد :كه من این‌مطالیر! ازرقی جهل. بعلم کلام و آنجه دران است ازسؤال وجواب» 
ونقض وابرام نگویم؟ بلکه آنجه‌حل حاجت است از آن دانسته‌امو کتایهائی در این علم 
خوانده‌ام » پس‌از آن آنجه بی یاز کننده ازا نست دانسته‌ام " و درخطبه کتاب (ااسجة 
لثمرة المهجة) چگونگی اشتغال خود را باین علم. واینکه‌نزد چه کسانی اشتغال‌داشته, 
وانکه چه سب شد که ازضایع كردن عمر درپیروی نمودن از ایشان صرف نظر نمودم 
ذ کر کرده‌ام . 

ولکن توافُرزندم محمد که خداوند درعمر ومعرفت توبر کت دهد » و بر شرف 
تو دردنيا وآخرت بیافزاد بدا كدير كاء استاد بشخص مبتدى ن : برای تو 
راهى بهءعرفت خدا نيست هك بنظر کردن در جوهروجسم وعرضء وإشكه حادث‌بودن 
جسم ابت اود مگربحر کت وسکون - خثا تحعقيلا بآن‌اشاره‌شد - البته مبتدی برحسب 
فطرت خود ابن ءطالبرا ورك نکند » و زبادی اعراش را بر اجسام نداند » وبأن انس و 
و آشنائی ندارد » وبچشم سرهم زبادى حر کت وسکون را برجسم منتقل آزمکان به‌مکانی 
حس نمیکند ؛ بلکه ادراك وفیم این مطالب محتاج پزحمت ومشقتزباد . وصرف كردن 
وقت بسیار درتصور حد جسم وتصور عرض وتحقیق زبادتی آنها براجسام » وحنظآن‌چه 
بآن تعلق دارد ازه‌عنیو کلام است . 

وچه بسا استاد خود درمقام تعریف این‌مطالب از اینکه الفاظ متد اول درنزداهل 
این فن را تغيبر دهد عاجز است » ونتواند بعباراتی روشن تر که درخور فم مبتدی باشد 
بیان نماید » بلکه خود او هم در حقیقت مقلد دیگران و ديرو ناقلين آن الفاظ است 
ودر مقام استدلال بقول فلان و فلان تمسك نماید » و كويد : که‌اقوال ونظردات آنان‌در 
این مطالب ومعانی معتبر وبمنزلهٌ دلیل و برهان وحجتاست ` 

وبن فرض‌اینکه بوسيلةٌ استاد زیادی‌حر کت رابراجسام يغميد ؛ زیادی‌سکون را 


۳ 


در مآ يدتفهمد ودرك نکد یگ بعد اززحت زياد و گذشتن زمانی سيار و اغلی‌حالات» 
وا کثراوقان اودرظلمت وحیرت وتردید بسررود › ول شترنابینا حرکات اوغیرطبیعی و 
نامنظم خواهد بود » ودرتناقض و تعارش احتمالات وشبهات حیران وسر گردان بم‌اند , 
تااینکه پس از مدتی زحمت ومشقت باعتقاد ضعیف ؛ با گمان وحدس ؛ طرفى را ترجیح 
دهد » وهر گام باشکال وشببهه‌همی برخورد نماید «جدداً بحالت اول بر گشته وحال‌تحیر 
وتردید برای اوحاصل گردد » ویکوشش وجدت باز كفت نموره وورمقام کشف مطلب 
بر آ ید » يس هميشه درحال تحیروتردید است , تا مر کش اورا درباید ؛ و درحال مر کش 
هم احتمال بطلان ال که دروست داشته است میدهد. 

درحالتیکه قبل از اشتفال ياين علم » برای همان معرفت احمالی يمؤثروه_وجد 
حقیقی» دارای اعتقادى كامل وایمانی‌راسخ بوده استکه از احتمال عروض شبهات و طعن و 
فدح در آن درامان بوده است . 

فصل بيست وهفتم - وای فرزندم › مؤيدادلةٌ قلي كه ز کرشد رواياتى استکه 
ازاسلاف طاهر ینت ائمه اطبارعليهم السلام نقل شده است » که از آ تجمله ام آنچه مناز 
کتاب ابی «حهدعبد الله بن حمادا نصاری که از اصحاب هو لينا الکاظطم تج است‌روات 
نمايم » و آنچه دراینجا نقل نمایم از اصل و کتابی استکه تاريخ کتابت آن سال سیصد و 
هفتاد وشش است » که برشیخ صدرق هارون بن موسی تلعکبری تغمدملله برضوانه 


قرائت شدو استکه دنل تو ابو جعفرطوسی درحق أوفر»ءوده أسث 5 سه : درزه لان خود 
بی‌نظیر بوده ات و استادشیخ مفيد محمد بن ميحمد بن نعمان ضاعف الل ليما تفت 


الرضوان أمست » و آنجه ۳ روات‌نموده أت دن بطرق عد ده روات نمام كداز | نحمله 
است اصل كتاب عبدالله بنحماد معظمله . 
و آن روات اینست : عبدالله سنان كويد : روزی قصد شرفیابی حضورهبارك 


۳۳ 


حضرت صادق ع راداشتم , هؤءن طاق(۱) كفت : برای من نیزاجازء شرفیابی يكير 
قبول نمودم » وچون شرفیاب شدم جریانرا بعرض مبارك رساندم * فرمودند : او رااجاز 
ورود هده ؛ عرض کردم : جانم فدایت , اتصال ودوستی اوبشما , وبحث و عناظره های او 
درباره بن خانه‌ران » وايشكه درمناظره وبحث احدى ازخلق خب راوغالب نشود ؛ وهیچ 
کس اورا محكوم نتواند كرد برشما ءعلوم اسټ ؛ فرمودند : نه جنين است » بلكه يك 
طفل دبستانی أو را محكوم نمايد وبراوغالبآید , عرضه داشتم : فدایت كردم » او ارفع 
واجل از این است » وجكونه جنين باشد وحال اينكه باتمام اهل اديان مناظره نمودمو 
همه را ا وبر آنان غالب شده است ؟ فرمووند : | کرطفلی وا راو ند 
آ با بامر امام خود ياهردم مناظره نمائی با بدون اءراو اقدام باین اهرئمائى ؟ چون نتواند 


دروع کو درجواب‌اوخواهد كفت 2 بامر اهام يست ؛ دس خواهد كفت 3 چون‌بی احازه 


)1 هوأ بوحعفر محمد بن‌علی بن النعمان! حول کوفیذقه است :از حضرت‌علی بن (حسین 
و<ضرن بأقروحضرن صأدق عليوم السلام روأيت :موده است , ودرمتاظرة با مخالفان ورد 
برایشان بدی‌طولا داشته‌است, که مخالغاناورا شیطان لطاق نا مید. اند ۳ 

و با آبوحنیفه حکایات زیادی‌دارد 0 ازجمله بعداز وفات حضرت صادق عليه الام 
۲ بوحنیفه‌باو گفت چ امام‌تومرده فور درجواب أو گقت: اماامام تو از منظر ین است‌و تاو قت 
معلوم ایرد بدنی‌امام توشیطان است 

وازحمله روزی‌باو گفت: آیا قو قا گل بر جعت‌هسئی؟ كفت 3 آری؛ گفت: پا تصددیذار 
بمن قرض بده ا دروقت ردت بدو بأزدهم؛ فور كفت 5 ضامنى بمن بده که‌درو قت رحجعت نو 
بصورت أ نسان‌بر گردی؛ زيراكهمن می‌ترسم که‌بسورت میمون بر كردى ومنت را نشناسم و 
نوا نم‌طلب‌خودرا از تو در يأ قت تمايم 1 

واز آن‌حمله» روزیا بوحنیفه راو گفت جهن زسیدهاسنکه :هر گاه‌شخصی‌ازشما عورد 
دست چپ اورامی‌شکننه کو نامة عمل او بست رات أو داده‌شود , گفت: این درو غ‌است,ولکن 
بمن‌رسدده است که‌هر گاه‌شخصی ازشما بميرديك سبوى آب‌در ماتحت او بر در ند (اماله‌اش 
نمایند) که روزقيأمت:شنه نشود 0 أبو<ئيفه كفت: أينهم مثلاولىدرو غاست 5 

وغیراینها از حكايا نیکه در كتب مفصرله مذ کوراست 4 


۳ 


وامرامام خود اقدام باین‌کارنمودء ناچارمخالفت امام خود نموده » ودرپیشگاه اوعاصی و 
كندكارى » وباین کلام براوغالبآ ید واورا محکوم نماید » ای پسرسنان اورا اذن ورود 
برهن مده ؛ زرا که کلام وخصومات‌عقیده رافاسد نموده؛ ودین‌را محق و نابود مینما ید. (۱) 

ویر وزان کنات از عاصم‌خیاط از ابوعبيد, حذاء روایت نموده که گفت : حضرت 
باق رس يمن فرمود : برتوباد بدوری كرون از اصحاب کلام وخصومات ‏ و از مجالست 
باآنان؛ زیرا کهآ نجه را بعلم ان ماموزیوه تدرك نموده» وآنچه را بعلم آن اا 
نبوده‌اند اخذ کرده » ودرآن تكلف نموده‌اند » ا جائيكه تکلف درعلم آسمان تمودهاند ٤‏ 


ای |باعیده بامردم | دیز ش كن باخلاۋشان ٤‏ وا آ نان دوری ذمادر اعمالشان ٤‏ ای‌اباعمیده 


هاه 


ردرا فقيه وعالم ندانیم 0 انکه لحن قولرا بداند 4 وان قول خداوندك متعال ات اه 


میفرماید (ولتعرفنهم فى لحن القول) (۲) 

(۱) مؤمن طاق از بزرگان اصحاب ائمه عليهمالسلام واخيارزيادى درمدح اووارد 
شده است . واين خبروامثالآنكه دربارء مؤمن طاق وامثال اواز بز ركان اصحاب امه 
عليهم| لسلام رسیده است ؛ محمول برتقیه است ؛ و برای‌مصااحی بوده اعت ؛ در کتبرجال 
علمای اعلام جواب‌این گونه ازاخیار که مشعر برمذمت است‌دادها ند كسا نيكه طالبندرجوع 
نمایند وال العالم . 

(؟) سوره محمد(۷ع) آیه ۳۲ یعتی و هر آینه میشناسیآ نا نرادرروش‌گفتار. بدا نکه 
این آیهشریفه راجم است بمنافتین وقبل از آن میفرهء‌اید : ام‌حسب الذين فى قلو بيم 
مرض‌آن‌لن یخر جالله اضغا نیم ولو نشاء لارینا کہم فلعرفتهم بسیماهمنی با 
اينكه پنداشتندآنانکه دردلپاشان مرض است‌که هر گز بیرون نخواهد آورد خدا کینه‌های 
ایشانرا واگربخواهيم هر آینه مینمایا نیم پتوایشانرا ,س شناختی ایشانرا بعلامتشان . و 
مراد باح ن ف۶ولاساوبوروشو فحوای و مقصدو مغر آن‌است, و ازامیر الم‌ومنینعلیها اسللام‌روایت 
شده که چون من گذتم المرع خب و تحتل انه فاذا تک لم ظ ,ور يعنى مر ددرزیر لان خود 
پنہان وععکامیکه تكلم نماید ظاهرشود) خداء ند این آیه را نازل فرمود : و لتمر فنهم فى 
لحن‌القرل » وازابی سیدخدری وارد كد که لحن قول بنض‌علی‌بن ابیطالب علیهالسلام 
الك :وها این وی رو نان مول اسان یو ]ل ببس على تاوالت ماع 
مثل آن‌از حابر بن عبداله نیز روایت شده»و ازعبادة بن‌صامت روایت‌شده: كدما اولادخود را 
بدوستی على بنبیطالب امنحان‌میذموديم , وهرگاه یکی ازآنانر! میدیدم که علی‌رادوست 
ندارد ميدأ نستیم که ازز نا پیداشده است (اخبارملخصاً از تلسیرصافی نقل شد) 


۳۵ 


فصل بیست‌وهشدم - ونبزدر کتاب‌عداله بن حمادانصاری در نسخهُ که برهارون 
بن موسی تلعکبری قرائت شده یافتم که : جهد لبن دراج كويد : شنیدم از حضرت‌صادق 
ا که میفرمود : متکلمین این طایفه از شراراین طاطه‌اند . 

فصل بيست و نریم - | فرزندم » شايد مراد ازمتكلميندر إن حديث [ نان باشند که 
بکلام وعام خود آ نجه راخدا راضی دست طلب مینمایند » یامراد کسانی باشند که‌اشتغال 
بعلم کلام آناترا از 1 نجه واجب‌تراست ازقرائض الهی باز‌یدارد » ومن خود ازمنتسبین بعلم 
کلام کسانیر | دیده‌ام كداين علم, شكو ك وشبهاتى درمسائل «همةٌ از اسلام در آنان‌بافی 
گذاشته است . 

فصل سىام ‏ وازجمله چیزهائیکه‌شاهد برصحت رواياتىاستكه ازعلم كلام و 
شبهاتیکه در آن است نهی نموده اشستکه عالم بعلوم کثیره قطب‌الدین را وندی سعدین 
هة الله رحمدالله , رساله تصنیف نموده اكه در نزد من موجود است - و وران رساله 
اختلافاتيکه ميان شيخ هفيد وسيد هر تضی واقع شده جمع نموده است » و حال اینکهآن 
دوبزر كوارخسوساً شيخ مؤي از اعاظم اهل زهان خود بوده‌اند » ودر آن رساله درحدوو 
نودوينج مسئله از مسائل خلافية يان ابن دويزر كواررا درعلم اصول ذ کرنمودم است و 
۳ آخرآن فرموده است : اکر تمامسائلیکه در آن‌اختلاف نمووم‌اند استیفاء نمایم‌هر aî‏ 
کتاب طولانی شود » وابن خوددلیل‌بردوری علم کلام است از طريق «عرفت رب‌الارباب. 

فصل‌سی و يكم _ چنین كو بدسیدعالم عامل کامل؛ علامةٌ فاضل‌عاید » رضی‌الد ید 
ر كن الاسلام جمال‌العار فين افضل‌السادة | بوالقاءمعلى بن هوسى بن جعفرين محمد بن هحود 
بن طاووس بلغه الله امائیه و کیت اعادیه : که مثل شیوخ معزله ؛ و انبیاء عم السلام : 
هشل هرد ستكه بخواهد مى بفم اند , کهآ تش دردنيا موجود است » درحالتیکه او 
خودآ تشر ادرخانه خود ودرشهر آشکارو بسیاردیده ومی‌بیند ؛ واصللا احتیاح بدلیل واجتها, 
ندارد » و آن»ءرد تافو شناختن آتش محتاج بحاضر كردن سنكك آ تش زنه است که 


۳۹ 


براه که یافت ميشور ؛ چون‌دره‌رسنگی 1 تش نيست » ومحتاح بفندك وينبة آتش گیراله 
است و «حتاح است «جائیکه هوی در آن ملایم باشد وجریان زياد نداشته باشد ؛ تا مام 
ا شيك اکن خارج میشود نباشد : در ابن صورت آن بيجاره ناچار است از 
إشكه با وسائل زياد » از جاهای مختلف ودورو دراز این الات را تحصیل نمابد وبکاربرد 
تا اکن وا ناسك 

وحال اينکه | كران اول باومیگفت :آتش این اس ت که بشم خود می بینی و در 
همه جا هست » و این همان است که درسنگی و درخت ليفته است »ان بی‌چاره که آتش 
را بوحدان شناخته و بچشم دبده بود از ترئيب دادن این آلات > و تحمل ابن مشفتپ‌ای 
زياد ؛ وتحصیل چنین برهانی بی‌نیاز بود . 

فصل سىودوم - وهر کس‌از تعر بف باهر روشنو ١‏ شکار بتعر يف باهر خفىو بوشيده 
عدول نمايد » سزاواراستکه اورا کمراه کننده نامند» نه هدایت کننده . 

و بیان این جمله اینستکه هرجائیکه درآن جسم وافع است » قبل از وجودآن 
جسم » وهر چیز که برای آن‌اولو ابتدائی است‌بالوجدان حادث است؛ ووجودا<سام»سلما 
بعد از ٠كان‏ است “ يس ناچار آ نهم حادث است ودر آن‌شاتورسی نیست . , 

واینکه هرعاقلی که زبادی ونمواجسام را درانسان ودرختان مشاهده نماد » مثل 
نطفة که از آن‌انسان پدیدآ ید » و دان خرما كداز آن‌درخت خرماى بز ر كك يعمل! بد و: 
هستهٌ که ازآن درختان تنومند بو جود | بد , بدیده ظاهرمی‌پیند » و بالوجدان درك نماد 
که همها شا بالضروره‌حادئند . 

پس شخص عافل چگونه درمعرفت حادث بودن ابن چیزها از چنین راه و اضح و 
آشکار بطر مه ح ر کت و سكون عدول نماید ؟ که خود دوعرض بیش نیستند که دده 
نمیشوند . وحقیقت ‏ نها معلوم نيست » وحادث‌بودن خودآنها » ودلیل بودنآنپابرحدوث 
اجسام معلوم نگردد گربنظردفیق * و گذشتن از عقباتیکه موففیت درآن بسیار کم است 


۳۷ 


فصل‌سی وسيم وميكو یم: که انسان بامعرفت وجدانی او ۰ بحأدث بودن أجسام 
ظاهرء كه درهرئى ومنظراواست ؛ محتاج بمعرفت ممائل بودن اجسام است » يعثى بداند 
كه اجساءيكه ندیده واز نظراوغابند مثلهمين اجساميكه دبد,توحاضرند همه بشپارت 
عقل حاوثاد ؛ واشهم باندك تامل وتعر ی شناخته هيشور ؛ ومحتاحبطول بحث ؛ و نظر 
واستدلال مفصل نیست ؛ زيرا که‌عقل درك میکند : كه هرجسمی مر کب است ؛ و هر 
مر کبی برحسب تر کیب دارای عرض وعمق است ؛ چون | کرحقیقت جسم از تر کیب و 
تألیف خارج شود جسم نخواهد بود ۰ وعقلاوشرعاً داخل درعنوان جسم نیست ؛ ومتصف 
بصفت جسمیت نخواهد بود . 

علاو, براینکه هر جسمى محتاج بمكان وحیری است که در آن قراربگیر دء ومکان 
چنانچه قبلا بیان شد قهراً مقدم بر آن جسم است ؛ يس جسم بالضروره متأخر از مکان 
است ؛ وبااين حالواين اندك فكروتاملل؛ آ بادرحادث بودن جسم برای کسیکه دارای 
کمترین فوۂ فكرونظرباشدشك وشبهةٌ باقى خواهد ماند . 

فصل‌سی دچپارم EE‏ بم : که‌اجسام بااین وصف واضح و آشکارخود دلیلی 
است‌کافی براینکه برای‌آنما ءولف ومحدث ومدبری است که برحسب حکمت ومصلحت 
رآ نها را تدییرمیلمایه  .‏ ۱ 

وأنبياء عليهم السلام » و کتابهایآ-مانیباین‌دلالتهای شکاراشارء وتبیهفرمودهاند ‏ 
وشیوخ معتزله مررم‌را از این راه روشن منحرف نموده » وطربق حقيقت را برآنان تنگ 
نمودمائد » چنانجه درتعر یف | تش گذشت که بااین که برهمه معلوم و آشکاراست » بطریق 
استخراج از اشجارو احجارمتوسل‌شده وموجب‌انحراف‌هردم رافراهم نمايند ؛ واین‌ممالیست 
حق وصحیح که اهل انصاف آنر | قبول:ءوده » واحتیاح بامرزائدی ندارند . 

فصل بيست وينجم_ومثل أبشان بامتعلمین مثل شخصی‌استکه درمقابل اوشمعی 
روشن باشد » واستاد | نر ابرداشته ودرجاىدورى ببرد که مواقع زيادى درمیان اوو | نشمع 


۳۸ 


بأشد ؛ وی رنه : تهیه زاد وراحله‌ورفیق بایدنمود ؛ و دلیل راء بابد كرفت » و برای 
درك حقیقت روشنائی و نورب‌حل دمح با بدسفر كروما بدرك آن توفیق ای «وآن بیجاره 
که در مقام معرقت نوراست مفرورشده » وازاین استاد متکلف بهذیرد ۰ و سدتی وراز 
مسافرت نماید » و کوه ودره‌ها را به‌پیماید : وازآن شمع اثری نه‌بیند گاهی هم از رور 
روشنائى به يبند وتصور کند كه أن شمع است » وبگماك دلیل و رفیق راه خود کوشش 
نموده وقطع هسافت زیادی بنماید ؛ وبالاخره ازپیه‌ودن آن مسافت وراه وراز درائرعقبات 
ودره‌ها وزبادی وسختی راه عاجز شده وبيجاره يس ازاینکه خودرا ببلاكت انداخته‌است 
باخسر ان ددن و دئیا مر اجعت نماد . 

وماجماعتی‌رامبشناسيم که این کونه ازمردمان] نانرادرشكو کمراهی انداخته‌اند , 
وسیب کمراهی آنان همانا سوء توفیق دلیل وراه نما بوده است . 

وا گر این بیجاره که تحمل مشقت سفررا نموده » از خطرهای این‌راه برخطرنجات 
بابد » ودربين راه عاجز نشده ومراجعت ننماید , و بالاخره بمقصد برسد » تازه بیش از 
آنکه بفطرةاولِيةٌ خود درك نموده * وبررحسب‌طبیعت‌خود پی‌بان برده بود برای اومعرفت 
وعلمی حاصل نخواهد شد » پس عه راو بز حمت وق تلف شده و نتيجة پدست نياورده 
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أست. 

فصل سی وششم -ایفرزندم محمدتراوهر كداين كتابمن باو برسد؛ از کسانیکه 
درمقام تعليم وارشاذ مسترشدین باشند , وآ نانكه درمقام تحصيلهعرفت رب العالمي نهستئد, 
وصيت وسفارش مینمايم »كه درمقام تعليم و تربيتءفطرت اولي آنائرا باتتبیپات عقليه › 
واشارات قر انيه وهدایتهای البيةٌ نبوبه تقوت نما ند» وبآنانبفهمانئد که معرفتصفات 
خداوند صانع ٠ؤثرجلجلاله‏ برآنان واجب ولازم است ».وآن هم باسانترين راهيكه 
مولاى اوجل جلاله برای أوقرارداده است ثابت میشود » ويدون اينكه عمراوضایم كردد 


برای اوحاصل شود ۰ 


۳۹ 


فصل سی وهفتم - وبس از آنآ نان رادلالت‌ور اهنماثی‌نمایدیمعرفت نبوت و امامت 
وهمان راهيكه نبى کرم و اة اطم_ارصاوات الله عليوم و کسانیکه از اشان متابعت 
نموده‌اند پیموده‌اند سلوك نمايند » وبرای کسانیکه درهقام تحصيل سعادت وسلامتىدنيا 
و آخرتند همین قدركافى است » ومحتاح بتفصبل ورد و ايراد نیستند . 

واما حفظ الفاظ و اصطلاحات متکلمین ؛ و عراعات طرقه مجادلین » همانا وطیفة 
کسانی استکه از واجبات عينيةٌ مضيقه فارغ شده باشند » وبخواهند خالصاً لوجه له جل 
جلاله درمقام رد مبطلین واعل ضلال‌بر آ ند ؛ واز کسانيکه میان‌بندکان ومعرفت‌خداوند 
جل جلاله حایل ومانع گردند جلو گیری نمایند ؛ ومرام انرا باطل نمایند . 

وبرحاملان ابن غلم طویل وعریض و عمیق لازم‌استکه طریق حق و صواب را از 
دست ندادم ؛ وراه توفيق وحفیقت را ملازمت نمایند » ودرمقام مناظره و بحث بامخالفن‌شل 
رفیقی شفیق ومپربان رفتارنمایند » تا از خطرها سالم بمانند » و گرنه از هلاك شدکان 
خواهند بود . 

فصل سی وهشتم - وایفرزندم‌محمد که خداتآنجه‌را که موجب زبادی قرب تو 
بحضرتش‌شود بتوبنماباند ۰ ودرظل لوای ولایت خود قرارت‌دهد ولابتیکه ترا از آ نجه‌سب 
دوری تو از اقبال و افضال اواست باز دارد » بدانکه آنجه از تعریف خداوند جل جلاله 
برأى بعضی ازیند كان ؛ ۳ دادن 1 نان بز باوی ارشادوهدات کر ازآموده ومینمایم» 
مقصودآن نیست که وجوب نظرو استدلال را از بند كان در آنجه واجب است نظر كردن 
دران از تکالیف انکارنمايم » وقبلا هم اشاره نمود.ام » بلكه نظرو استدلال درا نجه درك 
شود مگربنظرو استدلال البته اجب ولازم است . 

يس كويم : که اكرفرض كنيم كه خداوند بنده از بند كان خودرا بطوری قرار 
ندهد که بفطرة أوليةٌ خود از اثرپی بموثربرد » وبعد از بلوغ او ابتدا بفضل و رحمت 
ندنموده واورا بمعرفت خود وعرفت| نجه براوواجب است از معارف و عق اید » تنبيه و 
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اراد فر مامتان درا ین شور پر جن دة اراتكه يورظريق وول كه زاك رسكن 
است درمقام #حصيلممعرفت بر | بد ١‏ ودر أ نجه از تکالیف که بر اوواجب است نظرو استدلال 
مأك . 

دراین حال هم أ کربکمال مطلوب رسید ؛ ویمعرفت صانم جل جلاله هدایت 
یافت “ براوباد که از اعتمادبجود و کرموالطاف حضرتش صرف نظرننماید » و قلب خود 
را از ذ کرجنایش‌خالی وفارغ نگذارد ؛ زیرا که صادربالذات هر كاه بخواهد و مشیت 
حضرش تعلق كيرد بقدرقدرت قاهرءٌ خود فتح باب ماید , و بندة عاجز نظ رکننده که 
قادربغیر است فتح باب ننمايد وبمقامی نرسد مثربقدرقدرت خود » و البته فتح باب البى 
از حبث اتصال قوىترء واز حیث كمال باقی‌تر» وازحیث نورانيت تمام‌تر» و ازحیث سرورو 
بپجت‌کامل‌تر" و ازحیث اطلاع براسر ارو اضح‌وروشن‌تر؛ واز حیث عمارت قلب وتقویت افکار 
راحج‌تروبر ترخواهدبود . 

فصل سی و نریم - وایفرزندم‌محمد که‌خدا مورد توچپت فراررهد » واحسان‌خود 
را برتوکامل نماید , بدانکه : عقلهای مستقیم وقلبهای سلیم بشهادت صحیح صریح‌شهادت 
میدهند : که تمامی مصکنات وموجووات عالم بموجد وصدانعی استذاد وارند که وجورش 
ال اب ای ار اون راعش السك ۹ 

ونيز ظهوراینآثارمحکمهة‌باهره . واين دولت فاهرة بانظم وحکمت وعظمت دلالت 
دارد براینکه موجد وصانع آنها زنده وعالم وقادرومختارو حکیم است » واینکه وجود او 
ذاتی‌وصفات اوعین زا تاواست ؛ زیر| که | کروجوداوتعالی با صفتی از صفات او جل‌جلاله 
ذاتی نباشد واز غیراوجل وجلاله بوده باشد لازم ته درقدرت و كمال ناقص بوده‌باشد» 
و آن بالوجدان باطل است » و برخلاف شهادت عقول بتمامیت قدرت وفدیم بودن وازلیت 
آوجل‌جلاله‌است . 

فصل جرپلم - وایفرزندم محمد که خداوند حفظت نماید » و نعمتهائيكه عنایتت 


"۱ 


روو ات پاش يذارة اونارای شكر تمه پو اناق فزعوو اوقت تن 
بدانکه : وجود وصفات خداوند جل حلاله ۰ باوجود وصفات تفت وشاهتی ندارو؟ 
زیر که ووو ما ازاوسن: واوستكة رما تصرف مینماید. گاهی انعا وابجاد و گاهی 
بحيات و فنا » و گاهی بافیت ‏ و كاهى بجوأنى و پیری › و كاهى بفقرویینیازی 35 
گاهی باقبال وادبار »و کاهی بعجز و ناتوانی از رسبدن بآمالو آرزوها ۰ و كاهى بظفر- 
یافتن با تجه بحساب وفكرمانيايد . 

پس ما تصرفات اورا بالوجدان وبالضر ورة درخود هءشاهده مینمائیم و محتاج بهیچ 
گونه استدلال وبحث ليست . 

وچه فدرحضر:ش جل‌جااله سبب نطفه‌هائیکه ازیشت‌پدران بارحام عادران انتقال 
داده » واز آن فرزندانی بعرصه وجود آورده فناء و اعاده را مکررفرموده است ؟ وجكونه 
عقولرا بشپادت براصل وجود وعلم وقدرت وسایرصفات اوجل جلاله گوبا فرموده است ؟ 
وبراینکه وجود وصفات اوعین ذات اواست دليل قرارداده است ؛ زیرا که الترام باینکه 
وجود اوباصفتی از صفات اوعين ذات او نباشد بلکه از غیراو باشد ؛ طعن‌بردلاات عقل 
بر كمال اوست » ومفتضی تقص‌وزوال است . 

وچون بدليلهائيكه ز کرشد واءثال آن که خداوند مارا بآنپا هدایت فرموده‌است 
ثابت شد که وجود وصفات باربتعالی عيبن ذات اوست ثابت ومحقق شد که برای او اول و 
و آخری نیست » وعلم اوبذاته دلیل‌است براینکه هیچ معلومی نيست مکراینکهحضر تش 
بجزئیات و کلیات آن دانا است وبتمام | نها احاطه دارو » وقادربوون او بذانه وليل است 
براشکه هیچ مقدوری نیست مگراینکه درتحت فدرت اوجل جلاله است ؛ وغنای ذاتی 
اودلالت دارد برانکه فقرو احتیاج براومحال است ؛ زرا که فقرواحتیاج بغر“ بافطرة 
عقول که حکم یکمال حضرش نماید منافات دارو » برای اشکه و محتاج است 
بکسیکه اصللاح‌کار اونماید » ودره‌قام رفع احتیاج وفقراویر آ بد > ومحتاج بمژثردیگری 
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است له بامراوقیام نماید ‏ وحکمت اتی اودلالت دارد برایشکه تمام افصال اوجل‌جلاله 
بروفق حکمت وءصلحت است ؛ زیر که خلق‌ونظم عالم » وهجائب خلقت ؛ وارتباط بعضى 
ی را ائد ظاهره وباطنه » خود دلیل است براینکه خالق و صانم نما 
دارای كمال حکمت وعلم وقدرت: و عظمت است . 

وهمجنين | نجه از اوساف الپی که درقررآن , با بنفل صحیح از اثبياء واوصیاء 
واولياء عارفين علیهم السلام وارد شد است " از قبیل هرید وکاره وسمیع وبصیر» واینکه 
غضب مینماید » وراضى میشود ؛ وساءرصفات حضرتش جل جلاله » هيج بك بصفات ماو 
صفات ساي رمحدثات شباهت وهئاسيت ندارد ؛ زيراكه | گرخداوند درءدرك بودن مثلها 
باشد » با مثل مامتحیزدره‌کان بوده باشد ‏ بادرحقیقت وصفات یاجهتی از جبات شبيه يف 
متحيزات باشد ناچارمحتاج بقادری خواهد بود که از این نقائص منزه بوده باد » يلكه 
حقيقت زات وصفات أو بوهم وعقل بشرنيايد » وبحوأس وعقول ررك نشود . 
چکونه حقیقت حضرتشرا توان درك کرد ؟ وحال اینکه برأى او كيفيتى يست كهبات 
درك شود ؛ وبسیاری از عقلاء از فهم حقیقت عقل وروح ونفس عاجزند ‏ و حال اينكه 
اثری از آ ثاراوجل جلاله بيش نیستند » پس كسيكه از فهم و ادراك اثريكة هميشه با او 
مصاحب است ؛ وشب وروز باو اختصاس دارد عاجز است » چگونه دراسراروحقایشکه 
موثرحقیقی برای آن راهی فرارنداده اسث طمع نماد ؟آن مؤثريكه عقول تمام عالم از 
وصف افتدارش عاجز مانده وافراربعجزونائوانی خود دارند . 

فصل چہل ویکم - و ابغرزندم اگرا زکسی بشنوی که : همه موجوران ازعلت 
موجب وغير مختارپدید آمده‌اند » بدانکه حتماً هذیان وباومایست که ازروی‌جپلونادانی 
صادرشده » وءن مختاربورن علت حفیقیرا بطوری برای تو ثابت نمام که هیچ كونه شك 
وشبهةٌ بر ای‌تووضر تواژ صاحبان‌اعتباروجصیرت‌باقی نماند “ و آن‌اینستکه توخودبالوجدان 
میدانی که بااینکه اثری از آثاراوجل وعلا هستی مختارهستی » وا کات روه تو و 
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آنک سکه ترا خلق نموده موجب‌وغیر مختار بود هر آنه أز أوصادرنميشد سک تارق 
ممل خود او(زات نایبافته از هستی بخش کی‌تواند که شودهستی بخش) و این‌حجتی است 
واضح وبرهانی است قاطع که محتاح بطول کلام وتطویل مقال نیست . 

فصل جيل وديم - و ایفرزندم‌توخوداختلافهردمر ادررنگکوزبان وصوتوهيئت 
وسایرصفات »شاهده میذمائی » وحال اینکه همه نان اززه‌ان حضرتآدم تا حال ازنطفة 
بيش نيستلد » وهيج گاء فرزندی بدروماورخودرا انگ غاا نکند » وبرادری برادر 
خود را عوضی تک .وتمام نها حجت ودلیل بر أ نستكه صانع وخالق تمام ٠ردمقادر‏ 
وعالم ومختاراست . . 

فصل جيل وسيم - وایفرزندم درختان وميو,هارا مشاهده میکنی که دريكزمن 
ويك زمان بيك آب[ بیاری «یشوند » درحالتیکه‌رارای الوان وطعمها وبوا ومنافع ودضار 
مختلف هستند » وهريك از أبنها دليلى است واضح و آشکاریر اشکه فاعل و صائع نذا 
مختار اس . 

فصل جيل و چہارم - وهر كاء ازامور عقلیه‌امری برای تومشکل کردد و چیزی 
برتوءشتبه شود » برتوباد بروزه گرفتن > وخلوت نه ورن‌باقاضى الحاجات ؛ وتذللء تضرع 
درپیشگاه خداوند متعال : که اوست فادروتوانایرقضای حوائج توء ورساندن ترا بمقاصد 
و آمال توء و آنجه برتوهشکل شده حل نماید » وهراهر که برای ت-وه‌شتبهشده کشف 
خواهد نمود ۰ وقلب تراینورهدایت خود منور فرماید » وعقل ترا روشن گرداند ۰ و راء 
حق وصواب‌را بروی توخواهد گشود . 

وبرتوباد که از دیرشدن اجابت ملول‌نگردی . ورحمت واسعه‌اورا متهم تنمائى؛ 
زیر که بنده دره‌ر آفست-«ولای‌خود خالی از تقصیرنیست ؛ چون که درتقصیر کافی است‌اینکه 
بنده دراموردنیا و آخرت کوچكرا بزر كك وبزر کرا كوجك شمارد * واینکه برای خود 
وعزیزان خود غضب نماید بیش ازآ نجه برای خداوندیکه احسان کنندء با وست غضب 
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نماید » واننکه بتدبيرهالك حقیقی خود راضی نباشد » وباوی درقلب خود معارضه نماید 
مثل ايشكه بامثل و شريك خود معارضه مینماید ؛ و مانئد معارضة كه بابنده بد کردار 
خود فینماید . 

وهر كاء دراجابت دعا ورسیدن بمقصود تاخیرشود بايد برنفس خود کریه نمائى 
گر یه كسيكة عيد اند که گناه وتقصیراز خود اواست ؛ وبیش از انما استحقاق جفا و 
زجردارد . 

و بخدا فسم ایفرزندءز یزم که بسیاردیده‌ايم که در آین‌مقامات وچنین حالات درهای 
سعادت وعنایت جنان کشوده شد,‌استکه انسانرا از سال از بند كان ؛ وجد و جېد و 
کوشش زبادبی‌نیاز میدارد . 

فصل چبهل و پنچم - و ایفرزندممحمد که‌خدات ازخذلان‌نگاهت‌رارو, وبخلت 
أمانو احسان مخلعت فرهايد ۰ بدانکه اصحاب كيف بنده کانی‌بورند جاهل » وسحرء 
فرعون هردمانىبودندءست کفر وطفیان که کسی کمان نمیکرد که از مستی کفروطفیان 
بپوش آ ند , لکن چون رحمت خداوند شامل حال آ نان شد شام کردند درحال معرفت ؛ 
واز بند كان خالس حق وصاحبان مقامات جلیله گشتند ۰ وهردانشه‌ند بااطلاعی میداند 
که زوجه فرعون ؛ ومریم‌دخترعمران ۰ وه-ادرموسی علیه‌السلام زن‌انی بودند در کشف 
حقيقت ضعيف وناتوان » و خداوند بلطف وهرحمت حو با نان ”وجه فرموو, ؛ و آنانرا 
مشمول الطاف خودفرارداد * تابجائی رسيدندكه زوجةٌ فرعون دست از مقام سلطنت‌شوهر 
خود كشيده بلکه‌ررمقام تحقیر واهانت‌اوبرآءد » وعذابهای اورا سبك شمرده‌وبشنکجه‌های 
وى أهميت نداد ؛ ومرم در کرامت و سعادت بجائی رسید که نمی ععظم مان او حضرت 
ز کر با عليه السلام دره‌حر اب عباوت او داخل «یشد ومیدید که درتزد اوست طعاهیکه از 
جانب سلطان روز حساب بی‌حساب برای او آءده است " واز ظاهرحال معلوم میشود که 
برای حضرت ز کریاباآن مقام ومرتبت چنین طعامی نبامده است " زیرا که ازرویتعحب 
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میفرمود : این طعامیکه درنزد توحاضراست از كجا است ؟ وبمادر‌وسی ع بلاو اسطه 
از جانب خداو ندوحی‌می‌شد» تا جائیکه بانداختن فرزنددلیند وهيوةٌ دل خود دردریاراضی 
شده وبر أواسان و سهل آمد ۰ 

دس ۳1 زُندم محمد همت خو ورا ازمقام وهر یه که زنان ضعيف بان ر سيدند كو تاه 
مدارء وآنرا ازخداوند جل‌جلاله طلب نما که عيفر ها يد :اهم پقسمونر حمقر بك نحن 
قسمنابينهم معيشتريم فى الحيوةالدنياو رقعنابعضم فوق بعض‌درجات؟(سوره 
زخرف(۳ع)1 ,۳۱ بعنی أ با یشان قسمت میکدندرحمت پر ورد گارتراماقسمت کردیم‌مبانشان 
معیشت آ نان | درزند کانی ونيا وبلنف عرتبه کردیم بعضى از اشانرا بر بعضی درهرائب) ۲ 

فصل جيل وششم - وافرزندم محمد که خدا شرف‌عنات و تحفه‌ها ی کرامت 
خردرا برتو مضاعف فرماید ' بدانکه مشرف فرمودن خداوندترا بشرف تکایف بمعرفت 
خود وععرفت رسول‌خود ؛ ومعرفت ائمه اطم ارعليمم السالام " ومعرفت شریعت خود * و 
فام بوظا یف عبادت‌خود » از بزر ۳ بن احسانو عتهای‌اواست برتو " که‌تمامشکر گذاران 
از شکر آن عاجزند " واجتهاد و کوشش تمام مجتهدین از عبده اداء حقو ق آن بر نیاید ؛ 
زوا که | کریزمینی که خلفت ما از نست " و خوو نیز خفن ازمخلوقات خداوند است 
کفته شود : که منتهپی آمال و آرزوی توچیست ؟ شابد عنتهیآمال و آرزوی وی این باشد 
که خداوند متعال بآب و گیاء واشجار و كلها اورا زنده بدارد “ که حیات زمین و خاك 
هم همین است . 

ولكن مقام وهرشة اولاد أ دم که أزهمين خاك خاق شده بحائی رسیداستکه خداو ند 
جل جلاله اورا از يستى ابن اسباب بالا برده ومقام وءرتية او را بجائی رسانده استکا 
باواهلیت آن داده‌استکه بمقام معرفت خود دلالتش نماید , وباداه حقوق نعمتهاگیکه باو 
کرامت‌نموده هدایش‌فرماید » وتشر ف خدمت وطاعت خود مشرفش‌فرماید » وبکرات 
مجالست ومکالمه ومناجات باحض رش کر امیش دارد , وبدست قدرت خود آسمان‌وزمن و 
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آ نجه رآ نپا است برای اومپیافرماید , وبرای بدست آوردن خيرأت ورسیدن يسعارئهاى 
ابدى وبرا بخدمت خود خوانده است ؛ ويمقام «عقدس علم واراده خود ويرا راه نمون شده 
است » وخلاصه مقام اورابجائی رسانده‌استکه خود متولی امراو گشته » وويرا بلباستقوى 
تلم مو وات ازا خلت طپارت وپا کی مخلع فرموده است » 

فصل چہل‌وهفتم - وپس‌آزاین افر زندم محمد تراوسايرمكلفينرا باغنای‌ذاتی» 
اهليت وقابلیت آن داده‌استکه از جانب قدس جلال وعظیم ربوبيت خود برای شما كتابى 
بفرستد» واز ائبیاه و مخصوصان خود رسولی بسوی شمامنعوث تماین ؛ وحالاشکه اولاه 
آدمر أ مقامی نبو ده که بإيندرجة از کرامت برسد. 

بااین حال معامله ميان خداوند فادرقاهرمالك اولین و آخرین › ومیان بندگان 
ضعیف که ازخاك يست خلق شده‌اند واز روحيكه هوارا ماندآفرریده شده اند ۰ باین‌نظم و 
كمال رسیدم که قبل ازاشکه اورا بشناسند ودرمقام پرستش اوبرآبند ,آنجه را که يان 
محتاجند از نعمتهای ونیا براى! نان فرارداده است ؛ ودرایجاد و بیداش ونيا و نجه دز 
اواست آ نان ابتعب وزحمت‌نبنداخته استء وقدرت وتوانائى! نر اهم‌نداشته‌اند . 

بااین حال افرارواعتراف بعجز خود و قدرت حضرتش نذنم‌انند . ودزمقام شکر 
نعمتش برنيا.ند * گوئی خود بناى أن نهاوه و آنرا بوجود آورده‌اند ؛ بااین حال حضرتش 
احسان میفرماید و آنان بدی میکنند » وافبال يآنان میفرماید وآ نان ازحضرتش اعراش 
میکنند * ووعده ووعيد رهد و آنان درمقام پرهیزکاری برنیایند " وبنان نرديك شود و 
آنان دوری نمابند » وباایشان دوستی‌نماید و آ نان دشمنی کنند » و آنانرا موررامانتهای 
خود فراردهد وایشان خيات نمایند » وباایشان فا نمايد و آنان بی صفائی نمایند » و 
نوا نان مر اد وا شان تاع توو غاا مالف ناهد + واعمال و کر دارشانر امشاهنه 
نماد واشان حیاتکنند ؛ و ید رد وتخو هشان‌نما ید و اشان‌باله وترس ندارند ؛ وایشانرا 
بخواند و آنان اجایت ننماشد؛ درصورتیکه | کردشمنی آنانر ابخواند بسوی او پشتابند و 
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از آ نان میخواهد که حضرتش‌را درفب خود - که از هوهبتهاى اوست - سا كن نموده و 
فراروهند ؛ وایشان اجایت ننمایند » درحالتیکه اجراین سکنی‌را قبلا وورحال واستقبال 
عنایت فرماید و آ ان قبول ننمایند » ويارءٌ از آنچه را که خود بآنان عنایت فرموده طلب 
نماد که برای اشان ذخیره نماد اجابت تماش , و آنحه را که برایآنان نافع و 
بپره‌عند است برایشان واجب نموده و آنان اعراش نموده وجا نمیآورند » و[ باتونشانه : 
زيادى در آفاق وانفس بايشان ارائه ذاده وآنان در انها نظرنمیکنند وبجشم عبرت با نبا 
تیش رنه , وخانة دائمی باصفائی برای ایشان بنانه‌وده و بایشان عنایت میفرماید قبول 
نمی کنند . 

وحال اكه | کرغیر اوتعالی شانه مختصرچیزی از آ نجه دروست دارو با فان يدهن 
قبول نموده ودرمقام شک رگذاری اوبيش از اداء شكرهولاى خود برآ ,ند » و اگرریس 
شپرستانی از آ نان اعراض نماید باتمام نیرودرقام جاب رضایتش بر آیند » وبپرقیمت که 
باشد غضب وخشم اورا فرونشانند » وا گر کسی درهقام دوستی ورفاقت آ نان بر[ دبطرف 
اوسبقت نمایند ودوستى اورا بهزيرند بیش از دوستی باخداوند جل جلاله ‏ واگ رکسی 
عیبی از عيوب ایشانرا بپوشاند بقدری از اواظم‌ارامتنان و تشکررنمایند که هر كز نست 
بخداو ند ستارالعیوب نمایند » وا كر بعضى از بند كان برحال آنان مطلم شود از او بيش 
از مالك ومولای حقیقی خود شرمنده شوند » وا كر بزر کی ازبز ركان ونیا فرب آنانرا 
طلب نماید باو تقرب جویند | كر جه «وجب بعد ودوری از خداوند «تعال‌بوده باشد ؛ 
وا گرشخصیکه باو محتاجند برآنان غضب وسخط نماید هر كز بآن بی‌اعتنائی ننمایند 
درحالتيكه ازغضب وسخط خداوند باك ندارند » و ا گر کریمی بأ نان وعد نیکی دهد 
بيش از اعتماد بوعده‌های خداوند متعال‌باواعتماد نمایند ,وا گرشخصیآنانرا تهدیدنماید 
بیش از ترس از تهدیدات خداوند متعال از اومیترسند » وا کر کسیکه از او امید نفعى 
دارند قصد مجاورت وهمسایگی أيشان نماید دروسایل مجاورت وهمسایگی او با کمال 
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جدیت کوشش نم‌ایند » درحالتیکه از مجاورت و شرافت صحبت خداوند متصال روی 
کا و کر كماو نی که در اقطارزمین و سواحل‌دریا کسی هست که درعوض‌قبراط 
دشاری با نان نفع رساند با تحملى خطرهاى بز رگد پسوی أو سفر نماند درحاليكه 
سفر؛سویحق وتحصيلرضاىحضرتشرا كهبمراتبهفيدئر ونافعئر لمحيل و اسان شد 
بان اعتنائی ننماند ؛ 

]با مالك باراعی با سلطان بافرد زورمندیرا سراغ دارید که باعماليك‌وز بروستان 
خود که بوی محتاجند چنین عامله نماد که خداو ند جل حلاله با اولاد دمر کش؛ 
که كمال احتیاح‌را بحضرتش دارند معاملة میفرماید » فانائه و انا اليه راجعون از این 
مصیبت بزر کف وجربان حال این *ردم . 

فصل چہل وهشتم _و افر ز ندم‌محمد که‌خدا ت‌سعارت اقمال بحضر نش و كشف 
جلال ساحت مقدسش‌را عناشت فرماید » با بدبدانیکه روزیکه خداوند ترا بشرف تكليف 
هشرف فرموده برای توازبزر گترین اعیاد است » ووقتيكه ترا بعظمت‌خودا گاه نموده » 
وبرای طاعت خود استخدامت کرده از شریف‌ترین اوفات‌سه‌ادتمندی تواست » وازبوترين 
بخشش‌هائی استکه بتوعنارت فرهوده است . چذانجه قبلا بیان شد . 

وهباوا خيال کنی که انها درازای طاعت و جزای خدمت تواست ؛ زرا که هر 
عاقلی میداند که هرساطان‌کاملیکه مردم ازاوامید احسان وئیکی دارند » درتقرب‌جستن 
باو » وانفاق درراه او يذل تفوس نموده وسرها نشار كنند ' وازاین بیان معلوم شد که هر 
0 ثست بديندمٌ از بند كان احسان و کی بسیاز نماد “أن بده بحکم عقلو وحدان 
برخود لازم داند که ملازم خدمت اوباشد › وآنحه را بخواهد بجا آورد ؛ ودرهقاممتابعت 
او كمال جدديت و کوشش‌را مبذول دازد . 

چیا کر هل ورد كام چين باقن جكوية نسبت بخداوند جل جلاله چنین 
ناشن بور كت اسف خداوند جل جلاله از اشكه بچنین ضلالت و کمراهی ها مقابله 
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وو“ 

فصل چهل و نهم ومن این آمررادر کتاب(المهمات والتمات)كاملاشرحدادءام, 
يس أن کتابرا ءطالعه كن واززخایر آن‌استفاده نما » وخدارااطاعت كن و بخدمت‌حضر تش 
قيام كن > چنانکه بدران بامعرفت توء واحل مکاشفه از اسلاف و گذشتگان تو بآن قيام 
نمودند » که خداوند جل‌جالاله است که مستحق عباوت است " و کیست اولی واحق ازاو 
جل‌جلاله باینکه در پیشگاه حضرش بذل نفوس شود » و سرها درحضورش نثار کردد » 
وهرنيرووقدرت واختیاری درمقابل حض‌تش نقدم شور » درحالسکه تمام آنها از جاب 
اوحل جلاله است › و همه آ نپا درد قدرت اوست که خود او حل‌حلاله عنات فرهوده 
وفزوفت بو اهی بنگیرو ۸ و اسهامی وتماميت نام اورب وجرد او عجل‌حاوله آست 

وبدان افرزندم » که | گربافوت‌ونروی اولينو آخرین ؛ واخلاص ملائكةمقربين 
وانبياء مرسلین ۰ وعباد صالحین عبادت حضرتش نمائی درهقابل وجوديكه بتو يذل نمودهء 
وسعارتيكه بتوعنات فرموده › واهلیت و9ا بلیت مقام معرفت وبند کی که بتو لطف فر موده 
اسن¿ ه رک باد امحقوق زحمت ونعمت حضر تش که دراین اموراست قيام نموه : 

(در نبوت) 

فصل پنجاهم - وافرزندم محمى ک-هخداوند قلت را نورانی گرداند ' بدان؟ه 
هعرفت جدت محمد سد د المرسلين کی واعتقاد وتصدیق با نجه از طرف حضرت رب - 
العالمين آورده ست دراين زمانبدليلهائيكه دراول رسالت مردم بآنمحتاج بوونداحتياج 
ندارو ؛ زیرا که نوررسالت وآثار.وت وهدایت] تحضرت درطول ابن ششصد سال افطارو 
اطرافعالمرا فرو گرفته‌است ‏ و تواترهعجزات وآ بات آ نحضرت بحدی زسیده استکه‌شمارة 
آن از تحت فدرت بند کان خارج است " وظهورحقانیتآ تحضرت مانند آفتاب عالمتاب 
است بلکه درئزد صاحب‌ان بصیرت وعقل روشن‌ترازافتاب است ؛ زیراکه تور آفتاب 
بظامت شب ؛ نف ای دیگرمستوروپوشیده كردو * درحالتیکه نورآ یناج 


الهی رر حدت معدو 5 وت با اشر اق وتاش انوا رعقول و 5-5 راست که هر كز پوشیده و 


ن٠‎ 


نگ و ؛ وبافی است ببقاء مالك روز حساب ومنورعقول وابصار . 

فصل پنجاه ویگم - وایفرزندممحمد توبراجعه بنفس خود وغيرخودميدانى 
که عقلهای بشردر کشف مراد خداوند متعال بطور تفصیل قائم بذات نیست " بلکه لابد 
است از واسطه ودلیلی که بمراد حضرتش راهذمائی‌نماید " وبا نچه محتاح بمعرفت است 
از کم وزباد هدايت فرماید . 

1 نبینی که قبل از بعشت جدت محمد لفط باانکه عردم دارای عقل و خرد 
بودند برعیادت اسنام وسنگگ و چوبها معتکف بودند » وشيطان برش آنها میخندید , 
بلکه ازحیوانات پست‌تربودند ؛ زیرا که | کرحیوانی‌را رها نموده وباختیارخود بگذارند 
بطرف] نجه برای اونافع است خواهد رفت واز آن بپره‌مند خواهد شد » اما بت‌برستان 
آ نچه‌را که بحالآ نان نفعی ندارد » ودفاعی از ایشان نتواند نمود » وباسابرسنگوچویبا 
مساوی وبرابرند ‏ عبادت وبرستش نماند . 

ا اشکه خداوند متعال بر آنان بوجود محترم جدت لته منت نهاده وتفضل 
فرمود » وعقلهاراازخواب غفات بیدار کرد ؛ وبرد# جپالترازجلوی چشمهای آنان‌برداشت؛ 
تاانکه نجه برای | نان هستورویوشيده بود روشن و آشکارشده » وآ نجه‌را که از مشاهده 
أن کورونابینا بودند بدیده بصيرت ا نمودند » ودانستند که خداوند متعال آزهر 
جيز بانان نز دەك تر است » سس داب سعارت ونيا و آخرترا با نان تعلیم نمود » ودرهای 
کنجهای علوم باهره را بروىآ نان كشود ؛ تاجائيكه درعجائب عقول والباب که بطاق 
نسیان وفر اموشى گذاشته شده بود کتاببا تصنیف نموده » وطرقآداب ازبينرفته را واضح 
وروشن نمورند » و این خود دلیلی است واضح و روشن برحقانیت و صحت رسالت و نبوت 
آتحضرت ختمی هرت صلى الله عليه و آله الطاهرین . 

فصل پنجاه وديم - وایفرزندم‌محمدآنکس که‌بااهل علم وفهمءعاشرت دارد و 
از ایشان استفاده نماد » ودربلاد اسالام نشوو تمایافته جه حاجت يطلب كردن دلیل‌برای 


اه 


نبوت جدت محمد عظيم الشأن تلو , واطاله نظردرتحدی بقر آن کریم دارو ؟ 

وهمانا مسلمانان حقائیت وراستی آ نحضر ترا ازا بات باهرات وه‌عجزات ظاهرات 
آتحضرت ‏ واز اخبارغیبیه که هرجه فرهوده بود درخارج وافع شد * واز فتح شهرهائيكه 
بفتح آ نپا خبرداده بود » واز شرح حال‌سلاطین و مل وكيكه بعد از حضرتش بمقام‌سلطنت 
رسیدند اخبسارفرموده بود , وم ابرحسالات و گذارشات بن د گان که اعلام فرموده بوو, 
دانسته‌اند وبر آنان واضح وروشن کشته است . 

3 اهل معرفت و ریزه خواران از سفرمٌ احسان رسالت آنحضرت ؛ يسبب اجابت 
دعوات نحضرت » وكش ف كر بات , ورفع گرفتاری‌ای‌مردم سر کت انفاس قدسیه | توسؤد 
مقدس » تصدیق برسالت وحقانيت جنابش نموده‌اند . 

وهم چنن بسب معجزاتيكه بعد از نحضرت از مولینا علی‌بن ابيطالب وعترت 
طاهرین | نحضرت صلوات اله و سلامه عليهم اجمعین ظاهرشده , و بسب کراءتهائیکه از 
بسیاری از بر ر کان امتآ تحضرت مشهورومعروف شده است پی بحقانت حضرتش بردهو 
فطع برسالت وجود مقدسش نموره‌اند . 

آنا بعد ازاین آ بات باهره وهدایتهای واضحه ؛ غیراز معدودی از صاحبان غفلتو 
وحهالت كسى حاجت بدلیل وبرهان ونظرواستدلال دارو ؟ 
فصل پنجاه وسيم - و كر نفس توكه خداو ند,طپارت‌ویا كيز كى تعميرش 
نماد . وبأ نجه خود اهلا نست تقدیسش فرمايد * مشتاق وطالب بشارت باشد , و طالب 
ععرفت تفصبل معجزات جدت محمد ال وآنجه از یات و صفات و گفتارو کردار 
| نحضرت نقل شده بوده باشد » پس برتوباد بمطالعة اخبارآنانکه بعصمت و کمالشان 
معتقدی وآ نانكه اقرارو اعتراف بحقوقشان دارى ؛ ومنت سعادت وجودشان را براسلام 
میدانی ؛ زيرا که‌در کتبایشان , ومعاثرت بااهل اخلاص ازایشان شفاء صدوروتمامسرور 
است © ومن کتابهای زیادی درئبوت وامامت برای توتهيه نمودم‌ام که مشتمل برمعجزات 


ات 


باهره ودلالات ظاهره است » پس برتوباد بعطالعة آ نها . 

فصل پنجاه وچہارم -وايغرز ندم برتوباديمطالعة كتابهائيكهه دتمل بره‌مجز اتی 
استکه از مولينا علىبن محمدالهادی » ومولینا حسنبن على المسكرى علب السلا مظاهر 
شده است » ومطالعه | نجه که خود من در کتاب(الاصطفاء والمشارات)برای تو نقل نموره 
ومينايم از توقيماتیکه از ناحيةٌ مقدسةٌ مولیناالمپدی صلوات الله عليه وعلیآ باه الطاهرین 
صادرشده است . 

وبر توباد بمطالعة آ ثارواخباریکه از ثقات وعدول ازو كلاء! نحضرت‌صلوات ای علیه 
وارد شده است؛ زبرا که زمان ایشان بزمان حدت تاش زد یكث‌تر است » ودرا نهااست 
آبات باهر ات ومعجزات ظاهراتی که از جدت محمد بتو نقل‌شده , که تمام آنها از 
آ بات وادلهٌ ثبوت ورسالت وحقانیت‌شرعتآ تحضرت است ؛ زير ا که ازعترت وذر بذطاهره 
آ تحضرت نقل شد, که داعيان وهدایت کنند كان برسالت آ تحضر تند . 

بس برتوباد بمطالعة کتاب(الحجة) از کتاب (کافی) لمحه‌دین بعقوب کلینی ؛ و 
كتاب() لمعرفة)لابراعيمبناسحاق ثقفی , و کتاب ( اله یل لمحمدین‌رستم بن‌جر برطبری 
أمامى » و کتاب(الدلایل) لعبداللهبنجعفرحميرى , و کتاب(احتجاج )لابی منصوراحمد 
بن‌علی.دن ابیطالب‌طبرسی » و کتاب (المعجزات)لهبة اه راوندی , و کتب اهل‌شین مثل 
شرخ‌سعیدابی جعفر محمدبن بابویه . و کتب شيخ مفید محمد بن محمد بن نعمان 
و کتب ثقات وبزر كان دیگر که مشتمل بر آبات ودلائل ومعجزات است » وهن بتوفیق 
خداوند جل جلاله نهاراذخيرء نموده » وبزودی برتوو برادرت » واولاد ذ کوربکه‌خداوند 
بدن عنایت فرماید وقف خواهم نمود ؛ زیر ا که احتیاج اولاد ذ کورباین کتایها ی 
احتياج دختران است ؛ برای اینکه من باسناد خود از جدم ابی جعفرطوسی باسناد 
خود ازه‌حمدین الحسن الولید رحمداله از کتاب (الجامع) باسناد خود از مفضل‌بن عمر؛ 
روات مينمايم : که كويد حضرت مادق تب فرمود که : بنويس علم خود را وميان 


۳ 


برأدران خود منتشر كن » وچون ءوت توفر! رسد کتابپای‌خوور | بديسرانت اختصاس‌دم ؛ 
رز زمانی هرج وعرج برمردم بیاید که ا نشو ند مذزيكتانتائ خود . 

ومن اجازه یدهم بتووبر ادروخواهرانت که روات نمائید از من آ نجه را که من 
روات ھا وا ت از کب وروا ایک ضیف وبالیف ووو واک عراز از 
کا بعد از ابن متولد ميشوند جایز باشد » من بمنظور نش تعظیم خدا ورسول »و 
برای اداء شکرنعمت اوجل جلالهبآ نان نيز اجازه روایت میدهم با نجه بشما أجازورارم: 

(در امامت) 

فصل‌پنجاه و پنجم - وامامعرفتائمهاطهاروعترت سيدالمرسلين صلوات الهعليه 
و علیهم اجمعين » پس بدان ابفرزندم محمد که طريق معرفت واعتقاد یاماءت ایشان 
علهیم السللام آسان‌تر از | نستکه بسیاری از عردم توهم وخیال نموده‌اند ‏ وهن در کتاب 
(طرائف) ا نر اکاملا واضح :موده ؛ وراه حقیقت‌را آشکار کرده‌ام ؛ 

ودرانجا نيز بطوراجمال واختصاربچند دلیل اشاره مین مام » که مغنی و بىنياز 
کد از تطويل و تفیل بود باق 

فصل ينجاه وششم ا حمله ادله‌براین عطلب اشکه عقول حا کم است‌با که 
كمال رحمت ولطف خداوند جل جلاله به بندكان خود مقتضیاستکه درهرزمانى برای 
آنان دليل وراءنمائى قراروهد که هردمرا بسوی حضرتش دلالت و راء نمائی نماید , که 
تنل بی تا باع ورا عبات رآ یتسه بو ان تاوف ر کي اه مسو د 
محفوظ ممانند . 

واز آتجمله است اینکه : كمال نبوت ورسالت جدت محمد نله كه از تمام 
عالم سيت به‌بند كان مهربان‌تر است * وشفقت و محبت | حضرت يرتمام امت خود ما روز 
قيامت' مقتضی [نستكه نظرشريف [نحضرتدرهداءت هروم نسبت بزمان رسالت و مان 
قراب بان وزمان بعيد ازان یکسان بوده باشد » و ابن نخواهد بود مگ بصب کسیکه' 


درعصمت وسا صفات كماليه مثل 2 دائحط نك ١‏ دو ناشت درهر ع رما امد 
92 حو رت نوده ۾ ودر ی رور نی ۳ یا 


o 


برای حضرتش بودء باشد که درسراء وضراء و گرفتاریها وپوشيده و آشکارفر باد رس‌مردم 
بوده ‏ وفائم هقام حضرتش بوده باشد . 

و از آن جمله است اینکه : جدت‌محمد و درحال حیات خود بغزوةنرفت 
اوق كرو ا بنكه در مدهنه برای خود ناب وجانشینی قرارداد » بااینکه‌مدت 
مسافرت او کوتاه بود » يس چگونه عقل قبول نماید که بعد از وفات خود امت‌را مېمل 
گذارده وبرایآنان ناب وجانشینی معين نفراید ؟ وحال |ینکه مدت غیبت حضرتش 
طولانی » وخطرات برای امت بسیاراست . 

واز آ نجمله است‌اینکه : جدتحمد عليه و آله افضل‌السلام والتحية هيجكاء 
لشگری بجائی نفرستاد و سرب بجائی الفان نفرمود مگراینکه رئیسی برایآ نان معین 
فرمود که تدبيراءور ا نان كند » وکارهای ایشانرا اصلاح فرماید » وبا نان نیکی واحسان 
دماید » بااین حال چگونه عفل قبول نماید که تمام امترا بعد ازخود که تاحال ششصدو 
سی ونه سال است تا روز قيامت مپمل گذارد و براى1 نان رئيس ونائبی معين نفرماید ؟ 
که اصلاح حالاشان نمابد و از! نجه برای نان از اختلافات وحوادث د € پیش اعد 
كند ا نار احفظ نماد . 

و از آنجمله است : نصوص الهیه جل جلاله و تقدس کماله ورشأن.جدت مولینا 
علی‌بن ابتطالب صلواتالله وسلاعه عليه از آ بات باهر ات » در پارٌ ذات و صفات و متامات 
آنحضرت ,و بیان کرامتهایآنحضرت برای امت » و آنجه بان خبرداده است از اسرار 
الهى واس‌اررسول اکرم ی که همه نص ودليلئد براينکه مرجم امت در تمام امور 
آ تحضرت است ؛ زیرا که صفات كاملة رئيس * خود دلیل برامامت‌او وصفات‌ناقصهرعت 
دليل بررعيت بودن آ نان است » واشنکه بابد همه ابع اراده ومحکو م بحكم شريعت أو 
اوو اش 

واز آنجمله‌است اینکه : جدت محمد 4492 ترك وصيت را برامت خود حرام 


۵۵ 


موده » وفرهوده اسا من مات بغیر وصية فقد مات موتة جاهلية ) بعنی كسيكه 
بی و صت !حورد ھم انا بەر کف حاهلیت *رده أست 1 
پس جیوه عقل قول تمابد كه کسیکه هرومرأ نسست په ببازها ند كانشان اهر 
بوصیت ميفرمابد » خود ترك وصت نموده» وامت‌را که همه بازماند كان | نحضر تندمرمل 
کذارو ؟ با اشکه میداند که بعد ازاوامت اواختلاف خواهند نمود » ومخالفت حضرتش 
خواهند کرد 
و از ۲ نجملذ‌است اینکه : ازهرمنهف عافل فاضلی ازاهل اسلام بعید استکه با 
قبولی اشكه جدت محمد باي این به شریفه‌را براىاهت آورده است :(اليوما کملت 
لکم دینکم وا تممت‌علیکم نعمتی و رضیت لکم لاسام دینا (۱)ادعانهاید که آ نحضرت 
اژ دنیارفت درحاليكه امت خودرا درامرآمامت وخلافت هتخیر ور کوان کاش 6 با 
اینکه امرامامت ازاهم اموراسلام ومسلمانان است » که برای آن کردنها زدند ؛ و کروهی 
کروه دیگررا تکذیب نمودند , تاکاراختلاف مسلمانان بجائی رسد که هفتاد و سه فرقه 
شد‌ند » ودرنظرملل عالم خودرا مفتضح ورسوأ نمورند . 
كجا ابن همه اختلاف ونقصان و کجا وصف نمودن دین‌را بکمال و تمام ؟ وچه 
مناست ميان این همه اختلافات ومیان دین‌کامل تمام بصر یح آ یه قرآن ؛ دس هعلوم 
سے سس 
)۱ سوره مائده(۵) آیه ۵ یعذی امروز کامل کردم برای شمادین شمارا وتمام کردم 
برشما نعمت خودرا و سند يدم برای شما دیدن اسلام را ۰ این أيه شر دقة مطابق روایات 
بسیارو کلمان هفسر بن‌شیعه 0 و بسیاریازعلمای‌عامه برطبق روایان ایشان 0 درحجةالوداع 
درغد برخم روزیکه رسولاکرم صلىالله عليه و آله حضرن امیرالمومنین ۳ بحلافت صب 
نمود نازل شده است »که بامرخداو ند در آن روزبسیار گرم س از آنکه جلوی کاروانیکه 
در خدهتش بحج مشرف بود ند ب كردا نيد 0 و کسانیکه هب کارو ان دود ند رسید ند بالای 
منبرى أزسنكك یا جهازشتر تشريف برد ۰ ودرضمن خطبةطولانى » وبيانيسيارى ازفضایل مولا 


م نكنت مولاه فيذا علی‌مو لاه اللپم‌وال‌من و الأدائخ امامت ن«ضر ترا مؤكد 
فرمود ند» که شرح آن طولانی است 0 وبا ید بکتب مفصله مراجعه کرد ۳ 


كن 


شد كه ئيست این افتضاح ورسوائی مگربسبب مخالفت نموون مسلمانان بادلیل وبرهان. 

ایفرزندم محمد این آ به شریفه درغدیرخم نازل شده است » روزیکه رسول خدا 
اا جدت على بن أبيطالب ی را باهسامت نصب نمود ؛ و درحضورجمع کثیری بان 
تصریح وتنصیص فرمود » چنانکه تمام اهل فضل ودانش از مسلمانان روات نموده اند 
ومتعصبان درمقام سترو اخفاءآن بر آمدند » وحال‌اینکه جاداشت قدر آنرا بدانشد وازاعياد 
مهم قن شمارند . ؛ زبرا که خداوند دراين روز دين خودراکامل نموده » ونعمت را 
پرامت تمام کردم است ؛ واسلام‌را برای ها دين عرضی ویسندیده قرارداوه است ٠‏ 

ومن در كتا ب(طرائف) از کتب صحاح‌آنان نقل کرده‌ام که بعضی از بپودبان 
گفتند : | کرچنین روزی درتوراتما بود هرآ ینهآ ترا بزر كك شمرده واز اعيا مذهبی‌خود 
فرارمیدادیم ۲ 

و از آ نجمله است‌اینکه : ابغرز ندم محمد ؛ که خدات بزره های 4 دارنده 
حفظت فرماید و بعنابات‌کافیه خود رعایتت نماد , برتمام اهل اسلام لازم بود که اعتقاد 
وایمان داشته باشند باینکه جدت محمد بال امت خودرا بکسکه قائم عقام وجانشن 
اراست وصیت وسفارش نود » وباز کرصفات کمالیه اووير! معين فرهوده و بآنان معرفی 
کرده است * بطور که هيج گونه طعن و نقصی در آن‌راه ندارد ؛ اما تعصب امت کاررابجائی 
رسانید که نصوص وصیت وامامت که از خصاي ص کاملةٌ نبوت است و بحد ثواتررسيده است 
تکذب نمودند ؛ و بطعن درصفات کاملة آ نحضرت رضایت داده » و بنقص ترك وصيتيكه از 
صفات کاملة أ محضرت است «لتزم شدند ؛واين ليست مكر ارزو تعصب ومکابره وعناد . 

واز آنجمله است‌اینکه : | گرفرش كنيم که خبروفات جدت محمد با قبل 
از اختلاف مسلمانان دراينكه آنحضرت امام وجانشین بعد ازخود را معين فرموده استيا 
نه , باانکه گفتار آ تحضرت بعالمبان رسیده است که فرموده است :«کلکمراع و کلکم 
مسق لعنرعيته» ا عقلاء عالم‌هیر سید L1.‏ هیچ ك از آ نان که ررمدبنه‌حاضرنبودند 


وف 


دراشکه[ تحضرت وصیت نموده ووصی خو در اععین نمودء › وجانشین خور را بمردم معرفی 
کرده است ؛ شك وترو دی داشتند ؟ هر كزجنين نيست ؛ بلکه تمام عقلاء عالم امان و 
اعتقادباین امرداشتاد ؛ زیر ا که میدانستند که هر كز آ نحضرترر أ نجه مردم‌بان»حتاجند 
ازامروصیت ۲ ونص‌اداره کننده رعیت کوتاهی‌نکرده ومسامحدتفر موده امیت سن مه که 
جایز است انکارنه‌ودن کمال رسول اکرم ل را که تمام صاحبان عقل بقبول تلقی 
نموده » و بافطرح عقول آ میخته است . 

و از آنجمله است‌اینکه: | كر کسی از آنانکه منكر نص بر امامت هستندیرسش 
نماید که : | کرچنانجه اهل عصمت ميكو شد ,آ تحضرت نص براماهت نموده بود " و 
کا فائم دقام خود فرارداده بود ٠١‏ باازحضرتش قبول میکردید ؟ بااز آن اعراش کرده 
و انکارمینمودید ؟ لايد خواهند كفت : البته قبول میکردم » دراین صورت بایشان كفته 
میشود که : بنابراین گناه وملامت تفرقه وعناد وفساریکه بسبب ترك فص برامامتدراين 
امت وافع شدء که لازمه قول شما است ودورازعقل وسداد استآ :ا برسول اکر م متوجه 
است ؟ بابخداوندیکه [ نحضرترا برسالت فرستاده است ؟ وجون هردو صورت باطل است 
باقی نماند مگرقول اهل عصمت که کویند :آنحضرت البته جانشین خودرامعین‌فرموده؛ 
وحجترا برمردم تمام کرده است © و گناه وملامت بدشمنان و حسودانی متوجه استکه 
حخالفت نص نموده » وفرمایشات | نحضرترا ناد بدء كر فته و بیشت آنداخته‌اند . 

واز آ نجمله است‌اینکه : بآنانكه منكر عصمت هستند » ومیگوید : امام‌وخلیفه 
احتباح بعصمت‌ندارد » گفته ميشود : که بااینکه خداوند جل جلاله میدانستکه درحیات 
بيغمبر تک فقط‌چند شهروفریهُ کوچك فتح خواهد شد » ومعدودی ازمردم اسالام‌خواهند 
آورد » آ تحضرترا معصوم فرارداده وباووحی میفر مود ؛ ودرا نجه محل حاجت امت بود با 
حضرتش تکلم‌میفرمود » وبااشكه هيدا نستكة بعد ازوفات | نحضرتهردم بر ئیسی‌محتاجند 
كه جندين برابر آ نجه آنحضرت فتح نموده فتح نمابد , و جندين برابر آنانکه ورزمان 


مه 


| سم تاسلام آوزده اسلام آوزند » ودر اقطارعال منتشر كردندءولابد درمیانآنان‌اختلاف 
وافع شود ء ووحی نيز ازایشان منقطع کر ددء با امن حال كسيكه بجای <ضرتش نشیند 
معصوم اشد » واز ظلم وفساد منزه باشد » تا بارامتر! باعدل وانصاف وبدون خطاتحمل 
مود وان ول موو وان ۱۸ ا جنين ادعائی باعقل سليم درست اید ؟ ه رکزچنین 
نوست ؛ وچنین خطاثیر | بخدا وجدت محمد تک نست ندهد مگرجامل غافل با 
حاحد معاند . 

و از نجمله است‌اینکه : اولاد آدم ازاخلاط و أشياء متضادم , خلق شده‌اند , از 
حار وبارد ؛ ورطب ويايس » وجواهرواجسام خا کی ' وعقول وارواح روحانی » با اين 
حال | كر اماميكه درصفات واخلاق مثل صاحب نبوت ا باشد , ومیان صفات‌متضاد, 
جمع نموده ومعتدل باشد " و کرداراوموافق گفتارش باشد » ودرتمام صفات وحالات بحد 
كمال باشد » درمیان ايشان نباشد ۰ وکاربدست کسبکه متف باين صفات نباشد افتد ؛ 
هرآ له بخود مشفول گردد ؛ وهردم تابع یکی ۲ اخلاق ناسندیده وصفات متضاوءٌ كدودر 
اوست بوره باشد ؛ و كدا چنین شخصی تواند که درمقام اصلاح رعیت برا ن »و آنانرا 
بشاه راه هدات رهبری نماید ؛ 

و از ۲ نجمله‌است : نصوص صر حه که از طریق مخالف وه الف روات شده »و 
دشمنان کورشده و آنهارا نقل نموده‌اند » چنانحه یبود سارف کی » ونصوص الهية 
كداز حضرت ه«وسى وحضرت عيسى عليهماالسلام دربارءٌ نبوت ج دت محمد مه 
رسيده است نقل نموده‌اند ؛ درحالمکه خود ازا نپا غافل بوده و انکارمینماشد . 

واین نصوص صر بحه متضمن امامت بلافصل جدت امیر المؤمئين ت : واماءت 
ائمه اننیعشر عليهم السام است , هر يك بعدازد 8 ی‌بنامو نس ٠»‏ وتعیین‌زمان ؛ و کمالات 
هربك از ايشان * ومقامات علمی وحواب دادن از آ نجه از ابشان سؤال میشده ومردم‌بان 
محتاج بورند ' و تعظيم دوست و دشمن از ایشان درحال حيات ؛ واحترام فبورایشان بعد 


۹ 


أزممات » با كثرت دشمتان ومعاندین ایشان که با كمال قوى و جدیت درمقام اطفاء نور 
ایشان بودند » واین خود برای اهل بصیرت بزر کتردلیل ؛ وحجتی است واضح و روشن 
از طرف حضرت رب‌العالمین » وحضرت سیدالمرسلین » تا ایننکه مردم درقیامت‌نگوند: 
«اناعنهذ) غافلين» (سورء اعراف(۷) آخر آبه۱۷۱یعنی همانابوديم از این‌بیخبران) 
ومن در کتاب(ظر ائف)بتفصيل بان اءر اشاره نموده ۰ ومطلبراکاهلا واضح‌وروشن 
آموده‌ام » ودرضدن فصول این کتاب هم انشالله اشاره نمایم ' وبیان‌کافیو شافی‌خواهدشد . 
واز ] نجمله استاينكه : علو م ائمه اطم-ارصلوات الله عليهم اجمعین كه خود 
آیتی است الپی ومعجزءاست ربانی دلیلی است بز ر كك بر امامت ایشان علیهم‌السلام ؛ 
زرا که هر كز نزد معلم واستادی نرفته » واز کسی علمی نیاموخته‌اند " و کسی أزدوست 
ودشمن نديده ونشنیده‌استکه أبن علوم را بعادت متعلمین حتی نزد بدران آءوخته‌باشند, 
دادر کتابی خوانده باشند ومطالب آ نرا حفظ کرده‌باشند " بلکه هر كاء امامی ازدنیامیرفت 
امام بعد که بوصیت ونص امامقبل وسایرائمه عليهم السلام جانشین اوبود . درعلم وصفات 
وخصائص و کرامات و انجه دحل حاحت بوده فائم مقام وجانشین اوبوده است . 
واز آن‌جمله استاينكه: 505 اماميه اززمان جدت محمد و يدرت على 
صلواتالله علیهماو آ لهما همد اتفاق دارند برش که عدد ائمه عليهم السلام معين » واسماء 
شرفه ایشان از پدرو پسروصفات کاملهُ ايشان معلوم ومشخص است ؛ وخداوند متعال هم 
بوجود شر يف أبشان عليهم السلام تصدییق | نان نمودم است ؛ زیرا که با رواباتیکه قبل از 
وحود مار کشان وارد شد‌کاملا مطابق بوده است . واین خود از آ بات و دلالات الهی » و 
معجزات رسول کرامی » وازمعجزات وادلهُ امامت ایشان است ٠‏ صلوات الل عليه اجمعين. 
واز آ نجمله است‌اینکه : درهیج بك ازخویشان وصحابةٌ حضرت رسول اکرم 
ملاظ چنین اتفافیکه دراین عدو معين است ) وچنین استحقافیکه دراین انوارمقدسه‌است 
هر گز تبوده وئیست » عدوبکه أماميه بسر ازيدرو خلف ازسلف نقل نموده وبرآن اتفاق 


و4 


دارند “عدو یکه‌هر بكازابشان عليهم السلام باعلادر جه‌علم وژهدوسایر صفات کمالیه متصف 
میباشند ؛ و برای أيشان در سرتا سرجهان *یعیان و بيروانى استكه باماءت ابشان 
عقيده دارند » ودين الهىحق را باعتقاد بامامت ايشان دانند » که با آنهمه دشمن » وفتل 
نفوس » وفلبه سلاطين جور » وستم کسری برایشان , رخن درعقایدآنان پیدا نشد, است » 
بلکه‌نیفزوده است درایشان‌جز شبات عتيده وقوت‌ایمان‌را . 

واز آ نجمله است‌اینکه : هیچ گاءائمه‌اطپارعليم السلامازجواب مسئلةٌ با کثرت 
سؤال کننده كانعاجز نشده » وهیچ كاه بکتابی رجوع ننمودموبعالمی استعانت‌نجسته اند 
وهر كاه از اخبارملاء اعلاازاشان پرسش هيشد بدون درنگف بحق وصواب‌پاسخ‌میدادنده 
وأكر ازاسرار كذشتكان از اشان سؤال ميشد يدون تامل خبر ميدادند » وأ كراز تفسير 
قر آن » باشريعت ؛ بااسرارروز قياءت از ابشان پرسش مرشد مفصلا جواب ميدادرند : و 
أبن خود ازا یات الپیه‌ومعجزاترسول! كرمويدربزر كوارايشاناست درباره آن‌بزر کواران 
عليهم صلوات‌اله الملك‌المنان . 

واز آنجمله است اینکه: کتب شيعه يرو اخبارایشان متواترومتظافر است ازخسر 
دادن‌ایشان عليه السلام بوقت‌مر كك بسیاری از مردم» وفرستادن كفن برای آنان درهمان 
اوان , وواقع شدن أ نجه بان خبرداده بودند ؛ واين خود از ۲ بات باهره و ححح فاهره 
واضحه خداوند است دربار: ایشان as‏ 

و از آن‌جمله است‌اینکه: كتب انان نيز برء واخبارشان متواتروتظافر است از 
خبردادن ایشان عليهمالسلام به‌بسیاری از مردم که چند اولادبرای ایشان متولد خواهد 
شد» وخمردأدن باسامیاشان؛ ونوشتن‌حواب وخبردادن ازاین اسر ارالیه ومعج زات نبو به, 
وادلةُ برامامت عرضیه. واین‌خود ازحجج واضحه ودلائل‌باهر؛ برامامتاهشان ياست . 

واز آنجمله‌است اینکه : کتب شيعه وغیرایشان پراست ازمناظرات ایشان‌عليمم 
السلام باصاحبان ادبان «ختلفه , وجواب‌دادن باشان از كتابهاى خودشان ٠١‏ گربهودی 


۱ 


بودند از ثورات وا كر نصرانی بودند ازانععیل برای نان‌فرائت نموده و دليل هياوروتد » و 
حال اینکه هيجكاء با اهل‌این كتابهاهراوده وروستی نداشته ومعاشرت وخلطةٌ دربین نبوده 
اسان وان خود برای أهل معرفت وانصاف ازا ءات باهرم وحجج ظاهره برامامت اشان 
تضم ست . 

ومن دراینجا ازبسيار بكمى اکتفا نمودم ؛ که كلام بطول نیانجامد » ورساله‌مفصل 
وه وا اهل بصيرت! نجه ز کرشدکافی ووافى است . 

(ر اجع بسقیفه) 

فصل يبنجا هوهفتم 5 و اماتشث کمراهان ازرامر است: بحد.ث روزسقیفه و آ نجه‌در 
أن واقع شده , ونا وبلاتيكه دراطرافآن ذ کر کرده اند » هر آینه برآن گرو ه که در 
سقیفه حاضر بودند سزاواربود که آنرا پوشیده ومستوردارند » ورسوائيهائیکه برای خود 
بارا وروند مخفی بدآزند ۰ 

ازقبیل اعراض نمودن از پیغمیر | کرم با که طاعتش برهمه واجب و لازم » 
ووجود مقدسش سبب نجه بایشان رسیده ازخبردنیاو آخرت است » وخداوند متعال امر 
بتعظمم وکرم حضرش‌فرموده است » که صبرنکردندتااشکه سل و كفن ودفن حضرتش 
تمام شود ' وحقهصيبت فقدان وجود مقدسش بجا آورده شود , بلکه آ نحضر ترا بره‌فتسل 
وا گذاشته وبطرف سقیفهمبادرت نمودند " وبطلب دنيائيكه امرباعراض از آن‌شدء‌شتافتنده 
کوئی تمام آمال وآرزوی ایشان مرک تحضرت ورسدن بدنیا بود . 

وحق این بود که دوستان وپیروان ابشان فکر کنند , کهآ با خداوند ازاین"قصیر 
و اعریط هولناك میگذرد؟ و آباتوبه‌ازاین امرفبیح‌راقبول خواعدفرمود؟ عجبا که‌مقام خطا و 
اعتذارو استغفاربمقام احتجاج و استدلالمبدل شده وجای كزين آن گردیده‌است. و این‌کار 
ون برای صاحب‌ان عقل وبصیرت عبرت است » وازفضایح ورسوائيباى دار قرارو روز 
جزا است . ۱ 

فصل پنجاه وهشتم - وافرزندم محمد که خدامیان توومعرفتهراد خود وصل 


55 


فرماید که بان شرف‌سعادت وفضاء حاحت وکامل گردد » بدانکه ‏ | کراجتماع درسقیفه 
ازراه مکروحیله , و بمنظورمخالفت باجدت محمد 202و , وحب جاه و رباست نبود » و 
برای :قوق حستن برجدت على ع ومقام ور تة[ نحضرترا بدست آوردن نوو » هرآننه 
لازم بود که درمسجد جدت محمد با که محل اجتماع مسلمانان, وجای‌رفع اختلاف 
ميان متخالفین , ومجلس اصلاح اموردنیا ودين بود اجتماع نمایند » و هربك بدیگری 
توسل جسته وررمقام نصیحت بکدیگریر آبند » ویعادت؛تفقین ومشفقين وناصحین کلام 
کنا استماع نماد . 

وایفرزندم اینءطلب بر كسانيكهبر آنچه از آن گروه حیله کره‌تغاب سرزداطلاع 
داشته باشد مخفی نخواهد بود ؛ وبهمين جوت بنی‌هاشم وپیروان ایشان تخلف نموده واز 
آفان فتایمت نکر دفد © بلكة صر سا ا نمودند» ودر نتیجه» همین کار آ نان‌ررسقیفه ؛ 
متعف شد هلا کت اعداه دين را تا روزیکه اسلام ظاهر كردد و کفر وتفاق ازمیان رخت 
بربندد » واین حیله وتزو بروتغلب درمیان امت ازهمان روز سنت شد تاکاربجائی رسبد که 
خلافت اسلامی بملوك بنی اميه وخوارح وغیرآ نان ازسته‌کاران رسید ؛ وطررقه وراه ميان 
امت"وحضرت سيدالهرسلين وعترت طاهرین [ نحضرت صو اتال عليوم اجمعین تار یو 
وظامانی كرديد 1 

قصل پنجاه ونيم - و افرزندم محمد که خدات بزووی بدلایل و سعادات و 
عناش‌ای خود شرافتت دهد ۱ بدانکه از حمله اداه بر کب نانکه كمان مسکننذجدت 
محمد تلو بجو اررحمت خداوند جل جلاله دوست . ونص و تصریح برامام و جانشين 
بعد از خود نفرهود » اینستکه نی اكرم تیه بامت خود فرموده است : «الا أمةمن 
«قر یش يعنى امام‌ها ازقرش‌هستند “كه [ناتكدفتح باب این گفتارنموده‌اند» خود گفتار 
تو یی و كد یی ای ای ات انس بك 
ائمه بايد از قبیله وطایفةٌ قريش باشنداجماع نموده‌اند » وبتواتررواباتیکه دراین»ءوضوع 
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9 شده شهادت داده‌اند » و ابن کلام نصی است صریح برتعيين امام “واشكه بايد از 
طايه قرش باشد نه از سایرفبایل » پس | كرتعيين قبیله وطایفه برای محبت وشفقت بر 
امت استه از قبیله وعشیرة] نحضرت منحرف نشوند » و امامت را درقبایل ديكرقرار 
ندهند ؛ البته بشهادت عقل ووحدان تعيين شخص امام ازمیسان فبیلةٌ قرش که درنظر 
حضرتش عز بزبودند > وحفط آنان ازضالالت و کمراهی وجلو گیری از اختلافاتبکه بعداً 
درمیان ایشان واقم شد ۰ سز أوارتر بشفقت آنحضرت نسبت بامت » واهم واولی بمقام‌نبوت 
آنحضرت است. 

وكسيكه دارای انصاف باشد » ومعاءله خدا ورسول را نست بمسلمانان از حیت 
هدات ورحمت و شفقت بداند تصدیق وارد که آ فحه مقتضى تعيين قبيله وعشيره است‌همان 
مقتضى تعيين شخص أمام و مكنم رمعين ازاشان اس و گرنه چگونه عقل فول تمادو 
حكم کند کهآ تحضرت] ناتكه ازقرش دورند ويا[ نان نسبت ندارند ازطلالت و کمراهی 
حفط فرماید ؟ وبا نان بفهماند که امام هيج كاء از آ نان نخواهد بود ؛ وهميشه از طابفةٌ 
فرش خواهد بود ؛ وفوم خودرا که خداوند دربارةآ نان بخصوص سفارش نموده وفرموده 
است :* وانذرعشيرتكالاقربين»(سورءٌ شعرا؛(3؟) ابه نیو ,یم‌ده‌خویشانترا که 
نزديكترند) درحال ضلالت و كمراهى واختلاف وهلاكت وا گذارد » وتعيين اسم امام از 
اشانرا تفرهاي , 

آیا این حرف غیراز قول کسانی‌استکه میگویند : عدم تعيين 1 نحضرت امام و 
جانشین يعد ازخودرا سيب هرضلالت و گمراهی ؛ وموجب هلا کت وتباهی است که‌دراین 

ات واقع شده است » واین بهتانی است درنقل ؛ وامرست محال ورنظرعقل . 

فصل شصتم - واین کونه ازمطالب بعیدنیست ازقومیکه‌جهل وجنون]آ نان بجائى 
رسیداستکه خود بتواتر نقل نموده , وباتفاق وبدون خلاف افرارواعتراف کردم‌اند : كه 

تمام بزر کان مدنهازصحابه وتابعین وصلحاء » وسایر مسلمانانیکه درمد ينه حاضر بودند › 
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اجماء و اتفاق نمودند براینکه ربختن خون عثمانين عفان حلال است » و مبادرت بر 
قتل اوواجب است » وغسل ونماز ودفن اوجایز نيس » وبااين عقيده اورابقتل رساندند * 
وسه روز بدن اور گذاشته واقدام بدفن اونکردند » تا إشكه بعضی از بنی‌امیه پوشیده‌از 
صحابه وتابعین وصلحاء اورا دفن نمودند . 

وبعد از این اجماع وتواثروبی‌زاری جستن از او ؛ وحکم بخروح اواز دين اسلام ؛ 
ورقرابر گردانده » وبتکذیب صحابه‌واهل هديئه؛ و سایره‌سله‌انان مبادرت ن‌وده و آنانرا 
عورد طعن فراردادند ؛ ودرتمام ونیا إيشائرأ مفتضح ورسوأ تمورند ؛ وبمدح وتعر یف و ثنا 
خوانی عثمان ازراه بپتان وافتر| شروع كردند ؛ وبرتمام اهل مدینه » واعبان صحابه‌طعن 
زرند " و گفتند : ممکن است که تمامآ نان اجتماع بره‌سال نمایند ؛ و ریختن خونیکه 
خدا حرام کرده‌است‌حاال دانند » وابن‌نه تنما طعن بر آنان‌است بلکه طعن‌بررو اباتیستکه 
ازاشان نقل نمایند » وهدم بنیان احکام وقواعد اسلام است که از ایشان روات‌نمایند ؛ 
زیر که ظهوراصل دین واحکام آن نبوده است مگربسب ایشان:. 

و کارتعصب دربارۂ عذمان بجائی‌رسید که بالای من‌ابراورا بمدح وتعظيم بادنمودند, 
ویش بپود ونصاری ودشمنان دين بااین «تناقضات دورازعقل وخرد مسلمانانر | مفتضح و 
رسوا كردند , وحال اشكه بر آنان لازم بود که برای تز كيه وتبرثهُ صحابه و تابعین و 
پیروان ايشان » بکلی ن کرعثمان‌را ترك نمایند ».و گند ذکرنام اورا درميان ملت‌نبوی 
از بين برده ومخفی وپوشیده بدارند ؛ تااینکه بهیچ وجه بادی ازاونشود » وذ کری آزوی 
بمیان نیاید ا با از چنین حاهلان متعصیکه حالشانرا دانستی › مخالفت باجدت «حدد 
مل ٠‏ وتعصب برعليه يدرت على عليه السلام بعید خواهد بود ؟ (حکوت‌آن ب؛ اهل 
انصاف است) 
فصل شصت ویکم - واین کونه ازامور بعید نیست از مروميسكه درمیان ایشان 
مثل على بن الحسین تاب بو و که مادراورختر کسری پادشاه ایران است که ازاعاظم‌ملود 
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دثیابوده ؛ وجد گرامی اومحمد ملع بادشاه دنيا و آخرت است » وجد دیگراوعلی ا 
استکه از بز رکترین خلفای اسلام است ؛ وخود دارای صفات و مناقبی امشکه دلیل 
برعلوعانآ تحضرت وفشیلت وبرتری‌اوبرعمام اهل مان است ؛ وبااین رمك لسرا 
وا گذاشته وباوالتفات وتوجی‌نکرده وخودرا دردامن بنی‌امبه انداختند , وباتفاق با آنان 
بیعت نموده ؛ وارکان دين و اسالام ومسلمانانر) بااین‌کارمتزلزل وعنیدم نمودند . 

آنا از چنین مردم وامثال ایشان] نجه از ضلالت و کراهی وتعصب نست‌با باء 
طاهر ین توعایم مالسلام واقعشد بعيد أست ؟ 

فصل شصتو دو بم ب وهمجنين بعيد يست أزمردميكهجدت أه هام <سن تکام و 
درصلح بامعاوبه مالامت وسرزنش نمودند ؛ باایشکه بامرجدش رسول خدا بوره » و عذر 
آ نحضرت دراین کارازو اضح‌ترین عذرها است » وجدش‌رسول‌خدا تلف نیز با کفارمصالحه 
کرد * وچون برادربزر کوارش امام حسین م2 دعوت ایشانرا اجایت فرمود » ودرمقام 
نصرت و داری اشان بر آمد > و بای «د خون خوارصلح کون وبرخلاف اوفیام نمود » با 
حضر تش همرآهی و i‏ بلکه برخلاف آتحضرت ويام نمو و ند ؛ و گروهی د رکشتن 
آنحضرت شر کت نموده ؛ ورستهٌ اورا تنبا گذاشته وخودرا کار کشیدند » و بسب این 
ل تنيع وان عصیت بزر :ركف دري دک يليد غضب ننموده » وبروی خروح > رده + و از 
خالافت نکروند » ولى برای عبدالله بن زبیر باهم ضلاات و کمراهی أوغضيته 
ودره‌قام نصرت ویاری اوبر آمدند » وخودرا باین سوء اختیازوفجايم اعمال دردتب! رسوا 
نود ند 5 ازچنین مردم ضللاات و کمراهی ازسر اط مستقیم بعبد است ؟ 

فصل شصت وسيم - واهرز ندممحمد که خداو ندیسعاوت‌خاصد خورسعارتمندت 
نماید : ویکمال عنامت خود مؤيدت بدارد » بدانکه من روزی با بعضی از اهل خلاف 
اكه أميد اتصاف دادن ب‌اوداشتم بحث نموده وباوچنین كفتم : درروز سقیغه كه او 
حاضرشد وعم راز مين وابوعبیده ازساراوبورند ء وخطاب بحاشرین نموده و كفت :من 
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یکی ازاين دومردرا برای شما اختیارنمورم , از سه حال خارح نيست ؛ زرا که یا این 
کلام ازروی حقیقت بوده و آن دو نفردر نظراو ازخود اووغیراو اولی واحق بخلافت بودند؟ 
واین اختيارمطابق باواقع وای اطاغی ر رخائ ارت يوي اس ورا ورت دا 
خودرا مقدم داشتن وبر 3 خلافتتکیه زدن خبانت بامت ؛ وخلاف تصر بح كلام خود 
اوخواهد بود › و بااشکه إن اختیارازروی حيله وتزويرومشورت قيلى جوده و که او چنن 
بگوید و آنان بگویند نهء ما ترااختيارمينمائيم و بدين وسیله بمقصود خود نايل 
گردند ؟ و بااشکه مىدانست ويقين واشت که خوداوبام رخلات اولی و احق » وبرای 
مسیلمانان اصلح است ؟ درهردوحاات اخنیارنمورن عمرو ابوعبيده را برای امرخلافت غش 
برهسلمين * وخبانت برب‌العالمین وحضرت سیدالمرسلین که 
چون این كلامرا شنید حقر! شناخته ودانستکهکار آنان ازراه حیله وتزوبرو غلبة 
پرملك وسلطنت بوده است؛ بدون اینکه خدارا دزنظربگیر ند و خوف و ترسی از مالك 
روز جز | درول | نان راه داشته باشد.. 
فصل‌شصت وجبارم - اهرزندم محمد که خداوند ترا برای من بهترین خلف 
قراروهد ؛ وتحفه‌های عنابت ورأفت خودرا برای توکامل گرداند » بدانکه من با بعضى 
که با نجه درسقیفه » ازتهاون دردین ومعارضه‌انصار بامپاجرین واقع شده . بااطلاع ورانا 
بود هذا کره و بحث نمودم » و گفتم : اکراجماع| نانکه ازانصارورسقیفه اجتماع نمودند 
در استقامت دين ؛ واعرامامت موّثر بوده وحجیت داشته باشد " يس همانا ایشان قبل از 
حضورابوبکروعمر؛ براشکه امامت حق خود ایشان است و برای مساجرین حقی نیست 
اجماء واتفاق نه‌ودند ؛ زیر که سعدینعادهرا انتخان ووه وير اواغاق كرو وا کر 
احتمال غلط وخطا دراجماء اول ]نان دادء شود - چنانکه طا فاط وخطا بوده است ؛ 
زیر که برفریش تقدم جسته وآنائرا بجیزی نشمردند - يس بیعت دویم ابشان که با 
ا بکرواقم شد واورا بخلافت معین کردند نيز احتمال غلط وخطا در آن هيرود » بلکه 
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غلط ,وخطاءآ نان مسلم است ؛ زیرا که سوء عاقبت آن وحدوث اختلاف میانسلمانان 
بت أن از مسلمات و بدیپیات است »و اتفاق اهل بيت برغلط بودن وضرر داشتن اين 
بيعت و تعبین خلیفه و اضح و روشن است . 

وا گردلیلی برخطای‌آنان نبود مگراینکه بربزر كان آل ابیطالب » و آل عباس ؛ 
وبنی‌هاشم " واعیان مهاجرین * وزهاد از عردم سبقت گرفتند » ومردیرا مقدم داشتند وبا 
اوبیمت کردند بدون شك باایشان مشورت نماشد ؛ با از شان تقاضای حضورنمایند » 
باب نها اطلاع دهند ) هر آننه برای خطاى ! نان کافی بود و احتیاح بدلیل: مگری تاش 

واز عجایب این اجتماع اكه چون ابوبکربکلام خود :« الائمة من قریش» 
براتصارغالب آمد . کلام اوبرای تمام قرش درارامامت حجت شد » و قول ابوبکردلیل 
معتبر گردید > امادرسقیفه بقریش رجوع نکردند » وبا نان دراءرامامت مشورت‌ننه‌ووند؛ 
وباافراروشهادت بانکه امامت حق‌فرش است برآ نان تقدم جستند بدون اشکه با! نان 
کوچك‌ترین مشورتی بذماش !! 

فصل‌شصت و پنجم - وایفرزندم محمد " اجتماع حسودان و دشمنان برخلاف 
صلاح وسداداهءرعجیب وغریبی نیست » بلکه أعرستكه عاوت بر آن جاری است؛چنانجه 
ابليس ملعون با دنک حسد ورزيد ۰ وقابيل بهابيل<سد برد ؛ وحسد اهل دنيا بر اهل 
آخرت » وتنفر آ نان ازانبیاء وناصحین‌خود ۰ ورضایآ نان بمهلكات امر ست ععلوموروشن: 
وحوالة بر کذشتگان لازم اس ز بر که | کرباهل زمان خود ۳ بديده عرت 
با نان نظرنمائی خواهى دید که حسد و عداوت عيان آنان بقدر ستکه چشم حسودانرا 
كور كردهء وبدشمنی سلطان روزحساب » وفوات‌دارئواب راضى شده‌اند . 

فصل‌شصت وششم - وایفرزندم‌محمد . کوری کسانیکه ازنص برولاءت وامامت 
جدت على بن ابیطالب ای کورشد‌اند امربمید وکر می یست » چثانخه بسیاری اژه‌روم 
ازنص خداو ند حل‌جلاله بروجود زات مقدس ألبية خود » بوجوداثار ورلالات و یات 
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باهره حضر تش درتمام مخلوقات کورشده و انکار نموده‌اند . 

فصل شصت‌وهفتم - وافرزندم محمد ازا کثر اماب جدت محمد اکر 
غرب وبعيك يسث که بعد از[ تحضرت در نض برولات حجدت على ا مخالت ثماشد» 
وحال اشکه درزمان حبات ووقت وفات[ تحضرت دربسیاری از اموربا حضرتش خالفت 
نمودند ۰ بااینکه حالت اميد وخوف برای نان حاصل بود * وباسرارو | نجه درسینه‌ها 
ينهان داشتند وحى نازل هيشد ؛ وچون آ نحضرت از دنیارفت اميد وخوفی نبود ؛ و باب 
وحی مسدود کشت » و آنان درطلب شهوات وحب‌دنیا و جاه و فساداختیاراتشان باقی و 
مستمر ماندند . 

آنا ندانستى كه درحنین ‏ واحد › وفت‌کام حاحت‌وضرورت از حضر ش‌مفارقت 
نمودند ؛ وررخیبر حضر تش را مخذول قراردادند » ودرحال خطه وبيان مواعظ ؛ و تلاوت 
کلام خداوند برای آ نان»حضرش‌راترك کرده وسوی‌کارهایدئیاوتجارت‌مبادرت کردئد» 
وخداوند متعال برای نجواى با حضر تش مختصرصدفه واجب فرهود وآنان بکلی ترك 
نجوی‌وخاوت باحضرتشرانمووند » تاانکه خداو نآ نار اموروعتاب قرارداده وملاهتشان 
فرمود » وتفصيل ادن مقامات درضمن بیان مناطرةٌ بافقیپی از اهل خلاف وباز کشت اواز 
ضلالت و كمراهى خور › 0 درهمین کتاب خواهد آ هد . 

فصل‌شصت وهشتم - واز قوه‌یکه فصول اذان را که شبانه روزى جندين مرتمه 
برسیل اعلان بگوششان هیرسید حفط نکردند» واختلاف در آن نمووند » چه استبعاد 
دارو که باشدت حسد ؛ وعداوت ؛ ومیل بجحود وانکاریکه داشتند نصوص امامت رامم‌مل 
گذارند » وروایات [ را نقل تنماند وان اعتنائی ننموده ويشت سراندازند ؟ 

چنانچه بسیاری ازچیزهائیکه درنظر آنان مهم بود هبمل گذاشتند وبآن اعتنائی 

نکردند) مثل محل قبرعشمان (۱)باانکه کشته شدن اودرنظر آ نان از امورمهمه ومعروف 

(۱ )از این کلام‌سعاوم‌میشود که تازمان سید قدس‌سره قبر عذمان‌معلوم نبوده‌است واین‌قبر یکه 
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ومشپوراست » ومثل جهل نان بمحل فر عارشه با اذكه درنظر آ نان از افضل امات 
مومنین سنت ۰ وغیرانها از آمور مهمه ؛ دس دده -استسعادی فان که نصوص برولات ددرت 
على نف واعثالآنرا ازروی حسد وعداوت مهم ل كذاشته وبان اعتنائی ننمایند . 

فصل شصت ونيم 5 و افرزندم دمن 25 خداوند قلت را منورنما د ؛ و توفیق 
تعظیم فدرخود / و نعیم ملك کسر بتو عابت فرعايد بدانکه: هیچ كاز انبياععليهم السام 
سعوث عباوت اصنام ؛ وعبادت | فتاب ومای ونوروظلمت 4 2 ودرخت شدند ‏ و 
هر گز بعادت غیرفاطروخالق وصانع خود سعوث نگشته اند ٤‏ وعطابق روابات كص و 
بیست وجبارهز اربیغس خد او ند فرسماده أستكه همه هارى وراهتماى بسو ی حقو توحید 
وخدا برستی بودواند 3 وبااین وصف اكثرهردم ازاشان سروى تذهووهى » وطرريق صلاات 
و کمراهیرا دیجوده ؛ و بعادت غير خداو ند رب‌العالمین پرداخته‌اند 2 

پس عجب نیست که | کثراین امت طريق ضلالتو کمراهیرا پیموده » وازحضرت 

رسول رب‌العالمین که یکی از آن مک و بیست و چپارهز ار نفراست پبروی نماد و 

بقيه از پاورقی صفحه قبل 
قاو در آخر بقيع واقم است و بفیر عثمان معروف أست بعدها حادث شده و بغبر عشمان 
عليه أ لرحمه يأشد 5 جذأ نجه خود در مدینه منوره از بعضی شنیدم ۰ وجای بسی تعجس و تأ سف 
اسنکه‌ازسالیکه فبوو بزر كان بیع راوها بيانخر أب نموده وغيرازشاك وحند عدد سنكك جين 
علامثی باقی تكن اشتنه جنا نجه خود درسغرهاى حود مشأهده نمودم قبرعژمان نیز هنل 
سایرقبور بود ٤‏ لکن درسال گذشته که حقير مشرف شدم ديدم قبرعثمان را تااندازء تعمیر 
نموده ؛ یعنی خود قبررا باستكك وسیمان بارتفاع نیم‌مترساخته‌اند , و اطراف قبررا هم 
باسنگت وسیمان دیواری بیمان ار تفاع ساخته‌آند درحالتیکه قبورائمه بقیم علیهم | اسلام 
بهمان حال اول باقی است‌که غیرازه‌شتی خاك وچند عدد سنكك عاریه , بالای جهار قبر 


مقدصآثردیگری نیست !! 


Ye 


درهتقام مخالفت باحضرتش بر آ ند , چن‌انجه نسبت بسایرانبیاء واقم شده * و نسبتهائی 
باشان دادم‌اند که حقيقت نداشته و كذب محض بوده است » بلکه کر از شدن | كثراين 
امت بر خلاف مقتضای طبع این بشرواختلافآ نان دراعتقادات است . 

فصل هفتادم - واز قوميكه انکارخدارا نموده » با اشكه آمربر آنان مشتبه شده 
وفرق ميان خداو ند جل حلاله وچوب وس نگذاشته اند » و بجای عبادت حضرت 
حق بعادت چوب وستگها حماد برداخته‌اند ؛ عجب نیست که انکارولایت وامامت جدت 
على تست را بنمایند » باایتکه امربرآنان مشتبه شود ۰ با إشكله داعی نفسانی دراین‌کار 
فویتربوده ؛ زبرا که ازعبادت بت‌ها مال ومقام ومتصبی بدست نمی آمد ؛ وازمخالفت با 
جدت على ا وپیروی ازا آنانکه برحضر تش مقدم شدئد اميد هر گونه مال ومقامی‌بوده 
است ؛ زیر کهآنحه راكه ازآنان اميد داشتند ازجدت على ع نداشتند » 

وبخدأ هد م که‌ماندن جدت رسول | کرم ملق دراین مدت از عمردرمیان فوم 


اب انیت الهى وممحزواست ربانی " که بر كسائيكة د راحوال واوضاع آن زهان وان 


1 ملعك دوشیده ومخفى يسك ۰ 
(درامامت ائمه اثنى عشر علييم السلام) 


فصل هفتاد ويكم - وامادلیل برامامت ائمه اثنىعش رصلوات الله تغليهم اجمعین؛ 
قبلا بان اشاره شده ؛ و دراینجا نیز برای توضيح مطلب وهزيد بیان هيكويم : همانا 
کسانیکه درزمان ائمه‌اطپارعلیهم السلام العاف امامت نموده» ونا اژمسلمانان ازآنان 
پروی مو ده وفائل بامامت ایشان شده‌اند » حالاتشان معلوم است » وازمراجعه بکتب و 
توأريخ برای توواضح وروشن شو که نه صلاحیت رباست يكشهررا داشته , و نه قابليت 
تدبیرو اداره كرون بك لشکررا دارا بودهانك ؛ ونه لابق اداره كردن یکی ازصفات نفسانیه 
خود بو اند , و آنانکه قائل بامامت ایشان شده‌اند خود روایاتی درعذمت و طعن ایشان 
تقل نموده‌اند ؛ و آ نجهرا بنانموده خود خراب کرده‌اند » برای روشن شدن مطلب بکتاب 
(طر اتف) مر آجهه کن ۲ 


الا 


فصل هفتادودو یم - وافرزندم محمد بدانکه خداوند جل جلاله کشف حقيقت 
نموده وبزبان مخالف وهو الف جاری نموه » که جدت محمد مر على روس الاشهادو 
با صدای رسا فرموده است : «لايزالالاسالام عزيزاً ماوليهماثنى عشر خليفة کلریم 
من قریش» بعنی اسلام همیشه عز یز خواهد بود ماداسکه دوازدم خلیفه که تمام از 
فرشند بر آنان ولایت و امامت داشته باشند , و غبراز اماهيه هیچ كس باین عدد قائل 
نیست وبان عقيو وابمان ندارد » واین دلیل است برحقانیت مذحب توومذهب گذشتگان 
تو که اعتقاد بامامت امه ائنی‌عشرعليممالسلام دارند » ودر کتاب(طر اتف) أحاديثى باین 
معنىوامثال أن ن کرشده كدهيج عاقل عارفی در آن شك ندماید . 

فصلهفتاد و سيم وانجه خداوند جل حلاله از نصوص صحيحةٌ صريحة بر 
أمامت يدرت على بن ابیطالب وعترت طاهر بن او علبپم السالام بدست من در کتاب(طرائف) 
واضح وروشن فرموده بقدرستکه يمراجعهآن مطلب براحدی «خفى نماند ؛ | گرازاهل 
استقامت وراستی بوده‌باشند . 

مثل قول جدتمحمد یښیر که بالای منابروعلی روس الاشهاد فرموده است : همانا 
من بشرم» ور کم نزويك شده است » همانا من دو جيز کرانبها ورهيان شما میگذارم 
کتاب خداوعترت‌خود اهل بیتم ؛ خدار! دراهل بیتم بیادشما میآورم ۰ خدارا دراهل بیتم 
بیاد شما میآورم , خدارا دراهل بیتم بياد شما «ياورم . 

واهل بیت حضرتش درآ نزه‌ان تبودند مك اتان خداوند درفر آن معين فرموده 
ووصفشانر | ز کرنموره است ؛ وفرهوده است: « انمایرید الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل‌البیت و يطبي ركم تطببير!» (سورء احزاب (۳۳) آیه ۳۳ يعنى جز ابن نیستکه 
ميخواهد خدا که ببرد از شما اهل بیت يليدى وبديرا وياك كرراند شما را پاك كردنى) 
که يس از نزول این [ یه شر فه جدت محمد للع يدرت على ومادرت فاطمه سيدةٌنساء 
عالمين ویدرت حسن وعموت حسین را که نيز جدتواست ازطرف مادرت ام كلثوم دختر 
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زین العا بدین سلامالله عليهم اجم‌عین جمع نموده وفرمود : أينان اهل بيت من هستند »و 
برای‌مخالشن عتری:بافی نگذاشت . 

وقضیهروز مباهله حجتی است‌کافی ودلیلی است وافی برای سلف طاهرین تو ۰ هم 
برعلیه مخالفين وهم برله مواففین وپیروان ایشان عليهمالسلام » و اين روز درنظرجدت 
محمد سيد المرساین تلو ار رای روژها است :وا از معسجزرات باهرات | تحضرت 
است »که درآن روزححت را برای حاضرین و کسانیکه این خبربا نپا برسد تاروزقیاعت 
واضح و آشکارفرمود . 

ب هل تن این اموررا بداند عدن ائمه اثنى عشررا بطور يقين دانسته است »با 
اقتضای كمال صفات حضرت رب العالمین ؛ و کمال صفات افضل اولين و آخرین حضرت 
رسول رب‌العالمین اشتکه ناف وخلیفه‌ایشان اشخاص غیرکامل و افراد غیررععصوم بوده 
باشند » درحالتيكه غرض ازنصب اماموخلیفه اینستکه اسرارالهی وشریعت و دين را حفظ 
نما ند ؛ ودراموردتیا وآخرت بادوام واستمراروبدون سستی وتهاون قيام نمایند . 

( در امامت امام‌عصر علیه‌السلام ) 

فصل‌هفتاد و چربارم ‏ وایفرزندم محمد که خداوند آ نجه از توخواسته وعرضی 
اواست الهاءت فرماید » بدانکه : فييت هولای ما حضرت(ممپدی) صلوات الله عليه که 
دوست ودشمن رامتحیرنموده‌است‌خود دلیل برثبوت امامت | نحضرت و امامت [ باء‌طاهر ان 
أنحضرت صلوات الله عليهم اجمعین است ؛ زیرا که | کربکتابم-ای شيعه وغبرشیعه مثل 
كتاب(غيبت) ابن بابويه وكتاب(غيبت) نعمانى » و كتاب(الشفاءوالجلاء) و كتاب 
(أبونعيم حافظ) دراخبارمريدى وصفات اووحقيقتثبوتوخروج وظپوراو و كتابهائيكه 
د ركتاب(طرائف) بآن أشاره نمودهام مراجعه نمائى خواهى دید که تمام باا کثر آ نهابيش 
ازولادت | تحضرت بقیبت آ نوجود «قدس خبرداده اند » غیبتی که بحدي طولانی شود که 
حتی بعضی ازفائلی بامامتآ نحضرت ازعقيده خود بر گردند وانکارامامت اونمایند » پس 
ا کر نحضرت چنین‌غیبتی تفر ماید هر | ننه قدح در امامت [ تحضرت وامامت ] باء طاهر ین 
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اوخواهد.بود » پس همین غیبت دليل برحقانیت اتمه اطهارعلیم السلام » و صحت امامت 
وفیتآتحضرت ت 5 ححت برعلیه مخالفین ] نحضرت است ٠‏ 

گذشته از اښ که غیت | نحضر ت از کسانیکه بشن ف ملاقات [:حضرت مشرف 
نشوند » ازطر ف خود آ نان است؛ که ازمتا بعتو پیر ویآ تحضر ت واطاعت<ضرتربالعالمين 
اعراض موده وسرپیجی کرده‌اند . 

فصل‌هفتاد و پنجم - و أيغر زندم ؛ اکرتوفیق کشف حقایق و اسرارشامل حال 
تو کردد + چنان بامر حضرت(هبیدی) ۲ گاهت نمایم كه هیچ كو نه شك و شمه برای تو 
باقى نماند» وازادلة عقلیه وروابات وارده بىنياز گردی ؛ زیرا کهآ نحضرت علی‌التحقیق 
زنده وموحود است » وتاوقتيكه خدآوند رحیم شفیق بتدبیر آمور: اجازش دهد از کشف و 
اظپار امرخود معذوراست ؛ واین امراختصاص با نحضرت ندارد » پلکه دربسیاری از انبیاء 
و اوصیاء نيز حاری بوده است ؛ | 2 ,طور قین بدان » ودن و ایمان خود فرارده 8 
بدانکه معرفت پدرتو با تحضرت ازمعرفت اوبافتاب عالمتاب بر رورو شن ترراست . 

فصل‌هفتادوششم - وهمانا برای من اتفاق افتاد که با جمعی از اهل خلاف در 
مجلسی حاضربودم ؛ بس بادشان كفتم : اعتراض شما ماش چیست ؟ بدون ءلاحظه و 
تقیه بیان نمائيد تا بآ نجه بنظر میرسد جواب دهم » وبرای آزادی کفتارویبان مطالب‌درب 
منزليكه در آن اجتماع داشتیم بسته که کسی از خارج وارد نشود . 

كفتند اعتراض مابر اماميهاينستكه : بصحابة پیغمیر له تعرش نمایند وآنائرأ 
يبدى باد نماد » واشکه قائل برجعت هستند » واشکه متعه را جايز دانند» و اشکه 
قائلند باماعت -پدی و گویند :كه اودراین مدت طولانی زنده است . 

درجواب ا,شان کفتم : اماتعرض بصحابه و مذمتآنان » شما خود میدانید که 
بسیاری از صحابه عون بکدیگررا خلال دانسته وبقتل یکدبگراقدام نمودند ؛ چنانچه 
درجنكك طلحه وزبیروعایشه بامولای ماعلی عي : و جنگ معاوبه با نحضرت واقع 
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راض از 


ا ها واضعة ی سیر اقدام موك عا ا 
بکدیگررابالای هنا برعلنا صبولعننمورند » يس خو دآ نان رامطعن وقدحرا بازنمود‌انده 
وان راان ا وافتدا کرده‌اند » وا گربرای صحابه دراین کارعذرموجپی باشد 
همانا عذر کسانیکه با نان افتدانموو,‌انده‌وجهتر خواهد بوو؛ وازتعصی که شمابا نان تنيت 
میدهید دورتر» بلكه بریو بی‌تقصیر خو اهند بود . 

وامااعتقاد بر جعت, شما خودروایت نموده‌اید که نبى | کرم تل فرمودم‌است 
که : دراین امت <اری شود أ نجه دراعتهاى گذشته حارى شده است ؛ ودرفرآن برحعت 
وزنده شدن جماعتی تصر بح فرموده است و میفرماید :«الم تر الی‌الذین‌خرجوامن 
دیارهم وهمالوف حذرالموت فقال لبم الله موتوائم احیاهم»(سور» بقر(۲)آبه 
۶ ععنیآبا ندیدیآنانر| که بیرون رفتند از دبارشان ورحاليكه هزاران بودند از 
ترس هوت يس كفت مرایشانرا خدا بمبرید سپس زنده کرد ایشانرا)و ابن همان رجعت 
است که امامیه بان قائلند ؛ وباید دراین امت نیزو اقم شود » پس جماعتيكهحاضر بو ند 
شول نموره وموافقت کردند . 

و اما قول بمتعه › شما خود شیعهراوادارنمود,‌اید که حکم بصحت أن نما بند» 
ژبرا که درصحاح خود از جابربن عبداللهانصارى ١‏ وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن مسعور » 
وسلمةبن | کوع ؛ وعمران‌بن‌حصین » وانس‌بن مالك که ازاعیان وبزر كان صحابه‌هستند. 
روایت نموده‌اید که : نبى أكرم بی نادم كك آ ترا حرام نفرموده است » وچونث.عه 
دیدند که علمای شما کتب صحاح و راویان شمارا تصدیق نموده‌اند » اخذ بمجمع عليه 
نموده > و آنجه شما در آن منفرد هستید ترك کرده‌اند > دراین کلام نیز حماعت حاضرین 
موافقت نموده . وحق‌را قبول کردند . 


واماظول غيبت (مربدى) غ » شما خود تصدرق دار ید که | گرمردی حاضر 


Ye 


شود وگو يد : هن بالا ی آب شط بغداد راه هيروم ؛ همه «ردم تعجب نموده و برای دیدن 
أناجتماء E NS ENDE‏ 
شدن مردم مرد دیگری بياد و همین أدعا را نماد قبراً تعجب هردم از اول كمتر 
خواهد بود ؛ وسا که گروهی ازحاضرین وتماشاچیان متفرق شوند و برای دس کار او 
نمانشد » وا گرشخص ثالثى بياس وهمین ادعارا بنماید , شاد برای مشاهده کاراو بغیراز 
اند کی ازمردم نمانند » و آنان هم که بمانند ازعمل او چندان تعجب نخواهند کرد ؛ و 
| کش جبارهى | هده و :من نیزهمین عمل را بجا میآورم » جه بسا كه هیچ 
کي برأى تماشای اویافی نماند * وبرفرض ماندن ازکاراو تعحب تكتنة زوا که عمل او 
بعد از این مشاهدات درنظر آ نان ام رست عادی وغرابت ندارد . 

ومشل(مهدى) َي نيز چنین است ؛ زیرا که شما خود روایت موده ای دک . : 
)دريس تاحال در آسمان زنده وهوجود است ؛ و خضر اززمان حضرت عوسی وس ا 
قبل از آن تاحال زنده است ؛ و عیسی اه درآسمان زنده وموجود أست ؛ وبا مريدى 


ES 
اسر بزهین ا و و ین سه نفر از بشر ند که عمراشان طولانى است ° ويسسب وحود‎ 


ابشان تعجب واستبعادی درطول عمربافی نماند » يس چرا برای محمد بن‌عبدالله مه 
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ا يكن از ایشان نباشد » که درعترت] تحضرت نیز از حپت طول عمر نتى از | بات 
الهی بروز وظپورنماد . 

وشماخوددرحالاتاوصاف (مرپدی) اج روات نموده‌اید که :انه یملاع الارض 
قسطا وعدلا بعدما ملئت جوراً وظلماً : يعنى آ نحضرت تا زمی‌را پرازعدل‌وداد 
نماد بعد ازا نکه پرازجزروطلم شده باشد ,2 وا گرقدری فكر كنيد ۰ و كمى تدبر و تامل 
نمائید خواهید تصدیق کرد كه پر كردن شرق وغرب ونزديكك ودورزمین‌را ازعدل وداد 
اعجب از طول عمر آ نحضرت است ؛ ویکرامات الهى نسبت باولیاه خودنزد يكك تراست . 

ونيز خود شما شهادت میدهید و تصدیق تما يق ۸5 نمی معظم عیسی بن‌مر یم 


۷۹ 


درنماژباً نحضرت اقتدا نماد : ووا مددکار | تحضرت خواهد بود : وان تبراز طول 
عمرربکه شما ار ان کوچب نموزه و آنرا بعيد دائيد, مهم‌تروبزر کتر است . يس دراین‌جبت 
نیز حماعت حاضرین موافقت تموده و آنرا قول کردند : 

فصل هفتاد وهفتم - وايغرزندم محمد ؛ كه خداوند مراد وعقصود خود را با 
كمال سعارتوتوفيق برای تو کشف فرهايد ‏ بدانکه : هن بسيارىاز متعصبانباجاهلان 
تست عمتا خداوند جل حلاله بیدرت على مت عطا 56 است » دیده ام که 
عقیده دارند كه آنانکه بعد از جدت محمد لفك بارء از بلاد كقرر | فتح نموده‌اند » 
بمقام و هركنةٌ رسیده‌اند که جدت محمد کا بان اسف اسم با اكه فزن 
ثابت ومحفقاستکه فتح بلاروتسلط برعباد بیشتربدست اهل فساد ۰ وبوسيلة کسانی‌بوده 
استکه غرض ومقصودشان از این كاررضاى سلطان عباد نبودم است » پلکه غرضشان فقط 
سلطنت وریاست بوده است » ودرا ناروروابان وارداستكه تمام دنیاراکافری بنام شدادین 
عاد؛ وغیراو ازصاحبان عناد مالك شدماند وهمانا بلادیکه مسلمانان فتح تمودند تماما 
بدست کفارو اشراربوده‌اند » وهر کز این‌کارولالت برصلاح وخوبی آنان نداشته استءبلكه 
آنچه از تواریخ معتبرم معلوم ومحقق است‌اینستکه غالباسلاطین جوروولات متفلب‌ظالم 
بر این دارفانی ودنيائيكه نسبت بانبياء و اولیاء و اتقیاء وفا نداشته است مسلط و غالب 
بوده‌آند . 

ولوك وسلاطین جاهل وسفهاء بنی‌امیه که برای اسلام ومسلمانان لکهءاروننگه 
بوده‌آند بقدری از بلاد كفررا فتح کرده‌اند که] نانکه بر پدرت امير المومنین تن مقدم 
شد ندفتح شکردند ١‏ وهر کز این فتح وییروزی دلیل برصلاح وفضيلت بنی اميه نموده‌است. 

فصل‌هفتاد و هشتم - وافرزندم : بطوريقين يداتكه فتح‌هائیکه بعد از حدت 
محمد لو واقم شده , همانا اه و نصرت و وعد خداوند جل حلاله بوده است ؛ 


حلاشم . ام مرو هن ۳ 5 
وحدت تون خمردادواستكه هدرت نوت | تحضرت بلاق مسو »> و فیصر» وسایر بالادیکه 
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يعد از تحضرت بدست مسلمانان افتاده فتح خواهد شد » ومسلمانان بتحربه صدق کلام 
آنعضرت وحق بودن وعده‌های آن جز ر كواررا دانسته بودند » وامةٌ فرآن رأ نيز شنيده 
بووند که میفرماید :« لیظریره‌علی الدی ن کله ولو کره‌المش رکون» (سوره توبه(٩)‏ 
آ به ۳۳یعنی‌تاغالب گرداند اورا برتمام دین‌ها وا گرچه کراهت دارندشراد آورندگان) 
وجمعی ازمورخن تصدیق این گفتارمار انمودم‌اند » که از ا نجمله است اعشم کوفی 
که درتاریخ خود كويد : چون ابو بگر لشکر اسلام رأ هل گر کی ا بوعبیده بجنگگ 
روم فرستاد » قبل از فتح ازونيا رفت ؛ ودرزمان عمربدست مسلمانان فتح شد » ودر آن 
سكا یش يذاو مكل فاد کر ونت كفخوو بالف کر حر کت کد وی ان کارا لام 
ندانسته واورامنم کردند > س‌بایدرت على مطلب‌رادره‌یان گذاشت وعرضه‌داشت 
با ابالحسن رأى شما چیست ؟آتحضرت درجواب فرمود : | گرخود بروی نصرت بابی و 
اکرنروی نيز نصرت یابی زیرا که نبى | کرم مل بما وعدءٌ نصرت داده است » چون 
این كلام را شدید كفت رات ن 94 توثی وارث علم رسول خدا (علد). 
يس افرزندم ۳۳ فتح بلاد قير ازشزویآن وعد, های صادقه » وعنابات فائقة 
ا بوده است ؟ و آنانکه درمدینه بودند وجود وعدمشان يكسان بوده است ‏ چنانجه 
يدرت على ی بعمرفرمود : | گربروی نصرت يابى وا کریمانی نیزنصرت بأیی 
وامرزندم محمد بدانکه این فتوحات خود موجب کوری وباقى ماندن برضلااتو 
کمراهی «ردمی شده است که بیان آن محتاج بشرح و فصیال اسث ؛ زيرا کهآ تانكه 
فتح این بلاد نمودند مردم ‏ ندباررا بطاعت و پیرویآ نانکه از اسرارمعرفت رب العالمین 
وحضرت سیدالمرسلین دوربودند وبریدرت اءیرالمومنن تقدم جستند ء گنه 
درنتيجه ازضلالت کفر وببتان بضلاات آ نجه در آثرتقدم‌حستن ی رت على ا ج واقم 
وجارى شد,عنتقل شدند, ضلالتى که‌تاحال بافی‌است, يس كدام فتح است که سبب برتری 


وفضیلت | نان‌بوده باشد 0 
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ومن درتاريخ كسيكه درنزدمخالفين متهم نيسث وعورد اعتماد اشان آمستی ددم أم: 
که چون اهل روم برعلیه‌مسلمانان فیام نمودند ویر ای رشه كن كرين! نان‌متفق‌شدند. 
عسلمانان خودرا ناخته بلکه دل قوی نموده وبرعلمه آ نان قيام کردند » و سبب این کارو 
قوت قلب بسیاری از | نان خوابهائی بود که دس. بودند که دلالت برنصرت وطفریافتن 
مسلمانان برروهیان‌داشت» و این نود ا اثرحهل ونادانیاشان و آنانکه بر خودولایت 


داده بودند باسر اروحفایق " که بر این امورظاهر ايه تك دذه 3 دی باسر آرو حفارق امور 


تمرده بودند . 

و ایفرزندم محمد : 3 زمام اسلام و ءسلماناثر أ بعرده با کفا نت ددرت على تالم 
گذاشته بودند ؛ ومطابعت اواهرحدت‌حفرت سیدالمرسلن له را نموده بودند » هر 
آنه فتح بلاد را براساس حق وعدالت واستقامت فرارداده بود كه تاروزقيامت باقی بود 
(وباقی بلاد هم بدست | نحضرت واولاد طاهرینش فتح شده بود ویرچم ایمان و عدل در 
سرتا سرعالم دراهتزاز بود) 

واز اسرارفتوحات وعافت امرایشان | نجه جدت محمد بای در نزد حضرتش 
بودعت نهاده بود باشان تعلیم داده : و برای دانمندان و عا۔اء کشف اسرار و حقاقی 
ازحقایق اسالام واسرار ۳۹ نان میفرعود که امین ن بود که بدون ۶ كشته شدن| E‏ 
یرنه ازمسلمانان و غار کشته‌شدند» خودتسلیم شده ؛ وازضلالت وظلمت کفر بشاوراء 
هدات و سلامت وراه . چنانحه خودآ تحضرت فررموده‌استکه : بخدا وسم 58 شس 
حذومت برای من مپیابود “ هرآ ينه درمیان‌اهل تو راد بتوراتشان ' ودرءيان اهل ايل 
بانجیلشان ۰ ودره‌یان اهل زبوربز بورشان » ودرميان اهل فرآن بقر آ نشان‌حکم یدرد 


1 ذه | گرهر مك از این کتب جل و تفا ند کر 0 5 


ی بن ابیطا لب بحكم خداوند حدم 
موده اس . 


ع 2 ترش 5 5 5 
أن ندانیکه حكونه بجنگراشکه برای | تحضر ت پیش | مد كرد و بصره ؛ 
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وقتل خوارح » وحن صفين وباقی ماندن معاوبه بعد ازآن حضرت عارف ودانا بود ؟ 
واصحاب خودرا بآ نجه برآ نان واقع میشود خبرداد کهآ نجه خبرداده بود تماماواقع شد . 

فصل‌هفتادو نریم - و آفرزندم » دليل و خلفائيكه برپدرت أمير المؤهنين 
تن تقدم جستند اهل‌جهاد دردین نبودند » اینستکه جدت محمد تک درحال حيات 
خودآ نانرا دارای صلاحیت هیچ ولق از جنگها وفتوحات وغزوات ندیده » وبرای این‌کار 
معين نفرموده است . 

وباتغاق اهل‌صدق وانصاف‌ازمسلمانان» چون ابوبکررابرای‌خواندن سوره(بر الْة) 
برمشر کین مکه فرستاد خداوند او را عزل نمودم و پدرت علی امیرالمومنین 22 را 
معین فرمود . 

و چون جدت محمد رسول خدا راپ درفتح خر آنانرا کر 
فرستاد فرارنموده » و نزديك بود که حرمت سیدالمرساین تفه بلکه حرمت فرستنده 
آنحضرت ععنی خداوند رب العالمین از بين برود ؛ وناموس دين اسلام درهم بشکند . تا 
اینکه جدت محمد ا بفرستادن يدرت امیرالممنین ب آنرا تدارك نمود » و 
حضرش بافتح وپیروزی بر گشته, و آن‌هول وهراسيكة برهردم مستولی شده بود ازمبان 
برده » وبمراد ومقصود خود ایل گردید ۰ 

فصل هشتا دم - وافرزندم محمد که آو نف پاقال قر شن و کشف‌جلالش 
ترازشت دهد › كافى است بسرای تواشكه بدانيكه ابتدای قوت و و کت رسالت جدت 
محمد او هم انا و اقعه بدو کمزی است ودرحالیکه ! نحضرتدر آن وقت محتاح‌بکمك 
و باری اطفال وملايكه بود › ابوبکرو عمررا ازان بر کذارنموده و متصدی‌کاری نفر مود › 
با اونکه از کسانیکه در آن‌وقعه حاضربودند » باقدرت كمك كردن و باری‌نمودن‌داشتند. 
بجززنان وزن‌صفتانیکه خوففراروخذلان وشكست خوردن در آنان بو و تخلف تورز ندند 
۰ پس بر كنار كردن اين دونفررا درچنین موقع حساس وههم از مباشرت حرب ؛ ووقوف 


۸ 


درصف نبرد > بدون اینکه قتل وضربی بر نان وارد شوددلیلی است صر يح وقوی‌برانکه 
آنان برای ریاست امت » وكش ف كربت ملت صلاحیت نداشته » وبرای مقامیکه محتاج 
پعلوهمت است دارای قابليت ولیاقت نبودند . 

فصلهشتادويكم ؤ بدانکه جدت محمد تاونق بانیم اکتغا نفرمود ؛ بلکه 
درآ خرايام حباتش اسامة بن زيدرا که جوان خرد سالى از جوانان مسله‌انان‌بود برا نان 
ولات و ریاست داده و آنانرا بنص خداوند که میفرماید : «وما ينطق عن الريوكان 
هوالا دحی دوحی» رعيت وفرمان برداراوفرارداد ؛ واین‌خود درنظر اهل معرفت نصی 
است عظیم ودلیلی است واضح براشکه‌آن دونفرازحملة اتباع ورعیت‌های جوانی که‌خود 
درشمارستضعفین است ؛ بودهاند » وباعلم‌باین امورآبا جایژبود که‌کاررایرعکس نمایند, 
و آناثرا برتمام مسلمانان مقدم بدارند ؟ و این‌کاربرای این امت ومسلمانان خطائی عظيمو 
مصیبت و بلاثىههم بود» وبرای برورد گارعاله‌یان‌وسیدرسولان درروژاجتماع اولينو آخرین 
ححتی امت رر که وا که علا مخالفت نص وتعيين رسول ربا لعالمین‌را نموده »و 
بدون استحقاق خودرا مقدم داشتند . 

فصل‌هشتاد ودوم - وایفرزندم محم د که خدایت بکرم ولاء خود گرامیت‌دارده 
واژ بند كان خالص خود قرارت دهد . بدانکه : تدبیر جدت محمد ايع بان‌که آ نار 
ازمقام جباد ومبارزه سااقران در زهان حيات خود بر كنارنمود:خود وليل بر آنستکه از 
سعادت وصللاح اسلام ومسلمانانبوده که آ نان درمدينه بمانند » ودرفتو اا نشدهو 
مباشرت ننماند , وفقط وجودآنان صورت‌ونامی باشد که موب خوف وهراس‌مشر کین 
وآ نانکه ازمد بنه‌دوربودندبوده باشد » وتخلفآنان‌ازجنگها وحاضرنشدن درصف»سلمانان 
خوداآت وبرهانی است برای جدت محمد بل که آنچه وعده داده بود ازفتح بلادو اقع 
شود ولاس عمل بيوشد › وا کردربعضی از جنگیا حاضر »یشدند بعيد بوږ که ازآنان 
سرزند آ نجه دروقعةٌ خيبروغيرآن سرزد از فراروترك جبادء ودرنتیجه هلالعباد و بلاد . 
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فصل هشتاد وسیم.- و ابفرزندم محمد . که خداوند ترا از شواغل از حضرتش 
بازدارد » ودرثعمت وعافیت دائمی ثابتت بداره : بدانکه اسللام آوردن | نانکه بربدرت‌علی 
دم نقدم‌جستند » وهم‌چنین زن كر فتن جدت محمد تیه ازایشان » وزن‌دادن‌بایشان 
برای حباتی بوده أستكه برای كسانيكه خداوند دددةٌ بصیر تشان داده باشد عخفی و 
دوشيده ئيست . 

وشیخ طبرسی احمد بن علی‌بن ابیطالب در كتاب(احتجاج) وغي راون کر كردهاند 
که : حضرت ميدق تام فرمودهاستکه : سیب اسالام آنان این بوره که از مبودسان 
شنيدهى بودئت که : ڊزودی محم د( از )اهر شو دء ومالك عرب وعجم گر دد “ وبربلاد و 
ممالك عالم حستولی شود * وعلایم ونشانه‌هائی هم ذ کر کرده بودند * و چون | نحضرت را 
دده و آن نشانه‌هار| مشاهده کردند» برای طلب جاه ورباست ونیا اسللام آوردند . 

ودر کتاب(دانیال) که مختص کذاب(ملاحم) است والآن هم درنزدمن‌موجوداست 
بمطالبی‌برخوردم که معلوم‌میشود ا بکروعمر از آن کتاب که درنزد بهود.بوده دانسته 
بودند که نبى | کرم باب ظاهرخواهدشد ؛ وامر اوعظيم كردد » وبه‌قام سلطنت‌وریاست 
رسدء وبعدازاورونفرازطايعة تیم وعدى بجای اوبه‌نشینندوولایت وخلافت يايند ' ووصى 
آتحضرت بمقام سلطنت وخلافت رسد ؛ وعلامتها و نشانه‌های آ نرا نيزدانسته بودند “و 
چون آن علائم وسفات را درجدت وخودشان یافتند ؛ برای طلب‌دنیاوحب ریاست و جاه 
اسالام آوردند . 

وآفرزندم محمد : وليل براشکه اسلام آن دونفربراى طمع دثیا وحب ریاست و 
جاه بوده » جنانجه(مريدى) نج و(د) نیال)فر»وده‌اند , اشتکه هیچ گاء از <دت‌محمد 
تفه تقاضاى جنك باقبایل را ننموده » و هر كز درموقفی قيام نكردند كه موجب 
عداوت ودشمنى امثال وافران كردد » جنائجه يدرت على اي درمواطن ع_ديده قيام 
هيفر هود كهموجب عداو تدشمنانخد! ورسول » ازقرب بعيد وضعيف و قوىيا | نحضرت 
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كردس , بلکه مثل بازشکاری در كمال آرامش در كمين بودند تاصید خودرا بدست | ورده 
وبسوی آن حمله‌ورشدند » وجدت «حمد تاغل را دفن نشده ترك كردند وبرای نماز 
بجنازه آ تحضرت هم حاضر نشدند . 

فصل هشتاد و چپارم - واما قضيةٌ ازدو اج باایشان که از آنان دختر گرفته و 
بآ نان دخترداد » ایفرزندم محمد » چون خداوند جل حلاله بجدت محمد و خس 
داده بود از | نجه بعد ازا :<ضرت دراسلام واقع ميشود ‏ ازه‌خالفت نمودن با يدرت على 
ت درامرامامت وخلافت » وعذاب نمودن خداوند این امترا ؛ وامتحان نمودن1 نائرا 
بتسلط[ نانكه بر یدرت على E‏ تقدم حستند » جنائحه درفر آن هيفرماسد : « و کدلك 
نولى بعض الظالمین بعضا بما کانویکسبون»(سوره انعام(0)] به۱۲۹یعنی وهم‌چنین 
صاحب اختیارمیگردانيم برخی از ستمکاران را سربرخی پسیت | نجه بودند که کب 
میکردند). 

ومن در کتاب (طر اثف) کشف قناع ابن مطلب را نموده » ؤدليل برایث(ه جدت 
محمد يموي بآنجه دراين امت بعد از حضرتش وافم میشود كاه بوده بیان نموده ام ؛ و 
نيز در کتاب(طر اژی) ذ کر كردهام که چگونه خواستند خانه فاطمه علیپا السلام‌را و 
هر كس در آن بود بسوزانند , ورحالتیکه عباس وپدرت على ت وحسن وح<سینو غير 
ابشان از اخیارور آن خانه بودند ٠‏ 

واشكه چخونه عمر درشوری برای کشته شدن‌پدرت على تم گرقبول‌وصیت 
اوننماید حیله ورو ون ونقشه کشید » و اینکه‌چگونه روزسقیفه درطلب خلافتتغلب 
وتزویر نمودند » واینکه چگونه معاويه دراستیصال وهلاك اهل بيت عليهم السلام جدو 
جهد نمود ‏ واینکه چگونه(دراثر کردار آنان)امریز یں بالا گرفت وکاراوبجائی رسید که 
۵ تام راشهید نموده ؛ وبدن مقدسش را زيرسم ستوران پایمال نمور » وسرهقدس 
آ تحضرت وسرهای اصحاب أطباراورا برنیزه ها زده و دربلاد اسلام گردائد» و اهل بیت 
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آتحضر ترا مثل اسبران کفاراسیر اموده وشهر بشپرود دار بدبار گردانید . 

وانکه چگونه معاو به يسرخود يزيد را با كمك گروهی ازه‌سامانان اتباع خود» 
و بعضی ازصحابةٌ گمراه " و کسانیکه درفساد با آنان همراهی نمودئد بر مسامانان مسلط 
نمود » تاکاربجائی رسید که يزيد اهل مدینه را قتل‌عام نموده وزنان ایشانرا اسیر كرد » 
وازآ نان بيعت كرفت بشرط اینکه بنده وغلام اوبوده باشند ؛ و تا جائیکه خانة کعبه را 
بامنجنیق سنكك باران نموده , وخون اهل حرم خدارا ربخت , و کارهائی کرد که كفارو 
اشرارنیز بجا نمی ورند. 

واشكه چگونه پدرت‌علی ع , وبند كان صالح را برمنابرمسلمانان سب ولعن 
نمودند » که‌سلاطین کفارنیز بجنین‌کاری اقدام‌ننمایند » وازشیعیان صالح هرقدرتوانستند 
بقتل رساندند . 

وهم چنین از آ نانکه بر پدرت امیر المؤٌّمنين ا تقدم <ستند بعید نود که اضعاف 
آ نجه ازمعاو بهو یز ید خونخوارازفساد دردین ودنيا وافع شده واقع كرود ونا اشکه از 
معاو به‌و یز یل برتروبالاثربودند . 

وا گرالطاف و تدبیر ات‌خداوند نست بحدت محمد ایک سيب ازدواج بااشان, 
وصلح جدت حسن تيا بامعاویه , نبوده هر رآینه از اسلام » وذريه پیفمبرا کرمآنچه تا 
حال باقی مانده " خبری‌نبود وبکلی ريش ه کن شده بود * وکارضلاات و گمراهیمورشمنی 
وغدوان وبپتان اززمان جاهلیت بالاتررفته بود » و بالله‌جل جلاله‌المستعان . 

يس برای نجه ز کرشد خداوند بجدت اذن داده و امرفرمود که باایشان وصلت 
نمايد » وبایشان زن داده وازایشان زن بگیرد » تا سبب شود کهآ نانکه از اولاد و ذريةٌ 
آ نحضرت » وائمةُ طاهرین صلوات‌ائّه غلیهم اجمعین از هللاکت رسته وبسلامت مانده‌انده 
بافی بانشد و ازهلا کت نجات باپند . 

واین‌عادتیست که قبل ازاسلام و بعداز آن‌جاری ومستمر بو ده وهست » که هر كاه 
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از فساو ملوك ودشمنان خالف وترسان بودند ؛ برای متار که جنگه " وادمن بوذن بلاد؛ 
ومصون بودن اهل وعیال واولاد » و نا كل شدن بمقصد. ومراد » بوصلت و ازدواج توسل 
جسته وآنرا وصيله صلح وصفا قر آرمیداد ند . 

نا اذا نانکه ور يدرت على حم تقدم‌جستند اطمینانی بود که بعدازجدتمحمد 
له " ورحاليكدبر ارمكةٌ سلطات‌فرار گرفته » و كمال قدرت وشو كت رابدست آوردند 
از استيصال وهلاك اهل بيت رسالت ؛ ومحوونابود كردن[ تمارشربعت تا جائيكه قدرت 
دأشتند خودداری نماد . 

ومن در کتاب (ظرائف) معارضه كردن و مخالفت نموون1نائرا با جدت محمد 
فط ار ات دك در گفتارو کردارذ كر نمودمام » واشکه هرجا که توانستند 
وقدرت بيدا کردند برحضرتش طعن زده ومورد ملامتش قراردادند ‏ و اينكه چون دروقت 
وفاش خواست برای آنان وصیت نامه و کتابی بنوبسد که اکربان عمل نمایند هر گز 
کمراه نشوند , عمردره‌قام‌ععارضه بر آمده " و کلام آ نحضرت را رد کرد » تاجائیکه کلمه 
(انه‌لیرپجر)ر | برزبان راند " كه تعدا ]ترا شرح خواهیم داد ؛ و معنی ابن کلمه درنزد 
اهل لغت بمعنی هذيان وباوه كوثى است » خللاصه ايشکه عمر جدت محمد تلف را در 
انحال ملع نموده ؛ ونگذاشت که از اهل اسلام وایمان رفع شلالت و گمراهی.نم‌اید 5 
تااینکه هلاك شدند [ نانکه هلاك شدند . 

فصل‌هشتاد و پنجم _ وایفرزندم که خداوند بعزت دنيا و دين عزیزت فرماید 
عزتبکه درشأنآن فرهوده است :"ولزهالعزة ول سولهوللموومنین»(سوره وافعه (0۳) 
أنه ۸یعنی برای خداست عزت وبرای رسول اوو برای مومنان). 

بدانکه : ابوبکروعمردوکاربز رکشامرتکب‌شدند که‌سبب | نچه‌فساد دراسلام واقع 


شدم کر دید » وعو<ب ضلالتو کمراهیآنانکه تاروز قيامت کمراه شوك گرد 5 
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یکی درحال حیات حضرت رسول عفر ددیگرق بعد از وفات [ تحضرت ( که 
فما تآ ر ورال حیات | نحضرت فراهم‌نمودند) واقع شد » واین دو کارغیر ازسایر کارهای 
آناستکه خلق کثیری بسبب أن بضلالت افتاه وهلاك شدند . 

اما ] نجه ررحال‌حیاتآ نحضرت واقعشده ,آنستکه بخاری د مسلم دردو صحیح 
خود " و سایرراوباتیکه ,صفت صدق و امانت متصف بوده‌اند يدون خلاف تقل نموده اند 
که : جدت محمد 2اه دروفت وفاتش فرمودند .«برای من دوات و کاغذی بیاور ید تا 
برای شما بنوسم | نجه را که بعد ازمن هر كز كمراه نشوید» و عمر رعایت حق اعظم 
آ نحضرتر| ننموده » ودرحضورحض رتش جسارت كرده وكفت :د) نهليريجر» بعنی‌اوهذبان 
كوك ؛ وای براووبرآ ناتكهازاودراين مصيبت يزركك وبلای عظيم #. پیروی‌نمودنه» 
ومعنی اين كلمه درنزد اهل لغت بلاشبهههمان استكه ذكرشد ؛ وقابل هیچ كونه خدشه 
وشکلاوریبی نیست » وچون پیغمبرا کرم أبن کلام راشنید " و حجت خداوند و حضرتش 
بر آنان تمام شد » ترك نوشتن آن مکتوبرا نموده وفرمود : ازتزد من برخيزيد ؛ درحضور 
هن تزاع وجدال جایز ثیست . 

پس هرضللاات و گمراهی ازپوشیده و آشکار که از آنروز دردنیا وافع شد ومیشود 
شت این كردا عمر وتایین اوست ؛ وندائم که‌تتیجهایافدام وسزای این کسرداردرروز 
قيامت چگونه خواهد بود :كه عبداللهبن عباس از هول این كرداروفسادهائيكه درائر آن 
درأسلام واقم شده ۰ بطورى ميكر بست كه اشكباى جش.ش سنكك ریزه‌هارا تر كرده » 
و میگفت : « ان الرزي ةك ل الرزيةماحال بينرسولالله و بی نکتابه» يعلى همان 
مصیبت " تمام مصیبت أن چیز استکه «یان رسول خدا و کتابت | نحضرت حابل‌ومان‌شد. 

فصل‌هشتاد وششم - وایفرزندم محمد بسدانکه منتهی چیزیکه از نوشته جدت 
محمد ی ترسیده ميشد زوال ضلالت وازبین رفت ن كمراهى اين مردم يود » وآيسا از 
جنين امر کراهت دارد وآئرا عنم ممکند غي راز آ نكس که طالب کمراهی و ضلالت بوده 
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باشد , وبال از كتراز همه اینکه خداو ند درشان جدت محمزتللق فرموده است ؛ 
«وما ينطقعناليوى ان هوالاوحی بوحی» سوره نجم(۵۳)آیه 4 یعنی و سخن 
نمیگوید ازخواهش‌نفس؛نیست آن‌جز وحبیکه‌وحی کرده‌میشود) که بمفاد این یش یغه 
ه رگ رآ بحضرت ازطرف‌خودچیزی نمیفرماید " حصوصاً که خبر ازعده‌ضلات تاروژ قیامت * 
میدهد » واین ام یست که‌نداندآ را مگرازطرف رب الارباب . 
بس كو ينده :() نه‌لیرپجر) تنپابجدتمحمد الق استخفاف واهانت ننمودهاست؛ 
بلکه به‌بزر کتر از 1 نحضرت ععنی‌خداوند «تعال که میفرماید :وما ینطق‌عن الربوی ان 
هوالا وحی بوحی» استخفاف نموده. و اساس و بنیبان ایمان و اسلام را منهدم 
كراشت 
فصل هشتاد وهفتم - و ابفرزندم‌محمد که خداو نددرباطن توانوارمکاشفه‌ودیعت 
نهد » بدانکه » جمعی ازاهل معرفت با نجه ازاعداء جدت محمد ر ویدرت عل 
صادرشده؛ تصریح کرده‌اند که : سب‌جلو كيرى عدر از نوشتن مکتوبیکه [ نحضرت‌خواست 
برای زوال ضلالت و گمراهی بنویسد أبن بود , که عمرچون مکررازجدت محمدتلت 
تصرح باماهت و خلافت يدرت على A‏ را شنیده بود ترسيد که در آن صحیفه ينام 
آنانکه يدرت على 6 راازخلافت منم نمايند تصریح فرماید » وامربدفع آ نان بکشتن؛ 
با حد * باطرد > باحبس نماید » بدین جهت اقدام باین امرنمود ؛ و آن کلامرا کفت که: 
« تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض و تخرالجیال هدا» ( سوره مریم 
٩۲ ».])۱5(‏ يعنى تزديك شدآسمانها جاك جاك شود ازآن وبشکافد زمین و برودرافتند 
کوهم‌افروریختنی) وخود وهمدستان اومجلس‌را برهم زده ومشوش نمودند » تااینکه‌حیله 
وتزويرشان درتقدم جستن بريدرت على م نجام پزیرد » وبمقصودخود نائل گردند . 
واين عادت وعمل بسیاری ازستمکاراناستکه چون ترسند که حجت بر آنان تمام 
شود » وحیله وتزوی رآ نان منعكس گشته و بضررشان‌تمام شود کلام طرف راقطع نموده » 


AY 


واز تمام شدنآن جلو گیری نماش » و نظم «جلسرا برهم زده وه‌شوش‌نمایند . 

فصل هشتاد وهشتم ۔ واما مصيبتهائیکه ازا بو بکر براسلام درحال حیات و 
بعد ازوفاترسول خداصلی اله‌علیه و آله وافع‌شده [نستكه جدت محمد سأ ىاللعليدوآ له 
«خالفین يدرت على تن وهم دستان ایشاثر | ,و کسانیکه بحضرتش حسد ورزیده » با 
با حضر تش عناد ووشهنى داشتند همه راجمع نموده ودرجيش اسامة بن زین وزيرلواى 
اوقرارداد ؛ وبخروح ازمدنه تحر دص وترغیب نمود » وبرخلاف عادت دراین آعربسیار 
تا کید فرمود ؛ برای اینکه مدینه از معارضين ومعاندین خالی بماند › وراه برای يدرت 
على ا صاف گردد » باایشکه حجت تمام شده وآنجه درباطن داشتند ظاهرشود ؛ و با 
همه آن تا کیدات ابو بكر از جيش اسامه باز کشت نمود , وآنچه را که جدت محمد 
صلی‌ائه عليه وآله وصیلهٌ رسیدن پدرت على ت بامامت قرارداده بود كه درآن 
سللامت اسلام ومسلمين وسعادت آنان ايوم الدین بود - برهم زد " وبرای خود عذری 

تر أشيده وبا شرت تین كفت ٠‏ چکونه هن درنرد اسامه يمانم » واژو اردین‌ومسافرین 
از حالات شما استفسارنمام ؟ 

و عمرراهم كه درجيش ابيامه بود بمدینه آورد " واز اسامه تقاضاً كرد كه اذن 
دهد كه وى نيز بمدینه بر كردد ؛ و ایامه اذن نداد » بلکه تصريح کرد که : عمر از 
طرف خود وبی‌ازن من عراجعت كرده است . 

باین هم اکتفا نکرده ودرسقيفه امررا دروست كرفت ؛ وبا مخالفت جماعت انصار 
بااصر ارو تغلب خود را خلیفه قرارداد » وباحیله وتزویرر باست‌زا بدستآورد ؛ وبانصازب 
چنانحه بخاری دمسلم درصحیح خود ؛ وفیراشان ن کر ک.ده‌اند - وعده واو که امراءاز 

مياجرين ووزاء از انصاربوده باشند » وجون بمقصود خود رسيد و براريكه .خلافت تکیه 
زد بوعده خودوفانکرده واحدی‌ازانصاررا بوزارت اختبارنکرد » وخودرا درنظراهل اعتبار 
مفتضح ورسوا نمود ؛ و بمردم حپان‌فرماند که تمام اینها حيله وترویر بوده أست . 
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و باین هم أكتنا تكرده نا اننکه عمررا بدرخانة يدرت على قم ومادرت‌فاظمه 
عليها السلام فر ستاه » ورحالتیکه عباس وجماعتى ازبنی‌هاشم نی زور آ نجاحاضروبمصیبت وما تم 
جدت مشفول بودند » وامردادكه تمام ایشانرا | گربرای بيعت كردن با اوحاضرنشوند 
باتش بسوزانند , چنانجه صاحب کتاب( العقد)درجزه چپارم آن وجماعتی ازآ نانكه در 
نقل روایات متهم نيستلد ن کر كرده أند . 

واین‌کاریستکه احدی بآن افدام نکرده است » وچنین‌کاری نه ررسلسله انبیاه و 
اوسیاء » ونه درسلسله ملوك وسلاطینی که «عروف بقساوت قلب بوده‌اند » و نه درسلاطین 
کنارهر کزواقع نشده »كه هر كس ازبیعت با نان خلف نماد ومتابعتشان نکندعلاوه 
ار ېدد بقتل وضرب » اوراباش‌بسوزانند . 

وایفرزندم ؛ ه ركز شنیده نشده وبماثرسیده‌استکه پیغمبر باپادشاهی ملت وقوميرا 
ازفقروذلت نجات داده باشد » وبسعادت دنیا و آخرت دلالت وراهنمائيشان نموده باشد › 
و بلادجبار انا برای نان فتح کر ده باشد » ويس ازمر كك بكدخترازوى باقی باشد که در 
بارء أو كفته باشد : أوسيدعٌ زنان عالمیان است » ودوبحة كوجك از آن بگانه دخترداشته 
ناشن كه کم از طخ سال داشته باهند » مس جزای‌آن پیغمبر با يادشاء این باشد كه 
رعیت اجتماع نماد ؛ و گروهیرا بفرستند که آن بگانه وخترودو فرزندخوروسال او را 
كه بمنزلة روح وقلب اوهستند بسوزانند . 

وباين هم اکتا تكرده و بااشکه برفرازمنيرازخلافت استقاله واستعفا نمود »خود 
را مفتضح ورسوأ نموده ودروقت مر كك عمردا بحای خود فراردان » وخلافتی که خود از 
آن استعفا داده وغدم اهليت خودرا اعلام نمود برای عمر ثابت ومستقرنمود . 

واین وصيت و قراردادن خلافت را براي عم طعن ورد برخود اوست ؛ زيرا كه 
اومدعی بود كسه جدت محمد تلف نص و تصریح بخلافت ننموده وآنرا مهمل كذاشته 
ا و قول | نان صلاح امت‌را درآن دانسته استکه‌خود بکنفررااختیارنمایند . 


كم 


آنا ابوبكر را عشده ابن بود کهزای اوازرای حدت محمد مه که خداوند 
شهادت بشفقت وههر بانى [نحضرت نسبت بامت داده است بالاترو افض لاست ؟ بااینکه‌خود 
را عملا تكذيب نموده وثابت کرد که «ررئيسى بايد جانشين خودرا معين نمابد ؟ويامتو 
رعیت نیز اعلام دارد که بعد آزوی متحيروسر دان نمانند ؟ 

5 انکه ترسيد که اکراین کاررا نکند و کسی*را معين ندهاید . هردم بيدرت 
أعير الم ومنینر جوع کنند » وبحق أوأعتراف نمایند , واقراربامامت امامی نماین دکه‌جدت 
محمد راپ تصرح بامامت آونه‌وده است ؛ يس بتعیین عهرمبادرت ورزید ؛ تا عردم را 
ازرجوع بصراط مستقیم جلو گیری نماید . 

باشكه قصد اواين بود که عمر بعد ازاوحفظ مقام اورا نموده ونگذارد آنجه ازاو 


صادرشده بره‌ردم معلوم كردد ؟ 

یااینکه این‌کاررا برای مکافات و پاداش عمربجای آورد که ررروزسقیفه با او بيعت 
کرد واورا بخلافت نصب نمود ؟ چنانچه صاحب کتاب(العقد) ز کر نموده است ٠‏ 

ونيز گویم : تسین أو عهررا بخلافت باعلم اوباشكه وى درنزو مسلمانان عنم 
وبدنام‌است » وهر كر براى 1 نان‌خیرخواء نخواهد بود ؛ بدلیل اینکه جدتمحمدة شلا 
را ازنوشتن صحيفة که بسب ب آن هر کز كمراء نشوند منم نمود , وباعلم بغلظت وقساوت 
قلب عمروعداوت اوبايدرتاءير المؤمنين تيده خصوصاً وبابنی‌هاشم عموماازبزر کترین 
مصیبتها است برای كسانيكه هلاك شدند , با ازنبوت جدت محمد تیه كمراء شده و 
خواهند شد . 

فصل‌هشتاد ونیم - و افرزندم که خدایت براه راست سیرت دهد و بسعارت 
صاحبان عقل مشرفت فرماید » بدانکه :آنچه درروز سقيفه واقع شد که پیغمبرا کرم 
و را دربستره ر كك رها نموده و بتمهید مقدمات خلافت برداختند بدون اننکه با 


صاحبان بصيرت مشورت نماند , وفرماشات خدا ورسولرا زبرپا گذاشته وخود بتنهائى 


۰۰ 


بان فضایح اقدام خود همان سب ازعهاوفیلمانان. کو وتو یاف فد که اسار وت 
مترلزل کردد * واسلام بکلی ازهيان برداشته شود ؛ زیر ا که چون اعراب شنیدند كهاهل 
سقیفه بمقام محترم نبوت استخفاف نموده »و باموردنيا پرداخته ودره‌فام بدست آوردن 
رياست ب رآمده‌اند » بعيد ندانستد که چون وصيت بامامت وصی و جانشین آنحضرتر ازير 
پا گذاشته‌اند ازاصل اعتقاد بنوت نیزبر گشته‌اند " و کاربغلبه وزورهيدل شده است ؛ بدین 
سیب قبايل عرب مر تدشده . وهرفبیله وقومی‌راهی‌راپیش گرفته وطرقهٌ را اختیارنه‌ورند» 
چنانچه اهل تاريخ ن كر کرده‌اند . 

كه از نجمله است(عباس بنعبدالرحيم هروزى) که جنين كويد : اسلام بعد 
ازوفات پینمب رت درقبايل عرب باقی نماند مگردراهل مدینه ؛ و اهل مكه ؛ و اعل 
طايف ؛ وباقى مردم مرتد شدند . پس ازآن (مروزگ)ارنداد مردم را بعداز بیغ له 
شرح داده وچنین كويد : بنوتمیم وغیرایشان مرتد شده و بر مالك بن نويرة بربوعی 
اجتماع نمودند » وتمام طائفة ربیعه هرتد شدند » و دارای سه لشگربودند ( لشكرى در 
يمامه بامسيلمه کذاب » ولشگری با مفرور شیبانی که از جمله‌ایشان بنوشیبان وته‌ام 
فبیله بکر بن وائل بودند › ولشگری با حطم عبدى بودند . 

دنز (مروزی) كويد : اهل ,دمن هرتد شدند » و اشعث بن فيس در کنده مریب 
شد " واهل مارب با (اسود) مرتد شدند » و بنوعامر غیراز علمقة بن علافه تماما 
هرتد شدند ۰ 

(سبب قيام نکردن امیرالمومنین علیه‌السلام) 

وایفرزندم محمد » همین ارتدارمسلمانان از جمله موانع پدرت امیر المؤمنين م 
بود ازقیام نمودن برعلیه ا بو بکر وعمر و کسانیکه ميل و رغبت بدنياى1 نان داشتند ؛ 
بامید ایت‌که چون بمقام ولات وریاست رسند از حطام دئیویآ نان بهرم هند گردند » و 
چنین امیدی از پدرت على ع نداشتند ؛ زرا که میدانستند که آتحضرت بغير حق که 
عالباً فوس بشری رآن صبرنماید عمل نخواهد کرد . 


۹۱ 


بس كريدرت امیرالممنین ج قيام.نموده بود » وبا أبويكر بجنكك و جدال 
برداخته بود ؛ هر ]شه سبب میشد که‌اهل هدنه برخلاف آ نحضرت قیا ماما یندو باحضرتش 
بجنگند » و آنانکه مرتد شده بودند ابشانرا مدد نمایند . 

واهل مكه | كرجه كفته شد که مر تدنشدند > لكن اسلام ایشان ازروی رضاورغبت 
نبوده بلكه ازراء قېروغلبه بوره است ؛ زيراكه چون ييغمبراكرم صلىالله عليه و آله با 
عسا کرظفرانتساب بمكه هجوم ورد ؛ وبغتة بافهروغلبه برآنان تسلط بافت از مقابله و 
مقاومت عاجزمانده وراه خلاصی برای آنان نبود؛ ناچاربرای حفط جان وال خود أسلام 
آوردند " بنابراین هر كاد مددکارومساعدی میافتند که از اين مقپوربت و مغلوب بودن 
رهائی بابند > ارتدادآ نان نیزمستبعد نبود ؛ بلکه برای خلاصی از مغلوب و مقپوربودن 
بسایرین دیوسته وباآتان همدست میشدند » وبنابر آ نچه(مروزی) وغیراوز کر کرده‌اند 
غير ازطائ ف کسی باقی نميماند » وبرای طائف تنها باارتداد سایرطوایف عرب جه مقدار 
آرزشی بود ؟ 

يس | كريدرت امير الم منين َيه این‌س كشى وعدوان را بترك محاربه وجنكف 
باابويكرتسكين نداده‌بود » وبااهلمدینه که برعليه هر تدین‌قیام نمووند مساعدت نميكرد» 
وأطفاء ابن نائره رانميفرهون , هر آينه بكلى اسلام از بين رفته بود » وبسبب‌ایناختلافات 
نامی از اسللام يافى نمیماند . 

وسبب تمام این كرفتاريها و يلاها مسارعت نمودن ابوبکروعمرو اهل سقیفه بود 
برای طلب دنیای يست » وبدست آوردن ریاست چند روزه دنیا بحیله وتغلب ؛ وترلنه‌ورن 
جدت محمد صلی الله عليه و آله را م کف » واعتنا تنمورن باهل بی تآ تحضرت 
عليهم السلام ٠‏ 

كوئيا ورنظر اهل سقيفه مثلآ نحضرت ممل زن بد اخلاق عقیمی‌استکه در أثرسوء 
اخلاق و بدرفتاری »شوه رآزاو منضحرشده وأءيد فرزندی هم از او ندارد ؛ لهذا از حياش 


۹ 


. خوشحال‌خواهد بود‎ OTE 

وبرآنان لازم بود که درمقام ادا حقوق | تحضرت‌بر آ ند و مخصوصا روز وفات 
آ تحضرت را أهميت دهند 2 وهسلمائان تماماً خاك نشین ؛ بلکه خا کسترنشین گردند ¢ 
ولباس سياه برتن نموده واز خورون و آشامیدن خودداری نمسایند ؛ ومردوزن د رگربه و 
نوحه سرائى وس وكوارى شر کت نماباد ؛ و روزی باش د که مثل أن در عالم سابقه 
نداشته باشد ٠‏ 

آبا عذرایشان درطلب ونیا ورباست وترك اداه حق این ءصیبت بزر كك چه‌خواهد 
بود ؟ ودر کدام شرع ونرد کدام عقل جایزاستکه چنین روزی برای بدست | وردن حطام 
چا بنراع وحدال بيردازند ا این جه فضيحت ونکبتی بوږ که دلها ازآن خونوچش‌ها 
گرنان اشت: 

وشگفت آورچیزیکه من در کتب ءخالفین دده » و (طبر ى) در کتاب خود ذ کر 
کردم است اشتکه پینمبرصلی اله عليه و آله روز دو شنبه وفات کرد وتاشب چپارشنبه 
بخاك سپرده نشد » ودرروایتی استکه ازوفات تادفن 1 نحضرت سه روز فاصله بوده است » 
د ابراهیم ثقفی درجزء جهارم از کتاب(المعر فه ) كويد : ييغمبر ا کرم‌صلیاه‌علید و آله 
پس از سه روز دفن شد ؛ برای اینکه مردم بامرخلافت ابو بكر و جدال ونزاع درآن 
مشغول بودند» ويدرت على عم له وا از[ تحضرت»فارقت نمايد » ون توانستکه 
قبل از نماز خواندن آنان برآ نحضرت ویرا دفن نهايد ؛ زيراكه ا گر اين کاررا ميكرو: 
ایمن نبو که او رابقتل رسانند » با نيش قبر تموده و حضرتش را از قبر ببرونآورند » و 
بگویند :آ تحضرت «رفیروقتیکه بايد دفن شود دفن شده » با درغیرهء‌کانبکه بايد دفن شود 
دقن شده أست . 

خداوند جل جلاله ازرجمت وعنایت خوددورنمایدآ نائرا > که نحضرت‌را بربستر 
م وا گذاشته وبولابتی که اصل واساس‌نبوت ورسالت آنحضرت بود پرداخته » و آضرا 


۳ 


از اهل بوت وعترت‌حضرتش بیرون بردند . 
۱ ایفرزندم , بخدا فسمءن ندانم که باآن همه احسان و مپربانیآنحضرت سیت 
بایشان چگونه عقل ومروت وصحابی بودن ایشان باین اهانت رضایت داد . 

ومولای ما حضرت‌زین العابدین تن میفره-اید : و« لوتمکن القوم ان طلبوا 
الملك بغیر التعلق باسم رسالتهكانوا قد عدلوا عن نبوته» يعنى اگر برایآنفوم 
ممکن بود که رباست وساطنت را بغيرتشث بنام رسالت آ تحضرت بدست آورند هر آینه 
ازنبوت حضرتش عدول نه‌وده وانکاررساات آ نحضرت می‌نمودند ۰ 

فصل نودم وهمانا يدرت على تم أبن مطلب را بکلماتنکه لسان حال ان 
شپادت میدهد که ازلسان! تحضرت‌صادرشده وازالفاظ دررباراواست ؛ ودرتزد علماى شيعه 
متواتر است کشف نموده وشرح داده‌است » که در آن اوضاع و احوال یدرت على سس با 
اهل دنیاکاعلا بیان شده است ۰ 

واز جمله کسانیکه آنرا ذ کر کرده‌اند , ابو جعفر محمد بن با ډو یه رحمةاشعليه 
است که‌درجزء دوم از کتاب(خصال) درباب‌امتحان نمودن خداوند غزوجل اوصياءاننياء 
را درحال حيات|نبياء عليهم اللام درهفت موطن ۰ وبعد از وفاتشان درهفت موطن » ذ کر 
وه أت (١)وآن‏ کتاب ال ن‌درنردماموجود است » يس برتوباد بمطالعه وفهم آ نجه در 
آن کتاب است از اسراراسلام وایمان » وشرح حالآنحضرت ی بااهل عدوان که در 
رسالهٌ که بژودی درآخر ابن کتاب انشاالّه وارد خواهم کرد ز کرخواهم کرد » و | گرنه 
این بود که قصد من دراين کناب ذ کراخبارنیست »نرا ذ کرمیکردم ؛ و برای :-وکافی 
است اشار,‌به‌بعضی از مدارلآن ؛ | كرجه درنزد اهل فن واعتبارمشورومعروف است . 


(۱)چون خبرخصال مشتمل‌بر فوائدی بسپار. وحکم واسراری بی‌شماراست » ترجمة 
أذ در آخرکتاب اتفاآه کرای اطا ان فف تعوو» چون رمال ان 
ذکر آن درپاور قی جای ندارد . 


۹٤ 


پس بدرت علی تا برای‌حفظ بیضهُ اسلام ؛ وبافی ماندن این ازانیکه‌ررماننه‌ها 
گفته میشود ؛ وحفط | نجه دروست ‏ نان است ازقر آن »و پادار ,ودن نماز بطرف كعبه ۰ 
وحفط احکام ظاهرء اسلام ؛ خون جیگرها خورد وشدایدیرا تحمل کرد کها کرتأبیدات 
البى نبود که درهرحال تحضرترا بقدرت‌باهرء خود تقويت نموده وحفظ فرهود » هرآ ينه 
ازحمل إن عاجز بود“ داك ومنزه است خدائيكه بفضل‌وعنات خود | تحضرت را تقوت 
نموده و نیرومندفر ارداد . 

وچه بسیارقول خنساء مناسب باجدت‌علی ی است که میگوید : 

و ما بلغت كف امرء متطاول بة المجد الاحیث مانلت‌اطول 

ومايبلغ الميدونفىالقولمدحة ولواکثروا الاالنی فيك‌افضل 

بعنی وین طولای هیچ مردی بمقام «جد وعظمتی نرسیده است مگراشکه ]نجرا 
توبآن دست يافتةُ بالاتروبرتر است » ومدح گویان و ثنا خوانان هرجه درمدیحه سرائی 
بیأفز | ند[ نجه درتواست افضل وبالاتر ازآن است . 

فصل نودویکم -وافرزندم محمد که خداوند جل‌جلاله[ نجه از معرفت‌احتیاج 
داری بتوعنات فرهايد ؛ و بز بادی سعادات وعنابات خودمشرفت فرماید » بدانکه‌عداوت 
و دشمنى درهيان يدرت على ع و آنانکه براو مقدم شدند ظاهر و متواتراست و فابل 
انكارئيست ٠‏ برای وضوح ابن مطلب بكتاب(طرائف) و کتاب (نبجالبلافه) وكتب تارب 
اهل صدق وامانتهراجعه كن ؛ ومن وركتاب (طرائف) يارءٌ ازآ نجه بخارىومسلم در 
صحیح خود راجع بسقيفه روایت آموده‌اند ذ کر کرده‌ام ؛ از جمله اینکه : يدرت على 
تج وجماعتی از بنی‌هاشم بلا خلاف از بيعت با ابو بكر تا شش ماه تخلف نمودند » و 
از آ نجمله إشكه : عمرشهادت داده بانکه عباس وبدرت على يلتم ابوب‌کرو عمررا 

کاذپ‌وخائن وغدر کننده مبدانسته‌اند ؛ وبرطبق آن‌شهادت میدادنی ,(۱) 

(۱) درجلد هشنم بحارالانوار (باب شكاية امیرا لمومنین عمن تقدمه) صفحه ۱۸۰ 

میفرماید : سيد بن‌طاووس‌در کتاب(طر الّف)ازصحیح بخاری » وصحیح‌مسلم , و جمح © 
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وبعد از نشل‌چنین روابات چگونه ادعا میکنند که مان نان اتفاق بودءو اختلافی 
نداشته‌اند ؟ البته چنین ادعائی مكابره دردین » واز فبیح‌ترین افتراء و کذب وبهتان است. 

فصل نود ودویم - و افرزندم محمد که خدات از آنجه ترا از ساحتش دور 
تماد حفظ ف‌ماید » وآنجه ترا بحضرتش نزدءك نماید بتوعنات نماد ؛ بدانکه:یدرت 
على تم احتياج بنص و "صریح برامامت وریاست بر‌سلمین ندارد ؛ زبرا که آتحضرت 
دارای صفات و کمالاتی‌استکه درنزد صاحبان فهم ومعرفت خارق عادت است » يسه.ان 
اوصاف و کمالاتآتحضرت نص صریح است براینکه سردم بعد ازجدت محمد له 
تابع ورعيت آوهستند ؛ و قبلا هم أشاره شده که مل يدرت على ا چه احتیاجی بنص 
دارد ؟ هيهات هیپات که‌بتوانند نوراورا خاموش نماد » درحالتیکه | سن است ازخداو ند 


مالك نوم الدين 2 ومعجزم‌است ازرسول زب العالمين؛-ر ای | نجه در اودبعه شو اده بون از 


اسرارباهره برای تمام عالمین ۳ 


تهبین | لصحیحین‌حمیدی بسندهای‌خود ازمالك بن‌اوس‌روایت نموده که :عمر بنالخطاب 
بعباس وعل ی گفت , چون رسول خدا از دنیا رفت وابوبکرمتصدی امرخلافت شد و گفت : 
من جا نشين رسول خدا هستم » شمادو نفر آمدید درحالتیکه تو(عباس) ادعای میراث پسر 
برادرخود مینمودی » وعلی میراث زوجه خودرا ازطرف پدرمطالبه میکرد » يس ابوبکر 
كفت : رسول خدا فرموده است : ما گروه اثبیاء ارث نمیگذاريم آنچه وا گذاریم صدقه 
است ؛ پس‌شما دو نفراورا کاذب و گنه کاروعدر کننده‌وخائن‌دا نستید , وخداداندکه اوصادق 
و نیکوکارودرمتا بعت حق استوار بود ۰ وچون | بوبکرو فات کردو من متصدی امرخلافت‌شدم 
وخود راجانشین رسول‌خداو ابوبکردانستم شمامر! نیز اذب و گنه‌کارو عذر کننده وخائن 
دا نستید؛وخدا دا ند که‌من‌صادقو نیک و کارو تابع‌حق‌هستم » پس‌چون‌من متصدی‌آمر خلافت‌شدم 
شما دو نفرمتفق ومتحد شده و بنزد من‌آمده ومطالبهٌ میرات نمودید . اقول پس از اين 
علامه مجلسی میفرماید : من خود اين خبررادرصحیحین دیده‌ام » و درجامع‌الاصول از 


صحیحین و تر مذی و نسائی وابوداود ازحمیدی پالفاظ مختلفه نعل نموده است (آنتپی). 
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فصل نودو سیم - وافرزندم محمد که خداوند تر انصرت نماد نصرت‌بن د گان 
اقبال کننده بحضرتش » وبسعادت دنیاودین سعادت مندت گرداند » بدانکه :نجه را که 
در کتب‌تاریخ » و کتب داب » و کتب‌حکمت وخطب منسوب بابوبکروعمروسایردشمنان 
يدرت على عم ؛ «شاهده نمائى تماماً موضوع ومجمول است ؛ واز خود آ نكروممتفل 
يرست » واكثر آنهارا درزعان معاويه و بزيد وسار نی‌امیه وضع نموده وبآنان لست 
دادهائد , و آ نجه كد قبل ازبنی‌امیه واززمانخود نان نقل شده » ازدبيران و خطبای‌صحابه 
ست؛ واز خود آ نان نيست ؛ زيراكه ماهر كر از بو يكروغمر وعقان درزمان -جاهليت 
مقام ومقالی سراغ نداريم که دليل برفصاحت وبلاغت آنان بوده باشد ؛ و هیچ كاء! نان 
درزه‌رة فصحاء نبوده‌اند ؛ و کسی هم دراين گونه از اموربا نان اعتماد نداشته است . 

واما أ نجه که ازالفاظ ومکاتبات درزمان خلافت ایشان ذ کرشدء است » هماناعادت 
براین جاری‌بوده وهستکه امثال‌ایشان که ازفصاحت بهرءٌ ندارند درزمان ولات‌ورباست 
خود جمعیرا برایمکاتبات و جواب مراسلات استخدام میذه‌اینن " چنانجه درامراومماليك, 
وترك » وعجم » وسایرملوك که ازفهم الفاظ ولغاط مراسلات وء‌کاتبات بی‌بهره‌اند مکاتمات 
زياد وجواب مراسلاتیرا می‌بینیم که با نان نسبت داده‌اند » ومعلوم استکه نوابودبیران 
اشان خود از طرف امشان انشاء نموده * و اصلا درانشاء الفاظ باشان اعتماد ندمووم‌اند . 

وأها| نجه متعلق بحکمت وخطه‌ها است , همانا پنی‌امیه چون بسب ولعن يدرت 
ادير المؤمنين عبر منابرتظاهر نمودند ‏ طالبان دنيا بآ نان تقرب جسته وبرای کسانیکه 
بايدرت على نم عداوت ودشمنىداشتند ياازترس بنى اميه ۰ بابرای‌طلب ونیا » بابرای 
حسدیکه باشما راجع بسعادت نبوت وولایت الهیه داشتند - جعل فضایل نموده وبوضع 
عناقب پرداختند . 

فصل نودو چ هارم - وایفرزندم‌حمد » که خدايت بعلوم نافعةٌ باهرء کهسعادت 
دنیا وآخرت تو بان‌کامل كردوا کاهت فرماید » از كمرأه شدن | کثراین امت از طرق 
حمق وصواب ؛ وغلبه باطل برحق درظاهرتعجب مکن ؛ زیرا که درامتها ی گذشته نيز 


۹۷ 


عادت مردم برهمین جاری بوره است » چنانجه تسبت به بسران حضرت جوم ت قبلا 
ف کرش كه قابيل عبطل برهابيل محق غليه بافت 2و امت شيث عطي و آنانکه بعد 
از اوبودند هميشه درتقیه وء‌غلوب ستمکاران بوده‌آند » وامت نوح:نبی تلم متفقا برعليه 
وى قيام نموده وباحضرتشعذاد ورز بدند ؛ ا خداوند عزوجل بغرق عمومی وبلای 
هو لالهلا کشان‌نموو ؛ وم جنين صالح 2 بل وامت أو؛ وهود وامتاو؛ ولوط 
وامت او » و ابراهیم ي بانمرود ؛ وهوس 8 بافرعون + وعيسى كات و امت 

اوتااشکه خداوند اورا بآسمان‌برد “كه مردم نسبت بهيج بك از انبیاء علیهم السلامانقیاد 
ومتابعت ننمودندمگر بقهر وغلبه وانواع بلاها ۰ وباداود 3 امراستقامت نيافت هگر 
امور كه غدل ازآن حيرا ناست » وبا سليمان کارراست نیامد مكريكمك جن وشباطين 
وطاعت پرند كان وغیربرند كان أزحيؤ أناتوتسخيرهواى ؛ وبا زوالقر نین امراستقامت 
نیافت مگربفتل ذریم وسفك رماء . 

پس كدام امت بسلامت وعافیت استقامت بافتند ؟ تااين امت باطاعت ازخداورسول 
وائمه علیهمالسلام استقامت یایند ؟ وحال اینکه ابن امت آخرام » و نبیآ نان آخر انبياء 
است » و همان عسادت و سنت که ورامتهاى گذشته بوده است دراین امت نیز ساری و 
حارى است . 

فصل نود وينجم - وافرزندم » بدانکه : دراو فاتیکه‌من‌د ركاظمين ٠‏ 
اقامت داشتم روزی یکنفر ازفقپاء مستنصر به که قبلا هم بامن | مد ورفت داشت بملاقا: 
وچون اورایرای »ذأ کره وبحث درمذهب مهيا ديدم ؛ با و گفتم : جه كوئى از 
تو گم‌شود ودرييدا کردن‌آن بمن متوصل‌شوی ؟ بااشكه از من اسبى كم شود وبتومتوصل 
كردم آ باکارخوب بلکه لازهی‌نیست » كفت دا رید ات گفتم : هدابت وطریق‌حق 
کش ما است »كه يااز من گم شده ويا ازئو كنت است ؛ ومصلحت | نستكه انصاف 
دهم ونظر نمائیم که از کدام بيك ازها کم شده است | ترا بیدا نموده وباو بر رفاك ۱ 


كنت : مطليى أشنت ص ح ودرست 
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بوى گفتم : دران صورت من با نجه اصحاب سس نقل تمودوائد احتجاج نمام 
زيراكه درنزد تومتهم اسف » تونیز با نجه اصحاب تونقل نمودوائد احتجاح مکن زرا 
که درنرد من منم هستند ؛ بلکه هردو بقرآن 6 8 بآ نجه اصحاب من وتوبرآن اتفاق و 
اجماء وار ند 4 35 بآ نجه اصحاب هن بقع توو أ نجه اصحاب تو بنفع من روات نموده آند 
احتجاج واستدلال نمائیم؛ تا کم شده خودرا يبدا کنیم كفت اتصاف‌همین است . 

کفتم ۳ چو در آ نجه بخارگ دوم ۱ ۰ درصحیح خود روات نمودم‌اند کف : 
درست است ودرآن شکی نیست : کفتم آ بامیدانیکه مسلم د(صحیح خو د ازز يد بنارقم 
روات نموده‌استکه : گفت : پیفمبر| کرم جلف در (غديرخم) برای ما خطبه خواند ء 
وفرمود : انگ مردم نرديك استکه هن‌داعی حق را احابت نموده وازدنيا بروم ؛ وهمانا 
د رمیان‌شما دوچیز بزر كه گ رانبهابافی‌میگذارم , کتاب خداء وعترت و اهل‌بیت‌خود, خدا 
را دراهل ست خود سياد شما هياورم 0 خدا وراهل بیت خود بيار شما هيا ورم گفت:آری 
صبحیح ودرست اش 

کفتم : میدانیکه مسا درصحیح خود از عايشه روت نموره استکه چون | 
شریغة : «انما يريدالله لیذهب عنكمالرجس اهل‌البیت ویطہر کم تطبییر آ>(۱) 
نازل شد » پیفمبرا کرم تاک علی: فاطمه وحسنوحسين علیهم السلام راجمع نمود و 
فرهود انان اهل ديت هنند ؟ كفت : | آری این خر صحيح و درست اش 

کفتم 5 هيدأنيكه بخاری ومسا در صحیح خود روات نموده‌اند که : أنصار 
در قيفة بئى ساعده‌جمع شدند که با سعد بن عباده ديعت یا مد 2 دابوبكرد عمر 
وهیچ بك از مماجر ین رأآخمر نداد ند تااشکه ابو بکروعمرو ابو عبیده جون ازاجتماع 

آنان باخير شد ند قور در آ تجا حاضر شد‌ند و ابوبکربا نان خطاب نموده و کت : همانا 

(۱ سوره احزاب(۳۳) آیه ۳۳ یعثی : جر اين نیست که میخوآهد خدا که ببرداز 

شما اهل بدك بديرا و باك گردا ند ا را پاك كردأ نیدی ۰ 
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من برای شما بيكى ازاين دو عرد بعنى عمرو ابوعبیده راضی شدم » عم ركفت : من 
ب رتوتقدم نجویم » وباوىبيعت کرد > يس از اوچند نفراز أنصارنيز بيعت كردند » وهمانا 
على ج وبنی‌هاشم تاشش ماه از بيعت باوی امتناع تموولد . 

د بخاری ومسلم چت‌انجه حمیدی درجمع بینالصحیحین ذ کرنموده 
کویند ۰ براى على کیت درمیان‌مردم درحالحيات فاطمه عليها السلام عزت وآبروثى 
بود » وجون فاطمه بعدازشش ماه ازوفات بيغمبر تب از دنيارفت «ردم از عل ا 
اعرراض نمودند » وچون على اعر اش مردم رأ از خود وید برای مصالحه او خانه 
خارج شد » كفت : ایهم صحیح ودرست است . 

گفتسم : چگوئی ؟ دربمعتی كه اهل بيت رسول لاد از آن مخلف تمودندء 
همان اهل بیتی که دربارء ایشان فرمود :1 نان ور آن خلف‌بعد ازمنند ؛ وفره‌ود : همانا 
خدارا دراهل بیت‌خود بیاد شمامیآورم » وفرمود :1 به تطهیرورشان ابشان نازل شده‌است. 

وا خر ابشان از بيعت هم ورمدت کمی نبوده که گفته شود : برای بارء ازکارهاامر 
بيعت را بتأخر انداخته اند نه برای عدم رضايت » پلکه درمدت شش ماه بوده که سلا 
برای عدم رضایت بخلافت )بو پکر ؛ وطعن در آن بوده است ؛ وا کرتأخبر انسان‌درامری 
ازروی فضب یا عببةٌ باشد هر آینه در کمتراز ابن مدت برطرف خواهد شد . 

وبمقتضاى حدیث بخاركو مسلم ؛' على سم با ابو بکر مصالحه نفرمود مگر 
بعدازوفات قاطمه عليها السلام ۰ وروی گرداندن عردم ازان جناب » ودراين وقت برای 
مصالحه خارج شد » واين خوددلیل برآ نستكه ازروی اختبارورضا بت بيعت نفرموده‌است . 

دبخاری ومسلم درهمین‌حدث روت نمو دم‌اند که : هيج بك از بنی‌هاشم نیز 
ببعت نکردند تااشکه علی ولمم پیت ون 

گفت: اینها ورست. است لکن من اقا رطفن بر آ نجة مهدا به نتلف بجا رانك 


نمى نما م» و آنانرا تخطئه نميکنم 0 


كفتم : بشهادت قر آن آنان درحال حیات بيغبمر َو که حال خوف ورجاء 
و نزول وحی باسر ار[ نان بود » درموارد عدیده » کارهائی کردند که «ستحق طعن و مذعت 
هستند ۰ که قابل انکارنیست ؛ وهر كاه مخالفت آ نان درحال حیات آتحضرت که حالت 
خوف ورجاء ونزولوحی بوده است جایز و مسکن باشد » بعد ازآ تحضرت که خوف و 
رجائی نبوده ووحی منقطع شده ۰ ,طریق اولی عمکن وجایز خواهد بود » ودواعی برای 
مخالفت فوی‌ترخواهد بور : 

کت : در کجای قر آن‌است ؟ 

کفتم : أهادرحالتخوفءخداونددربارء | نانميقرهابد:«ويوم حنين اذا عجبتکم 
کثرتکم فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم 
مد بر ين»(سوره توبه(ة) أيه ۲۵ عنی - وروزحنينهنكاميكه شكفك | شمارا سای 
كما دين كنات بكري ارشب چ وا وک فد برشمازهين بافراخیش سربر گشتید 
مشت کنند گان) که اهل تاريخ روايت نموده اند که : بجز هشت نفرباآ نحضرت باقى 


0 


نم ندند ؛ على ی ' دعباس . و فضل بن عباس › در بيعة » وابوسفيان , پسرآن 
حارث بن عبدالمطلب ‏ واسامة بن زيد » وعبيدة بن‌ام أيمن » و بروايتى ايمن 
بنام ايمن . 
اما ورحالت امن , خداوند میفرماید :«و اذا رأوا تجارة اوليواً انفضوا 
اليياوت ركو كقائمأقماعنداللهخيرمنالليوومنالتجارة و الله‌خیر الرازقين» 
(سورۂ جمعد(*1)7 .11 بعنى - وچون ببینند تجارتى با لوی را متفرق شده و «یروند 
نتوین اق و میگذارند ترا ايستاد. (درحال خطبةٌ نماز جهعه) بكوآنحة تزد خدا است 
بهتراست از لپوو از تجارت وخدااست‌بهترین روزی دهند كان) که مورخین ن کر کرده‌اند 
که :آ نحضرت درروز جمعةٌ بخواندن خطبةٌ نماز جمعه مشغول بود که خبر آوردند که 
شترانی زیت شد(بامال التجارم) برای بعضی از صحابه وار شده است * بشنیدن این خر 


۷۱۰۱ 


ا ترا ترك نموده‌وبرای تماشاى شترانشتافتند ؛ درحالتیکه بر ای أ نان دراي کار نفعی 
نبود » پس جه گمان بری بهآ نان » در وقتیکه بخلافت رسند و امید نفع و رياست در 
کار باشد . 

ودربارء سوء صحبت آنان خداوند فرءوده است :« ولوکنت فظا غیظ القلب 
لانفضوا من حولك قاعف عنم واستغف رليم وشاورهم فی‌الامر . 

(سور] لعهران(۳)آ به۱۵۳عنی 5 | کرو بد خوی‌سخت دل هر ! ننه‌پرا كنده 
میشدند ازحوالی توپس در گذرازایشان وطلب مغفرت كن برای اشان و مشورت كن با 
آنان درکار) که ١‏ کردرسوء صحبتشان معذوربووند ۰ خداوند نمیفرمود : فاعف عنریم 
داستغفر لیم . 

ودرصحیح مسلم و بخاری معارضه كردن !نان بارسول | کرم هذ کوراست » که 
از | نجمله است عارضه كردن باآ تحضر ت درغنيمتهوازن «تكاميكه بمق لفةالقلوب 
زبادترعنایت فرمود » ومعارضه کردن با] تحضرت هنگامیکه اهل مکه را عفوفرمود » و 
هنگامیکه از ترس معارضه ومخالفت | نان خانه کعیه رابحال خود باقی گذاشت وبحالتیکه 
درزمان ابر اهیم بودبرنگرداند» ومعارضه کردن‌با | نحضر تهنكاهيكه در نز به و 
تب صفوان بنالمعطل ررقضیة قذف عایشه خطبهدهيخو اند بحديكه | نحضرت نتواست 
خطبه را تمام نماد .]با هيدانى که :مام اینها درصحیح‌مسلم وبخاری است ؟ کفت: 
تمام انا صحیح ودرست است . 

گفتم : وخداوند دربارء انفاق قلیلی از مسال دنيا در شأن یشان فرموده است : 
«یااییب الذین آمنوا اذان‌اجیتم الرسول فقد موابین يدى نجوایکم صدقة» 

سورء مجادله(۵۸) آبه ۱۳یعنی‌ای کسانیکه‌ایمان آوردید چون راز كوئيد بارسول 
يس مقدم دارید قبل ازرازتان صدقة را)وتوخود میدانی که از نجوی كردن وحديثنموون 
با | نحضرت برای صدقه دادن کرده نانی و کمترازآن امتناع ورزیده وخودداری نمودند ؛ 


¥ 


تا إشكه على بن‌ابیطالب ا ده درهم برای ده هرتبه نجوی كردن با أ نحضرت صدقه 
7 . و بعد ازانکه این‌آبه شر فه سب ننكك وعار ورسوائی انان شد نسح كرديد و 
دلیل بررسوائى! نان به شریفه بعداز این به است که خداوند میفرماید :««ءاشفقم ان 
تقدموا بین‌یدی نجوا یکم. صدقات‌فاذلم تفعلواو تابالزه‌علیکم» ( عنی آنا 
ترسیدید که هقدم دارد پیش ازنجواى خورتان صدفات را يس چون نکردد و بخشید 
خداوند شمارا يس بردا داريد نمازرا وبدهید ز کوة را واطاعت تمائید خدا ورسول اوراو 
خدا| کاهست با نجه یه 

بس درروزقیامت هنگامیکه دره‌قام عدل الهى » ودرمقابل رسول اوحاضرشوی و 
و كوه : ره حابز بود برای تو که از مردهانی که دارای چنین خالات و صفاتی 
بوده‌آند» تقلید ویبروی‌نمائی ؟ جه حجت وعذری در آن روز برای توخواهد بور ؟ وجواب 
أبن پرسش را جه خواهی داد ؟ پس آن شخص فقیه عبالم مبوت شده و درحیرت عظیمی 
فرورفت . 

بس ازآن باو كفتم :آبا ندانيكه بخاری دمسلم درصحيح خود مسندااز جابر 
ان سمره وغیر اوروات نمودواند که : رسول | کرم تلو در چند حديث فرموده‌استکه 
هميشه این دين عزيز خواهد بود مادامیکه دوازده نفرخلیفه بر آنان ولات نمایند که 
همه | نان از فرش‌اند » ودر بعش احارث فیط که درصحیحین است فره_ود : هميشه 
امرمردم ماضی و گذرا است مادامیکه دوازده خلیفه بر[ نان ولايت نمایند که همه نان 
از فربشند * وامثال أبن الفاظ که درتمامآ نپااین عدد دوازده كانه مذ کوراست . 

و آیا دراسلام غیراز اماهيةٌ ائناعشربه كسىرا سراغ داری که بان عدد «عین»عتقد 
باشند ؟ پس | گراین روایات صحیح است چنانجه خود بان اعتراف :مودى » هرآ ینه‌دلیل 
برحقانت امامیه وشاهد صدق آ نجه از سلف خود نقل :.وده‌اند خواهد بود ؛ وا گردروغ 
است چرا درصحاح خود نقل نموده‌اند ؟ 


۱۰۳ 


در جواب گفت : چکنم با | نجه بخاری دمسلم درتز كيه وعدح ابو یکره عمرد 
عشمان و آتباع ایشان روایت نموده‌اند . 

كفتم :ازاول باتوشرط کردم که با نجه‌اصحاب تودر آن منفردند احتجاحو استدلال 
تنمائی » وتوخود میدانیکه هر كام انسانی كرجه دراعلا ورج عدالت بوده باشد » برای 
خود بدرهمی و کمترازآن شپادت دهد قول نخواهد شد ؛ وا گرهمان شخص برعلیه 
كسيكه دراعلا درجة عدالت باشد شهادت دهد فمول خواهد شد » و بخاری دمسلم جون 
اعتقاد بامامت این جماعت دارند شهادنشان برطبق عقيده خود و كمك برياست ومنزلت 
ومقام ایشان است » پس قبول نخواهد بود . 

چو ن کلام بد شا رسید » گفت : بخدأ قسم ميان من‌وحق عداوت ودشمنی نيست» 
وآنجه بیان نمودی و اضح و آشکاراست و شبپه درآن نیست ؛ و من ازا نجه ما حال بان 
عقیدم‌عند بودم توبه »يمام » ويسوى خداوند متعال باز كشت میکنم : 

چون آن مرد فقیه ازتوبه فارع شد ؛ نا گپان مرری ازيشت سرمن آمده و خود را 
بروی دستهای من انداخت ‏ ودرحالیکه کر به میکرد دستهايم را پوسه میداد » باو گفتم 
تو کیستی ,کفت : بااسم هن چه‌کارداری * گفتم : توالآن صدیق ورفیق حقيقى من هستی ؛ 
و نكو ئيس تكه من .نام صدیق ودوست خوورا ندانم تا درمقام مكافات او برآم > باز هم 
ازمعرفی خود امتناع نمود ؛ يس ازآن فقيه سوال کردم » گفت : فلان‌بن فلان از فقهای 
نظامیه است » والآن اسم اورا فر اموش نموده‌ام . 

فصل‌نود دششم - و افرزندم محمد که خداوند بصللاح بدرانت حفظت نماد » 
وطول عمرت عنایت فرمايد» بدانکه روزی نقیبی نزد من آمده ومردی حنبلی مذهب با 
خودآ ورده بود واظهارداشت : که ابنهرودوست هااست ؛ وچون متمابل بمذهب ما شده 
است باوی پحث وعدا کره نما . 

بدو گفتم : چون قیامت برپاشود ومحمد مه بتوبگوید : برای جه تمام‌علمای 


۱۰ 


أسلام را وا گذاشته واحمد بن‌حنبل را بامامت اختیارنمودی ؟آبا دلیلی از کتاب خدا 
باسنت من داری ؟ عگرمسامانان طریق حق را ندانسته بودند تاانکه احمد بن حنبل 
آهده وامام‌ابشان شده وحق را با نان آموخته است ۲ با)حمد بن حنبل عقاید وعلم‌خود 
را از که اخذ نموده وباشانآموخته است ؟ وا گرسلمانان راه حق‌را دانسته‌اند ؛ بلکه 
أصل ومنشأ عقبده احمد بن حنبل | نان بوده اند " دس چراآ نان امام و بیشوای تو و 
احمد بن حنبل وده باشند ؟ 

چون ابن كلامراازمنشنيد »كفت : جوابى برای محمد مت ندارم » باو كفتم: 
ا گر ناچارباید ازعالمی ازعلماى امت :قليد نمائى بياواز اهل بيت پیفمبرخود تقليد كن ؛ 
تراك اقل بيه كو فيد وان رای ار اغات ويكاكاق انا من ند 
حتبلى ازمذعب خود توبه نموده وبمذهب حق رجوع کرد . 

فصل‌نودوهفتم - ونيز روزي به بعضی ازحنبلىها كفتم .آ با گذشتگان و 
بدران تو که قبل آزاحمد بن‌حنبل تازمان بیغم كك بوده‌آند افضلند ؛ با گذشتگان 
وپدران تو که بعد ازاوبوده‌اند ؟ لابد خواهی كفت :آنانکه قبل ازاهمد بن‌حنبل بوده 
اند افضلند ؛ زيرا که بصدراول وعهد پیغمبر رارش نزديك‌ترند » در این صورت برای‌چه 
أزعقايد وطرقه آ نان عدول نموده » وازاحمدبن حئيل وائباع أو بیروی عيثمائى ؟ و حال 
انکه آ نان حنبلی نبوده اند ؛ زبراكه احمد بن <تبلى وجود نداشته وبدنيا نباه‌ده بود , 
ونامی از اودرمیان ابشان نبور » بس حجت براوتمام شد › وراه حق برای‌او آشکار گشت. 
و الحمدلزه رب‌العا لمين . 

فصل نودوهشتم - و ایفرزندم محمد , که خدایت بعنایتهای خود رعابتت 
فرماید > بدانکه : بعضی‌اززیدءه‌نزد من‌حاضرشده و گفت: بعضی ازاماهیه ازهن‌میخواهند 
که بدون دلیل و حجت ازمذهب خود دست بردارم ومذهب امامیه را اختیارنمايم » ومن 
ازشما تقاضا مینمایم که حفیفت را برام بیان نمائید » و بطوری مطلب‌را روشن نمائید که 


۱۰۵ 


حفانیت هذه امامیه برای من ثابت شود » وعقل من آنرا قبول نماید . 

بوی كفتم : اول بدانکه من علوی حسنی هستم » وحالم معلوم است » وا گردامی 
برای حقانیت عقيدةٌ ز دبه میافتم برای من تفع دنيا و آخرت داشت » و بسرای هن سب 
بزر کی وجلالت وریاست بود.(۱) 

انك بوجپی لطيف بطلان هذهب ترا برايت ثابت مینمایم كدكاملا و اضح وأشكار 
9 


سردد ؛ يس 


كويم :1 با عقل هيج عافل دانشمندی قبول میکند که سلطان عالديان برای 
تمام خلق شرق وغرب عالم , رسولیکه افضل اولین و آخرین است بفرستد › وبمعجزات 
اهره ۳ بات باعره نصرتش فرعايد » ويس اززحمات زياد واین‌همه اهتسام درآمردین ‏ 
دروفت وفات اواین امرعهم وتدبیر کامل را ههمل گذارد ؛ واين زحمات طاقت فرسارا بهدر 


دهد ؟ وای إفان 0 نرا 4 ريابة ظن ضعیفی قرار دهد که (لافنی ٠‏ ن الحق شيئًا) و 


0 11 ال قدس سره میفر‌ماید : برای من سیب بزرگی وجلالتو 
زناف تیوه مزاع الشركة اک كبو ديؤي که شوو ا انان همست تردق امن 
بود ند , جنا نجدعلامه مجلسى درجلد نهم بحارالانوارصنحه ١75‏ أزكتاب(شرحالاسول) 
للناصر للحق حسنبن على بنحسنبن علىبن عمربن على بن تحسين علیها لسلام نقل نموده 
اہ بها نکد اول اه یمه ازرمول تعدا مكنال یه و له وروی ھا غلن روا ات 
است بعد فرزنداوحسن عليه لسلامويمد برادروىحسين عليه السلام » بعد على بنالحسين, 
بعد فرزند أو زيدين على , بعد محعدبن عبدالله بن الحسن » بعد برأدراوا براهيم 4 بعك 
حسين بن علی‌صاحب فخ ؛ بعديحيى بن‌عبدالله بن‌الحسن ؛ بعد محمدبناسماعيلبن| برأهيم 
بنالحسن ؛ بعد قاسم‌ینابراهيم بن‌اسماعیل‌بن ابراهيم بنالحسن ۰ بعد <سنبن على بن 
الحسن‌بن على بن عمر بنعلى بن ل-<-ينعليها لسلام بعد يحيى بن! [<سين بن قاسم بن ابراهیم 
بن‌اسماعیل‌بن الحسن » بعد محمدبن يحيى بن! لحسبن ٠‏ بعداحمد بنيحيى بن أ لحسين » بعد 
محمد بن حسن بن قاسم بن! لحسن بن على بن عبدا لر حمن بن قاسم بن! لحسن بن زيدبن| لحسن؛ 
بعد فرزند أوحسن ؛ بعد يرأدرأوعلىبن محمد ؛ بعد أحمد بن الحسين بن هرون از اولاد 


زيد ين لحسن ؛ بعد برادرأويحيى ؛ بعد سايراهل بيتكه دعوت بسوى حق‌نمودند. انثهی 


۱-۹ 


امکان طهورفساد و بطلان آن برای اعل معرفت قابل تأمل وتردید ثیست . 

آن زيدى تعجب نمودم و گفت : چگونه چنین است ؟ گفتم : برای اشکه شماو 
پبروان شما و آنانکه شما ازا نان متابعت ویبروی می‌نمائید " چون امرامامت را باختيار 
امت میدانید ؛ وشخصیکه عدالت وشجاعت وامانت اوظاهر, وسيرء واخلاق‌اوصحیح باشد, 
اختيارميكنيد » ورحالتیکه غير زغل ظن و کمان راه دیگری ندارید » ومسکن است که 
خلاف آن ظاهر كردد » وبطلان این اختیاریس از امتحان و عمل واضح شود . 

چنانچه برای ملائكه که اختیارشان افضل واصح ازاولادآ آدم است واقم شد که 
چون خداوند متعال آدم را خلیفه فرار داد » عرضه داشتند : « اتجعل فیا من يفسد 
فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لكگ»(سوره بقره()آبه۲۸ يعنى - 
آنا قرارمیدهی درژمین کسیرا که افساد نماید در آن وبریزد خونهارا وها تسبیح ميكنيم 
بستایش تووتنزیه ميكنيم ترا) وچون مطلب برای 1 نان کشف شد » از اختیا خور رجوع 
نموده وعرضه داشتند :«ربحانك لاعلم لنا الاما علمتنا»(بعنی پاك وهنرهی توءنيست 
دانشی برای ما مكر آنچه آموختی يما) ٠‏ 

وجنائحه برای آدم درخوردن ازدرخت واقم شد » و چنانجه برای موسی دراختیار 
نمودن هفتاد نف أزاخيارقوم خود برای‌یقاتو افع‌شده که‌چون کفتند : «ار ناالله جريرة» 
(سوره نساء(٤)آ‏ به ۱۵۲یعنی بنمای‌بما خداراآشکارا) وصاعقه بر آنان نازل شد » عرضه 
داشت : « اتپپلکنا بما فعل السفهاء منا»(سوره اعراف (۷)آیبه ۱۵4 بعنی آبا هلاك 
میکنی مارا با نجه کردند کم خردان ازما)وچنانجه برای بعقوب دراختیار كردن فرزندان 
خود برای حفظ یوسف وأقع شد » وغیرایشان از انبياء واولیاء واوصیاء " که بعدازاختیار 
ضعف رای واشتباء اشان ظاهر گردید . 

وهر كاه اختبارهصومین بشپادت فرآن واجماع چنین باشد » اختیارفیر ایشان 
چگونه خواهد بوږ که هيج كاه باخلافت و امارت‌ور باست سروكارى نداشته‌اند تاتفصیل 


۱۰۷ 


وشرائط مباشرت آنرا بدانند » و کسبرا اخثیارنمایند که صلاحیت این‌کاررا داشته باشد ؛ 
و كاملا بوظایف آن فیام تمايد » بلکه غير از ظن و گمان ضعیفی بصلاح ظاهرى راہ 
ع ندار ند . 
وأا عقل وداش هیچ عاقلى قبول میکند که اختیاروانتخاب مرومانیکه نه ازراه 

مباشرت وظاهر» ونه ازراه مكاشفه وباطن ؛ عالم بتفصيل وشرائط آنجه برای شخصيكه 
اختيارميكنند لازم ومحل‌حاجتاست » نيستند » برای حاضرين وغائبین حجت‌بوده باشد؟ 
وآ یا ا نكارغلط وخطای فاحش نيست؟ 

از كجا آنانكه برای‌خود امام معين میکنند معرفت بتدبير امورلشکریو كشورى: 
وعمارات اراضی ؛ وطريق اصلاح بان عردم و رفع اختلافات ابشان دارند » يس فاچار 
کسیرا اختيارنما ند که قيام با نجه نداند وبرای جامعه مضر باشد نم‌اید انا ل(هو انا 
اليه راجعون » یناء برخدا از چنین شخص و كسانيكه ازوى بیروی نماد . 

ونيز كوئيم : که جه کسانی آنارا که برای مسلمانان اختیارامام مینمایند معین 
کرده‌اند ؟ و کی حق ابن انتخابرا بایشان داده است ؟ واز کدام هذهب هستند ؟ چون 
«ذاهب فائلین باختیارو انتخاب مختلف است » وحد ومقدار علم | نان جه قدرباد باشد تا 
بتوانند این‌کاررا بنمایند ؟ وعدد آ نان جه قدراست ؟ و آ٠ا‏ از يك شهروبلد باس باشند با 
نالك از بلادتفرقذ بودمباشند : و آیاقبل از اختهارامام احتیاج بمسافرت باطرافبدارند 
که بدانند جه کسی برای این‌کارصلاحیت دارد ؟ و آبا خبردادن باطراف لازم‌استکه‌مردم 
را از فصد خودآ کاء نمایند » که أكر کسی از غیربلداشان صلاحيت برای این کار ادارد: 
داژ وی ان ارجح است معرفی نمایند » بااحتیاج بپیچ بك از انما نیست وبدون‌تفحص 
وهر اجعد يعلماء بلاد اسلام خود میتوانند اختباروانتخاب امام نماند . 

وچون معلوماستكه فحص وتحقيق ازتمام ايبن جہات غرممکن است »و اقامه 
حجت برصحت این اختوارولزوم آن ؛ درمقام عدل الهى نيزغيرممكن و متعذراست » وهم 


۷۰۸ 


چنین اقامه حجت ودليل وملزم نموون علمای اسللام که زیر بارچنین اختباری‌نرفته و آنرا 
باطل میدانند نيز غيرءمكن است » ناجارثابت و محقق استکه ادعای آنانکه تعيين اهام 
را باختیارو انتخاب امت عیدانند باطل وعاطل است . 

فصل نود و نریم - ویکنفرازاعل علم کلام چون باره ازاين کلماترا ازمن شنید ؛ 
كقت : مردم هميشه درکارهای خود عمل بظن مینمایند . بوی گفتم : برفرض ایشکه در 
كارهاى شخصى ومصالح فردى خود عمل بظن نمایند »1 با جايز استکه درتدبیر امورالهى 
نسبت بعبار وبلاد حكوهت نمایند ؟ وباظن ضعيف خودآنجهرا که «قام نبوت يآناهميت 
أده أست منهدم نمایند ؛ وتدبيردراين اموررا از شین بظن ضعيف تبدیل نمایند » و جه 
کسی برایآنان ولات درامردئيا ودين فرارداده است ؟ وحال اشکه ازسایربلاد اسلام 
کسی دراین اختیارحاضرنبوده » ودراین‌کارشر کت نکرده وبا نان اذن نداده‌اند ؛ و چه 
کسیآنانرا برشخص من ولایت داده است وحال اینکه من خود حاضرنبوده وبی‌خبر‌بوده 
وبا نان وکالت وازن ندادهام » تا بظن ضعیف خود برای من امام معين نمابند » نه هیچ ب 
كاه من با نان وکالت‌نداده . وباختباروانتخابشان راضی نبوده وهر كزراضى نخوأهم بود. 

آبا این‌کارنسیت به‌بند كان خداوند متعال ظلم وجورنیست ؟ که بدون رضایت و 
وكالت کسانیکه ادعای نيابت از آنان نماد اختیارو انتخاب امام تماش . 

پس ازآن گفتم : گیرم شما از اول بعدالت وصلاح ظاهری مفرورشده و فکرفسام 
وبطلان انرا تنموديد » ولی دس از کشف خلاف وقتل نفوس و نهب اموال چرا بابد فکر 
نکنید ؟ مگرنه ما وشما اختیارملوژه علاط وخفاه را قدي © وبرغلط يورك وفسادآن 
يقبن بيدا کرده‌ايم » وقتل وعزل وسابرمفاسد آ ترا دانسته ايم . 

وئىز کفتم : شما خود میدانید که ممکن استکه حون یکی ازاولاد فاطمه علييات 
السلام را که معصوم اشد ونصی وربارۂ أونرسيده باشد اختيار نمائید » درهمان عسل با 


غير آن محل کسی مدل او با افضل و ارجح ازاو باشد که كما اورا نشناسید ¢ يس جكونه 


۱۰۹ 


باوی ببعت نمائید وخودرا برای‌او بهلا کت اندازيد ؟ و شاید غي راو بپتر وبا تدبير تر 
بوده‌باشد - 

ونيز گفتم : شماای بنی حسن که قائل بامامت اولاد حسین نيستيد " شاید برای 
اینستکه اولاد امام | کبرید وازپبروی کردن از اولاد امام اصفرابا وامتناع داريد ؟ در 
صورتيكه شما ازاين تنكك و عار !! خلاصی نبافته‌اید ؛ زبرا که شما از زيد تقلید نمائید 


كه حسنی امس )۱( 


(۱) ظاهراً این غبارت غلط وبجاى حسنی حسينى باشدكه متصود زيدبن علىبن - 
| لحسين‌عليهم ا لسلام أست؛ زیراکه ز بدیه‌قا ثل‌بامامت‌زیدبن‌علی‌بنا لحسین عليوم السلام! ند, 
نهزيد بن | لحسن 0 وعیارت فيل ازاین کلمه هم‌دلالت براین مطلب دارد که‌میفر‌ها ید : (شما 


أز رین ننكوعار خلاصى نیافته‌اید) ؛ زيراكه اين درصورتی أستكه زيد حسئى نباشد » و 
علاوه براین‌که درجائى دیده نشداستکه زيدية قائل بامامت زيدين الحسن بأشند 1 وخلاف 


آنرا علماى اعلام نفل کرده| ند. چنانکه مر حوم علامه مچلسی‌قدس‌سره از ارشادشیخ مفيد 
أعلاألله مقامه نقل فرموده اسنکه : زيدينالحسن أزدنيارفت و ادعاى امامت نكرد ' ونه 
کسی أزشيعيان وغيرايشان اين ادعارا نموده است ؛ زبراکه شيعيان دوطائفدائد امامیه و 
ويد »اانا لا مت دز اماد امتتاد يلين "باب كه واتقاق وز اولاة اماع نح اك 
وجود ندارد ۰ وهيجيكا زأولادامام<سن علیها لسلام هم برای خود چنین ادعائى نتمودءأ ند 
تااینکه شکی در آن واق شود ؛ و امازیدیه بسداز على وحسن وحسين علیم السلام 
مرا ات ورن :ا مانت وا خی رن ا و رس ی وا اه اف 
میکرد » وازقبل آنان‌متصدی اعمال بوده است» و بادشمنان باتقيه رفتار مینمود وتالیف 
قلوب آنانرا نموده وبا آنان مدارا میکرد * واین باعلائم امامت درنزد زیدیه منافات 
دارد واما حشویه قائل‌بامامت بنی‌امیه بودند وبرای اولاد رسول‌خدا (ص) مطلقاً امامت 
راقائل نبودند ۰ واما معتز له‌امامت رابرای غير معتزلی الرأى جاین ندانسته‌اند آنهم 


يفيه پاور قی درصفحه دعل 
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و مدهب خوورا باونسبت دهید ؛ درحالتیکه در اولاد امام حسن واولادامام حسین 
علیهما لسلام افضل ازاو وجود دارد » قبل‌از او عبدالله بن‌الحسن ودویسران او » و باقر و 
صادق عليبما السلام ازاو افضلند : علاوم براشکه ازاومذهب وفقهی نیافتید که قائم بعر 
شریعت باشد » وقواعد واحكام دين: ا در برداشته باشد » بلكه عذهب ودرا بمذهب 
ابوحنيقة تكميل وتتميم نموديد ؛ در حالتیکه ابوحنيفه از زمر عام ردم » واز 
تو كران جدشما وخودشمابوره است » پس‌شما که حاضريد بامامت یکنفی زيدى از أولاد 
امام حسن که مذهب او با مذهن أ بوحنيفه وصله شده است تن در دهيد » بيائبه نا من 
شمارا به باقر و صادق و غير اشان عليهم السلام از اولاد اهام حسين دلالت نمایم که 
مذهبشان‌کامل وتمام و وصله نشده است وعلوم ايشان برای امور دین‌ودنیا کافی و 
کامل است . 

پس‌از آن گفتم : مردم همه‌میدانند که مابنی‌هاشم درزمان جاهلیت واسلام همیشه 
بزرك ورئیس‌بوده ؛ وهیچ كاه تبع‌وازناب دیگران نبوده‌ایم» وچون محمد تَتٍسعوت 
برسالت شده » و شریعت آنحضرت بر شرافت و عظمت ما افزود چگونه تابم علامان 
وعوام ازامت كرديم ؟ آ با عنایت و کمال لطف خداوند جل جلاله با نحضرت قاصر از 
آنستکه برای ما رئيس وأماهى ازخود ها قراردهد ؟ با جه شمارا باین‌کاروادارنموده‌است؟ 
وحال‌انکه درمیان ما کسی‌استکه ابو حنیفه در‌قابل آونتواند نشستن » واب وحنيفه و 
غیراواز سابرعلماء امت همه محتاجند که نزد اوتلمذوشا كردى نمایند . 

پس از این بیانات آن شخص زبدى از خواب غفلت بيدارشد وحق را از باطل 


تشحیمی واده وفى المجلس أزمذهبخودبمذهب حق رجوع نمور » ومذا کرات با ان‌شخص 


مشروط بشورى و أختيار + وزیدازاین حالات خارج‌است » و اماخوارج کسیرا که دارای 
محبت ودوسنی امیرا لمومنین عليه لسلام باشد امام نیا نند ؛ و زيد بلاخلاف از دوستان 


بدر وجدخود وفائل بامامت ایشان است . (آنتهی) 


۱۹۱ 


زیدی دراینجا بطورخلاصه و اختصارن کرشد . 

فصل صدم - وایفرزندم محمد که خداوند جل حللاله بتمام اوصاف حميده » و 
كمال الطاف عالیه خود ۳ زنت دهد ء بدانکه : چون ترا بمعرفت خداو ند حل‌حلاله, 
ومعرفت جدت محمد تلف , ومعرفت عترت او که درحفظ کتاب خدا ؛ و حفط شر بعت 
اسلام * وحفط [ نجه اسلام بان محتاج است قائم مقام وجانشین اوهستند گاهت نمودم . 

اينك [ نجه را که خداوند بقلب من الهام نموده و برخاطرم جاری فرموده است 
برای توبیان نمام , که درموقع رسیدن بحد بلو 2 » ووقتيكه عقل‌را رسول وهاری‌ودلیل 
توقراردهف ؛ وبشرف خدمت وطاعت خود ۰ وحضور درپیشگاه حضرتش مشرفت فرهايد, 
برای توبكارا بد . 

دس قبل ازتشرف بخلعت عقل وكليف | نجه قبل ازاين ذ کرشد مطالعه كن ؛ نا 
إينكه چون نورعقل برقلبت تابش نمايد » صلاحيت معرفت پرورد گار» و معرفت نواب و 
خلفای‌کامل حضرتش راك هكاشف اسرار, وبیان کننده مراد ومطلوب » و آداب و احكام 
جناش هستند » داشته باشی . 

وچون بسن وسالیکه خداوند جل جلاله ترا بکمال عقل مشرف فرماید برسی , 
وصلاحيت مجالست و هکالمه‌ومو اج باحضرتش را بتو عنات فرهايد » و اهلیت دخول در 
ساحت قدس حضر تش راباطاعت وک بتوهرحمت نماد ا درنظر يكير “وتاريخ 
آنرا محفوظ بدار وآ نرا ازافضل اوقات " وبزر کترین اعیاد خود فرارده © ودرهررسال‌در 
آتروزتجدید شكرالهى تما » ودرراه حضرتش صدقه بده » وبیش ازپیش بخدمات‌وطاعات 
خداوند جل جلاله که عقل كران بهارا بتوعناءت فرموده است . وبشرف ونیا وآخرت 
ترا ولاات وراهنمائی نموده است قيام نما . 

وبدانکه هن خواهرت(شرف‌الاشراف)را کمی قبل از بلوغ حاضرنموده » و آنجهرا 
دربار اوبنظرم رسید » از شرافت دادن خداوند اورا بان درخدمت وطاعت خوو . از کمو 


۱۹ 


زياد برای اوببان نمودم ٠‏ که‌شرح[ فا در كتاب (البريجة لثمر ةالميجة) ذ کر کرده‌ام. 

فصل صدویکم - واكرهن با عراحم وعناباتیکه خداوند مرحمت فرموده است 
ومرا بآن عادت داده است زنده بمانم » روز تشرف ترا بتکلیف »> عبد قرأردهم »> ونکمد 
وپنجاء دینارصدقه خواهم وا یرای هرسالی ده دینارا گربلوغ توبسن وسال بوده باشد؛ 
وباي نكارقيام بخدمت حضرتش خواهم نمود » درحالتیکه مال ازاو است؛ وهن مملوك او 
هستم ؛ وتوبنده اوهستی » پس از مال اودرراه او با نجه اراده فرموده ورضات دارد صرف 
ميشود » وین مقداربقلب من گذشت ؛ وا گرزیادتراز این هم اراده فرهوده باشدخورقدرت 
آ نرا عنایت فرماید ۰ وقبولى آن ازمن * برای من وتورحمت وشرافتی است » وتعریف و 
توصيف هن نسبت بحضرتش بجائی نرسد ولایق مقام «قدسش نباشد . 

وا گرمن قبل ازاینکه بآرزوی خود که درك زهان رشد وبلوغ وبی‌نیسازی تو است 
از اوصياء » برسم » وهر کم فرارسد وبجوارحضرتش منتقل كردم » پس وصیت وسفارش ترا 
بحضرتش نموده ؛ وبغیرحضرتش هم بامررخود اوجل جلاله وصیت ثرا نموده‌ام * واوجل 
جلاله ازمن نسبت بتومپربان‌تراست » ودرحفظ :و » ورساندن ترا بارزوهایت از ين برتر 
وبالاتراست . 

خداوند ترا با نجه لابق بكرم اواست حماشت فرهاید ‏ وبآ نجه ازنعمتم ا و مز ید 
سعادات وعناشباى خود که مرا بان غادت داده أست الپامت نماید » ودرحالتیکه‌درزمرة 
عرد كانم باين الطاف و عنایاتآ گاهم فرماید" وچون برقبرءن حاضرشویآنجه راکسه 
سيد و آقای من وتو ومالك أمرعن وتوباتومعامله کرده است برای من شرح ده ؛ که من 
ازسلف صالحين خود روات‌نمودم‌ام که : هيت خصو ۳ اهل شین کلام زبارت كدف کار أ 


هیشنور ۰ 


مترجم این کتاب شرف › محمد بافرحسینی‌شهیدی‌ابن المرحومحاج سيد هاشم 
کلیایگانی رحمة الله عليه كويد : چون ترجمةٌ اين کتاب شريف باینجا رسید دراشردو 
پیش هد مهم کار تر مه ا آفتاد . 

اول - سفرحج بيتالله الحرام و زبارت مدینه منوره علیمشرفیم-االتحیه و السلام 
بود » که درو ۷۷ شپرزی‌القعدةالحرام سال۱۳۷۹ باطيارهازطهر انحر کت نموده ودس از 
نج ساعت وارد جده شديم » وبرای محرم شدن :4 (ججفه) که نردبك رابق است رفته و 
يس ازمحرم شدن بطرف مک معظمه مر أجعت نموديم . ودس ازاداء مناسك حج به مدينة 
منوره مشرف شدیم ؛ وپس از زبارت حضرت خاتمأنبياء ؛ وصديقه کبری , وائمه بقیع 
صلواتالله عليهم اجمعین ؛ وزبارت‌شرداء احد وسایراما كن عشرفه پچده مراجعت کردیم» 
ودرروز4"شهرذىالحجة الحرام ازجده حر کت ویس ازشش ساعت ونیم وارد طهر ان‌شدیم؛ 
فالحمدنه على هذ النعمة . والصلوة والسلام على سیدنا ونبینا محمد و آله خیرالبربه . 

دوم که خداوند هیچ کس را بآن ميتلا نفرهايد . موت جوان فساضل دانشمند 
ناكاهم سید مرتضی شهیدی بود که‌درسن ۲۸ سالكى بتاريخ ينجشنبه ۲۸شهرذی الحجة 
الحر ام ۱۳۷۹ مطابق ۲ تیرماه ۱۳۳۹ درفطارراه هن طربران بسارى تعرس كاقلن 
دارفانی‌را وداع و بجواررحمت أيزدى بیوست ؛ وقلب جه‌عی‌رااز پدر: ومادر» و یگانه‌بر اد 
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اکرچه میدانم که آنچه را خداوند متعال مقدرفرموده است عين صواب و صلاح 
است » لکن بمصداق :« خلق الانسان ضعیفا» این بندءٌ ضعیف ناتوانر| کجا طافت تحمل 
ابن مصیبت بزر كاك است ؛ ناچاردراین مدت هرجه خواستم شروع بتکمیل ترجمه نمام 
نه فكرم مساعدو نه قلمرا بارای نوشتن بود » مما إشكه پس از تضر ع وزاری ر کاو 
حكيم على الاطلاق » وتوسل بذیل عنات ائمه اطهار علیهم السلام تا اندازء بر احساسات 
فائق آمده » وازامشب كه شب 8١شهرربيع‏ الثانى سال ۱۳۸۰ است مجدداً قلم بدست گرفته 
وشروع بکارنمودم » واز خداوند كريم متعالهسدّات میلمايم که توفيق اتمامءناءتفرمايد 
وماتوفیقی الا بالله , وهوولى التوفيق » نعم المولى ونعمالرفيق .(شبيدى) 

فصل صدودوم - يس افرزندم محمد كه خداوند با نجه عز یزان خود را حفظ 
نمايد حفظت فرماید » برای ايشكه خداوندترا بكمالوعقل وشرف تكليف مشرففرهوده 
است قدرروز بلو 3 > ورسیدن بتکلیف خو درا بدان ؛ باشکه از آ نجه ترا ازمولای خودباز 
میدارد * خورداری نمائی , ومتذ کرباشی که اوحل‌حلاله درهرحال ترا می‌بیند » وقمل از 
این فسل توبه كن ؛ وبا نجه در کت-اب(الم,پماتو التتمات) از ا داب سل ف کرنه‌وده‌ام 
عمل كن , ویا کیزه‌ترین لباسپائیرا که از کثافات شبهات خالی بوده باشد بهوش که بعد 
ازاینآ داب آنرا برای‌تویان خواهم نمود ودرپیشگاه رب‌العالمین ومالك اولین‌و آخرین 
فام نما » وبپترآنستکه با كمال خضوع و خشوع بالای خاك بودرأشد , و آنچه را بسر 
آنانکه ازخاك خلق شده‌اند لازم استکه دروقتیکه بر اىملبس شدن‌بخلعتهای رب‌الارباب‌در 
حضورحضر تش وحضورملائكه رعات‌وقیام نها ندهمراعات‌نما » ودراینوفت يعنىوقترسيدن 
بحد بلوفيكه جدت «حمد 4 مقررفرموده است قلب وساي رجوارح خود را با كمال 
ذات وادب برای خداوند حل‌حلاله حاضر كن ؛ و آنحه مقتضی تعظيم وتكريم خلعتباى 
البى است که بدست صاحب شریعت بتوعناات شده است بجای! ور» وخودرابان خلعتها 
ملس لما . 
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واگ رآنجه را که ز کرشد بوجدان خود درك نمودی » بابسبب نقل تصدیق نموده 
وبآن اذعان کردی " يس برای مولای خود برخاك افتاده وسجده كن , و گونه‌های خود 
را دربرایراوجل جلاله برخاك بمال ۰ ومتذ کر باش که اوترا می‌بیند » وا کروقت بلوفت 
مصارف‌باوقت نمازواجب با نافله باسایرعبادات باشد! ترا با حمد وثنای الہی وخوشحالی 
وصفا ووفاتلقی كن ؛ که شرح آنرأ در کتاب(التتمات والمهمات)ن کر کرده‌ام » يس ازآن 
اراده و اختیارخودرا که خداوند بتوارزانی داشته است بوی جل حلاله وا گذارنما ۰ و در 
پشگاء حضر تش باتضر ع وزاری فلت لین ده خود متولی اراده و اختیارتوبوده باشد 
با نجه خود بتوالهام نماید , ورا بآن هدايت وراهنمائی فرماید . انشاله تعالی . 

فصل صدوسيم - واكروقت لو 32 وتشرفت بخلعت عقل ومفتخرشدنت بتحف 
آداب شرع «صادف بااوقات فرائض و نوافل نباشد » يس ابتدا كن بياد آوردن نعمتهای 
کذشته وحاضریکه خداوند بتوعنایت فرموده است ؛ که پارءازآنها را که بعنایت باهرم 
خود بمن تعلیم فرموده است برای تون کرهينمايم . 

یس ایفرزندم که خدایت بیادآ ورون آن نعمتها » وبعنابات حضرتش ؛ برحمال نو 
ببافز اید » متذ کر باش که ورحقيقت خداوند جل جلاله بتوخدمت نموده است (ولهالشل 
الاعلی)باینکه بمعرفت خود مشرفت‌نموده است قبل ازاشكه بسعادت خدمت خودمشرفت 
فرمايد ؛ زیرا که بيد فدرت‌خود آسمانها وزمین‌رابرای توخلق نموده است » وبفرشتكان 
در گاهش وهیچ بك از بند کاش وا گذارنفرموده است ؛ و دریاهارا برای توجاری ؛ و 
نبرهارا شکافته است » ودرختها غرس نموده » ومیوه‌ها باه | وزوه ات وبلاد رأ ماد 
نموده » و آفتاب واه را چراغ فروزان روزوشب فرارداده است » «وان تعد وانعمة 
الله لاتحصوها ان‌الانسان لظلوم کفار» (سوره ابراهيم (۱2)آبه ۳۷ یعنی و اکر 
بشمار ید نعمت خدا را احصا تتوانيك کر وا تزا بدرستيكه انسان هر آنه سحت ستمكار 
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فصل صدوچپارم - پس ازآن ای فرزندم که خداوند جل جلاله بعظمت خود 
ارت فرماید وقليت را ازهييت خود سرشارنماید ؛ متذ کر شو که چکونه خداوند ترا از 
يشت آدم تالم بر<م حوا » وازيدران پمادر ان منتقلت نموده تا اشکه دراین زمان ترا 
بدنیا | ورده است ء وازآ نجه برامتهای گذشته ازهلا کت و بلاهاو ارد شده سلامتت اشته است؛ 
چنانکه قبلا بان |شاره شد » وصورتتراکاهل نموده است ؛ وهمت تراجمیل قرارداده‌است؛ 
واصل وريشةٌ ترا از ادناس و کثافات منزه ويا كيزه داشته است » و از رحس و نجاسات 
مبراء وءنزهت‌نموده است » ومیلاد ثرا دربلاد ابمان‌درزمانیکه ازخطرها و کدوران‌خالی 
است قرارداده است *آ نهم دروامن کسیکه معرفت و خدمت وطاعت حضرتش را با كمال 
شفقت ومپربانی بتوتلقین نماید » وبا كمال درستی ومحبت بتوخدمت نماید » و برای تو 
ثروت ومالی قرارداده است که ازدست 5 و گرفتاریبای روز کارترابی‌نیازنماید ؛ واز 
تحضیل وطلب آن کفاشت نموده است ؛ و ازلذ‌یذترین مواهب خود بتوعنایت فره‌وده‌است ؛ 
وتراازنسل کسانی قرارداده استکه درطلب رضا وخشنودی پرورد گارعالمیان‌سعادته‌ندنده 
وبرای توردری قرارداده‌استکه قبل ازولادت توبسالها برای تووعا نموده » وبا كمال رفق 
ومپربانی وشفقت ترا بسعادت دين ودنيا راهنمائی وهداءت نماید . 

فصل صدو پنجم - وایفرزندم که خدات با نجه برایت نافع است یادت‌فرماید ؛ 
واحسان خودرا برتوكامل نمايد : متذ كرباش كه هيج بك از خلایق از ابتدای خلقتت و 
تقل از اصلاب دران بارحام مادرانت درآ نجه بتو کرم فرموده است ازاصل وجودوصفات 
وسعاواتیکه بتوعنایت نه‌وده است شر کت نداشته است » پس هيجكسرا براو جل جلاله 
مقدم مدار, و احدیرا براوجل وعلا ترجیح مدموشوّن ومقام ربوبیت والوهیت اورا همیشه 
مراعات نموده وحفظ كن ؛ وملازم نقرب بحضرتش باش , و درمقام بند کی وتذلل در 
پیشکاهش هميشه قیام نما . ۱ 

فصل صد وششم - وایفرزندم که‌خدایت بحرمت وجلال وهیبت واقبال خودیادت 


۷۱۷ 


قره‌اید ؛ متذ کرباش که وجود تومر کب از جواهرواعراضی استکه هر كز غير خداوند 
دل جلاله فدرت راا وحفظ زره ازذراتآنرا دازف » واواستکه بقدرتکاملهة خورتر | 
و آنجه تن ودر آنی از آسمان وزهين نگاء بان است که UE‏ رفع د قدرت نماد 
آسمانبا فروری ند وزمین ملسف گردد . واصوات خاشم » و عالميان هلاك شوند › فالله 
الل افرزندم برتوباد بمعرفت أوجل جلاله وشناختن حق رحمت » ونعمت وحفط و امساك 
اوجل جلاله ‏ ومعرفت سابرحقوقاوجل وعلاكه اهل عرفان ومكاشفه ازحساب واحصاى 
آن عاجز وناتوانند . 

فصل‌صدوهفتم - بس ازآن ایفرزندم محمد , كذ خدات بذ کرویاد حضرتش 
که ازیادغیربی نيازت نماد باوت فرماید » متذ کرباش که خداوند برتو مت و شفقت 
نموده که ترا از آتش نیافریده است که | کرترا از آتش آفریده بود شايد از تونیز صادر 
میشد ازحسد وتکیر آنجه از ابلیس صادرشد »و ازنورنیزترا خاق نفرموده که اگرچنین 
بود شاید بیش از این در خطر واقع میشدی , بلکه ترااز خا كيكه پایمال زير قدم ها 
است افر ده است » ويس از آن ازنطفة که حکم بنجاست آن نموده خلت فرموده است» 
تااینکه از خطرتکیروسر کشی بازت دارد ۰ يس از آن ازعلقة که درشر بعت اسلام حکم 
بنجاست آن شده است ؛ ويس أزآن ازعضغة که از تمام جوارح وعلوم و ادراکات‌خالی‌است 
موجودت نموده است » پس از آن چگونه اعضاعوجوارح ترا تمام وکامل قرارداده است و 
را سول نواد ضفري كه خی اباب اسان اذام زاس امن را 
وس ازآن ترا درزندان رحم دوشيده ومستوراز خلق قرارداده است ؛ واول غذاى ترا از 
خون حیض نجس فرارداده است » ومجرای‌نطفه " وراه خروح ترا بان دنیا ازمجاری‌بول 
وخونهای نجس وقذرفرارداده است » وشاید نمام اشها برای این باش که با داب عودت 
وبند گی موّدب گردی , وازمنازعه ومعارضة بامقام‌جلال الوهبت حضرتش خودداری‌نموده 
وسالم بان . 
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تاحائیکه خاقت ترابطوری‌فرارداده‌استکه همیشه‌حمل عذره نموده وحمال‌فازورات 
خواهی بود ؛ ودرهرشب وروز بابد بدست خود باحالتی نفرت بارا نهارا شسته وازخوددور 
نمائی » يس كاهى با کرم عظيم خود باتومعامله نموده‌استکه شاید قدرنعمتش را بدانى » 
وبقدرت وعظمت اوجل جلاله یی برده وبکرامتش نابل گردی » و کاهی برياضت تاديب 
باتومعامله نموده‌استکه ازسطوت و«ؤاخذه وعتابيش خائف و ترسان بوده باشى » و مقام 
ربوبيت والوهيتش را درك نمائی . 
فصلصد وهشتم - پس از آن أغررٌ ندم محمد متذ كرجلاات مقام و کمال‌انعام 
حضرتش باش : که ترا أهليت داده‌است‌که فرشتکان خوررابسوی توفرستادهاستكدطاعات 
ترا که خود بآن مشرفت فرموده است حفظ وضبط نمایند » ونام ترا جمیل دارند بات‌که 
خدمات وطاعات ترا درملاء اعلا ودرحضورخاصان در گاهش ظاهرو آشکارنه انشد » و ور 
روز حساب گواهان توباشند ؛ ودرشرع «قدس شهادت هیچ بندهایرا برمولای خود تجويز 
نفرموده است مکرشهادت فرشتگان خودرا درپیشگاه فدس ربوبی وی جل حلاله برای 
تووبرای | نانکه مثل‌توبنعمتهای خود مشرفشان فرموده است . 
دس درروز بلوغ و رشد خود حق آ انرا ادا كن > و كيال كركين وجدیت را دز 
خدمت‌وطاعت بجای ور وابتدا كنبلامبر ایشان‌چنانکه در کتاب(المهمات والتتمات) 
بان اشاره کر ده‌ام . ودرسایراوقات باایشان بخوبی و نيكى مصاحبت کن بطوریکه غراز 
خوبی وجمیل ازتونه‌بینند ونشنوند » وررمجلس ومحفلی باتوحاضرنشوند مگراینکه ترا 
بندهٌ ذلیل وعبد حقیرمولای خود بینند » وبدست أبشان بسوی مولاى خود که درتام 
امورباومحتاجی ننوس مگرآنحه را که صلاحیت عرضه داشتن برحضرتش راداشته‌باشد» 
۱ یعنی ازا نجه از آن کر اهت دارد وبآن راضی نیست خودداری تموده و خودرا فارغ بدار» 
وبا نجه مورد رضای اواست خودراآراسته بدار» چنانکه عادت بندكانهملوك ضعیف‌بر آن 
جاریست دروفتیکه برای مولا ومالك بزر کواردارای شرافت ومقام و منصب عالی خود 
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نامه تو سند :. 

وا گر گاهی غفلتی از توسرزند ودیگریرا براو جل جلاله اختیارنسائی فورا توبه 
كن ؛ وبدون مپت وتاخیروره‌قام تدارك بر ای ؛ و صدقه بده که صدقه آتش گناه را 
خاموش نماید . 

(فان صدقة السر تطفی غضب‌الرب) عمانا صدقه پنپدانی غضب پرورد گاررا 
فرونشاند . ومتوجه باش که فرشتگان حافظ اعمال » وهیچ یك ازاولاد آدم که بسزووی 
همه درزمرء هرد كان خواهندبودتر! ازمولا ومالك ونيا و آخرت‌تووایشان , مشفول‌ندارد؛ 
زراکه بحکم عقل قبیح است که انسان مالكرا رها نهوده وبه مملوك بپرداژد. که این 
کاراز خطرنا کترین مسالكوبز ر کتر بنراءهاى هلا کت است » و من در کتاب(المرهمات 
و التتمات) كيفيتهحاسيةٌ بادوفرشتة حافظ اعمالرا دررصبح وشام بتفصیلی جلیل‌بیان 
نموده‌ام ؛ بان مراجعه نما وبرطبق آن عمل كن که از كنجهاى کرم جزدل خداوند 
جلیل است . 

فصل صدو نهم - وایفرزندم محمد که خدایت بتذکارو انوارخوربی‌نبازت‌فرماید, 
وأزاذه واختیارترا تابع اراده واختبارخود قراردهد , بدانکه : وقتيكه خداوند ترابشرف 
عقل مشرف فرهوده » وآ نجهرا که فابلیت و اعلیت دارى بتوعناءت فرموده است.وفرش كان 
حافظ اعمال رابرای ضبط وحفظ اعمال‌توفرستاده است » همانا وقتى استکه لازم استکه 
دشمنان خود ورشمنان مولای خودرا بشناسی » بعنى دشمئانيكه درهقام | نند که هيان تو 
ونعمتها وعنایتهای اوجل‌جلاله حابل گردند وازشرافت مرافت وهیبت وعظت‌حضرتشس 
بازت دارند ؛ که از نانست شیطان که خودرا بهلا کت انداخته » وبا آنانکه راه سلامت 
دیم‌وده‌اند حسد ورزیده وبدشمنی پرداخته است . 

وهمانا خداوند جل جلاله برای‌توازشرشیطان فلعه‌های منيع وزره‌های محکم‌فر ار 
داده است » مباداآ نهاراازوست بدهی ,كه ازا نېا أست اخلاص‌درطاعت وعبادت‌پرورد کار 


١ 


عالمیان ؛ چنانجه خداو ند آززبان این دشمن لعبن‌فره‌وده است : « فبغر تك لاغوينيم 
اجمعین الا عبادك منہم المخلصین»(سوره ص(۳۸)آبه ۸۳ - يس بعزت تو که 
هر آبنه همه آ نان | اغواخواهم نمود مگریتد كان خالص, ترا ازایشان). 

وازآنپا است ایمان ؛ وتو کل برخداوند جل جلاله » چنانجه مولای نو فرعوده 
است ا«انه لیس له سلطان على الذین آمنواو على ربهم یت و کلون» (سورء نحل 
()1 ۱4 ۰ نوس كة تس برای او تسلطی‌بر آ نانکه امانا وروند وبرپرورد کارشان 
تو کل نمانند) 

که كر بسب غفلت ازمولای خود . وه‌عصیت اوجل جلاله " ومتابعت نمودن از 
این دشمن ملعون ؛ بدست خود دراين دوقلعه محکم‌برای اوثلمه وراهى بازننمائىهر كز 
اوو اعو انش قدرت برهدم وخراب كردن این باروی محکم نخواهند واشت ؛ وهر کز ثلمه 
وراهی بان نخواهند یافت » يس البته ابن باروی محکم را باخلاس و تو کل حفظ نما ؛ 
ومگذار که دشمن بان راهی بيدا نماد . 

واین‌را هم بدانکه این دشمن از پست‌ترین وضعیف‌ترین دشمنان امت ؛ زیرا که 
قدرت بران ندارد كه باتباع وپیروان خود پس از هر كك نفع وفائدةٌ برساند , 2 اینکه 
با نانکه مخالفتش نمودهاند ضرررساند , وشل اومثل سكك كله است هنگاميکه با تو 
مواجه وروبرو گردد > س‌ازمولای خودمسئلت‌نما که تراازشراو کفات نماید ‏ و با كمال 
قدرت وشجاعت ,بمحاربه ومبارزه با اوبپرداز » و كرنه بمقصود خود نايل كردد » وترااز 
خدمت وطاعت مولایت باز دارد » واز سعادت ابدی محرومت نماید . 

واز جمله دشمنان توطبع ونفس توومتفرعات آ نست از هوی وشواغل دنیا , و طبع 
توازخاك است * وهرشاغلى دراين دارفانی رجوع آن بخاك است » يس چکو نه صاحب‌عقل 
کامل ازعظمت و نعمتمس‌ایکامله مولای خورصرف نظر نموده وبخاك يست ؛ وجيزهاىزايل 
فانی بی‌ارزش مشفول كردد ؟ 
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وبدانکه‌تفی توو آ نجه تراازمولایت مشغول نموده وبازدارد بزبان حالبتواستغائه 
نموده ؛ وأز اعوال وخطرها تحذيرت مینمایند » وبتومیگویند :كه يما متوجه مشوو يما 
التفات مکن » وعقل تونيز دروراء! نها بتواستغانه نموده وتر | تحذیرمینماید » ومولاى:و 
ازوراء همه آ نها از اينكه آنهارا برجنابش ترجیح دهی‌بر توانکاره‌یفر‌مساید » ویمزر کترین 
تجذیر ات تهدیدت مینماید » و بتوهمقرماید: آنحه ترا آزمن باز دارد و بخود مشغول نماد 
حقيروخواراست ؛ و آنجهرا که بان احتیاح دارى از کم وز باددردست قدرت اواست » وس 
چگونه از کبیربحقیرواز عظیم بخوارمشفول كردى ؟ 

فصل صد ودهم< و ایفرزندم محمد كه خدایت بمواهب خود باوت فرماید » 
وبعجایب وعناقب خود باطنت رامنورفرماید » بدانکه : تودروقت معرفت بجلالش‌ومشرف 
شدن باقبال بدر کاهش محتاج بطمام وخوراك هستی ؛ ونيز بکسانیکهآنرا برای تومپیا 
نمایند محتاجی » ونيزباب وهوائیکه طعام رانرم کند وبلعیدن نرا سان نماید» احتیاج 
داری » ونيز محتاح بأشاميدنى هستی که آ نرابمجاری وانهاراعضاء وجوارج توبرساند . 

وافرزندم , که خدات بتوفوء تحقیق درانکه چکونه تر |اختيارفرهوده عنات و 
الهام فرماید » پدانکه : نانیکه میخوری بدستت نرسد تااینکه افلاك ' و زمين » وش ؛ 
وروز ؛ وپادشامان واعوان‌ایشان ؛ و نجاران ؛ و آهنگران ۰ وخبازان ؛ وسایرافراد بنى نوع 
أنسائر! برای تو استخدام نمود, است * وفکر کن که کسانیکه در تدبیر آن زحمت کشيد, 
جه مشفتما کشیده و چه رنجها برده‌اند تا این‌طعام و آشامید نی بتورسيده است » ونيز فک 
کن که جه مردمانی يسبب گناهان و سوه رفتارو کرداروسو » معاشرت باهررمان‌بهلا کت 
رسیده‌اند . وتواز کوچك وبزر كك أبن خطرها سالم ماندة ٠‏ 

و نیزفکر كن که خداوند از مراحم وانوارخود بتوجشمی عذایت فرموده‌استکه‌بان 
را ویرک بطرف طعام دراز نموده وآئرا تناول نمائى » ودهان ودندانهاوسایر 
اعضامو جوارح‌استو ارومنظمی که نتوان وصف نمودبتومرحمت‌فرهودم‌است,و آب‌دهانترا در 
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مجر اسکه‌خو د ندانی‌جار ی‌فرهوده استکه ندتو ۳1 احفر نه‌ودهو نه يدران ومادر انو آ نر احفر 
نموده‌اندو نه كسىقدرت برجارى کردن آن‌دارد,وفقط آ نكس بر آن‌قدرت دارد که‌حیات‌وه‌مات 
بيد قدرت اواست » ونزفکر کن که مجاریآنر| باندازء حاجت توقرارداده اس ت که گر 
بيش از حاجت‌بود ازدهان سر ازيرشده وسبب آ لود گی وناراحتی تومیگردید » واگ ر کمتر 
ازحاجت بود لقمة که تناول نمائى خشك مانده و گوارایت نبود ؛ پس‌برتو باد که حق 
رحمت وئعمت » وعظیم هیت وحرهت حضرتش را سك مشماری » وبدانیکه درهرحال 
درتحت اختیاروفیضه قدرت اوجل جلاله هستی . 

فصل‌صد ويازدهم - و ايف رز ندم محمد 2 كه خداوند بفضل مكارم خود عارفت 
فرهايد , متذ کرباش کهآبی که بان محتاج هستی چگونه ازچشمه‌ها وز زمينها وشكم 
کوم‌ها جاری نموده ؟ وجگونهآ نبارا بقدرت‌کامله خود شکافته است ؛ و بعضی ارا يبنا از 
میان سنگہای سختی خارج شود که قدرت عالمیان ازشکافتن آنها عاجز است . 

وچکونه از ابرهائیکه ميان آسمان وزمین سخراست نازل فرموده است و آنها را 
مانند غربال قر ارداد‌استکه فطره قطره برزمن ببارد ؟ که | گرچنین نبود بی آدم هلاك 
ميشدند » و اشجارو نہاتات تلف‌میشدند ‏ و آبادیها وبناها خراب ممشدند ؛ وچگونه‌قطرات 
باران دراث رتصادم باباد وهوی بیکدیگرمخلوط نکردند ؟ وچگونه ترول باران رابرحسب 
احتياجات دراوفاتی معن فرارداده است ؟ 

وچگونه آنرا برای هرءز يزو ذليلى مباح مطلق قرارداده است ؛ زیر که میداند 
که از مهم‌تر بن ضرور بات بشراست ؛ وا گرچنین نبود ستمکاران بافدرت ازمحتاجان‌ضعیف 
ربوده » وهردشمنی دشمن خودرااز آن رانده " ودرنتیجه اموردنيا فاسد گشته ؛ ومحرومان 
وممنوعان از تشنگی هلاك ان 

يس دروفت آشامیدن آنآ نجه‌را که برای تود کر کردم ازرحمت و الطاف سید و 
مولای خود نسبت بتوبادآور, و آنرا منتی عظيم بدان » وباتمام قدرت وجدیت حمد و 
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شک رحضر تش‌را بجای آور, ومتذ کرباش که استفاده و لذت بردن‌از این شربت فلیل برای 
تومیسر وهپیانشده لك مس ازانکه خداوند بر ای‌همین آشامیدن تووامثال تومملکت 
كا کار انداخته است ؛ زرا که ا شان ات محتاح بوحود وحیات وعافيت استکه 
اوا اس تبانلا ویو الها مساق سلجت قرب ود ارنه: 

واكرازظرفى بنوشی بدانکه آ نجه وجودآن دخالت درههيا شدن آن دارد برای‌تو 
نعمتی استکه با شك آنرا بجاآوری . 

وتمام ايها دخالت درهمان بك شربت آبی دارند که توآ نرا نوشیده » وبان‌اهمیت 
ندهی وحقیروخوارش شماری ' و | کردروقت حاجت ازتو منع نمسايد »آنوقت قدرآن و 
قدرمنعم آنرا خواهی دانست ۰ 

ومتذ کرنعمت‌هوائی باش که بامرخداوند جل حل‌له وزيده وا نرا خنك‌نموده‌است 
تالذت توکامل کردد * که | کر بعضی ازخدمت گذاران توآنرا باد زوه وخنك میکردو برا 
بردیگران ترجح وبرتری داده وبرمحبت نسبت باومیافزودی , وتاجائیکه قدرت داشتی 
بااوبخوبی و احسان‌ماماه میکردی » پس چگونه‌انسان‌باندازء که توجه باحسان, نیکی 
بندم از بند كان خداوند است متوجه باحسان وشفقت ونعمتهای خداوند عزوجل‌نباشد؟ 
درحالتیکه نیکی واحسان بند گان نیز از طفیل احسان و کرم اواست › واز نعمتهائیست 
كه حضرتش بتوعنایت فرموده است . 

فصل‌صد ودوازدهم - وایفرزندم محمد “كه خدایت بمحبت وعنایت خودیادت 
فرماید » متذ کرباش که برای عبية لباسکه بان نبازمندیکه از نظرها بپوشاندت » و در 
حال قيام بخدمت برورد گارعالم‌یان سترت نماید مثل تپبه طعامت نيز خدمت گذارانی 
قرارداده است ؛ زیر | کهآ نجه در آب ونان تودخالت دارد درلمای تونیزرخیل است .و 
همه برای توخدمت گذارند باچه کسی کتانرانرم نموده وپنبهرا جمع آوری کودموبرای 
بافئن هيا كرده أست وجه كس آنهارا بافثه وروخته است ؟ وچه خدمت گذارانی آنها را 
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برای تو آورده وحاضرعینمایند ؟ 
يس باخدائیکه ترا بكسوت لاس متنعم نموده است خلوت کن » و بدن و قال 
خودرا بتوبه وغسل توبه و آنجه کثافات وعيبهارا زايل نماید از دنس و چرك کناهان 
ياك وپا کیزء نماء و درپیشگاه خداوندیده برتمام حالات تو مطلع است قيام نما " و 
لباسهای خودرا از دست او وازلسان حال کرم وجود اوجل‌جلاله اخذ نما ٠‏ 
وفکر كن حال توچگونه خواهد بود ؟ | کر باد شاهی براق تو كلش حاضر نماید 
که خواس مملکت وخاسان‌در گاء " واهل معرفت » ولشکربانش را برای تهيه آن‌بکار 
و اداشته . وببد قدرت خودآنرا عمل أورده است » و ترا حاضر نماید که درحضورش آن 
خلعت كرانيهارا برئن نمائی » ودرضمن هم مشاهده نماید که شكرتعمت او را چگونه 
بجا ميأورى ؟ 
پس برئو باد که درحال بوشدن خلعتهای کرانبهای الپی اقل مرائب أ نجه را در 
خلعتهای بن د کان ضعيف اورعات ٠يثمائى‏ مراعات کنی » وشكر وتعظيم احسان كننده و 
واهب | نرا بجاآوری . 
وبسياربعيداستكه درزمان بنی أهيه » ودرهعاملات اعراب باوبه : وسایره‌رومانیکه 
حلال وحرام را مراعات نمی‌نم‌اند , ومحر مات الپی را سيك میشمارند . اموالی ازشہات 
خالی بوده باشد . 
پس افرز ندم محمد سز اوارامتكة در وقت دوشیدن لياس ابن کلم‌اتر | بر بان 
جارى نمائی : (للہم ا نکنت تعلم أن فيها شيئاً من‌المحرمات اوالشبہات فانت 
المالك لاصل الحقوق » والمالك لمن انتقلت‌الیه » فاستلك ان تجعل لكل 
صاحب حق فیا عوضامن فضلك يسد عنی باب عدلك و تلحقنی فیہا بمقام 
من البست خلعا طاهرة من کل حق وشبية باطنة و ظاهرة وان تکون هذه 
ثیابی م خلع السعادات الباهرة فی‌الدنیا والاخرة) یعنی خداونداا گردانیسکه 
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دراين لباس چیزی از محرمات باشبهات‌است يس توئی مالك اصل حقوق » ومالكآنکس 
که باومنتقل شده است » پس ازتومستلت مینمایم که برای هر کس که در آن حقی‌هست 
ازفضل خود عوضی قراردهی که راه عدل ترا برهن سد نماید » و ملحق نمائی مرا بمقام 
کسانیکه با نان خلعتهای طاهرازهرحق وشببةٌ آشکارویوشيده » پوشانیدة » وإشكه این 
باس من اخلضات ماوت افره و وا رو اقل 

وهم‌چنین درهرچه درزمان غیبت بآن محتاجی » وازمشتبه بودن حلال و حرامآن 
امن دص بان كلمات خدارا ران وان مشامين زربي كان خلالتن عا کن 

فصل صد وسيزدهم - وافرزندم محمد » بدانکه | گرخداوند جل جلاله ياما 
بعدل خود رفتارنماید هر گل برای مسا بقائى نخواهد بود وکارا بهلاكت وومارشواهد 
کشید توش که وفاى بحق حضرش ننموده ؛ و درحضورجناش باندازع كه از شكران 
رعایت کنيم رعایت نمی‌نمائیم » وبقدریکه از بند كان او که سرتا پا بوی محتاجندتعظيم 
وتحلیل ھی نمائیمتجلیل و تعظیم نمی نمائیم » ودرهقام نیستیم که بیش از بند كان ذلياش 
از ا جلاله تعظيم وتكريم نمام , وچه بسا که با نان متوجه ومشغول شده وازاوحل 
جلاله اعراش نم نيم »و بظاهروزبان‌باومتوجه شده وبه باطن وقلب بغیرآو عتوجه هستیم » 
مس | گرروح ما را قبض نماید ؛ وآنچه يما احسان فرموده وعنایت نموده‌است ازماسلب 
نمايد » ونان و آب مارا قطع کند ؛ ودره‌طمورغغضش قرارمانرهد » هر | ينه «حق‌خودش 
فسم مستحقآن هستیم ٠‏ چگونه چنین نباشد؟ وحال‌اینکه باعقل وسایرقوای خود که از 
مواهب اواست بطوری معامله نموده‌ایم که خودرا درمعرض مو اخذه وسخط وغض او جل 
<االه در أ وردهايم , وقدم درساحت قدس حضرتش نهاده‌ام درحالتبکه بحرعت وعظمت‌او 
جل جلاله استخف‌اف کننده هستیم . 

مس پرحذرباش از اینکه این اموررا خواروحقیرشم‌رده و يانها اهمیت ندهي , که 
کار جاهالان وغافلان است ؛ وهر كز بايشان تاسی مکن وازآ نان يبروى منما که خداوند 
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جل جلاله ٠.فرمايد‏ :«ولن ينفعكم الیوم اذظلمتم انکم فی‌العذاب مشت ركون» 
(سوره زخرف(4۳)آبه ۳۸ يعنى وه ركز سود ندهد شما را اروز چون ستم كرديد 
بدرستيكه شما درعذاب شر كانيد) 

وابفرزندم » جوابیرا که بیکنفراز هدعيان علم دادم برای و کرنمايم » که برهن 
وارد شد درحالتبکه در بستانی بالای خاك نشسته بودم » واز حالم ورسش کرد ؛ درجوایش 


گفتم : چگونه باشد حال كسيكه مرداری برسرو مرداری بردوش دارد » ومرد کاننی 
پرسایراعضاء وجوارح اواحاطه نموده‌اند » ودراطراف اومرد گانی افتاده‌اند ؛ و بعضی از 
اعضاء بدن اوپیش ازم رگهاوه‌رده‌اند » ازروی تعجب كفت : این‌چگونه است وحال‌اینکه 
هن درأ هجا «رده نمی بینم ؟ بوی گفتم :]با ندانیکه عمامه هن ازكتان أمنت وروت 
كياه سبزی بود زنده بود » وحال‌مرده است ؟ واين لباس تن من.ازپنبه استکه روزی‌سبز 
وخرم وزنده بوده است وحال مرده است » واین کفشهای من از پوست حبوانی است که 
روزی زنده بوده وحال مرده است » ودراطر اف من کیاهانی استکه روزی سبزو خره بوده 
وحال خشك شده ومرده‌اند ؛ واین سفیدی موی سروصورت مرا نه‌بینی که روزی بسیاهی 
زنده بوده وحال مرده است » وهر یك از اعضاء وجوارح خودرا در آ نحه برای آن‌خلق‌شده 
اند ازطاعات | گربکارنبرم‌درحکم اموات ومرده گانن » پس از اين موعظه ویبانات‌درست 
وصحیح بسيارتعجب نمود » يس ایفرزندم هميشه اشال ابن مواعظ ونصایح را درخاطر 
پسیارو از آنبا نی Ed‏ ۱ 

فصل صدو چپاردهم وایفرزندم‌محمد که خداو ندحل حللاله‌قلتر ابمکاشفه 
ومراقبه وجلال خود آباد فرماید » هميشه متذ کرباش و فکر كن درا نجه ترا برای دوام 
ورخدهت خود هشرف فرموده أست »2 غير أزآ نجه را که من برای توبیان نمودم ؛ زیر که 
زبان و قلم از بیان نمام انها عاجز است ؛ بلكه هرجه را که بان محتاجى دروقت حاجت 
بطور تقصی لآ نرا بياوآور؛ وبدانکه هديه وعطائى است که ازمولاى جليل بتورسيده است» 
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پس‌بواهبو عطا کنندء ان بنظر تعظیم وتکر 32 بنگروشکرو یر | بجای آور, 

مثالا جون بغلام با کنیزیمحتاج شوی که از تحمل زحمات و کارهائیکه يايد خود 
انجام دهی‌بی‌نیاز کردی ؛ وبرای‌خدمت وطاعت مولاى خود فار غالباب باشی * يس بذ كر 
وتوجه ومحبت غلام و کنیزاز ز کرویاد مولای خود که احسان کننده بتوو ایشان است 
«شغول «شوء وفکر كن که خلقتا.شانو | نجه بان محتاجند ازتحت قدرت توخارج است» 
ودو ليكه برای بدستآوردن ابشان میدهی ؛ واطاعت و فرمان بردارى ایشان از تو؛ و 
هزین زند کانی ایشان . واطاعت وحسن رعایت ایشان ازتو همه از تحت قدرت توخارج 
است ؛ وبید قدرت سيد ومولای تو است ٠‏ 

ونيز رفتن توببلاد کفروجلب نمودن ایشان‌راازتحت فدرت توخارج است , و ایز 
بودن ايشان از امت جدت محمد ل :۱ اكه اعاتاشان برای توحالال باشدازتحت 
قدرت توخارح است . 

ونيز قدرت آن نداربکه رسولی معظم بسوی بندکان بفرستی و بوسيلةُ وی فتح 
بلاد نمائی » وویرا به‌عجزات ناويد نمائی و بمللانکه آسمانها مددش کنی » که همه اینها و 
غير ايشها از سایراسباب ووسائل همه از تحت‌فدرت توخارج ؛ وازجانب مولایرب‌الار یاب 
أست » که تاتمام | نهار | سید ومولای توبتو عنات نفرماید همانا قدرت بدست | ورون آن 
غلام و کنیزرا نخواهی داشت ؛ يس چگونه برای شخس عاقل ح-ابراستكه حضرتش را 
قرافو عاد اوک وا تاو رشان 

مثال دیگراینکه بمر كوبى احتیاج داری که برای رسیدن ,مقاصديكه موجب 
سعارت دنیا و خرت تواست برآن سوارشوی واز پیاده روی و طی مسافتهای بعیده بياى 
خود که وران ذلتها وهشقتهااست که «حتاح به‌بیان نیست بی‌نیاز گردی " پس فکر کن 
که | کرخداوند غیر از مر کوب سواری تومر کوبی نیافربده بود چقدرهسروربودی وبان 
میبالیدی ؟ وتا جه حد نست بعطا کننده آن درهقام تعظيم و كز 3 برمیامدی ؟ وچه‌قدر 
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سلاطين وامراء وغیر ایشان بتوحسد میبردند " وچه آت بزر گی‌ازآ بات البى بود که‌ردم 
بان بانظرعبرت نظرهيكردند » 

يس شکراین منت جلیل را بجای‌آور» و مباوا که زباذى هر کوبپائیکه خداوند 
بمردم عنایت فرموده است‌قدر این نعمت رادر نظر توسبك وخوارنماید , وشرف بذلومرحمت 
حضر تشر | درنظر:وحقيرو كوجك گرداند ؛ که در نظرعقل قبيحاستكه هرچه مولای اعظم 
درا کرام واحسان بیافزاید " بنده درتحقهر و استخفاف اوبیافزاید» تاکاربجائی رسد که از 
روی جهل ونادانی انکارمقام اورا نماید » وهلا کت وعذاب روز «وعود را تكذيب نماید؛ 
پس‌بترس ازاینکه‌ورجهالت و نادانى از آ نانکه‌چنین اندییروی‌نمائی * كه[ نان مردمانی‌هستند 
کهبلای غفلت وجپالت برایشان احاطه نموده . ودرمذلت نداءت فرو رفته‌اند . 

خلاصه اینکه ایفرزندم محمد » تومحتاجی بالات ووسایل راه رفتن » و سواری › 
وخورون واشاهيدن ؛ وآلات ووسایل سابرتصرفات وحر کات وسکنات خود ۰ دس بر حذر 
باش ازاینکه چون بدون زحمت وءشقت آنهارا برای توههيا وفراهم فرهوده. است أزشكر 
منعم حقيقى جل جلاله بازمانى . 

وهم جنين هبادا اموال وڃاه ومقاميكه درحيات وممات من بوسيلةٌ من بتو رسيده 
اس “ وآنحه از کم وژیاد بدست هن برای تومپیا گفته است‌ترا بذ کروشکرهن‌مشفول 
نماید وازن کروشکرخداوند ج لجلاله بازت دارو ؛ زبرا که اواست که مرا یتهة آنهاامر 
فرموده است » ومحبت آ نہارا درهن قرارداده است ؛ وقدرت مپیانموونآنها را برای تو و 
برادرانت قبل ازاحتیاجتان بمن عنایت فرموده است » بلکه بذ کراوجل‌جلاله ازذ کرءن» 
وبشكراوجل جلاله از شكرهن خودرا مشفول بدار. 

فصل صد و پانز دهم - وایفرزندم محمد » که خداوند قلب ترا مهلو از اذکارو 
انوارخود نماد : aL alia‏ احتیاح بوه‌سریید! کردی بدا و متذ کرباش که او مددکاز 
تواستکه خاطرت از شبوات غافل کننده فار غ باشد » وبسبب اوسید ومولای توج ل جلاله 
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تر | از سموم کناهان ولذتهای کشنده سالم بدارد » واينکه این هه‌سردرپیدایش‌فرزندانی 
از صاب و تراف تو معن ومددکارتوخواهد نود » وخداوند شما راسيب فرارداده استکه 
فرزندانی از شما بوجوو ا بد که‌اورا عبادت کنند و بخدمت وطاعتش فبام نمایشد » وتسبیح 
و تقدیس وتعظیم‌حضرتش نمایند» وسنتوشریعت نبی‌تومحمد تلو را زنده نمایند » و از 
دعوت کنن د گانبسوی دين أو باشند, کهآ تحضرت بوجود اشانو لوسقط شده‌باشند برسایر 
امتها مباهات نماید » وهر کدام در کوچکی از دنیا رفته باشند زخبرءآخرت تو بوده 
باشند , وهر کدام بمانند وعباوت خداوند جل جلاله نمایند » وبخدمت وطاعت‌حضر تش 
هشرف شوند » | کرقصد شما از این نکاح و ازدواج امتثال امرخداوند وتحصیل محبت و 
رضای اوباشد ؛ برای شما هم از طاعات وعبادات آ نان سهمی خواهد بوږ که درناءهاعمال 
شما شست خواهد شد . 

وبرحذرباش آزانکه فقط بمقتضای طبيعت ترابی » و بعادت حموانات وخران با 
همس رخود هم بسترشوى ؛ زیرا که آن اززشت ترین کارا است » بلکه قصد شما از این‌کار 
امتثال امرخدا ورسول تفه با نجه از ایم‌کاراراده نموده باشد . 

وا كرت بتيكة شپوت حیوانی برتوغلبه نماد , وترااز این نیت وقصد بسندیده 
باز دارد» يس قبل ازخلوت كردن باهمسرخود ازخداوند متعال بمطالبیکه از مواهب 
البى سادرشده ومن در كتاب (فتح الابواب بين ذوىالالبابو بین‌رب‌الار باب )ذ کر 
نمودهام استعانت بجوی » که كمان ندارم کسی برهن بآنها سبقت كرفته باشد ؛ واينهم از 
کرم وفضل‌خداوند جل جلاله است . 

قصل صدو شانزدهم - و ایفرزندم محمد »كه خداوند جل جلاله باطن ترا 
ردقن افعفال بغیر شوح طاهر یداو انه عر آباو نزن ينك نما بن موظت بدازد وراک 
دراثر احتباح توبه‌ردم واحتیاج ایشان بتو ناچاراز معاشرت با نان گردی برحذر ش از 
اينکه ازياد خداواینکه اوجل‌جلاله برتء‌امحالات شما مطلع است غافل شوی, ومتذ کر 
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باش که شما تماما درحت قشة فدرت اوهستید » وناچاراز مراقت اوجل جلاه‌ساشید, 
وبشما وعده حساب داده است وفاچارباید برای حساب درپیشگاه خط رمق حاضرشو ید ؛ 
وباي مکالمه وحرفزدن تو باآ نان درحقیقت مکالمه بااوجل جلاله درحال اقبال باو بوده 
باشد “ چنانکه | گردرمجلس خلیفه باسلطانی بوده باشی وجماعتىنيز حاضرباشندهر ا شه 
درمکالمه وحرف زد اورا فصد نمائی ومتوحه اوخواهی بود » وبحاضران اعتنا تمائی 
بلکه ‏ نان درضیافتمکالمه وتوجه و اقمال‌تو باوخواهند بود . 

فصل صد وهفرهم - وایفرزندممحمد » وهر كس این کتاب من باوبرسدازذربه 
وخوشان وبرادرانت وغير ابشان »كه خداوند جل جلالهآ نجه از مرافت يوشيدهو اشکار 
از شما میخواهد بشما تعلیم نماید : بدانید که معاشرت بامردم دای است ععضل‌بوبلاشی 
است سخت » وشغلی است شاغل وبازدارنده ازز كروياد خداوند جل حلاله , تا جائيكه 
مردم‌را بحالت زهان جاهلیت بر گردانده است »که بسب اشتغال باصنام و بتها از ساد 
خدا واشتغال بجلال حضرتش بازهائده بودند » پس ایفرزندم © مأ جائیکه مومكن است‌از 
معاشرت باآ نان خودداری نما » وخلطه و آميزش با ابشانرا کم كن , همانا هن بتجربه 
بافته‌ام که معاشرت باء‌ردم مورث اعراض هولنا کی است‌درادبان هروم“ که مو جهللا کت 
آنان خواهد بود . 

که از آ نجمله است ابتلاء بتکلیف اهر بمعروف ونی از «نکر؛ که | کرازروی 
حقیقت وراستی واداء اا بان قيام نماثی * بطورحتم و شین همه دشمن توخوآهندشد » 
وهمن سب خواهد شد كدعرااز باد پرورد کارعالهبان باز دارند , و | کرتفاق ورزيده و 
باآنان مدارا نمائی هرآ به معبود و اليه توآنان خواهند بود ؛ نه سيد و عولای حقیقی 
توء دراین حال در بیشگاه حفرتش که ترا می‌بیند مفتضح ورسوا شدءٌ ؛ زيرا که هی بیند 
تراکه خلاف | نجه درباطن داری اظهار نموده » و اورا درحضور حصرتش استز | مینمائی ؛ 
زيرا که‌استخفاف بحرعت وی لمودقٌ 2 و اطلاء ءردمال برحالات تودرنظرت مهم‌تر از اطلاع 
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اوحل حلاله برحالات تواست . 

وا کرشیطان » وطبع حیوانی » وهوای نفس ۰ ومحبت دیا ترامفرورنمایند » و در 
نظرتوجلوم وهند , که ترا قدرت برانکارومبارزة بامروم نیس »کول آنپسارا مخورو بكفتة 
آنها مفرورمشوء وبآنها بگو: منازاين مکروخدعه‌های شما باخبرم و خلا فآنجه شما 
میگوئید میدانم ؛ واين برای آنستکه آنان بسبب قبايح اعمال و نکر اتیکه مرتکب 
میشوند استخفاف ,حرمت مالك اولين و آخرین » وحرعت انبیاء ومرسلین علیهمالسلام 
نموده » و کسرحرمت جدت رسول خدا مه » وحرمت ائمه بزر كوارعليهم السلام » و 
حرمت هربكازاولیاء عارفین‌را نموده , وهتك ناهوس دين مبین‌را کرده‌اند » وا گردره‌قام 
هت احترام تواتك احزام کسبکه ورفرو موعز نز اس برآ ید هر کرسا کن ن هش 
ودرمقام اتکاربر آمده وبا نان مبارزه نمائی . 

شاهد این مطلب‌اینکه ١‏ کرد حضورجمعی ترا اهانت‌نما ند وعمامه‌ازسرت‌بردار ند 
باچیزیکه درنزد تواست ازروی اهانت واستخفاف برباند البته ازا نان غافل نه‌نشینی و 
صبربراین اهانت ننمائی ؛ وعذر آن نیاوریکه قدرت برانکار نداشتم وهمارزءٌ با نان‌ازتحت 
قدرت هن خارح بود " يلكه با كمال جديت ونیروهقاومت نمائى » ودرمقام انتقام‌ازایشان 
بر آهدم وبر نان انکارنسائی » تیان نبزطاب نصرت نموده وبرعلیه اشان قيام 
نمائى * بس چراهتك حرمت مولای :و - فاطر الخلایق و مالك مغارب ومشارق - 
وعتك ناموس دین درنظرتولساوی وبرابربا هتك احترام تونیست ؛ و حال انك هك 
احترام تونسیت بتك حرم اوجل جلاله بسیارحقیروناچیز است » وچگونه‌رافی‌شوی 
که هتك احترام توازهتك |حرعت او-ل جلاله مهمتروبالاتر بوده باشد ؟ درحالتیکه :و 
همیشه فرق درنعمتم‌ای وی عستى ؛ ومملوك ضعیفی درقضه قدرت اوهيباشى ۲ اچه چیز 
این جرت هولنالدر! درساطت قدسش برتو اسان نموده و آنرا سيل وسبك شمرده‌است ؟ 

واز حملهُ امراش ناشى ازه‌عاشرت‌باه‌ردم انستکه جه بسیارشود که اعتمادووثوق 
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بوعده‌های أ نان نمائی‌بیش از اعتمادوووفشکه بوعده‌های سید ومولای خود نمائی ؛ وحال 
اینکه میدانیکه شاد قبل ازوفای بوعده هر كك آنان برسد ‏ باایشکه خلف وعده نمودهو 
بعبد خود وفا نماند ۰ ودرصورتيكه بوعده وفا نمایند مکن اتک از آن بپره ماد 
نشوی ومانمی پدیدآبد که تراز انتفاع واستفاده از آن بازدارد » بس چگونه انسان‌عافل 
وانشمند راضی‌شود که بوعدة وبلق اكه بجناءت وخیانت وخلف وعده عادت نموده‌اعتماد 
نمايد وآنرا بروعدةٌ قاور کربم بالذانيكه ميان اوجل جلاله وتمام مقدورات او حایل و 
مانعی نیست ترجیح رهد . 

وازجمله امراض ناشی‌از معاشرت بامردم اشمتکه جه بسا وعيد وتهدیدهای‌ایشان 
بروعيد وتهد بدهاى خداوند در نظ رتوت رجبح خواهدداشت »که ورآن خطر ت بز ر كق؛ 
و استخفاف بتهدیدهای هولناك خداوند خواهد بود . 

وازآن جمله انستکه با نان بيش از مولا و مالك دنيا وآخرت خود انس بيدا 
خواهی كرد » درحالتیکه سب انس با نان همانا وجود وحياث وعافيت بنده است كه 
تماما ازرحمتها ونعمتهاى مولای تواست » يس چگونه جایز است مقدم داشتن انس‌بغیر 
اورا برانس باوجل جلاله ؟ وحال اينکه سید ومولا وپرورد کاراوبراومطلم وا کاه‌است. 

وازآن جمله استکه انسان كاهى يسبب «عاشرت مبتلا بحب هدح »و کراهت‌زم 
آنان میشود؛ وبدرين سیب ازحب وبفض مولا نسبت بخود» واز حب بمولاى خود وازخوف 
ذم اوجل جلاله | گرعصیان ورزد بازماند . 

وازآن جمله اینستکه خداوند عزوجل › ورسول او تلع , و نواب طاهرین او 
عليه السلام از اوخواسته‌اند که با کسانیکه معاشرت مینم‌اید بعدالت و انصاف رفتار 
نماید » واینکه تقرب‌جستن بایشان واقبالبا نان در گفتارو کردار" واحسان کردن‌بایشان 
براق تفرب بخدا ورسول وخاصان در گام اوب‌اشد ؛ و درو اندازة رغبت ابشان يطاعت 


خداوند جل جلاله بوده باشد(واین کاریست بسی مشکل که از عرده هر كس برنیاید) . 
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وا آنجمله اینستکه أشخاص معاند باجاهل هتك احترام اوتمایند ودرمقامتوهين 
اوبرآ بند » ودراین حال چن‌انجه قبلا ذ کرشد غضب اوبرای نفس خود بيش از غضب او 
برای پرورد كارخود خواهد بود » وحال اینکه انسان بابد درغضب ورضا بعدل و انصاف 
رفتاردماید » که از خطر<ساب و سوال وعذاب ایمن بماند . 

وازآ نجمله اینستکه از انسان خواسته‌اند که باقبال ومدح وثنا خوانی مردم از 
اقبال وتوجه بخداوند » واز اقبالوتوجه خداوند باوبازنماند » وچون باواحسان نمابند 
احسانهای‌خداو ند را فراموش تنم‌اید » وبیش ازتوجه يخداوندبلكه مانتدآن‌نیز بایشان 
توجه تنماید » يلكه بابد هميشه متو جه باحسانهای عاجل و آجل خداوند بوره باشد, 
واز احسان هراحسان کننده حتی درحال احسان اوصرف نظرنموده وبمولای خودمشفول 
باشد ؛ زیرا که غير أوجل جلاله | گرهم احسان‌خودرانسبت باوادامه رهد مقدار آن‌بسیار 
كم » ودراوقاتی فلیل وناچیز است » بلکه درحقیقت این احسان هم از ناحية او عز و 
حل است . 

واز[ نجمله انستکه , پعاداتیکه درمیسان مردم جاری است ازغييت ؛ و نمامی » و 
حسد » وكير واخلاق زهيمه ديك زمبتلا گردد . 

وهمانا من دیده‌ام كدمفاسد ابتلای بمعاشرت بامردم بعبادات نيز سرایت نموده 
و آنهارا فاسد کرده است . حتی اینکه بیشتراز لاقاتهای برآدران‌ایمانی برای جلب هذ افع 
دئیوی با دفع خطرو ضررآن أسث » و بسيار بعيد استكه از فساد و خرابى نيت سالم 
بوره باشد . 

وعیادت بیماران غالبا برسبیل تألم وتوجع واظهار تأثراست» وحال ایشکه حق 
عیادت کننده | نستکه‌پمر ضتهنیت كويد زیر | که بیماران‌بااز کنه‌کاران واحل معصیت 
هستند » دراین صورت این بیماری از طرف خداو ند كفارء کناهان ابشان خواهد بود » و 
از کنه‌گران واهل معصيت وخیانی تسعد وزان ورت این بيمارئ وخر از طرف 
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خداوند »وجب زيادى أجرو تفرب است ' وخداوندهتعال خواسته است »كه بردرجات و 
قامات ایشان بيافزايد كه چون اطلاع بر ان حاصل کنند خواهند دید که خداوندباين 
امراش و گرفتاریها | نانرا شرافت داده وسعادتمند نموده است ء ودثل آنان مثل شخصی - 
استکه طبیبی حاذق دروقت عافیت وسلامتی اورا فصد نماید برای انکه از مرض و نقصی 
ال روارو هون ميقي E E SES‏ 
بدراتب بالاتر ومهم‌تر از فصدور كك زرن أسث . 

آبااولاد آدم که قلب وعقل و اعضاء اوبجرك و کثافات‌جنایات کردارو گفتارآ لوده 
است راضی نیستگه درحضورخداوند جل جلاله حاضرشود ور<التيكه بسب بیمار پا و 
و گر فتاريها از کثافات معاصی ورزائل باك شدم باشد . 

إيفرز ندم > بعضی آزولات وصاحبان مقام هررض شده بود » وازانمرض بقدری‌خسته 
ومنزجرشده بود كه تزدیك بود بامولای خود درهقام اعتراض وءبارزه بر [ بد من چون 
از این حال مطلم شدمنامة باو نوشتم كه مضمون أن أبن بود که : توخود میدانیکه درصف 
وردیف دشمن خدا یعنی شیطان قرار گرفته , و با منجنیق مصاصی و کناهان علناً يجاب 
أوح ل جلاله سنك ميا ندازى ٠‏ س هر كا بجوت عظم مخالفتو بزر معصٽ ٿو aN‏ 
کوچکیرا که قائل و کشندة نونباشد از منجنيق خودت بسوى تو بر گرداند که کفارء 
کناهان تو بوده باشد ,با أإبنكار احسانوا کرام بتواست ؟ بااهانت وانتقام وهتك احترام 
تو است ؟ 

وایفرزندم » هن بسیاری از تشييع جنازه‌ها ونمازبرمیتها رادیده‌ام » که با إشكه 
از رک مواعظ وعبرتها است » وبابد انسان بفکراهوال و شدائد آن مشغولثود, 
وخودرا ازدنیا واهل ونیا وغفلتهائیکه سرتابای مردم را گرفته است بازدارد ؛ دراین‌زمان 
برسبیل مکافات وفرض پس دادن وتقرب حستن باولیاء ميت شده است . 

که هر كا شخص صالح با تقوائی ازدنیا برود ؛ و کسیرا نداشته باشد که عردم 
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بأوتفرب بجو ند › همانا رغبت کنند كان بتشییع جنازه اوبسیار کم خواهند بود“ واوامر 
سلطان عالمیان » وسید رسولان ضابع شده ومراعات نخواهد شد » وا گرشخصی بمیرد 
که واراى بازمانه كانى باشد که امید نفعی از ابشان باشد ١‏ | گزچه ازاذیت و آزاروضرد 
آنان ایمن بوده باشند , همانا جمعی کثیرو گروهی انبوه برای تشیمع جنازه ونماز براو 
حاضر خواهند شد . 

فصل صدوهيجدهم - وارز ندم محمد که‌خداوند زند کانی را ميارك کرداند 
وبرمقامائت بیافزاید : بدانکه مشکل‌ترین معاشرتها معاشرت با کنه‌کاران است هر که 
باشلن ؛ ورضو رکه تتظورای مروف وین از مک اشد !زرا که اسان ورمعافرت 
باابشان بايد امرمولای خودر! دریوشیدمو آشکاررعات‌نماد ؛ و کمترین مرتبة آن‌انستکه 
دردل وقلب خود ازآنانکه خداوند از ابشان اعراض نموده اعراض نماید » و از نانکه 
خدآو ند برابشان غضبناك است تنفرداشته باشد » و این کار دست بسیارسخت ودشوار» و بخدا 
فسم که بسيار بعيداستكد انسان دارای چنین‌حالتی بوده باشد خصوصاً | کرطرفمعاشرت 
اودارای مقام ومنصب ورباست باشد وانسان محتاح باوبوده شد , وطرف هم حوائج او را 
بررآورد وباواحسان نماید " دراين حال چگونه برای اوقلبی بماند کسه از چنین شخصی 
اعراش نمودم ؛ وبخداوند توجه نماید » هیپات , هیپات » هر كز جنين نخواهد بود » و 
دراین حال بيش از | نجه باواحسان نموده آژدین وبند کی آونست بمولای حقيقی اوفاسد 
وضايع نموده أست » وبسيارى ازحالات واخلاق اوراكه براى آخرت اونافع است تغيير 
داده واز عن برده أست . 

همانا بعضى از وزراء درنامة ازمن تقاضای ملاقات کرده بود ؛ درجواب‌او نوشتم : 
علاوه براينکه من ازملاقات باشمامعذورم . برای حوائج خود وحوائج فقر! واهل حاجت 
باتومکانبه هم نتوانم نمود ؛ زیرا که‌ازطرف‌خدا ورسول وائمه عليه السلام مكلف ومامورم 
که باقی ماندن براین حال که فعلا داری حتی تارسیدن نامه من بتومکروه داشته و بان 
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راضی نباشم ٠‏ و نیز مکلفم که عزل ترا از اين مقام قبل از رسیدن نامه اراده نموده و 
خواستارباشم . 

فصل صد و نوزدهم - روزی بکنفرازفقهاه بمن كفت : همانا ائمه علیهم السلام 
درمجالس خلفاء وسلاطین حاضرشده وباآ نان خلطه و آميزش داشتند ‏ درجوابش كفتم : 
ائمه صلواتالله عليهم درمجالس ایشان حاضرهيشدند درحالتیکه درول ازایشان ععرض 
بودند ؛ و درباطن بطوربکه خدا خواسته بود برایشان غضبناك بورند ؛ اما تو ابا خود را 
دين میدانی خصوما درحالتیکه حوائج ترا بر آورند » وترا درنزد خود مقرب دارند ؛ و 
بتواحسان ونیکی نما يد ؟ درجوابم لا گفت * وبتفاوت حال اعتراف نمود > وتصدیق کرد 
که حضورودخول ضعفاء بر | نان مثل ورود وحضوراهل كمال نیست . 

فصل صد وبیستم - همانا بعضی از هلوك و سلاطین بزر كك از من کتبا تفاضا 
کرد که درجائبکه بسیاری از اهل دئیا آرزوی آنرا دآرند وبرای رسیدن بان سرو دست 
۷ اور املاقاتتمايم " درجواب اونوشتم :۲ بااین کاخیکه دز آن‌سکونت داری‌دبواری 
با آجری » بازمینی » بافرشی » باستری » باچیز دیگری درآن وجود دارد که برای‌خدا 
ودرراه رضای اوبکاربرده شده باشد تا من حاضرشده و برآن بنشینم يا بان نظر نمام و 
دیدن آن برای من آسان باشد ؟ 

ومکرزباو نوشتم: که آ نچه در اوائل‌عمرمر| بملاقاتملوكوسلاطین وادارمیکردهمانا 
اعتماد بر استخاره بودء والآن بر کت انواریکه خداوند جل جلاله بمن مرحمت فره‌وده 
وبسبب آن اطلاح براسرارپید! کروهام دانستهام که استخاره درمثل این اسباب وای کونه 
از اموربعید از حق وصواب ‏ ومخاطرةٌ باربالارباب است . 

وایفرزندم محمد , که خداوند بقومٌ البيه وانوارربانیه از معاشرت بامردم‌بی‌نيازت 
فرماید » وبآن قوه , خطرمعاشرت با | نانکه ترااز خدا باز میدارد بدانی ؛ بدانکه : از 
جمله جيزهائيكه دراثرمعاشرت بان مبتلا خواهی شد ابنستكه درحرکات و سکنات و 
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قيام و مور وسایر امور از آنان بیروی خواهی نمود ؛ وباقامة ناهوس وتروج مراد و 
مرامآنان مشفول خواهى شد ۰ واز إشتغال باقامه ناهوس الهى وتعظیم و احترام خداوند 
عزوجل باز خواهی ماند ٠‏ 

روزی بکنفراز محترمین علماء مشکورین بدن كفت : بچه سبب باماترك در اودمو 
مجالست نمورء ؟ وحال اینکه ببر کت مجالست‌خود مارا بخدا دعوت نموده وموجب‌تقرب 
ما بپرورد کارعالمیان خواهی پور“ درجوابش گفتم 5 کرعن نفس خودرا فوی و نیرومند 
میدانستم بطوربکه ورحال مجالست باشما درحقیقت بهجالست باخداو ند مشفول باش , 
وشما هم دراثراقبال وتوجه بمن‌بشداوند جل‌جلاله متوجه باشید , هر آینه باشمامجالست 
ومعاشرت مینم‌ودم ۰ ولکن ترس من ازآنستکه ورحال مجالست باشما قلبم بکلی بشما 
متوجه كردد واز خداوند جل‌جلاله بکلی غافل شوم» واینحال‌درنظرهن بمنزلةٌ کف بخدا 
است که اورا از ربوبیت وولايت عزل نموده وبدوستی وولایت شما بپردازم » وقلب خوور| 
که محل نظروه‌عرفت او است بشما که همل و کی بیش نيستيد وا گذارنه‌ايم »وا كردر 
مجالست باشما قلبم گاهی باشماو گاهی بااوجل وعلا بوده باشد آ ترا شرك وعلاکت‌ران؛ 
زیرا که شما واورا درقلب خود ربك مقام وموقع قراردادمام . 

فصل صد و بیست ویکم - و ایفرزندم محمد » که خداوند جل جلاله ترا بر 
مراد ومطلوب خورش تمکین دهد » ومبادرت بانقیاد واطاعت خودرا بتوالهام فرمساید؛ 
بدانکه : عن تصمیم گرفتم که از هرجه مرا از پرورد کارعالمیان باز «يدارد دوری‌نمایم؛ 
واز تمامی عردم کناره گیری کنم ؛ بدین جهوت درهشيد مقلس جدت أهير المومنین تج 
حاضرشده وباخداوند مشورت نمود. واز روی يفين استخاره کردم , استخاره چنین افتضا 
کرد که بکلی ترك مراوده مایم » ودرمنزل خود درأوقاتيكه امید سلامتی دارم که ازياد 
خدا باز نمانم با آنان هرأوده ومعاشرت نمام ؛ وهر كاه نفی‌خودراد بده که مختص توجهی 
با نان موده . و قلبم بایشان متوجه است فوراً ترك مسراوده نموده و با خدای خود 
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مشغول كردم . 

فصل صد و بيست ودوم وافرزندم محمد که خداوند از موارد اعراض از 
حضرتش حفظت فرهايد » و بخلعت اقبال بحضرتش ترا زینت دهد ؛ بدانکه : از جمله 
چیزهائیکه من دراثرءعاشرت باهردم بان مبتلا شدم این بود که يارشاهان وملوك مرا 


شناخته وبامن آظهاردوستی ومحبت نمودند ؛ تا جائيكه نرديك بود سعادت دشاو آخر 


0 


شرف تاه کرو ؛ ومیان من ومالك حفيقى وصاحب نعمتهای باطنی وظاهری حایل ومانم 
شده وجدائی اندازد ؛ بطوریکه ایفرزندم مرا نمی‌دیدی مكراشكةه بسيب طلب <اهومقام 
این دارغرور"لباس‌تنگ وعاربرتن يوشيده باشم » وقايد ودلیل توبسوی هلا کت وعذاب 
جهنم بوده باشم . 

ومرا ازخطرافبال وتوجه يملوك وسلاطین ؛ و محبت ودوستی آنان » وزهر کشندة 
نرديكشدن بایشان نجات نداد مگرفضل و کرم خداوند جل جلاله » پس من آزاد كرد 
آن مالك‌رحیم شفیق هستم » وسبب این‌امرمهم بز ر كك هماین بود که من ازاوان‌طفولیت 
درداهن جدم(ورام)(9)۱ پدرم قدس الله ارواحهم كه داعيان بسوى خداوند جل جلاله د 
طالبان حق جل وعلا بودند نشوو نما نموده وتربيت يافتم » درحالتیکه درنزد ايشان 
عزيز بودم » پس خداوند جل جلاله مرا بسلوك سيل اشان وپیروی از طرقَةٌ آنان 
الهام فرهود * وباحسان و کرم خود مرا مثل سایراطفال که درائرسستى درانجام وظايف 
كه لازمةٌ طفوليت است‌وعادت كودكانب رآن فرار گرفته که محتاج بتأوب وتنبیه هستند, 
پایشان واساتیددیگرمحتاح نفرمود» وهن خطوعربیت‌را باد کرفته > وعلم شربعتمحمدبه 


رات را نیزچنانچه فبلا ذ کرشد خواندم » و كتابهائى هم دراصول دين قرائت نمودم . 


(۱)چون والده ما جده سید بن طاوس ددس ای روحه دخثر عالم زاهد ليلا لقدر 
ورام دن ابی‌فر اس حلی اس ؛ لهذا از آن بزركوار تعبیر بعد فرموده است . که جد 


مادری وى است ۰ 
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وبعضى از ٠شايخ‏ واساتید من آزمن خواستارشد كه بتدریس وتعلیم و فتوی دان 
بیردازم » وراه علماى متقدمین‌را اختبارنمايم ؛ من ددم که خداوند جل‌جلاله درقرآن 
شرف بجدت محمد تقو آن راد مردبز رکف وصاحب مقام منیع میفرماید :وولو تقول 

علینا بعض الاقاویل لاخذ نامنه باليمين ثم لقطعناه‌نه الوتین فما منکم من 
احد عنه حاجز ین»(سوره الحاقد(1) به 4 يعنى و اکر افترا بند دبرما بعض‌سخنان 
را هرآینه بكيريم از اودست راست‌اورا(قوه وقدرت اورا)سيس ه رآینه قطع نمائیم رکش 
کردن‌اوراپس‌نباشدازشما هیچ کس ازاومنم کنند كان)! بالین "هدید سخت ازپرورد کار 
عالمیان نسبت بعزیزترین اولین و آخرین نیست ؟ که بعضی از اقاویل را باو نسبت دهد 
(بااینکه حضرتش معصوم ونزه ازآن است) ناچاراز دخول درامرفتوی ترسیده » و از 
خوف اینکه مبادا حکمی بر خلاف واقع باوجل جلاله نسبت دهم » بادرمقام طلب جاهو 
ریاستی بر ]يم که‌موجب تقرب‌بخداوند نباشد» ازآن کناره گیری‌نه‌ودم؛ و قبل‌ازاینکه در 
این امرهولناك و افع‌شوم از آن دوری نه‌وده وخودرا بان| لوده نکر دم ؛ وبر أهنمائى علم ۰ 
باعمال صالحه مشفول شدم . 

وایفرزندم » من تاحالآنچه را برای تواژ ارشاد وهدايت وفتح ابواب عنایات 
نوشتم درجائی ندیده واز کسی نشنیده‌ام ؛ زیرا کهآ نجه از دیگران ديد وشنیده ام مبنی 
برهمان عبارات ظاهر به ؛ وبمقتضای عادات جاریه بودم است . 

و بعضى دیگربمن اشاره کردند که متصدی اءرفضاوت کردم » و برعادت فقهاء و 
علمای گذشته باصلاح أمورمتحا كمين بيردازم » بانان جواب دادم که : من عقل خود را 
بافته‌ام که از هرجمت‌دره‌قام اصلاح هن است وازءن میخواهد که خودراکاهلااصلاح‌نمایم؛ 
وبرعکس نفس‌وهوی وهوسمن ؛ وشیطان هلا کت‌مراخواستارند باشکه باموردنیا مشغول 
شده واز امور آخرت باز مانم » ومن خواستم درمیان این دوخصم بعدل و انصاف حکومت 
وقضاوت نمایم » وحق را بجانب عقل داده و آنهارا باوی موافق ومتحد مایم , لکن آنا 
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بان موافقت ننموده وازحکمءن سر بيجى کردند ؛ ولسان حال عقل كويا است : که‌جایز 
نیست برای من که از آنها درجهالت وهلاکت خود متابعت وپیروی تمایم » ووراينمدت 
عمرطولانی نتوانستم ميان این دوخصم حکو مت نمایم ؛ .دا انها را صاح و آشتی دهم كه 
فزاع ومخالفت از ميان برداشته شود » وموجب روشنی چشم کردد ۰ 

دس كسيكه خودرا شناخته استکه درتمام ابن مدت ازيك حنکومت وقضاوت‌عاجز 
است چگونه تواند درحکوعت وقضاوتهای بسیار که بحساب وشمارتیایں دخالت نماد ؟ 

پس باد کسی‌را که عقل‌ونفس وهوای اومتفق شده وبرشیطان غالب !مده » ومتفقا 
درمقام طلب طاعت ورضای خداوند بر آمدها ند . واز مهمائيكه براوواجب است‌فارغاست 
درنظربگیرید ونزد اومحا كمه نمائید ؛ که چنین شخصی بااین نیروبرحکم كردن ميان 
عردم فادر؛ وبرفصل خصومات توانا است . 

پس آهرزندم ازرباست ودخالت دراين امور كثاره گیری نمودم * ود دم که بحکم 
عقلوراشتغال با نجه راجع بخداوند حل حلاله , و آنحه راجع بنفس‌خود من است » هر 
آنه شغلى است شاغل که بايد مراعاتآن نمايم ۰ 

فصل‌صدو بيست وسيم - بس‌ازآن اتفاق افتاد که‌والدین من‌قدس الله ارواحهما 
ونورضربحهما براىءن همسراختيارنمورند؛ بشرحيكه در كتاب(البريجة)ذ كر اكردمام ؛ 
ورحالتمکه‌ازاین وصلت وازدواح گراهت داشتم ؛ ریا که عرس آن داشتم که عرا راشا 
صالحه وکارهای حق وصواب باز دارد » واين ازوواح سبب شد که من با بعضی ازا نانکه 
باابشان وصلت کرده بودم مصاحبت ودوستی کرده ۰ و آهد ورفت نمایم » تا اینکه بعضی 
از نان درمناصب‌دولتی وارد شده ؛ ومن آ نجه کوشش کردم که اورا ازاین کار بازدارم‌فائده 
نبخشيد واز این‌کار کناره گیری نکرد ؛ و همین امرسیب مفارقت من از اشان شد و 
مجاورت ایشان در حله برهن كران[ مد » ناچارترك مراوده نموده وبمشهد مولینا الكاظم 
حضرت دوسي و جعف رت مپاجرت نموده » ودر آنجا افامت کردم . 
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تاانکه بامساعدت استخاره باهمسرخود زهرا خاتون دختروزیر ناصربن مريدف 
رضو ان الّه عليها وعلیه ازرواح نمودم ۰ واین اعر سیب ش د که هدت زیادی در بغرای که 
محل حبائل ودامم‌ای شیطان است مانده ؛ و آ نجارا وطن قرآردادم . 

فصل‌صدو بیستو چهارم - پس اول داميكه شیطان کستردکه ميان من و 
خداو ند صاحب رحمت و احسان جل جلاله جدائى اندازد » اين بود که هستنصر خلیفه 
جزاءالله عناخیرالجزاء از من تقاضا کرد که برطبق دستوروعادت خلفاء متصدی امرفتوی 
وم ۰ وچون زديك منزل کسیکه و اسطه دراین کار بود ومرابرای ابن امرخواسته بود 
رسیدم‌بدر کام‌خداو ند مالك ا مال‌عزوجل تضرع نموده وهسنات کردم که دين هرأ وآنحه 
راکه بون عنات فرموده است درنزد خود ودیعت نهد › وائحه مرا برضای حضرتش 
نزديك نماید برای هن حفط فرماید , که بسلامت از نزد اوبر كردم » یس چون نزد او 
حاضرشدم | نجهرا که‌درقدرت داشت برای اشکه مرا دراین کار وارد نماید بکار برد ؛ وبا 
كمال جدیت ازمن خواستار شدکه دراین اروارد شوم . ولی‌خداوند جل وجللاله ءرا بر 
«خالفتٍ آ نان وخوار داشتن نفس‌خود كەك کرد > ودرحفظ | نجه‌را که درطاب رض‌ای او 
جل وجلاله هالكبووم » ودرامتنا وان ا فان موم فرعو مويمه اا ور باه 
من سعابتباىهولنا کی نمودند که خداوند جل وجلاله بفضلو کرم خودهرا کفایت نموده 
وعنایتهای خودرا دربارة منزياد فرمود ۰ كه من بعض ازاين اموررا برای ودر كتاب 
( الا صطفاء )شرح دادهام . 

ایفرزندم محمد ء اكرءن درآ نروز با ايشان موافقت کرده بودم » ودر امر فتواى 
دنيوىء وفوأعدياطلهُ إشان » وباز یهای اهل دنيايا | نان همراهی كرده بودم هر آینه‌برای 
همرشه هلاك شده‌بودم" وهءانا مرادر آ نجه‌میان»ن ويرورد كار عالميان جدائىميا نداخت 
وارد نء‌وده بودند. 


دس بارس ازاشکه دره لیات و باز ما و بدعتهای ابشان که همه iT‏ مخالفت 


۱: 


باجدت سيدالمرسيلن وپدرت سید الوصیین است داخل شوی و با آنان موافت و 
همراهی ثمائی 

فصل‌صد وبیست وپنجم - يس از أن خليفه بوسیله وزیرقمی و غير او مرا 
دعوت کرد که نقابت‌طالبیین راقبول نمايم واين منصب رابمن‌وا گذار نماید » وچند سال 
أو قاش اطول العاميه ومن باغذار فش شمر میقم 2 ات که ورت قم بهن كفك + 
این»«نصب‌را قیول‌نما » وبا نجه رضاى خداوند درآ نست عمل‌نما ؛ در جواب او كفتم : 

توچرا دروزارت خودبرضای خداوند عمل نمیکنی وحال اینکه احتیاح دولت‌بتو 
بیش‌از من‌است ؟ که! گر ابن کار ممکن بودهه‌انا توخود عمل مینمودی * بعداز آن در 
مقام تهدید من‌بر أءدئد ؛ ودرتمام این‌مدت خداوندمرا برخلاف ابشان تقوات‌لمووو*] دید 
ومساعدت کرد . 

بااینحال مستنصر خليفه بوسیله‌یکی از دوستانم درمقام جلب من بر آهد ؛ وهر 


حيله ومکری که ممكن بود بكار بردءازجمله روزىبمن كفت اير ضی‌دسیدمر تض 
راظالم ميدانى با نكه ابشان را معذور میداری ؟ البته معذورشان خواهى داشت ۰ پس‌تو 
هم مثل‌ایشان داخل این‌کارشوواین عنصب راقبول كن » درجواب او گفتم : 

زمان ابشان زمان آل‌بوبه وملولشیعه بود که بخلفاء وخلفاء بایشانشغول‌بودند: 
بدن جپت‌برای سیدرضی و سيد مرتض آنجه میخواستندازرضای خداوند جل وجلاله 
«مکن ومپیا بود . 

وبدانکه این‌جواب بمقتضای تقیه‌وحسن فن‌بهمت موسوی ایشان‌بود , و الامن‌عذر 
صحیحی برأى دخول ابشان دراین گونه ازامور دئیوی ندانم » پس برحذر باش از اشکه 
درهلا کت خود بااحدی ازملوك و سلاطین «وافقت نمائی ,واجدیرا برمولا ومالك ونیا و 
آخرت خود خداوند جل و جلاله اختیارنهائی » و سلف طاهرین خودرا به‌خالفت رضای 
خداوند جلوجللاله‌بدنام‌نمائی» ودرخرابی ] نجه‌را که ازشرف‌دنیاودین برای‌توینانمووم‌اند 


۱ 


كمك ومساعدت نمائی , و ابشانرا دشمن خود گردانی که در روز قیامت از تو اعراض 
نموده و اغرداشته باشند. 

فصل صد و بيست و شم - پس‌ازآن نيز اغراء واصرار آنان بپدرت اداعه 
بافت تااینکه › پسر وزیر قمی ازمن تقاضا کرد که ندیم آنان شوم » و من دانستم که 
این کارسب اشتغال باموردنیا و هلا کتم گردد » ناچار,پروسیله وطريقيكه ممکن بود در 
مقام عذرخواهی ورد ,شان ب رآ مده وجواب «نفی‌دادم * ولکن وی‌دست‌بردار نبودومکرر 
بمن‌مراجعه نموده وتقاضای قبول اینکاررامینمود تااینکه در آخرباو گفتم : | گرعن ندیم 
ومصاحب ایشان‌شوم وبرای‌توویدرت اسرار ایشان‌را فاش ننمام وکارهای آ انرا برای‌شما 
تقل نكنم همانا مرا متم خواهید نمور که من‌حرف‌هائیکه برخلاف شما است از ابشان 
شنيده وبشمانكويم » وبدین سبب دشمن من‌شده وکار بعداوت وجدائى خواهد کشید » و 
محافت‌کار بجائی خواهدرسید که خود شما بپتر میدانید . 

وبرحفرباش آزاشکه دراین‌امور واردشوی وبا آ نان‌همراهی وهمکاری نمائی ؛زيرا 
که‌بخد اوند قسم کهرفاقت ومصاحبت بااهل دارغرور نشاید. مگربمفارقت ءالك‌بوم نشور 
وبدانکه بشتر کارهای اهل‌دنیای فانی‌هزل ومسخره؛ وفاسدوخراب کننده دار باقی‌است. 
ومیان بندمو مالك روز حساب حایل‌خواهد بوی » وووستی ورفاقت باآ نان با سلامتی روز 
امت نسازد, هیپات‌هیپات! بخدافسمدر ۳ غ كو يدان کسکه كو د: این‌کار راهی‌ازراههای 
مهافت ات 

فصل‌صد و بیست وهفتم # نس از آن شیطان ملعون ایشان رااغوا نموده و 
برعلیه يدرت وادارشان نمود 1 مستنصر خلیفه جزاه الله خير الجزاء مرا برای 
رسالت و سفارت ترو سلطان تاتار اختيار نود .و من بکسی که واسطة در این‌کار بود 
چنین گفتم ۱ 


اگرعن در این كار کامیاب كردم دشيمان خواهم بود ؛ واگر کامیاب 54 نيل 


۱:۶ 


نادم ويشيمان خواهم بود ؛ أن واسطه تعحب‌نمودمو گفست : چگونه چنین‌خواهد 
بود ؟ كفتم : | گرکامی اب كردم وسعى و کوشش من بجائى برسد هر کز شما ازمن دست 
نخواهید كشيد ؛ وهمیشه مرا برای سفارت و رسالت اختیار خواهید نمور » تامر کم فرأ 
رسد وورزهرةٌ هر وكات محسو و م ؛ وبدین سب مرا ازعبادات وکارهایمهم بازخواهید 
داشت » واكركاهياب نگردم وسعى وكوششم بجائى نرسد از نظرشما خواهم افتاد ؛ ا 
جائيكه دره‌قام هتك احترام واذیت من بر آئید » ومرا از اشتغال باهوردئیا و آخرام ا 
خواهید داشت ٠‏ 

پس ایفرزندم برحذرباش » وبترس از اینکه بتو گویند : اين‌کارخود بکی از طرق 
عبادت وطاعت است » وه گز بتأو بلات ومفالطاتآنان اعتنا مكن ؛ زبراکه هرچه يرن 
خلاف عقابد حقه ودين توباشد اعانت کردن آن‌حتی بحر کتی ازحرکات واشاره ازاشارات 
جایز نیست » و هر کس غیرازاین گویدهمانا کلامی است هذيان » و دای است از 
دامهاى شوطان . 

فصل صدو بيست وهشتم ان مستنصر خلیفه جزاء الله خیرالجز اوبمن 
تكليف وزارت کرد » ومتعهد شد که ازهر گونه کمك وهساعدتی خودداری الماد ؛ و هر 
چهرا من صلاح دانم تا خردر آن بامن همراهی لماید " ودراین‌کارهم زياد اصر ارنمود "و 
باشاره وتهر بجوم اسله اینکررا تعقیب کرد » که شرحراین کرفتاربرا در کتاب(لامطفام) 
برای توذ کررنموده‌ام " و بالاخرء درمقام اعتذاربر آمد, ؛ وتقاضایآنانرا هردفعه بنحوی 
رد کردم ؛ تا ابنكه ورآخر گفتم : | کرمقصود ازوزارت من [نستكه مثل سایروزراه مشی 
نموده وعما مایم » چنانجه عادت ۳ حاری شده‌استکه كارهائيكه برعبدء گرفته اند 
بپرعذهب ومسلك وبپروسیله وصبی که همکن باشد انجام میدهند » جه موافق رضای 
خداو ند ورضای-یدالانسامو المرسلين فلت باش وچه برخلاف,ضایایشان بوده‌باد " در 
أبن صورت همین وزرای فعلی بهمان‌کارهای فاسد وعادتهای بد قيام نمود, و کازهارا انجام 


3 


هیدهند ؛ دا کته | E‏ من بکتاب خدا وسنت رسول معط عمل ثمابم > همانا 
درباریان, از بستگان وخدم وحشم‌وسایرافراد مملکت توزیربارآن نروند وتحمل آنرا 
ننم‌ایند ۰ وملوك وسلاطین اطراف نیز تحمل آن ننمایند وزیربارتروند ٠‏ 

ونيز | گرعن بعدل و انصاف‌وزهد رفتارنمايم خواهند كفت : اين على بن‌طاوس علوی 
حسینی(حسنی‌ظ) ازا نكارها قصدى ندارومگراشکه بعالميان بفهماند که | گرخلافت‌بدست 
اشان بود بهمين فاعده وطر قه رفتارهمینمودند ؛ و همانا دراین‌کارتنقد ورد برخلفای 
كذشتهاستكه پدران توهستند وقپرا طعن برآنان خواهد بود درآن حال ناجارهمت 
بقتل هن نموده وبهارة از اسباب واعذاربی اساس متوسل شده و هرا بقتل خواهی رساند. 

وا كرعاقبتكارهن يسبب کناهی بصورت‌ظاهر, وساختگیوبی اساس بهلا کت انجامد» 
وکارمن کشته شدن باشد ۰ همانااینك درپیشگاه توحاضرم » پیش از ابنكه بصورت‌ظاهر 
کناهی از من سرزند هرجه خواهی‌بامن بجای ور که توسلطانی‌هستی بااقتداروپادشاهی 
هستی توانا . 

ويس از ددر مقام حر کت از پفداد بر آهده وبحله منتقل شدم > و خداو ند حااجارله 
بر<متوعنانت خود كدهميشه نسبت سلف سالحين وذريه ايشانميذول واشتهوداردهر اأزاين 
بلاهانتعات داد که بسلامت ازاين گرفتار بها رستم . 

پس اافرزندم برحذرباش ازاشكه سبب شوی که شیطان يس از مر کم هرا شمانت 
نماید » وبمن‌چنین بگوید : ریدیکه آخربرفرزند وپارم جکرت‌ظفر بافته واورااغوان‌ووم. 
و توایفرزندم درقیامت برماو ارد شوی درحالتیکه لباس ندامت وپشیمانی برتن‌داشته‌باشی: 
ودرميان اهل سعادت مفتضح ورسوأ بوده باشی »یا با اینحال بچه امیدی جدت حمد 
لو وپدرت على کج وسلف اطبارخودرا ملافات خواهی نوو ؟ وحال اشکه برعلیه 
ایشان قیام نموده » ونام مبار کشانرا زشت جلوه داد وبرای چند روز دنیای فانی خود 


را دشمن اشان نمورةٌ ۰ حيطا 


و بحه روعرا که پدرتوهستم س از این‌همه سفارشات «لاقات خواهی نمود ؟ وحال 
انکه بجای جلالت وبزر گواری که ترا بان دعوت نموده‌ام برذالت ویستی تن دردادةٌ . 

نه » ترا بخدا فسم » این راه شرف مقدس الهیرا که فعلا موجورومتروكشده است 
ازدست عده واز آن‌جداهشوه مه ملتزم آن باش » ونفس خود واهل وعبال ومالوهنال 
وسایررآموررا در ابن ان سنك شماروبچیزی عگیر؛ و برای روز کسادی اعمال بسوی‌آن 
میادرت كن تادرقيامت بنزد ما آئی درحالتیکه پ-ادشاه وساطانی بز ر كك از سلاطين و 
ملوك دنباو آخرت بوده باشی » ومولای حقیقی توجل جلاله » واجداد طاهرین و پدران 
گذشته تو که سلاطین حقیقی وملوك واقعی وبرحق هستند ازتوراضی و خشنودبوده‌باشند ۰ 

فصل صد و بیست و نریم و افرزندم محمد » که خدات آ نجه موجب مزید 
تعظیمو تکر يم حشر ن كرود بتوتعلیم نماد ؛ پدانکه : | گرورود درکارهای دولتی‌موجب 
وسيب زبادتی شرف وبزر كوازق دنبای شخص مسلمان بوو هر | نه هن در آن وارد شده 
بودم وشرافت وبزر کواری ترآازاین راء‌کاملا تاهين نموده بودم " ولكن اين كارب رخلاف 
تاو ساف ملم E‏ وبرایآنان‌هم كه در این کاروارد شد‌اند 
56 وعارو نقص ونس استکه وصف نتوآن نمود . 

وهر گاه ازا نانکه بدن توودین آ باه و احداد طاهر ین توعقد,منذند کسی‌راویدیکه 
خیال میکند که بو اسطه تصدی امرولات وورود د امورد و لنی واعانت سته‌کار ان دارای 
شرافت ويور كواوض و مقامی است » حتما بذانکه ان بیجاره «سکینی است‌هر یش الق و 
سقيم الدين كه محتاج بکسی استكه اورا بهبيمارستان برده , و کاهی بااحسان ونرهى » 
وكاهى بازلت وخوارى اورا معالجه نماید ؛ تاازاين مستى ووا بن »و أندازمٌ مصيدت وه 
بلائی كه بان مبتلا و گرفتاراست بداند 

وابفرزندم , بدانکه : حق یگانه راهی است واضح و آشکار که قرآن و جدت 
حون او انرا بیان نموده » وهردمرأ بان ولالت كردءاند 57 هر كس از آن‌نحزف 


۱:۷ 


شده وراه دیگر بر ابه‌پیما ید هر 7 بنه‌بسوی غضب وس ط خداوند رفته » وراه جینرا گرفته 
وسوی فضیحت ورسوائی رهسيارشده است . 

و همانا فرزندان درعقاید باطله تعضب پدران کشند . حتی‌درپرستش بتان كمال 
تعصب را بخرجدهند تاجائیده خوررایکشتن دهند ۰ پس چرا فرزندان ءردان‌سعادتمند 
و بزر كان دين و دنيا » تعصب پدران خود نکشند ؟ و طرهُ آباء طاهرین خود را حفط 
ننماشد ؟ وبدون سستی قدم در آن نه‌نهاده وازاين راه ثروند ؟ كه | کرتمام دفيارا وراين 
راه از دست بدهند ورزو اهل حق ومعرفت هیچ كونة أهميت و ارزشی ندارو , وبرای‌آن 
قدروقیمتی‌فائل نستند . 

وچه بسیارقبیح استکه فرزند سيد أنياء مه فردای قیامت درحضورهبار کش 
حاضرشوددرحالتیکه کسانیکه هیچ گونه نسبت وخویشی باحضرتش ندارندورنزد ‏ تحضرت 
هقرب ترازاوبوده باشند , وآ نحضرت بعوام‌الناس‌توجه وعنات فرهاید وازاواعراش‌نماید 
وغلامان وبند كان آ نحضرت بسبب طاعت وپیروی ازحضرتش بمقام سلطنت و بزر گواری 
رسیده باشند » وفرزندان وی يسبب مخالفت و معصیت «ضحكه شیطان بوره بب‌اشند ؛ در 
حالتيكه منادی ندا کند وهمه بشنوند که "(لمثل هذا فلیعمل العاملون) بعنی برای 
مثل این هر آ مه عمل کنند كان عمل مینمانند . 

قصل صد و سىام - وایفرزندم محمد » که‌خداو ند دين ودنیای تر احفظ نماد , 
وبقين و تولای تراکامل کرداند ؛ بدانکه : | كرهن ورتمام عمر متلا برش جنون وبرس 
وجذام مرشدم هر آنه برهن آسان‌تربود از ابنكه مبتلا باین ولابات و مناصب کردم ؛ که 
بسيب آن روی اسلامرا سیاه موده » و آنچه‌را که أنبياء عليهم السلام وجدت محمد | 
بنانهاد, خرآب‌نمايم ٠‏ ودرنتيجه ننكك وعارجدت محمد وت بوده باشم , وسبب ثماتت 
نمودن دشمنانآتحضرت کردم “که بگویند: دين آ تحضرت همينهزليات ولپو و لعب و 
تجاهر بمحرعات استکه‌ولات وصاحبان عناص بان متصف هستند ؛ و کرنه فلا نكدفرز ند 


۱:۸ 


اواست وتظاهر بناموسدين هيئمايد با آنان شر کت نمیکرد » وراء! ثائر اكه اهانت بمر اسم 
و آئین جداو +یدران طاهرین‌اواست نهي‌بیه‌ود » وبکارهائیکه برخلاف مرام ايشان است 
خورسند وفرحناله نبود » وین سوه سریرتها وصفات ناپسندیده را بایشان نسبت نمیداد . 

دراین حالآبا مصيبت وندامت من درحال سکرات مر كك چگونه وتاچه اندازه 
بوده ؟ وموقف‌فیامتوحسابو کتاب‌وزلت من‌درروز حساب چگو نه خو اهدبود؟ وباچه چشمی 
بجدت محمد تیه و سلف‌ابرارخود نظرن‌ایم ؟ وبکدام روی آن بزر کوارانرا ملاقات 
كلم ؟ و حال اینکه بزر کترین لکه ننكك و عاربرای ایشان بودمام ٠‏ 

و برفرش‌اینکه بمن تفضل فرمایند ؛ وررروزحساب شفاعتم کذند وازعذاب وعقاب 
نجاتم رهند همانا من سب شدم که | بروی شر فابشانر! درتزر کسانیکه بدست‌آویزاین 
مقام ومتصب بآ نان ظلم ندودءام بفروشمباینکه ازا نان بخواهند که ازمن‌بگذرند » وحال 
اینکه جزای جدت محمد راپ آزمن درمقابل هدایت ونبوت و شفاعت و احسانپای 
آ نحضرت ان تیستکه ازشان وه‌قام حضر تش بکاهم »> ودرهدم بنيان | تحضرت بکوشم .9 
بااشکه فرزند آوهستم بسبب رد نمودن فرآن شر یف او؛ و شگن نمودن نام مقدس و 
بزر گواری او حضرتش‌را خجل‌نمایم . 

آری ایفرزندم محمدآن امراض وبیماربپادرنزد من بمراتب سهلتر و آسانترازاین 
كونه اموراست » چگونه چنین نباشد ؟ وحال‌اینکه‌بیماریهای‌برس وجذام‌وجنون‌بم رکه 
تمام خواهد شد يس اهر آنها سل است » بلکه اجروئواب آنها موجب روشنی چشم در 
قيادت . وسبب رفافت وصحبت ملوك و سلاطین آخرت » و.موجب رسیدن بمقامات عالیه 
باقیه , وملس شدن بخلعت رضای حضرت جباراست » وسبب طیب لقاء سلف صالحوعترت 
طاهره خواهد بود درروزيكه اولين وآخرين درآن جمع کردند ومحشتورشوند.؛ (وفى 
ذاك فليتنافس المتنافسون)ودراين رغبت كتند رغيت کننده كان . 

فصل صدوسى ويكم - و ايفرزندم محمد ؛ که خداوند خود متولى تدبیرآمور 
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و گر دد »كارن بدئن‌منوال‌بور که براى توبیان مودم » وهمیشه درئرك معاشرت بااعل 
دارغرورازمالك يوم نشور طلب‌خیرنهءوده . تااینکه انتقال مرا از حله بااهل وعیال‌به‌شهد 
يدرت امير المومنین تلم اختيار فردود ؛ ومن‌در آن مکان شر ضف غالما از مر دم کناره ۳ ی 
ندوده وغیر ازاوقات کمی ؛ از اجتماعات و معاشرت باهردم بر كنازبودم ' و بدین سب 
مشمول عناش‌ای بسیارخداو ند جل جلاله دردين ورتيا رار گرفتم که سراغ ندارممثل 
آ ثرا باحدی از سا کنین آن مقام سكين عنایت فره‌وده باشد » يس از آن انتقال مرابااهل 
وعيال بمشبد جدت‌حسن 2 اختیارفرمود ' و آ نحضرت جد تواست ازطرف ماور؛ زيرا 
که جد, توم کلشوم دختر حضرت امامز ی نالعا بدین تال ابیت » و آ نجامحلىاستكه 
ازمردم وبلاد دوراست » زیرا که مشهد «ولاى ۱۰ على ا نزدبك اس یکوفه که محل 
آمف ورفت مردمان‌است , واین‌رسالهرا دراوقاتیکه درجوارحرم حسینی ار اقامت‌داشتم 
نوشتم » درحالتیده از مردم ومشغول کنند كان منعزل بوده » و ازعالمیان بر کناربورم ۰ 

سس ازآن بخاطرم رسید که ا سال درآن مشپد عقدس بمانم و عمری باشد 
استخارء نمام كه بمجاورت مولاى ما مېدی عا وپدروجدش عليهم السلام(بسرءن رأى) 
شرف کرو که برای عزلتو كناره کیری ازهردم بهتراست ؛ زيراكه ازبلادو آشنایان 
دورافتاده است ٠و‏ كوا صومعه‌ایست که دربیابانی واقع شده است » واز خداوند امیدوارم 
که جاين آرزوی خود برسم ,واحدی درمجاورت این‌مشاهد مشرفه سه كانه برهن سبقت 
نگرفته باشد وباين فضيلت هشرف نشده باشد ؛ زيراكه احدير! سراغ ندارم که با اهل و 
عیال بپريك از این مشاهد مشرفه منتقل شده باشد چنانکه من منتقل شدم ؛ وخداوند 
جل جلاله بفضل و کرم خود این کاررا برایمن میسرفرمودموتوفیق آنرا عنایت نموده‌است؛ 
وانشاالله ابن وسیله انستکه مارأدرجواررحمت خود قسراروهند : واحسان وکرم خود را 
شامعل حال مافرمابند » ودرمسرت وخورسندی خود ريك وسهيم فرمایند ‏ 

فصل صد و سی ودوم - وایفرزندم»حمد , که خداوند جل جلاله بر کت آباء 
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طاهرین وسلف صالحنت عنابتهائيكه بتوعنایت فرهوده است حفط تماد وادامه دهد و 
9 ایشان ترا برامکهمل أيشان سیررهد وهدایت نماید , بدانکه : اصل واساسآ نجه 
در آن هستی و کاملاباید رعایت نمائى اتستکه‌متن کرباشی که درحضورخداوند متعال‌هستی» 
وأو برتمام حالات تو‌طلع است » واشکه تمام حالات وتبدل احوال توازاحسان اواست » 
و از ابتدای خلقتت ازخاله : ونقل از اصلاب‌پدر ان برحم مادران با توبوده است ؛ ودرتمام 
این حالات مشهول عنایتهای‌اوجل جلاله بود " چنانچه‌قبلا شرح دادم » ودروقت وجودت 
باتوصاحب بوده وسعادتها ىكاملة از حضرتش شامل حال توبودء است ؛ وتوهمرشهمجتاج 
بجمیل صحبت ورحمت‌اوجل جلاله بوره وهستی » چنانکه‌بعد ازمر کف نیز كمال احتیاح 
رأابدالا باد بحض رتش داری ۰ وهر كاه از تواعر اش نماد و توازاواعراض نمائی جه کسی‌تر | 
حماین فتاه انم خواهد نمور ؟ وا کر آنجه دردست داری ضايع نمائى جه كسى قرا 
حفظ وحمایت خواهد کرد ؟ واگر قلب خودرا از اوجل جلاله خالی‌وفارغ نمائى جه کسی 
را بجای اوقرارخواهی داد ؟ 

ومنازرحمت وفضل اوجل‌جلاله خواستارم که قل ترا ازمعرفت وهیست و رحدت 
خود پرنماید » وعقل واعضا+ وجوارح‌ترا بخدمت و طاعت خود وادارنماید » تا جایکه 
درحال نشستن متذ کرباشی که درمقابل اوج ل جلاله نشستةٌ » و درحال ابستادن بدانيكه 
فدرت توبرفیام وراه رفتن ازاوجلاله است ؛ و درراه‌رفتن مودب باشی بادب کسانیکه در 
حضورملك‌الملو کیکه از وی‌بی‌نیاز نیستند راه روند . 

فصل صدوسی وسيم - وبدانکه : اعضاء وجوارح توسرمابه وامانتپائی هستند 
از خداوند جل جلاله درنزد تو“ که با نپا بنفع دنياوآخرت خودتجارت نمائى » پساکر 
درغیر آ نجه برای آن خلق شده‌از طاعات ومرافبات صرف نمائی ۰ بااینکه اوفات خودرا 
بغفات E‏ هرآ نه برخودخسرآن وزبان وارد نمودمٌ ؛ ودرنتسحه مستحق هجران و 
خواری‌ازطرف سید وه‌ولای خود شد . 


اما 


ومباراخیال گنی , باحرفهای‌جاهلان وغافلاثر | باورنمائی : که‌این کارمقدورنیست, 
و حضرت قادرمتعال ازآن بی‌نیازاست؛ زيراكه ابن حرفهارا بما هم گفته‌اند .و بخداقسم 
که بخطا رفته‌وراء غلط را پیموده‌اند ؛ وما بحکم عقل ووجدان فهمیده ورانسته ودیده‌ايم 
که نفوس بالطبع‌دره‌قابل ملوك وبزر كان این دارفانی » ودرمقابل دوستان ورفقا " بلکه 
درمقابل غلامان وهمسایگان و کسانیکه هيج گونه‌امید نفع واحسان ؛ ورفع ضررونقصی 
ازاشان نیست » درخور مقام هربك از شان ارب و احترام مینمانند ؛ و درحضوراشان 
خوررا حفظ نموده وازکازهای زشت خودداری مینمایند » پس چگونه روا است که ادب و 
احترام وتعظيم خداوندیکه علم وقدرت او برما احاطه دارد » واحسان و فضل او همیشه 
شامل حال مااست ؛ از ادب واحترام نست به بند كان ضعیفی که از اعراض وبی اعتنائی 
آنان با کی نداريم » کم‌ترربوده باشد ؟ 

فصل صدوسی وچپارم - وایفرزندم هر كاء بمسافرتی محتاح شوی بدانکه 
خداوند حل حلاله حافط وتكببان توو آ نجه بتواحسان نموده است میباشد ؛ ودرأ نجه 
ازآن غايب شوى از نعمتهائيكه دروطنت بتوعنایت فرموده است خلف وجانشينتوخواهد 
بود ؛ پس از روی هوای نفس وغفلت وطمم‌های دئیوی»سافرت هك ن » که درچنن‌صورت 
عوورابخطروهلا کت انداختة . وجلالوعظمت الهىراخواروسبك شمرده › واوقات‌مسافرت 
خودرا درغیر | نجه برای دارقرارتونافم است ضايع نموده " بلکه فصد توورمسافرت خود 
این باشد که باتو كل بخداوند از جانب اوجل‌جلاله وبسوی او سفرهيتمائى ؛ وامورسفر 
وحضرخودرا باوتفويض نموده واقبال بجلال حضرتش داری ؛ زیر که توورهرجا که‌باشی 
درپیشگاه حضرت اوجل جلاله خواهی بود ؛ دراين صورت سفرتوخدمت وطاعت خداوند 
وسفر الى الله است » و تودرحمایت وحفظ و کفات وقرب بحضرتش خواهی بود » و آ نجه‌در 
بن سفر أتفاق افتد بلسان حال غرامت وضرر آن برعهدة او جل جلاله خواهد بود ؛ زيرا 
که بحکم عقل كسيكه بسوى سلطان عادلی برای کارهای خود أوسفرئمايد » و درسفر 
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خود منمسك بحبل وثيق اوبوده باشد ؛ وبفضل و کرم او مستظبر باشد هر آینه غرأمت و 
ضرره خسارمهائيكه باین عسافروارد ابد بعدغآن سلطان عادل ولازمهٌ عدالت اواست . 

و اکرنفس تواز مسافرت کردن بااین اوصافیکه ن کرشد ابا وامتناع ورزد » و 
طالب عاب باهل غفلت وضایع نمودن اوفات باشد » يس ازخداوند جل جلاله استعانت 
بجو ؛وازحض رتش مسّلت كن ؛ كه توفیقت‌عنایت‌فرماید » وبآنجه در کتاب(فتح الابواب) 
ذ کر كردهام از استخارات وطلب خيرات ازخداوند متعال » عمل کن که | كر بآ ناسارات 
ومطالب عمل نمائى سفرتو بام رخداوند * وتعظيم قدرحضر تش خواهد بور ؛ وازنداءت و 
پشیمانی سالم خواهی‌ماند توا انشتان بمقتضاى طبع حبوانی وشهوات نفسانی‌مسافرت 
نماد با حيوانى که بر آن سواراست درحر کات وسکنات برابرویکسان خواهد بور . 

فصل صدو سى و پنجم - و ایفرزندم » چون بعضی‌از آداب حر کات وسکناتیکه 
خداو ند جل حلاله بخاطرمن القاء فر موده برای توذ کر کردم , خوب است! نجه‌را که‌در 
وفت خوابیدن بان محتاجی برایت ف کرنمایم “كه چون بآ نها عمل نمائی خداوندخواب 
ترا مانند خواب اهل شقن وصاحبان معرفت و مراقت فراردهد ؛ و در کاب (المپمات 
و التتمات)مفصلا بیان نموده وشرح دادهام . 

يس قبل ازا نکه به‌بسترخواي روی ؛ با كمال أدب درمفابل مالك وجود و حیات 
وعافیت وقيام وفعود خود بنشن » وآ نجه را که قبل از خواب ازنوصادرشده است از غفلت 
أزياد خدا » وتفريط دراطاعت حضرتش بیاد بیاورء وازآ نجه از آن توبه نکرد فی‌الحال 
توبه كن ؛ زیر که درحال خواب اسیری هستی که هیچ كونه قدرت نداری که بخود 
نفعی رسانی » از خود رفع ضررو آفتی نمائی * وروح وجسم خودرا , و سایرنعمتهائیکه 
خداوند بتوعناءت فرموده است وا کذاشتۀ درحالتیکه قدرت بردفاع از آنها را نداری » و 
کمترین آسیبی را ازآنها جل و کیری نتوان کرد » پس باءولاى خود صلح کن صلح بندءٌ 
ذليل فقیرحقیر بامولای جلیل کبیرخود » ودره‌قابل عظمتش خاضع وخاشم باش ؛ وخود 
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وآنچهرا بتوعنایت فرموده است بوی تسلیم كن » ودرنزد حضرتش بودیعت وامانت يسيار 
تا از خطرضایع شدن سالم بماند ٠‏ 

فصل صدوسى وششم ب ویذانکه : اققا توو آ نجه دروست داری ملك اواست» 
وحضرتش جل جلاله بحفظ مال وملك خود ازتو سزاوارتراست ؛ ولکن ترا شرافت داده 
باینکه بتواهلیت داد‌استکه خود و آنچه رابتوعنارت‌فرمود, است درنزد حضرتش :ودعت 
وامات بسپاری » وحضرتش را مثل و كيل وناف‌خود فراردهی ؛ وبدین سيب ترا بمقامی 
جليل وعالی رسانده است ؛ چنانجه بجد بزر کوارت رسول خدا ید فردوده است : 

«فاتخذه و کیللا»(۱)(یعنی بس اورا و کیل اتخاز کن) . 

وایفرزندم : متوحه باش که چکوئه درحال خواب از خدمت وطاعت اوجل جلاله 
بازماندء ؛ وحضر تش بيد رحمت خودترا خدمت نماید ؛ که ترا وحیات وعافیت تراو | نجه 
را که بان محتاجی از اهل وعیال واموال واعنیت حفط هیفرهاید ؛ و درتایستان بپوای 
لطیف و درزمستان به‌نیروی گرم کسردن ترا رعایت وحفاظت مینماید ؛ و لچگونه ور 
بدن توتصرف نماد كدغذائيكه تناول نمائی بهربك از اعضاء وجوارح بدن تومیرساند. 
EET‏ وچشم وسایراءضای بدن ترا حفط هينماد ؟ و بعد از ببدارشدن تمام 
احتیاجات را ههبا فره‌وده است » و آنجه بسب خواب از تو فوت شده است بتو 
HET‏ 1 

| كريكى ازاين کارهارا یکی از بنی نوع انسان نسبت بتوانجام ميدادآ با فدراورا 
نمیدانستی ؟واعتراف بفضل واحسان اونداشتی ؟ و السته خداوند جل جلاله اولی وا حق 
استکه باحضرتش باانصاف رفتارنمائيم . 

فصل‌صد وسی هفتم - داز ابنكه دن برای تو وبرادرانت برای يس از مر كك 
خود طلا و نقره باقی نگذاشتم و ؛ زرا که آن‌رو به وشیوء جدت ا 


(۱) (سوره مزمل(۷۳) آیه ٩‏ . 
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توعلی صلوات‌النه علیپما است ؛ که برای وارئان خود طلا ونقرء باقی دك ة سو و ها 
بقدر کفاف ایشان اءلاك ومزارعی بافی گذاشتند که ذلیل ومحتاح ره ان 

رجدت محمد راپ بسعدین معان که درپیشگ اهش عز یز ومحترم بود فرءود : 
| کراولاد خودرا وا گذاری درحالیکه غنی وبی‌نیاز باشند بهتراست از اینکه آنانرا فقيرو 
دربشان حال رها نماای > که دست حاحت پیش هردم دراز نموده و بگدائی بوانتند » يس 
من هم بایشان افتدا نمودم . 

ونيز در کتاب(من لایحضر هالفقیه) که محل وئوق واعتماد است ۰ اززراره از 
حضرت صادق تم روات نمورم که فرموو : 

انسان سختتروشد,دثربر<ود از مال صامت بافی كاد > ززاره عرض كرد : 
پس چه يايد بماد ؟ فرمور : 

درباغ وبستان وخانه صرف نماد : 

وبدان افرزندم : که من این مختصر املا کز | باه ولله خر بداری نمودهام * باین 
نيت که من وان املاك وژه‌ن آن همه ملك خداوند است » وهقتضای عقل ونقل هم جنين 
استکه بنده درقبال مولای خود مالك چیزی نیست » وهرچه را مولا باو عنایت فرموده 
است عار به وه‌جازی است » ومالك حقیقی کسی استکه اوراخلق نموده وباوطا کزده‌است: 
ومن دانسته‌ام که | گرباین نيت خریداری :مایم ,آنچه که ازآن انفاق ومصرف شود جه 
درحال‌حیات وچه درحال‌ممات‌وعر 13 من دردیو أن معاملات مورد رضای خداو ندمجسوب 
خواهد بود » وبرای هنكام ضرورت واحتیاج من نزد خداوند ذخيره خواهد كرديد ۰ 

فصل صد وسی وهشتم -و افرزندم محمد که‌خداوند ترا با نجه بآن‌حتاجی 
«طلعت گرداند » واقبال وتوجه ترا بحضرتش رباد فرمايد » بدانکه : من کروهی ازمردم 
را دیده‌ام که عقيده داشتند که جدت محمد ویدرت على صلوات الله عليهما فقیرو بی چیز 


بوده أند » ووستشان أزهال دنيا ی بوده است »وان براى | نستكه بانشان رسیده ات 
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که قوت وغذأی‌خودراایثارنموده و رم بسرمیبردند » وبا کمال زحد وقناعت زند گانی 
میکردند ۰ 

و کمان کردء‌اند که زهددردنیا نخواهد بوک وتو کی » وباتمکن‌وثروت 
زهد تحفق ندارد وکن ف : 

ولکن چذین نیستکه [ نان‌تصور کرد‌اند ۰ بلکه ابن عقيده ناشی ازضعف » و بی‌خبر 
بودن ازحقايق است که برایآ نان کشف نشده است ؛ زیرا که انبياء علمهم‌السلام غنی - 
ترين اهل ونیا بوده‌اند ؛ برای اینکه هرجه را از خدا بخواهند بایشان عطا فرماید ؛ و 
+سبب ام نبوت‌غنی ترین‌فرداز افرادملت خود بوده‌اند ؛زيرا که يسبب رسالت ونبوت‌ایشان 
لطف خداوند شامل حال سايرهرومشد, است ؛ و کرنه برای اهل زمان‌ایشان مالوحالی 
نبور » وهمانا ایشان نجه را که درنزدشان موجود بود ایثارمینمودند » ودیگرانرا برخود 
مقدم میداشتند . 

ودرطلب مقفود وآ نجه را که‌نداشتند برخداوند سبقت نميكر فتند , وبا نحه خداو ند 
بایشان عنایت فرموده بود راضی وخشنود بورند . 

از جمله‌عطاهای‌جدت محمد اقب فدك و عوالی است که بمادرت فاطمه‌صلوات 
انه عليها بخشيده که عوائد ومنافع أن بروایت (شیخ عبدالله بن حمادانصاری) بيست 
وچ ارهز ارد نارورسال بوده است ؛ وبر وات غير اوهفتاد هز ارو ناربوره است » درحالتیکه 
آ نحضرت وشوهربزر گواروپدرعالیقدرش که بخشنده اعظم ادت ۰ ازبزر کترین زهاد و 
ابر اربودم‌اند » ومقدار کمی ازاین عوائد کفایت اشارا مینمود » ولکن صاحبان‌معرفت 
هيج كاء باخداو ند جل‌جلاله درمالك بودن کم وزباد منازعه ندارند » بلكه مدل اشان 
مثل و كيل وامین و بند كان ضعيف است » پس تصرفاتشان دردنيا وآنجه بایشان عطا 
شده است مانند تصرف خداوند است نسدت بخود ابشان » که بخواسته‌های خداوند راضى 
ودرمقايل اراده حضرت حق تسلیم محضند » و اشان در حقیقت زاهد در ونيا و خارج 
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از | نند . 


ا 


ومن در کتاب تار بخیکه تاریخ کتابت آن سال دوست وسی وهفت امت دندمام » 
ودر کتاب لطر که دراخبار آل اببطاب تألیف نموده والان نزد من است نقل نمووام » 
واول رجالرو ات آن كتاب (عبيدالله بن‌محمد ابی محمد) است ؛ که ازیدرت امیرالمومنن 
ی روات موده استکهآ نحضرتفرهود : من بافاطمهعليها السلامازدواج :مودمورحالتيكه 
برای هن فراشى نبود ؛ وا‌روز هن دارای اموالی هستیم که | کربرتمام بنی‌هاشم تقسیم 
نمایم همه را کفایت نماید . 

ونيز در آن كتاب كويد : کهآ تحضرت اموال خودرا وقف دور ؛ ومنافع أن چپل 
هزارديناربود , وبا أبن حال شمشیرخود را فروخت ‏ ودروفت فروش عیفرهود : جه کسی 
شمشیره را میخرد ؟ وا کردارای شام شب بودم آنرا نمیفروختم . 

وز در آن کتاب روایت نموده‌استکه :1 تحضرت روزی فرءود : جه کسی شمشير 
فلانی ءرا میخرد ؟ وا گربهای ازاری درنزدمن بودآنرا نمیفروختم ؛ و كويد :آن‌حضرت 
این‌کاررا میک د درحالتیکه منافم املاك " جهل هز اردیناربود از صدقه آ نحضرت ٠‏ 

وافرزندم محمد » پان خداشکه درحال نوشتن ابن کتاب حساضروناظراست ؛ و 
ملائكه اوشاهدند که ابن املاك وغیر آن دروست يدرت علی‌بن ءوسی بود درحالتیکه در 
بسيارى از اوقات‌رارای بکدرهم نبود ؛ زبراكه منافعاعلاك وغير نر | پس از خرحعیالات 
خود درصدقات » وا شار وصله » وهدایا »صرف مینمود ؛ و گروهی ازه‌ردمرا عقيده این‌بود 
که ازطلاهاش که ذخیره کرده است انفاق مینماید » هیپات هیپات ‏ همانا دربارةٌ يدرت 
بخطا رفتند » چنانکه بسیاری ازمردم تست بکسیکه اعظم حالا واشرف کمالا واتمجلالا 
است بخطا رفته و کمراء شدء‌اند » بعنی خداوند پرورد کارعالمیان » و أنبياء مرسلین و 
صلحاء ماضن » تا جائیکه خداوند جل جلاله در بارء جماعتیکه در حضورجدت محمد 
لفط حاضر بودند و آ تحضرت را مید یدند میفره‌اید : 
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(و تراهم ينظرون اليك وهم لا ببصر و ن)(۱)(بعنی ودی بینی إيشائر | که‌بسوی 
تونظرمیکنند وحالآنکه نمی بینند .) 

وا گرمكت مرتمه تمام ونیا بیدرت رسیده بود هر اه درأسر ع اوقات از آن خارج 
شده بوو , لکن بطوریکه خداخواسته است بتدریج باورسيده است . 

پسافرزندم محمد توو برادرانت وذر به واولادت افتدا كنيد بیدران خود كدرامحق 
وصدقر اییموده‌اند ؛ وخداوند راجع بضهانت «زق وروزی در کلام مجید خود راست‌فره‌وده 
استکه میفرماید :(قو رب رلسماء والارض انه‌لحق) (۲) 

عنی شوو ار اسمان وزمن که‌آن هرآ نه حق است . 

ودر کتاب( ابراهيم بن محمد اشعری) که ثقه ومورد اعماد است دیده‌ام كه 

باسناد خود از حضرت ابی جءفر(حضرت باقر سم رواءت نموده : که على ی از 
ونيا رفت درحالشکه عشت صد مزارورهم مديون بود » دس امام حسن کم ملكى را از 
| تحضر ت‌بیانصدهز ار درهم‌وژهین و در أبسبصدهر اردر همقر وختودان احفر رااداه کرد. 
وین دين برای آن بود که نحضر ت چیزی از خمس را برای خود نگاه نمیداشت و همه 
را باشخاص »ستحق میداد : در حالتیکه برای آ نحضرت کرفتاریهائی بود » وخرجه‌ای 
زياد واشت . 

(۱) سوره أنمام(؟)آيه ۱۹۷ (وان تدعوهم الى اليدى لايسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لایبصرون)- واگر بخوانیدایشا نرا بسوى هدايت نمی‌شنوند ومی 
بيئى (یشانرا که می‌نگر ند بسوی تووحال اینکه نمی بینند . 

(۲) سوره والذاریات (۵۱)آیه ۲۳(وفی‌السماء رزقکم وما توعدون فورب. 
السماء والارض, انه لحق مثل ما انکم تنطقون)- و در آسمان است روزی شما و 
آ نچه وعده داده شوید وس بپروردگار آسمان وزمین که همانا آن‌البته حق است مثلآ نکه 


شما سحن ميكوئيد . 
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ودر کتاب(عبدالله بن بکیر)د ددم ؟ که باسناو خود از ابى جمفر تا روات تموده 
که حسین اس ی شهيد شد درحالتيكه مدبون بود » وعلی‌بن الحسین زین العابدین تلم 
ملكى از | تحضرت بسیصد هزارفروخت كه دين آ تحضرت و وعده هاي که داده بود اداء 
تماس. 

وهن قسمتی ازدارائی › وايثارايشان صلو ات ال عليوم ۳ دراوائل‌جزه ششم ازكتاب 
(دبيع الالباب)ذ کر کرده‌ام ءآ نرا مطالعه كن که در آن اخبار ستکه دلالت برحق و 
صواب دارد . 

وجدت‌امیرالءوُمنین ع بالخصوص برای اولادخود ازفاطمه عليها السلامامواليرا 
ولف نمود ه وتولبت | نرا دراولاد خود قرارداده است . 

فى سک نه ضعفا كدان کنند كه ]حشرت فقیربوده است ؟ و كفان کنند که مال 
وثروت برای كسيكه خدا اورا از خاصان شوو قرارراده است نخواهد بود ؟آ با خداوند 
جل جااله دنب و آخرت.ا برای عر اهل عنایت خود خلق فرموده است ؟ 

فصل صد وسی و نهم - «ایفرزندم : ازجمله چیزهائیکه مرا بحسن توفیق و 
عنابات خداوند تسبت بتو امیدوارنه‌وده انستکه فطام وباز داشتن ازمرضعه(دایه) رابتو 
الهام نمود . بدون‌اینکه مابآن وادارت نمائيم » واز دایه منعت‌نمائيم » ونيز طریق اختیاز 
اسا تعلیم خط را بتوالبام فرمود * يس از رحمت ورافت اوحل حااژه امیدو ارم که‌شرف 
اطاعت ورجوع بحضرتش را برای توکامل فرماید . 

پس ترا توصیه وسفارش هيكنم بياد گرفتن خط و کتابت کال وخوب ؛ زیرا که 
برای سلوك الىالله حل جلاله ؛ ودخول دره‌قام رضای حضرتش دردارمقام.معین ومدد کار 
ادك یی اران را ويه هيكلم ياد كر فتن علم عر بیت بقدریکه امثال تو از طالبان 
رضای الپی › وا<ياء سنت وى بآن »حتاجند ؛ يس از ان ترا توصیه «ینمایم بباد گرفتن 


تفسير آ بات شر ده قرآن به‌قدار ىكه برای اقامه نماز و ساير آنجه خد او ند از تو خواسته 
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است بان محتاجی » و بعد از آن تمام آنرا برای تعظیم و تجلیل مقام قر آن حفظ كن و 
از برنما. 

فصل صد وچییام - واز خداوند خواستارم ترا الهام نمايد » واز توهم»,خواهم 
که الهپامات حضرتش را قبول نمائی » وترا توصیه مینمایم که علم فقه که راه بمعرفت 
احكام شرع واحياء سنت جدت محمد َو است ,اد بگیری ' و قصد تو وراين تعلم 
امتثال امرخداوند » وسلوك صراط مستقیم بوده باشد . ومقلد غلامان جدت کک 0 
مباشی ‏ وبرای اخذ فتوی وفهم مطالب خوورا درءقابل] نان خواروزلیل مگردان ؛ : 
"كه عرست کا فاه عكر فعس مهوت 

وبدأنكه جدت ورام قدس الل روحد(۱) درو قتیکه طفل بودم بحن میفرمود : 

ابفرزندم » هر كاه دراموریکه صلاح توور | نست ازعلم و عمل » وارد شوى بمرةيةٌ 
يست آن اکتفا مکن که از کسانیکه در آن کارواردند كمترويائينتر نباشی 


(۱) ورام بن‌علی‌بنآبی‌فرای‌حلی , الامیرالزاهد ابوالحسین, فقيه صالحتمژور ع» 
ازاولادما لك اشتر نغمىورشواناشعليه, وماس باشیخ‌منتجبالدین,وشاگردشبخضدیدا لدین 
محمودحمصی است + وجدمادر سید(مو لف) قدس‌سءاست ؛ زیرا كدوالده ماجده‌سیددختراو 
است » وسید (مؤلف) قدس سرءازوی روایت نماید ؛ و بسیار اورامدحوثنا كويد ؛ چنانکه 
از کتاب (فلا حالسائل) نقل‌شده که : جدمن ورام بن ابی فرای‌که ازکسانی استکه 
بکرداروی اقتدا هيشود » وصیت نمود که نگین عبقی که اسماء ائهه یم السلام بر آن 
نقش‌شده بود دردها نش گذار ند ۰ پس‌من نیز بر نگینعتیتی این‌اسماء را نقش‌نمودم(ال#ربی 
ومحمد نبیی وعلی ۰۰۰ وباقی امه‌را نام برده ائمتی ووسیلتی) ووصیت کردم که‌بعد از 
مر گم دردها نم گذار ند » (تنقیحالمقال) واین‌وصیت درشرح‌حال سیدقدی‌سره درمقدمة 
کناب از کذاب (روضات) نیز بااختلاف مخذصری درعبارات نقل‌شد . 

۵ ورام بن‌حمدان‌بن‌حولان‌بن ابراهيم ن‌هاشم‌پنما لكالاشتر. گذافیا لحار » واظن 
انالواسطء بين ورام ومالكالاشتر اکثر من‌هذا (تنقیح‌المتال) . 
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ونيز میفرمود که (حمصی)(۱) فر هود : که ررعلماه أماهيه مفتی حقیقی بافی 
نمانده است » بلکه‌همه مقلد ونقل کننده فتوی‌هستند » وحال اشكه در آن زمان‌بسیاری 
از علماء بردند که درزمان ما كسائيكة درهراتب علمی نزديك بایشان باشند وجودندارد ؛ 
| کرچه من آ نانرا يسبب طول غیبت وبعد زهان از راهنمابانیکه درحفظ و اشتفال واوراك 
رحمتباى الهى بودند ؛ (يعنى أثمه اطهارعليمم السلام) معذورهیدانم درهرحال دراین زمان 
آنجه‌بان فتویه‌یدهند وجواب مسائایکه‌میگو ند همان نل افوال علماى متقدهين است ؛ 
واین کارست‌سیل و اسان که از آن عاج رسك مار مسکن ؛ و کسانیکه دارای 
همتى ضعيف و يست باشند . 

ومن که پد ر توهستم درحدود دوسال ونيم بيشتر بتحصيل این علم اشتغال نداشتم ؛ 
ويس ازآن از کم وزیاد بکسی احتياج نیافتم و بعد ازآن مدت , هر كاه بآن مشفول 
هيشدم نه أزرأه احتياج بود ؛ بلكه برای حسن صحبت وانس و استخراج فروع بود . 

و کسیکه میداند که عمر او کوتاه وبعد از م رگذاوی کسی هست که اورا بورعمل 
کوچك وبزر كفو آشکاروینهانی محاسبه نماد : باندازم سفرخود زاد و توشه تریه‌نماید ؛ 
(دراین مسافرت دنا بقدرضرورت وحاجت اکتفا نماد و هم خودرا درتهيةٌ زاد وتوشة 
آخرت فُراردهد). 

وبرتوباد درحصیل علم فقه بکتابهای جدت (ابی جعفر طوسی)(٩)؛‏ زرا که 
اور حمه اله درآ نجه خداوند حل حلاله بان غدات و دلالتش فرموده است کوتاهی 
نکرده ات 

(۱) هوالشيخ الامام سدیدالدین محمودین على بن الحسن الحمسی الرازی» علامه 
زمان خود دراصولین ؛ ورع ؛ وثقه, ودارای تصانیف زیادی است ؛ واستاد شیخ‌هنتجب - 
ال 


(Y)‏ هوأ بوجعفر محمد بن حسن بن‌علی طوسی قدس الله روحه و نورهر بحه ١‏ شيخ 
امامیه ورئيسطايفةٌ چیه > جایل! لقدر عظیم! لمنز له ٤‏ عارف‌باخبارو رجال و فقه واصول E‏ 
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(شرح اقسام تا بهائيكه درنزد سيد(مؤ لف) قدس سره‌بوده است) 
وهمانا خداوند جل جلاله بوسيلةٌ من کتابهای زبادی درهرفنی از فنون برای تو 


کلام وادب »که تمام فضایل بأو نسیت داده میشود » و درتمامفنون اسلامی تصنیف‌نموده 
است » وعقايد اصول وفروع را تهذیب نموده , وجامم کمالات نقسی درعلم وعمل بوده 
است » واز بسیاری ازعلماء فر یقین‌استفاده نموده » و بسیاری ازعاماء فریقین ازاواستفاده 
كردءا ند ,که فضلای شاگردان وی‌که حایز درجهٌ اجتهاد بوده اند منجاوز از سيسد نفر 
از عاماء شيعه بوده‌آند , غیرازعدد کثیری از علماء عامه که از محضوش استفاده برده‌اند. 

وبالجمله مقاما آن بزرگوارب_الاتراز آنستکه بتوان دراین مختصربیان کرد » و 
علماء اعلام شرح حال ويرا مفسل نوشته اند »که ازآنجمله است حضرت‌آیت الله العظمی 
مرحوم حاجی قا حسين طباطبائی بروجردی قدس‌اله سره (متوفی درماه شوال۱۳۸۰) 
که شرح حال ویرا نوشته ودراول کناب(خلاف) که بامرایشان چاپ‌شده است طبع‌شده است. 

ولادت باسعادتش درماه رمضان سال ۲۸۵ بوده » ودرسال 4۰۸ درسن ۲۳ سالگی 
بعراق مسافر ندوده‌ودر بفداد رحل اقامت افکنده , ودرمحضرشیخ مفید أبوءبد| لمحمد 
بن محمد بن نعمان قدس سره حاضر شده , وپس از وفات شيخ مفيد سال 1۲۳ درمجلس 
درس سيد مرتضی علم أ لبدى قدس سره حاضرشده , تادرسال ٤۳٣‏ که سیدازدنیارحلت: وده 
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است » ریاست امامیه در بفداد بوی منذهی شده ٠‏ ۲ 


1¥ 


مپیافر‌موده است :که أميدوارم كه تر بمولاوءالث دلیاو آخرتت دلالت ونرويك نما ند ۰ 


* ودرایام‌قائم بالله که دولت آل بویه منقرش‌ودو لت ساجوقیه‌روی کار آمدومخالفین 
خانة اورا غارت نموده و کتابها و کرسی کلام اورا سوزاند ند 04 بنجف اشرف منتغل شدء ۰ 
و تاآخرءمردر آنآستان قدس علوى أقامت نموده , و حوزءٌ علميه نجف اشرفرا تأسيس 
باقی خواهد بود ۰ 

ودرماه محر م ۶۰-۰ دارفا نیرا وداع گفته و بجواررحمت‌حق بيوست 2١‏ ودرخانة خود 
آن يز ركواروروسط شیستان مسجد وافع شده است ۰ 
نقل أزكتاب(تنقيح المقال)مرحوم ممقانی ابن متالرا خاتمه داده وتوفيق تأسىبآن 
بزرگواررا ازخداو ند خواستاریم ۰ 

و آن حکایت چنین‌استکه : در زد خلیفة عباسی ازآن بز ر گوارسعایت کرد ند که 
اوواصحابش سب صا به تما يلد 0 و کتاب (مصباح) آوشاهداست ؛ زیراکه در دعای روز 
عاشور! ذكر نموده است : 

الاہم خص انت اول ظالم باللعن منى وابدء به اولا ثم الشانی ثم 
الثالث ثم الرابع الخ). 

سس خلیفه شيخ را با کتاب برای کشف مطلب احضار نمود وچون مطلب برای شيخ 
بزر گوارمعلوم شف ۶ خداو ند اورا الهام فرموده و گفت : 

مراد از 01 ¿ كلمات ان تستکه سعایت کنند گان گفته| ند 0 بلکه مراد از اول قابيل 
فاتل هابیل استکه اول کسی استکه بنای فدل وظلم راكذاشت ف ومراد از ثانى فى کننده 
نا فة صالح است ۽ ومراد از ثالث قاتل بحیی بن زکربا است که براى خاطر زن زناکاری 
آنحضر ترا بقئل رساند » ومراد از دابع عبدالرحمن بن ملجم قاتل على بن ابیطالب 
مقام ومرتبةٌ اورا بلندکرد ؛ وسمایت‌کننده رااهانت نموده وازوی انتقام کشید ۰ 


۱3۳ 


پس برای تودرعلم اضول کتبی مبیافرموده استکه «طالعةٌ ابواب و فصولآنبا 
برای تحصیل علم ومعرفتآ نجه را که بخواهی بآن معرفت وعلم حاصل نءائی‌کافی‌است. 

و کتا بای بسیاری در نبوت وامامت برای تومپیا فرموداستکه مطالعة آ نپا و 
بدست آوردن «عانی مطلوبۀ که غیر تو در آن تعبها كشيده و رجپابرده و تحمل زحمات 
نموده اند برای توکافی است , و هد هائى است از خداوند جل جلاله که بتو عنات 
قرهوده است ٠‏ 

و کتابهای بسیاری درزهد واخيلاق برای تومهيا فرهوده است ۰آنپارا انس و 
جلیس صالح خود قرارداده » ومؤرب شوبا دابیکه خداوند جل جلاله بکسانیکه قبل ازتو 
بوده‌اند از انبياءو اوصیاء و اولیاء - غنات فرموده‌است»و نیز مدب وبا نجه خداو ندبسب آن 
کسانیر| که‌مادون‌توبوده‌اند - ازضعفای_قوی و نیرومند فرموده است تاا که نائرا بفضل 
و کرم‌خودازاولیاه فرارداده» وسعادت‌دنباو آ خر ترابرای ایشان‌جمع نمودهاست ؛ وبدانکه 
پیش روان کوی سعادت و بازماند کان, همه از یك اصلند ؛ ولکن پیش روان صاحسان 
همتهای بلند بودم كه بمادون سعادت دارین | کتفا ننموده‌اند » و بازماند كان صاحيان 
همتهای پستند که بحالات يست | کتفا کرده‌اند . 

و کتابهای ؛سیادی از تو اریخ خلفاء وملو لك وغیرایشان برای تومپیا فرموده 
است ار كسانيكه درمقام طلب سراب دنیای فانی بر آمده » وروی عقل وفضل را بخسران 
دنياو آ خرت سیاه کرده‌اند » وبابارهای سنكين گناه وعیبهای يسيارازدثيا رفته‌اند . 

و كوئيا خواب کرانآنانرا فرو کرفته وبخواب غفلت فرورفته و باين چند روزه 
ناچیز ونیا سعارت ونیا و آخرت خودرا فروخته اند »كه هر کز صاحبان همتهای عالی 
چنین نخواهند کرد . 

وس اافرزندم » برای رات دين ومولای خودازآنان برحذرباش » وخدارا دراظر 


١55 


هلك کننده ۲ 

وهن تازبخهای ایشانرا برای‌توذخیرء نموده‌ام که اول و[ خروظاهرو باطن ایشاتر| 
بنگری » وبدانیکه باخود جه کردند ؟ویرای چند ساعتلذتهای تاجيز این‌عمر کوتاه 
چخونه بضرروزدان ابدی خود راضی شدند ؟ وتو کف شیطان | نائرأ فرب داده و دنیا و 
آخر تآنائر | تاه كن وه أت ؟ 

ابفرزندم محمد ء بدانکه من روزی بمطالعةً یکی از اين کتابهای تاريخ مشفول 
بودم » شخصی آزمن درسید که : ورجه نظرمیکنی و بحه کار مشفولی ؟ كفتم : 

درحال حياتوز ند کانی درمیان‌فبرهائی‌هستم » ومردمانیرا مینگرم که درحالتیکه 
در كمال سروروغرور بودند هادم لذات و مفرق‌جماعات بر آنان حمله‌ورشده» ودست]آ انر | 
از سرورولذهائیکه غرق در آن بودند بریده وبجایگاء مرد گان واروشان نموده است ؛ 
درحالتيكه بذلت واسارت ندامت ویشیمانی گرفتارند . 

داز کتابهای فقه آنچه از جدت سيدالءرسلين وپسدرت امیر المومنین و عترت 
معصومین يشان صلوات‌الهعلییم اجمعين رسيده وشیعیانایشان تصنیف وتا لیف نمودماند؛ 
د کتابربای بز رگ و کوچکی در اخبازو ا<ادث عروية از ايشان عليهم السلام خدآوند 
برای تومهیا فرءوده است . 

پس علم فقه را باه وله نزد مردی عالم صالح و دارای ورع وتقوی بخوان كه 
ازرحمت پرورد کار گشایند, درهای مطلوب ومفصود امیدو ارم که ترا دز مدت یکم موفق 
بدارد » واز مدتپای طولانی ودراز مستغنی وبی‌نبازت فرماید . 

ومن قبلا شرح حال اشتغال خودرا باین علم بیان کردم 0 وامیدوارم که تحصیل 
این اموربرعوسهل وآسان کرو : 

همانا من بتحصیل علم فقه که مشفول شدمآ نچه‌را که دیگر ان درچندسال تحصیل 
وو دور تک تخانش وحن موی زوین عات ان که روزد کر مالیان 


۱۹9 


بذریهٌ جدت سیدالمرسلین صلوات الله عليه وآله داشته ودارد ازآنانکه بچند سال قبلاز 
من مشغول بودند سبقت گرفته و برآری بافتم ؛ وابتدا بحفط الجمل و العقود(۱) نموده 
وبا كمال جد و جېد رر عع رفت آن كوشيدم و كسانيكه قبل از هن مشغول بودند عیراز 
كتابيكه ميخواندند کتاب دیگری نداشتند * ورحالتيكه من دارای كتابهاى زيادى بودم 
كه از جدم ( ورام بنابى فراس ) قدس الله سره وزاده من مراضیه ؛ از طرف مادر 
بمن منتقل شده بود ۰ که درشبها با نها مراجمه نموده وآ نجدرا كهآنان در سالها خوانده 
بودند بدست میآوررم ۰ و | نجدر امصنفين و ده بودند قهمیده ۰ و بموارد خالاف‌یییسردم؛ 
وجون درروز باشا گر دان <اضر مجلس درس ميشدم هيد | نستم | نچه را که آنان نمیدانستند, 
وبا آنان ببحث ومناظره میپرداختم » ودر تحصیل علم هميشه بانشاط و سروربودم . 

داز (الجمل و العقود) فارغ‌شده . و کتاب (نيايه) (۲)راخواندم ‏ وچون ازجزء 
اول آن‌فار غ‌شدم‌درعلم‌فقه بحدی‌فوی و نبرومندشدم که شيخ واستادمن (محمد بن نما)(۳) 


بخط خود دراجازةٌ که برای من دریشت جلداول از آن کتاب نوشت » والآن نزدمن‌موجود 


(۱))لجمل والعقود تصنيف شيخ طوسی است درعبادات . 

(۲) کتاب( نرهایه) از مؤلفات شيخ طوسی استکه برطبق آنچه در نزد امامیه درصدر 
اول متداول بوده است تا لیف نموده‌است ؛كه فتاوای متلقات ازائمه عليهم السلام رابعين 
الفاظیکه رسیده بدون اینکه تفییری در آن بذهند نقل مینمودهاند . 

(۳) این نما اصلا كنيةٌ محمد مکنی بابی‌البقاء و ملقب يهبةالله حلی است » و يدر 
وى نماین على بن حمدون است ؛ و او از علمای پانسد وشصت است » ولکن برفرزند او 
جعفر؛ و فرزند فرزند او نجیب‌الدین محمد استاد محقق حلی وبرفرزند فرزند فرزنداو 
نجم آلدین جعفرين نجیب الدين استاد علامه حلی نیز اطلاق میشود » وظاهر آنستکه در 
کنب فقه که اطلاق ميشود مراد نجیب الدین استاد معقق واستاد سید نجیب الدین محمد 


است والعلم عندالله تمالی(فصل الکنی م نکتاب تنقیح المقال) 
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است “ مرا باموری هدح وثنا وتعريف نه‌وده که ٠ن‏ خودرا لابق آن ندانم ؛ زيراكدثنا 
وتعریف باجتهاد لابق بحال هن نیست , بلكه ثناى حقیقی سزاوارخداوندست که مالك 
دثیا و آخرت من است »و هدات کنند, بصادرات و واردات » و الام کننده بحق و 
صواب است . 

يس ازآن جزه دویم(نهایه)را نيز خواندم ٠‏ واز کتاب (مبسوط)(١)‏ نيزخ واندم 
تا اشکه از خواندن وتعلم وتلمذ بکلی بی‌نیازشدم » و بعد از آن كتابهسائى بدون شرح 
بلکه بمنظورروايت که خود اءريست عرضى وهرغوب خواندم ؛ واز اسائيد وه‌شایخ | نجه 
که ن کر تفصیل آن‌طو لانی است سماع نمودم ؛ وهم‌چنین شرح اجازات مشارخیسکه از 
اشان سماع نموده بابرایشان‌فرانت کرد‌ام وبخط خود درپشت كتا بهائى نوشته‌اندموجب 
تطویل است » خداوند ترا بمعرفت فلیل و+ليل این علم جمیل موفق بدارد . 

وبدانكه کتب ففبيةُ که من بدست آورده‌ام بسیاروچند برابر کتابهائیستکه درایام 


اشتفالم دارا بودم » يس حال توانشاءانه بپترازحال من خواهد بود ؛ برای اینکه اسباب 
کارووسائل #حصیل توبیشترومهباتر است » خداوند جل جلاله ترا بآمال و آرزوهای خود 
بهترآزمن برساند » ودعای خالص وايتهال مرا دربارة تومستجاب فرماید . 

و کتب جليلة دد تفسی قر آن از مفسرین مختلف العقاید والادیان خداوند 
برای تومهیا فرموده است . 

وایفرزندم محمد . که خداوند جل جلاله ترا با نجه از تومیخواهد دلالت تماید» 
وبدوام خشنودی خود از تومشرفت فره‌اید » بدانکه : مردم درتفسیرقر آن بسیار اختلاف 
نموده‌اند تا جائیکه حقایق وءطالبرا ضايع نمودم , ونزديك بآن رسيد. استکه بکلیآنرا 
از هسیر خود تغییرداده» ودر فهم بات محکمه هم حير ان وسر ۳ دان بمانند . 

درحالتیکه نفس تنزیل مقدس رآن ترا ازدلالات واحتمالات بی‌نبازمیدارد , که 
همان حیات فلوب » وسعادت دارین است که‌حضرت علام‌الفیوب بتومرحمت فرموده است. 


۱۹۷ 


ویعضی ازآبات اعکام " یا بعضی از اة وریا کنشتکان وارو شده أست ؛ و 
مراد آن از نفس تنزيل فبميده نمیشود , همانا درآ نجه درتفسیر آنها از رسول خدا تاشر 
وعترت اوعليهم السلام - که درهیچ کموزیادی ازفر ان جدا نیستنه - بمارسیده است. شفای 
هرعلیل وچراغ هرراهنما ودلیلاست . 

واماآ بات متشابهات از قران که طریق معرفت وتحقیق آن از مشکلات است 
ف علم | نها زان تناها یاوق اگذار کرد ؛ چنانکه ورخطيةٌ کتاب(فتح الجواب 
الباهرفى خلق الکافر )از پدرت‌علی عب ز کر نمودهام »كه آنر | ورضمن خطبةٌ جلیله 
بیان فرموده است . 

ودر آ نجه خداوند جل جلاله بند كان رابآن امرفرهوده است - از مراقت اوجل 
خلاله وخدمت وطاعت اوبعداز معرفت حضرتش - امورستکه عقول خرده‌ندانرا عشفول 
نموده ؛ وباز وارد ایشانرا از اشنکه بعلم ومعرفت ] نجه خداوند رب‌الارباب بان تکلیف 
نفرموده است بیرداز ند . 

واز کتب ادعیه بیش از شصت جلد کتاب » خداوند جل جلاله درنزد من برای 
توههيا فرمووم است " يس خدارادرحفظآ نها درنظربگیرء واز دعاهائيكه درآ نکنب‌است 
حفظ كن واز خواندن وتوسل با نها کوتاهی منما ؛ که از ز خاي ر ستكه اهل‌معرفت در 
حفط وبدست آوردن آن بريكديكر سبقت یر ند ۰ ومن سراغ ندارم كله فززد کستی چه از 
حیث عدد وچه ازحیث فائده ابن مقداراز کب ادعیه بوره باشد . 

وبدانکه دعابابی است که هيان تووء‌ولای توهمیشه بازومفتوح است ؛ ودعا سلاح 
مومنین وراه سعادت دنيا و آخرت‌است » ومن در کتاب (الهيمات والتتمات) شرائط 
دعارا ذ کر کرد‌ام » بان کتاب رجوع نموه وبآنها عمل كن . 

د کتابپای جلیلی در علمانساب آلابیطالب خداوند جل جلاله برای توررنزد 
من ههيا فرموده‌استکه از ! نها أست كتاب (دیوان النسب) درسه جلد که نسخة ازآن نزد 


۱۹۸ 


ومشتمل است برمطالب مهمى ازعجاث » ومنافب ؛ ومثاب ؛ بس آنرا باحدی‌فیر 
از برادرانت وخواص ازدوستانت مده » وعرض وآ بروی ارحام وخویشان خودرا که نسب 
اشان بجدت «حمد ويدرت على عليهما السلام که اصل شجرء توهستند میرسد ؛ در نزد 
بیگانگان حفظ کن» و برای‌تقرب وخدمت بخداوند جل جلاله, وبرای‌حفظ حرمت‌جدت 
محمد پاب وزرب [نحضرت آنرا بدیگران بعارت وامانت مده(۱), 

وخوب استکه بقدرضرورت علم بانساب داشته باشی ؛ وبدین وسیله بمالك‌اساب 
تقرب حوثى ؛ تا انکه مقام هرصاحب مقامی ازعلو ین را درطم‌ارت نسب بدانی » و بحال 
گذشته كان صالحآ نان معرفت بيدا کنی » وآ نانرا که درنسب ایشان قدح شده است 
يشناسى » که نسل خودرا در آنان قرارندهی » وباایشان ازدواج ننمائی یعنی از ایشان‌زن 
ی وبایشان زن ندهی ؛ زیرا كد نسب شما از هر | لود کی ياك ویا کیزه است » ودر 


امن خصوص قسمتى در کتاب (الاصطفاء) از کتب وروابات اهل توفیق ن کرنمودهام . 


(۱) شاید وجه منع آن‌کنابها ازبیگانگان برای‌آن باشد که چون فضایل و منساقب 
ساداتر! به‌بینند از روی‌عناد انکار نمایند ودرمقام عداوت ودشمنیآنان بر آیند » و چون 
مثالب اعداء اهل بیت‌را به‌بینند ازروی تعصب و عناد درمقام دشمنی با اهل بيت و اولاد 
ایشان بر آيند » چنانچه نظیر آنرا خداوند نسبت بکفاربیان فرموده‌استکه میفرم‌اید ؛ 
(و لا تسبواالذین یدعون من دون‌الله قيسبواالله عدوا بغیر علم) که خلاصۀ معنی 
آن اینستکه : معبودان باطایکه کفارمپپرستند سب وشتم نکنید که سبب‌میشود که خدارااز 
روی عداوت بغیرعلم سب نمايند » یابرای اینستکه چون مثالب پعضی ساداترآبه‌بینند همه 


رابيك‌چوب رانده ودرمقام مذمت دیگرآن‌نیز بر آیند . 
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و ازكتبمجاميع و آثار کتابهائی‌خداوند جل جلاله برای تومپیا فرموده‌استکه 
مشتمل برفنون مختلفه استکه درعصر ها ی گذشته واقع شده‌است ؛ و اسرارزبادیرا آشکار 
نمودء است » وهف کرو باد آورکارم اخلاق » و ایشاراشار کننده کان » وصفات اخیارونیکان 
أست . 

دس افرزندم ازاین كتايها! نجه را که ترا بخداو ندیکه مطلم پر اسر ارتو است »و 
حساب و کاب تویدست او است ؛ وتودردنیا و آخر ت ناچارازرضایت وخشنودی اوهستی» 
نزريك نماید مطالعه كن » وبرحذرباش ازه‌طالعه آنجه که ترا ازمولای خود » و آنکه بر 
تمام حالات تومطلع است بازدارد» واز اینکه تودربرابروپیشگاه اوحاضری وترا مي‌بیند 
منصرف نماید » وازباد شکراحسان اوجل جلاله‌نسبت بتو غافات نماد ؛ که دراین‌صورت 
آن علم وداش از اسقام وامراض کردد » و آن کتابها ازجملهٌ وشمنان توبوده باشند ۰ 

و کتابربانی درعلم طب خداوند جل جلاله برای توههيا فرءود,استكه از آئمه 
طاهرین و علماء متبحرين نقل‌شده است » يس درطب ابدان‌قبل از اینکه باطباء رجوع 
نمائى بکسی اعتماد كن که بباطن :واقصيكه دربدنها بيدا ميشود عالم ودانا است » واعور 
خودرا باوجل‌جلاله تفويض كن » وبروی جل‌جلاله تو کل نما " وملك اورا باوج لجلاله 
تسليم نما » که دراین حال خواهی دید كه او طبیب دردها و بی نیساز کننده از 
اطبا است » 

و برای شفای اعراض و علاح بیماریها آ نجه را که در آداب تربت شريغه حسینی 
عليه السلام " و ادعیه منیفه " وتعویذی‌ای معتبره که از عترت طاهره روات‌شده است 
بجاى آور . 

وهر كاه باطباء احتياج يبدا کردی باستخاره و مشورت از خداوند دواهائيكه 
دستورمیدهند استعمال كن ٠‏ بطوربكه در کتاب (فتح الابواب)شرح دادهام ؛ زیرا که أو 
است حل وعلا که مقداروه‌دت‌مرض ودوایلازم را میداند . اماطبیت فقط | نجه ظاهر است 
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ميداند > وعلم با نجه مخفی ومستوراست ندارد » ومقداروحد «رض و مقدارلاژم از دوآرا 
بطوریکه زباده و نقصانی در آن ءاشد نمیداند , چنانچه مدت طول عرض را هم نداند ؛ 
بلکه از روی حدس وظن مداوا ومعالجه ميكند » وچه فدراز افراد بشررا که ور آثرخطاء 
وفلط طن خود کشته است ۰ 

همانا مکرردیده‌ایم که شربتهائی بەر ض داده‌اند که درائرزباد بودن از حد لازم 
موجب مر كك مریض شده است » وچه بسا دراثرخطاء درتشخیص » مرض سخت‌وطولانی 
شده » ودرحقيقت مرده است | كرجه بصورت زئده است . ومسلم استكه أبن جسد وآ نجه 
بان احتیاج داروهمه ملك‌خداوند است ب وحیات وبقاءآن برای اووبرای طاعت وخدمت 
وتقرب‌جستن باواست جل جلاله , وامانتی استکه بدست بندۀ او سپرده شده که فردای 
قيامت بحساب أن رسید کی خواهد شد » پس! کربرای شفاىاهر اض دروفت استعمال‌دو اء 
و مقدارو کیفت استه‌مال آن از خداو ند جل جلاله استیذان نماید از خطر اتلاف‌نفی 
یمن خواهد بود » و اسر در مشورت و استیذان از حضرتش سستئنمائى و بآن اعتنا 
نکنی »و درآنحه در دست تو امسانت است تلف و هلا کی واقم شود كوئيا نو وو 
اس تلف نمودءٌ » و آنچه را که بسبب آن اطاعت و بن د کی مینمودی هلاك و شففیمح 
کردة؛ پس درك وخسارت وغرامت آن برتوخواهد بود » وعذرموجه وصحیحی در پیشگاء 
حضرتش نداری. 

و کتایربائی درعلم لغت خداوند جل جلاله بدست من برای تومپیا فرموده ب 
استکه آنچه را که طالب علم لغت بآن محتاج است ؛ و بآن تقرب بحضر نش جوید 
دربر دارد . 

واشر‌زندم که خداوند جل حلاله بعین ان و ارخود | نجه را از اسراروی‌بان محتاجی 
بتوبنماباند وبرای تو کشف فرماید» بدانکه : دران زمان | نجه‌دردست بسیاریازمدعیان 
علم بلغت عرب است ؛ اصل ومعيارفهم قر آن » وسنت محمد با قرار گرفته است :و 
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این‌کار درنزد صاحبان‌خرد غاط وخطا است ؛ بلکه‌باید کلام خدا ورسول باو وخواس 
آتحضرت ‏ ومتقدمین از صحابه را كه صاحبان طبع سلیم درعربيت » وهشهور بفصاحت 
هستند اصل و میزان قراروهند :و لفتهايکة .شالف باآنباءاست | گرقابل اويل است 
تأو بل نماند » و گرنه بدور انداژند . 

واماآ نجه فعلا رابج شده که کلام یکنفر بدوی جاهل » با شعر یکنفربیابانی كه 
دارای هیچ گونه ارزشی نمست میزان وحجت قراردهند » وراه حق را تزباطل‌بآنتشخص 
دهند اهر ست بسيارة كفت | ور که هیچ خردمندکاملی بآن راضی نشود وزیربار آن نروو » 
وشاهد اینمطلب انکه بیشتر کسانیکه ادعای‌سماع ازاين بدوی وبیابان گردرانموده‌اند 
اسانی هستند که | گردر بارء بکدسته سیزی شهادت دهند ورقانون شرع شهادت آنان 
عردود وپشیزی أرزش ندارد » تواتری هم دربین نیست که لفط آن بیابانی را نقل نمایند 
که مقتضی تصدیق‌اشان 7۳ باشد . 

يس ایفرزندم | نجه را که از کتاب وسنت و کلمات فصحاء و علماء از سلف صالح 
تو که درهرامری مرجم وسپروزرهند » شاهد ومؤيدى دارد بار گرفته و بان اعتماد كن ؛ 
(و گرنهآنرا ترك نموده وبآن اعتماد منما). 

وكتابيائى در اشعار خداوند جل جلاله برای تومپیا فرموده است ‏ كه برای 
كسانيكه طالب معرفت آنآ ثارباشن د کفایت ميكند » يس در آنها نظر کن , وازمعانی آنها 
آنجه را که بسوی خدا ورسول و انانکه مورد رضای‌خدا ورسولند دعوت تماید؛ حفظ كن 
وياد بگیر؛ بعنیآنچه که انسائر! بمکارم اخلاق » وسبقت گرفتن بسوی خبرات,وطهارت 
اصول وعروق وقلوب وادارمینماید » 

وبرحذرباش از تقليد کساننکه خودرأ عالم دی دأناد و اشعاری سروده که درآ نپا 
بمدح وثناى ملوك وسلاطين پرداخته‌اند ؛ زیرا که آ نان درخطربلکه از هلاك شدهکانند» 
و اگرتوبه نکرده باشند از كفتار و اشعارخود دشیمانند ‏ ودرقياءت ارزو کنن د كه ابکاش 
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كنك بوديم واین اشعاررا نگفته بودیم * ومن ازآنانکه این گونه از اشعاررا نوشته و 
حفط نموده‌اند تعجب دارم ۰ وحال| که سزاواربمقام علمی ایشان أبن بود که نپارامحو 
وتابود وباطل نماد . 

ایفرزندم :]یا دراین گونه از اشعاراز خدا ورسول وخاصان اومدحی دده میشوو؟ 

ایفرزندم:| بانه‌بینی که درآ نهااز کسانیکه‌خداورسول وخاصان اوءذعت‌وملامتشان 
نمودم‌اند ؛ ومورد سخط وغصيشان قرارداده‌اند مدح وثنا نمودم‌اند ؟ 

آبا دراین‌کاردوری از خداوند وهتك حرمت اوجل جلاله نيست ا دراين کار 
هتك حرمت ائمه طاهرین خود که درهرحال محتاح بایشانند نخواهد بور ۰٩‏ 

وا گرخداوند برای توفتح این باب نماید » وطبع شعربتو عنایت فرماید از آنجه 
رضای خداوند جل جلاله وسلف اطپارتودر آ نست تجاوز مکن ۰ 

وكتب جليلة در علم کیمیا خداوندبرای تو مپیا فرموده است ؛ و ایفرزندم : 
بدانکه این علم حقيقت دارد وورست است » وها جمعى از علمارا ميشناسيم که دارای اين 
علم بوده‌اند » ودر کتاب (ظرائف) دوایت کردیم که : يدرت على ع عارف باین علم 
بوده است » ولکن با ایشکه حضرش‌دارای‌این علم بوده است درروایش شل نشد, استکه 
درمدت حیات خود انرأ بکاربرده باشد ' وهم چنن بما نرسیده استکه هیچ يك ازعترت 
طاهرین ! نحضرت با اشکه دارای این علم موده‌اند| نا بكاربروه باشند . 

وباایشکه ابن علم حقيقت دارو گفته شده استکه : تعب وزحمت ومشفت آن‌طولانی 
وا انع ا یت رسو عكر كد این و تابن باآزوون باه .: 

وا گر آنانکه درعلم كيميا جد وجهد و کوشش مینمایند » مختصری از زحمات و 
مشقتهانيكه دراین‌راه تحمل مینمایند درراه خداوندعزوجل تحمل نمایند هر آ بنه‌خداوند 
بکرم خوردرهای‌سمادت‌رابروی آنان بگشاید ٠‏ وطلا ونقره وعنایات ونعم دیگررا بدون 
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تعب وزحمت وتضییم اوفات بدست آورند ؛ زیرا که ظفریافتن درراه خداوند یقینی است؛ 
ولی ظفر یافتن بکیمیارا بسیاری از عردم تجربه نموده و خاسروخا بیرون | هدند » و 
بغمراززبان وضررچیزیعایدآ نان نشده است ؛ چون خداو ندمتعال ورخز انه عق لو کنجینه 
فضل | تانکه دراه خدا قدم نهادء وتحمل زحمت و مشقت نمایند القاء والهام نماید که 
طلا و نقرءٌ که مردم برای آن این همه تحمل زحمت و مشقت نمایند سنگی را ماند که 
پایمالش نماد * و معدن آن‌درنظرایشان حکم خاك را خواهد داشت که ارزش و فیمتی 
ندارد » وها خود مردمانیر | دیده‌ایم که خداو ندطلا ونقره را درنظی ایشان بست‌تراز خاك 
قرارداده است ؛ بلکه دشمنی‌راماند که از آن فرار اند » و اگراتفافاً بدست اشان 
برسدافورا افاق نموه و از ا ورز نما نت 

و مردمانی بوده و هستند که خداوند در باطن ابشان انواری قرار داده استکه 
بآن کشف جلال او جل جلاله نمایند » و باقبال و توجه بحضرتش جل جلاله مشرف 
شده » واز ها سوای او جل جلاله از ونيا و خسرت اعراض نموده و فقط بحضرتش 
مشفول گردند » واین‌الطاف وهواهب امورستکه بعضی از آنها را خود تجربه نمودم » و 
بعضی رادائسته وشنیده‌ام. 

وكتابيائى درحیله های حلال و طلمسات دتعویذ و رقیه ورمل مجرب 

خداوند برای تومپیا فرمودء است » اما علم حيل ؛ پس بدانکه قرآن شریف بان ناطق 
اسك د ور یی ی ماد رادو باد بز ركوو وف کی 
از برادرانش جدا نموده ونزد خود تكاهدارى » واین علم خودحربه ايست برعليهرشمئان, 
يس أ نجه بتوان بآن دشمئائرا مكروحيله نمود ورصورتيكه شر ع مقدس ازآن بالخصوس 
هنع نفرموده باشد از ابن علم بار کرو بكاربر. 

وأما تعویذ ورقيه وطلمسمات چندین‌جلد کتاب دراين موضوع نزد من‌موجود 
أست » وخود نيل کا در بعفی از آ نهانوشته و آنرا (المنتقی) نامیدم » وفرصت ووقت 
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اینکه تمام | نجه در آن کتاب است "جر به مایم نداشتم , توخود آ نجهلایق بطای‌خداوند 
ورضای اواست تجربه کن و آنجه حق است نكاء داروبر آن مواظبت كن » وآنچه باطل 
است بدورانداز واز آن دوری كن . 

واماكتابباى رمل سآن نيز از طرق ظنیه استکه بآن ی بمعرفت بعضی از 
آمورمیتوان برد ؛ درصورتيكه شرع «قدس ازآن منم نکرده باشد » و مخالف با کتاب و 
سنت نباشد » وراه بى بردن بآن از طرق علمی متعذرباشد ؛ ومامکرردیده ايم که اهل‌این 
فن گاهی بخطا رفته و گاهی بصواب میروند . 

وا گر باخداوند جل جلاله براستی و درستی معامله نمائی هر آینه قلب توا یه 
قراروهد که از وراء ستررفيقىآ نجه از علوم و کشف حقایق خدا خواهد خواهی ديد 
چنانچه در اخبارصاحی‌شر مت و ارداستکه : مومن کسی‌استکه بنورخدانظرنماید [المؤ من 
من ينظر بنورالله) ٠‏ 

وكتاببائى درعلم نجوم ؛ وغيرآن ازعلوم خداوند درنزد من‌مهیا فر«ودءاست» 
وهن درطالع میم‌ون ومبارك نود يدوام كه با نجه بقلم نوشته شوو عالم خواهى شد ؛ وزياره 
بر آن نيز خداوند بتوالهام فرهايد » وبرفهم وادراك تو بیافزاید » ومن از لطف وعنايت 
حضر تش جل جلاله امیدوارم که | نجه درطالعت د بده صحیح باشد و خداوند بتو عابت 
فره‌اید که برای حضرتش عزیز نیست » خداوند جل جلاله ترا درحصن حصين خود 
قر أررهد . 

وبدانکه : علم نجوم دراصل صحيح است ؛ ولكن برهحققين اهل این فن متعذرو 
مشكل شده است » وازتحقیق معرفت ارصاد آن دور افتاده‌اند » و طالمان ابن علم کم شده 
و طعن زنند گان برطالبان اين علم زياد شده‌اند » وحق آنستکه عقل وشرع ازاینکه 
نجوم دلیل و امار برراعورمتجدده باشند هنع وردع نفرموده است » و کاهی نظير آن در 
خواب نیز حاصل میشود . 
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و آنجه اژ عام نحوم باطل وحرام است] نستکه آ نرا غلت وموجب امورح‌ادثه در 


وبیاری خداوئد جل جلاله بزودی در این‌باب کتابی تصئيف خواهم نمود » وموارد 
اختلاف در آن‌را بیان نمایم » واخبارو احادشکه بطرق معتبره از ائمه أطبارعليهم السلام 
در صحت این علم روایت شده نقل نمام 

وعلمای شیعهرا که دراین فنتصنيف نموده با عالم‌باین علم بوده | گرچه صاحب 
کتاب وتصنیفی نبوده‌اند در آن ن کرنمايم » وسائلیکه علماه وعقلاء دراطراف آن بحثو 
تحقیق نموده آ نجه را که موجب :قرب بمالك روز جزا است بیان نمایم ,وآنحه را که 
موجب دوری از پرورد كارعا لمیان است بطورو اضح و آشکارنیز بیان نمام ۰ 

(كتابياى سيد(مؤ لف) قدس سره) 

و کتابهائیکه خداوند جل جلاله باب فبم مطالب را برباطن وقاب من کشوده» 

و ان و اجازت اظهار آنرا بجوارح و ظواهرمن داده است ؛ و بتدبیر و تعر یف و 
تذ كير حضر تش سبحانه تعالی و تقدس تصنیف وتالیف نموده‌ام خداوند متعال برای تو 
مپیا فرموده است ۰ 

که ازآنها است کتاب (المهمات والتتمات) كه اكرعمام شوو مش اریت 
مجلد خواهد بود » که بعد ازاين رساله بازده جلد از آن تكميل میشود , و ينج مجلد از 
آن در همین نزدیکیهاتمام شده است ؛ و چهبسیاراز اسراریکه كفت انوارسعادت نماید 
دربردارد . 

۲ -وازآنبا است کتاب ( البريجة لثمرة المپچة ) که متضمن شرح حال هن 
است ؛ ازابتدای ارهن ؛ و معرفت من ؛ وطلب اولاد نمودنم از مالك رحمت خوو , . 
عناءت نمودن بمن بفضل و کرم خود » و مسوفق داشتن مرا بسلوك سبیل سعادتبا: 
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دنيا و آخرت . 

۳- واز انها است کتاب (الطرالف) فى معرفة مذاهب الطوائف که کتابی 
دارای مقامی جليل ؛ ورشحه‌ابست ازرشحات بحارنءهتهاى خداوند جمیل . 

. وازآنها است کتاب (غياث سلطانالوری) لسکان الثری درقضاء نمازاموات‎ ٤ 

ه ‏ وازآنها است کتاب(فتح الجواب الباهر) فى خلق الكافر' كه حقيقت و 
عظمت آن از فوائد ومطالب آن که بالهام البى است شناخته هيشود . 

٦‏ - وازآ نهااست کتاب (الملمپوف على قتلی الطفوف) فى فتل‌الحسین ت 
که بترتیبی غریب واسلوبی جدید تأليف شده است * که خداوند جل جلاله بفضل خود 
مرا بان هدایت وراهدمائی نموده است . 

۷و ازا فا است کتاب (ر بیع الالباب) که :| حال شش ولد ازآن تالیف شده 
است ومشتمل است برروابات ؛ وحکاباتی دره‌طالب ومعانی ههه 

۸-وازآنبا است کتاب (الاصطفاء فى تاريخ الملوك والخلفاع) كه برای 
تووبرادرت :اليف شده أست ,2 واا تاد ورين مطالعة هر کسی قراردهی‌مگر آ نانکه 
حسن طن اشانرا نسبت بخود وپدرت بدانی انهم با دبازن خداو ند واستخاره بود‌باشد, 
وبدانکه اين کتاب امانتی است که امیدوارم اولاد واعقاب وذريةٌ من ازآن عنتفع شده و 
نورد ند کر وله 

4-واز انیا است کتات (فتح الابواب)بين ذوی الالباب و بين رب الاریاب در 
استخاره که احدیرا سراغ ندارم که بمثل بشارتپاکه در آن کتاب است برمن سبقت 
كرفته باشد . 

٠‏ وازآنها است كتاب (طرف الانباع والمناقب) فى شرف سیدالانبیاء و 
عترته‌الا طائب »كه شتمل است بر كشف جربان حال تعبین رسول خدا وچس برای 


ات خود کسیر اكه بعل از حضر تش دوى رجوع نماشد ¢ ازوجوه ۶ غریبه وروايت کسانیکه 


يفن 


ورد وثوق واعتمادند . 

١‏ وازآ نها است کتاب (مصباحالز اثر) و جناح المساف, که درابتدای شروع 
بتألیف نوشته‌ام + و «شتمل برژیارات است؛ که مجر که ور میان علماه +تعارف است 
نوشته » وتعرض أسرارربانية انها نشده‌ام . 

۲ وازآنبااست کتاب (التوفیق للوفاء) بعد تفریقدارالفناء " وغیر ازاینها از 
«ختص راتکه فعلا درنظرم نیست . 

واز خداوند صاحب رحمت واحسان جل حلاله امیدوارم که ترا بلقاء كسيكه ترا 
از کتب مصنفه * واز اختلاف درتفسی رآ بات » وتضاد بين روابات بی یازت نماید » موفقت 
بدارد " وامید استکه بارشاد و اعانت خود برحشقت مرادش متوجہت فرماید » 

و گونده ابن اشعارچه نیکو کنته أست . 

والذی بالبین والبعد ابتلانی ماجری ذ کر الحمی الاشجانی 
قسم بخدائيكه بمفارقت ودوری مرا ميتلا کرد ۰ نشد که ذ کرحمی بمیان] بد مگراینکه 

دل عرايسوزاند 

ذا هق المي ن ج ی القوق القن برانی 
جه خوش همسا يكانى هستند اهل حمی ٠‏ تحیف نمود مرا شوق بسوی آاشان و ذعيف 

نمود هرأ 

كلما رمت سلوا عم جذب الشوق الم بعنانی 
هرجه قصد دورى از ايشان نمودم* شوق بارشان عنان اختيار ءرا بسوی ابشان كشانيد 

ات الطين: اذا ارت الي ارضيع او اقلعت لاطیرانی 
فاك كان حسد ورزم که بسوی سرزمین ایشان بروازنماشد ٠‏ بااراده درواز نماند 

اتمنى أنلى أصحبها نحوهم لوا ننی أعطى الاانى 
ارزو کنم که ایکاش باآنها همراه بودم ٠‏ دررفتن بطرف ایشان اکربآرزوی خود برسم 
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وکان القلب مذ فارقهم طایر علق فی رأی سنانی 
وكوئيا دل هنكام مفارقت ايشان ٠‏ پرنده را ماند که برس نیزء آویزان شده باشد 

بكم نکم الیکم اشتکی فسی منکم بكم اعطی الامانی 
بشما از شما بسوى شما شکوه برم ٠‏ که شاید از شما بشما بارزويم برسم 

ذهب العمرولم احظ بکم(بهم) وتقضى فى أعانيكم (ثيهم) زمانی 
عمرمن گذشت وحظ ونصيبى از شما نبردم ٠‏ وروز كارهن در آرزوی دسدارشما گذشت 

لا تزیدونی غراماً بعد کسم حل بی‌من بعد کم ماق د کفانی 
اش شوق وعشق هرأ بعد از خود زياد نکنید ٠‏ که بعد از شما يمن رسيدة تقد رکه 

هرا كفايت نماد 

باخلیلی از کراالعهد الذی کنتما قبل النوى عاهد تمانی 
ای دو دوست من بیاد وريد عبد وپیمانیکه ٠‏ قبل از مفارقت باهن بستید 

و اذ کرانی مثل ن کسری لكم فمن الانصاف أن لا تنسیانی 
وباد كنيد هرا مانند ياد كردن من شمارا که از انصافآنستکه مرا فراموش ننمائید 

و اسلا من انا اهواه على أى جرم صد عنی و حفانی 
وازمحبوب من‌بپرسید که ٠‏ بکدام جرم و گناه ازمن دوری نموده و بمن جفا کرده است 

وافرزندم محمد؛ که خداوند کردارت بستاید وترا بسعادت ونیا و آخرت‌برساند» 
بدانکه : در کتاب (الاداب الدینیه) وغیر آن از کتب ادعیه برای هريبك از حرکات و 
سکناتیکه برای تون كر کردم دغا های زیادی ذ کرشده » که قسمت زبادی ازآنها را با 
آداب جلیلہ آ نبا دز کتاب (المريمات والتتمات) ذ کر کرده‌ام كه اگر تمامآنها را با 
ائجة راکه فعلا حفط دارم ومتعلق بح ر کات وسکناتی‌استکه برای تو بادآوری نموم ؛ 
باآ نجه متعلق بادابآ نست برای تون كرنمايم کتاب مفصل وطولائى شود » وترسم که از 
آن ملول گردی ؛ ومانع بپره‌مند كشتن تواز ا اچه برای تون کر کردم بت وآنحه 
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در کتب دعاهائى استكه برای توذحیره نمودهآم ترا کفات عيثماد ؛ وهن ترا با نپاتوصیه 
وولالت نمام 0 وهر كس ديل وراهنمای وشکرئ شود | نجه برعپده اواست بجاآورد, و 
انحام دهد ؛ واین کتاب مطالب بسیار بر دربردارد که در کتبی که با نپا اشاره شد نيست. 


(راجع بعبادات‌پن جگانه) 
3 فصل صد جيل دیکم - وبرای توراجع بپر دك از عبادات ينج كانه مطالمی 
ذ کرنمایم که برای اهل‌سعادت نافع وعفيد بوره باشد ؛ تا اینکه این كتاب از اشارهيانها 
خالی نبوده باشد » ودر کتاب (المریمات والتتمات) اسرار آنپارا ن کر نموده‌ام که : 


اول آنہا نمازاست 

بدانکه نماز را دعوت مینماید که درحضورمالك احياء و اموات حاضرشوی» 
يس با كمال شرافت ومیل ورفت بسوی آن‌مبادرت نما » وهر کاریکه خداوند تراازاشتفال 
بان معذور ندارد ترك كن ؛ زیرا که اشتغال بآن مخالت عولی وسبك شمردن اءراو جل 
جلاله خواهد بود » وخطریستکه ايمن از آن نخواهی بود » وبقول كسائيكه تأخي ر آنرا 
از اول وقت آن سهل شمارند التفات هنما . و أو را امتحان کن‌بانکه اگراز نو حاجتی 
بطايد وأنرااز اول زان امکان,تاخبر اندازیآ با ترا ملاعت ننماید ؟ ومستحق خطاب و 
عتابت نداند ؟ ونخواهد كفت : که حق‌دوستی را بجا نیاوروی ؟ 

پس بدانکه چنین اشخاص , جاهلان بحق و عظمت و نعمت خداوندند » و از ٿو 
انتظاردارند که بيش از خداوند عزو جل تجلیل واحترامشان نمائی ۰ ومحبت ودوستی تو 
نسيت بایشان بیش از محبت ودوستی بااوجل‌جااله بوده باشد » وس برحذرباش از اینکه 
دراهانت بمولای خود بایشان تاسی نموده وازآ نان پیروی نمائى .و جه قدرقبیح استکه 
انسان بندة ذلیلرا بامولای حلیل که‌اورا مشاهده نماید» برابربداند؟ همانا اين عمل 
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کسی استکه هللا کت ابدیرا سنك شمروه ووان اعتنا ندارو . 

پس درنماز وارد شوورود کسیکه کمال‌اشتیاقرابان دارد » وورود کسبکه رفبت و 
عشق بان دارد » و از شدت عشق وعلاقه بسوی أن مىادرت مینماید » ودرحال نمازخطاب 
توبا خداوند حى موجود بوده باشد درحالتیکه خودرا زليلترين ذلیلها درحضورحضر تش 
بدانی » ومدح وثنای‌حضرتش کن بلیغ‌تروبهتراز مدح توپاوشاهی از پادشاهان دیا را در 
وقتبکه درحضور او ایستاده باشی‌ومدح وثنای اونمائی . 

ودرحال رکوع وسجود متذ کرباش که درمقابل او جل جلاله هستی » و در 
حضورحضر تش بر كوع وسجود میروی * واینکه ابن تذلل وخضوع وخشوع توخدمت و 
طاعت او ؛ وموجب قرب باوجل وعلا است » و متوجه باش که برتو منت دارد که قرا 
بخدمت وطاءت خود خوانده است » چنانکه قملابیان شد » و از حضرتش برای حال و 
آینده جزاء ومزدی مطلب > چنانکه در گذشته بان‌اشاره نمودم > بلکه باین فصد بجای 
آور ؛ که اوجل جلاله اهل ومستحقعبادت وطاعت وپرستش است . 

وچون از نماز فارع شوى در حال ترس و هراس باش از إشكه تقصیری در آن 
نموده باشی که سبب شود که آ نرا برتورد نماید » وقبول در گاهش وافع نشود ؛ زیرا که 
توخود «یدائسکه درقضاء حوائج بعضی از مردم پانشاط وافبال قبام نموده ومعامله‌مینمائی 
بيش از آنکه بامالك دنیا و آخرت واحسان کننده حقیقی عمامله مینمائی . 


(درز کوة) 
فصل صد جيل وديم - واما مسكله زككوة ؛ ایفرزندم محمد که خداوند از 
ذنوب وعيوب ٣ز‏ كيه وطاهرت نماید » وباداء وأجب وه‌ستحت حميلكت بدارو » همانا تو 
خود میدانیکه تووپدرت وتمام كسانيكه دراين دنا قدم نهادم‌اند همه فقيرو محتاح اند » 
وحکم فقرذاتی بمقتضای حقایق وماهیاتشان بآ نان جاری شده است » وجز این نیستکه 


۱۸۰۱ 


غنای كروهى مقدم وغنای گروهی مؤخرشده است » ودرهرحال همه مسكين و محتاج و 
فقراء الىالله بوده وهستند » وهی بك از آنان‌نه درخلق زهین » ونه ورخلق معاون » ونه 
درخلق اموال » ونه درتدییرعامل وجالب أموال يااو جل جلاله شريك نيوداند . 

بس چون جدت محمد ماشه را با کتاب مقدسيكه بيد قدرت خود برأىتونوشته 
وبدست آ تحضرت برای توفرستاده است ؛ مبعوث فرهود » ز کوچ بعضى از مال خودرا كه 
بتوعنايت فرءوده از توطلب نموده استکه برای توذخیره نم اید » و دردنيا هم حافط و 
نگوبان توبوده باشد » ودفع | فات وبلاها از تونمايد » ونيز درعوض منافع وفوائد زيادى 
ببری ۰ پس با درنظرعة لونقل جایزاستکه درحمل بعضی از مال خوداو بسوی اوتوقف 
ومسامحه نمائی ؟ باطلب اورا درآ نجه برای توذخیره نماید رد نمائی ؟ بااینکه بد قدرت 
قدیم او که همیشه بتوعنایت ولطف و توجه دارو ازمال حقیرناچمزی که دردست تواست 
خالى است ؟ یاز اینکه نجه بتوداده است ازتوبگیرد عاجز است ؟ 

نه بخدا فسم آیفرزندم چنین نیست " پس هرأوخود را درنزد خداوند جل جلاله 
كه هنعم حقیقی است مفتضح ورسوا مکن » ودرنزد اوجل جلاله ونرد سلف طاهرین‌خود 
مارا خجل وشرمنده مگردان » ومعتقد باش که‌پرورد کارعالمیان بر تومنت گذاشته‌استکه 
مال خودرا بتوتسليم نموده ونزد توبوریمت وامانت گذاشته‌است ؛ وترا اهلیت داده‌استکه 
رسول خودرا ون 2 «بعوث فر ماید . 

| گر امانتی‌ازسید ومولای هن که‌بندة اوهستم‌نزدمن بوده باشد » و اوخودجل‌جلاله 
متکفل تمام حوائج وضروریات من باشد , وآن امانترا از من طلب نماید بحکم عقلبر 
من لازم استکه اداء امافت نموده وبوى تسلیم نمایم ٤‏ واجرومزدی هم از ارنخواهم و 
منتی بروی نگذارم » زیرا که اوزحمت حفظ ورعایتآنرا از من برداشته » و باداء اين 
امانت بن کرجمیل شرفم فرموده است . 

وبرتوباد که «خالفت قول من ننمائی » وهر كز اجروئوابی طلب نکنی ؛ زبرا که 
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آبا عقل فبول میکند که کسیکه قبل ازآنکه اورا بشناسى وطاعت وعبادتش نماثي نسبث 
بتو ابتدای باحسان نموده واهليت أبن عقام شامخ را بتوعنات فرموده است أجرو مزدی 
بتوعنايت نفرمايد . واز کرم و فضل خو ترا محروم نماد ؟ حاشا و كلا هر كز جنين 
نفرمايد بلكه :سيت ب خاصين و آنانکه ادای وظیفه‌نمایند اجرجزيل وعطای جليلعنات 
فرمايد » بحدیکه خود تصدیق نمایند که اعمال وافعال آنان باعطائى از عطاهاى او جل 
جلاله برابرى تنمايد * حاشا و كلا همانا والله كه يدرت على بن موسی بن جعفردرا کش 
اوقات امواليكه بدستش آمده كه بان ز کوة تعلق گرفته است نه عشر آنرا انفاق نموده 
است » وبرای خود وعیالاتش بکعشربافی مانده است » وبرای بنده و هملو کیکه میداند 
بزودى خواهد مرد » و آنچه مولا باوعنایت فرموده است خواهد كرفت وبدیگری‌خواهد 
سيرد ودوملك مقرب هم از اوحسات خواهند کرفت.سزاوارهم همین أست . 

وا كرنفس توس ر كشى نماید . وازهقام اخلاصدرايثاروانفاق امتناع نماد , بلسان 
حال درهم ودار كوش فراده كه گروهی از بخیلانیکه از بذل مال امتناع ورزيده اند 
کشته وشرستان فرستاد, است ؛ و بی‌خانه‌مان و آواره نموده است »و کروهیر| 
زندانی کرده » وباتمام فوی‌درمغرورنمودن! نان کوشیده است » وابنك نوبت تواست »دس 


متوجه باش که بدست او کشته نشوی › ودرزهره هالکین و نادمین نباشی 


(درروزه) 
فصل صدو چهل وسيم واما روزه بصورت ظاهراين استكه درشبها درحال 
خواب توروزه داری » لکن خداو ند این حالرا هيدل تمودرم › وبراى توشوق ون كرجميل 
دراعمال قراردادءاستكه شب را افطارنمائىوبا كل وشرب بپردازی وروژهارا روزه بدارى, 
وروزه رياضت ابرارونیکان است که يسبب آن وسایر اعمالیکه خداوند بايشانتعليمفرعود, 


A 


است قلوب آنان منورشده " وبراسرارالهی تا جائيكه اراده حضرت حق تعلق كرفته است 
مطلع شدوائد . 

يس ایفرزندم ابتدا کن بروء عقل وفلب خود » واز هرجه ترا از پرورد کارباز 
دارد خودداری نما » واز افطارنه‌ورن بذنوب وارتکاب کناهان خودداری كن » وپیش خود 
فکر کن که | کرساطانی که درمفام تقرب جستن باوبوده باشی مثل این‌کاررا ازتوخواسته 
بودء درحالتیکه دربیشگاه اوحاضربود, ومراقب‌خدمت وطاعت‌اوبوده باشی ۰ ودرمقام آن 
باشی که از مخالفت وعصیان اوو آنچه ترا ازاو دورنماید اجتناب نمائی»آیا باینتکلیف 
وبجاآوردن‌آن خرسند نودى ؟ و آنرا شرف وافتخارخود ندانستی ؟ يس درييش رجدان 
وعقل خود خدای متعال را از بندءٌ ضعیفی کمترمدان » که همانا بنده دراثراین اهمال 
کاری و تقصیردرطاعت وخدعت مفتضح و رسوا شده » ووراه_وال خطر ناك ووادی هلا کت 
و افع خواهد شد . 

وچون عقل وقلبت روزم‌دارباشد » تمام اعضاء وجوارح خودرا وادار کن كه از 
آنچه ترا از مولای خود باز میدارد امساك نموده وروزمدارباشند روزءکاملی که لابق بحال 
ونون باشد ؛ ویژودی تفصیل ابن اسراررا در کتاببکهآنرا (العضمار)نامیده ام انشاداقه 
شرح داده وبیان خواهم نمود ؛ پس بابد عمل توبرای خداوند جل جلاله بوره ب‌اشد * 


وبااتواریکه حضرتش بتوعنایت فرماید مطابقت نماید . 


(درحجج) 
فصل صدوجيل وحبارم - اما حج الى الله جل جلاله بقصد زبارت بيت الله 
الحرام » ايفرزندم که خداوند ترا بحج كامل کرامی بدارد » بدانکه : هر كس برای غير 
خداوند قصد حج نماید قصد اوفاسد » وحج أو باطل خواهد بود » بلکه بابد هرمقصودى 


وهرعبادتى بالموثه بوره باشد . 


۱۸ 


وایفرزندم بدانکه : درسفری بزبارت كربلا مشرف هيشديم » و اتفاق افتاد که آب 
نداشتيم وتکلیف ما تيمم بود » وبايد فرائض ونوافل را مطابق امر خداوند يجا آوزیم 
ورفقایراءما دررفتنعجله میکردند ؛ بایشان گفتم ۱ 

]با قصد مااززبارت‌حسین تا برای‌خدا است ؟ باخداوند را برای حسن تال 
قصد کرده‌ايم ؟ كنتند : فصد زیارت حسين 2 را برای خداوند متعال نموده بم كفتم : 
يس | کرما طریق الیلة وطاعات وبند کی خداوندیر| که برای او قصد زيارت نمودهایم 
ضايع نمائیم ۰یا حال هادرنزد أ نحضرت چگونه خواهد بود ؟ و بحه رو آتحضرت را 
ملاقات نمائيم » و آنحضرت جكونه مارا ملاقات خواهد نمود ‏ وبجه روخداوند را درتزد 
حسين ی درحالیده طالب فضل واحسان او هستیم مااقات نمائيم ؟ يس دانستند که 
بخطا رفته‌اند . 

يس هر کس‌برای اجرونفع فعلی يا | يند, ؛ با باطبيعت وقلبی غافل با متفافل‌حج 
نماید حجأو اباط لاست ویاکامل نخواهدبود , ومن بتألیف کتابی بنام (مسالك المحتاج 
الى مناسك الحاج) شروع نموده ام .و انشاءاله درآن كتاببالله و من لد واله نجه 
شاسته استكه درهرموقع بجا آورى ذ كرخواهم کرد . 

وبالجمله بابد حج توینحوی باش د که كوبا بتنهائى حج هيامائى وغیرازخدا کسی 
بحال توآ كاه نست »که | گرچنن بوده باشی خداوند عزو جل ترا درنظرخلایق نيز 
عز یز ومحترم نماد . 

پس هر كاه نفس سر کش » ترا بغيرءولاى خود مشفول نماید ‏ وتونوزورايناص 
خطرناك ازوی اطاعت نمائی يس بدانکه حج تویافاسد است ويا ناقص خواهد بود » و از 
خداو ندجل حلاله بخواء که نیروئی‌بتوعنایت فرماید که‌بسبب آن بجلال واقبال بحضر تش 
مشغول کردی , وازآنکه »وا نجه غیرازاواست روی بگردانی ؛ تااینکه ازاووباووسوی 
اووبرای اوبا كمال مذلت توجه نمائی * وبربساط عزتش راه یابی ؛ و درمقابل هیبت و 


۱۸۰۵ 


عظمت اوجل جلاله خاضم و خاشم باشی ؛ که دراین حال بسبب حجی که بجا آوری و 
سفریکه پسوی اونمائی سماو نتن خواهی بود . 

وارد هرا درمت كا حضرتش باد كن ؛ که‌بخدا قسم من ترا بسیار بادنموده 
و ترا باوجل جلاله‌سیر دام > ومن پدریرا سراغ ندارم که درییشگاه خداوند حل حلاله 
براى فرزند عز یزخود بقدرهن :ضرع وزاری نموده باشد ۰ جه قبل از وجود تو که ترا از 
حضرتش خواسته‌ام , وچه بعد از وحودت که برای ههمات ونیا واخرتت 5 وآنجه را که 
بان محتاجی » وبرای اقبال حضرتش بتوواقبال توبحضرتش جل جلاله و قدوم تو برو 


حل و علا » و. گر حضرتش بسیار تضر ع نموده و انجام | نبا را از حضر تش مسئلت 


كرده آم . 


(درجمپاد) 

فصل‌صد وچہل وينجم - اما جباد » افرزندم که خداوند جل جلاله ترا 
بجهاد بان " وجهاد باهر کس که ترا از اوجل جلاله بازدارد مشرفت فرهايد ؛ بلکه 
فیروئی بتوعنایت فرهايد که زحمت‌جهادرا ازتوبردارد , که از نچه درمقام فرب بحضرتش 
هآ ور لذت بری " بدانکه : | گرجهاد درحضور کسیکه طاعت او برتولازم است برتو 
واجب‌شود اوخو صلوات اشمعليه ترا کفایت نمايد » ووظائف جباد را بتویاد وهد .ومر| 
نيز از انکه|نجه را که خداوند در أبن باب بمن عنايت فرموده است برای تو بنویسم 
کفایت فرماید » واماا گریجهاد درحضور کسبکه طاعت اوبرتولازم نیست مبتلا شوی يس 
فشتك برعموم مسلمانان واجب باشد ؛ باینکه خوف آن باشد که بيضةٌ اسلام 
در خطرافتد ؛ وعظمت وشو کت اسلام ازبين يرود ؛ ومسلمانان درخطر واقع‌شوند » دراين 
حال بدا که سروتن وروح و آنده درنزدتوعز بزاست همه آنها ازخداست, كهبلطف و کرم 


خود ڊنو عات فرعوده است 1 دس لازم 5 شا ته چنین استکه هرعریری برای او 


كما 


ليل گر دد" 

و بدانکه تمام دنيا وآ نجه در آنست ملك وأهب و موحد ا تيكو "رين 
چیزیکه درراه مراد و مطلوب پدیدآورنده آن انفاق شود همانا زخابر عقول است » و چه 
کسی پاجساد وارواح وعقول اولی واحق از خداونداستکه نوو ا نجه دروست تواست همه 
ار و ارات 

دن هر کا ا بسوی غوو وعوت. نما ده یرستریای از ا ركه إزيذل خان و مال 
درراه اودريغ نمائی ؛ زیرا که | کرتودربذل آن دریغ نمائی وبخل ورزی ناچارعزرائیل 
لتم واعوان اوازتوسلب خواهند نمود ؛ وثرف‌خدمت وطاعت و تسلیم‌درمقابل حض ر ئش ) 
وبذل مال وجان‌درراه‌اعز از وتقویت دین اوجل جللاله که‌بسیاردرنزد حضرتش عز یزومحترم 


است از توفوت خواهد شد . 


(درتقاضای سید ازخلیفه براكملاقات تاتار) 

فصل صد وچہل وششم - وافرزندم که خداوند برطریق اخلاص ثابتت‌بدارد, 
ونام ترا دردیوان‌خاصان خود ثبت فرماید » بدانکه : چون تاتاروتر کها بربلادخراسان 
غالب شدند » ودراین بلاد طمع كردئد , و لشكريانشان درزمان مستنصر خليفةُ عساسى 
جزاء الله عنى بماهواهله تا تزدیکیهای بغداد رسيدند » هن بامبر (قشمر) که درآن‌وفت 
امیرلشگر بود ود رخارح بغدادپاعده وعددخيمه زده بودند ؛ وهر آن‌ترس ازهجوم‌لشگریان 
تاتاررأ داشتند » ودرشهر بغداد هم اعلان حپاد ۲۹ بودند ؛ نوشتم كه : از خلیفه برای 
من اذن بكير» ونام مرا هم براوعرضه بداره که مرا برای تدبيردراين امرمهم اجازت 
دهد ؛ بشرط اشکهآ نجه من بگویم بگویند وهرجا صا کت شوم سا کت بمانشد » تاکاررا 
با بیان ونطق وتدبیراصلاح نمام ؛ زيرا که بيضةٌ اسللام درخطر است ؛ و كسيكه اصلاح 
هيان هردمرا :رك نماید خداوند معذورش‌ندارد » ودرناءة خود نوشتم که : من بازره وعده 


۱۸۷ 


وغد واسلحه نخواهم رفت » بلكهبعادت همیشگی وباهمین لباس خواهم رفت » وفصدمن 
اینستکه برای خدا با نان ازدرصلح وارد شوم " و باآنان باین شرط مصالحه نمايم که 
أنجه دروت شما است باقی بماند , وازا نجه لازم است بخل نورزم و كوتاهى ننمایم " و 
بدون صلح برنگردم ؛ زيرا که‌کاریست که مورد رضاى خداوند وموجب تقرب باو جل 
جلاله خواعد بود " لکن نان عذرآوردند وغیر از ا نجه ماخواسته بود م خواستند . 

وتزد یکی از دوستان که مقام وزارت درباررا داشت ني زحاضرشده وباو گفتم : از 
خلیفه اجازت بخواء که من و برادرم رضا و اولاد محمد بن محمد بن محمد اعجمی زد 
تاتاررويم » وترجمانی نیز باخود ببریم ٠‏ وآ انرا ملاقات نموده وبا نجه خداوند بماالهام 
تماد باایشان هذا كره نمائیم » شايد خداوند جل جلاله بقول بافعلی احيله و تدبیری 
آنانرا از این بلاد وفع نماید ؛ درجوابم كفت : ازآن ترسم که دراین «لاقات احترامشؤن 
دولت‌رارعامت ننمائيد ,و آ نان خيال کنند که شما از طرف‌مافرستاده شدمابد " باو کفتم : 
کسیکه مورد اعتماد شما باشد باما بفرستيد »كه اگراسمی از شما برديم هااظهارداشتيم 
که ازطرف شما فرستاره شدمايم سرهای مارا برای‌شمابیاورند » که دراین صورتتقصیری 
بشما متوجه نشده و معذور خواهيد بود » بلکه مقصود ما از ابن ملافات اشستکه بآنان 
بط كيم : مااولاد صاحب دعوت نبوبه ومملکت محمدیه هستیم » ونزد شماآمده‌ایم که از 
دين وهلت خود باشما بحث نمائیم ,که اکرقبول نمائيد (مقضود حاصل شدء است) والا 
درنزد خدا ورسول تلو معذورخواهيم بود . 

چون این کلمات از من شنيد كفت : دراینجا بمان تسا من بر کردم » و ظاهراً 
خواست مطالبر ا بسمع مستنصر خليفه جزاء الله عنی ما هواهله برساند » و من درآنجا 
بتنهائى نشستم تسا يس از هدتى طولائى هرا طلبیده» و جنين كفت : الآن «قتضی نيست 
هر كاء ضرورت افتد ولاژم‌شود بشما اجازت خواهيم داد ؛ زيراكه أبن كروهيكه بطرف 
بلاد ما حمله آورد,اند لشگریانی‌متفرق و دستههائى غير متفق‌هستند » ورئیس کل معینی 


مما 


ندارند که شما علاقاتش نمائید و با وی مذا کره كنيد ؛ باو کنتم : الآن برای ما 
خلوس درنیت حاصل است , و ار فعلا بما اجازت ندهید از آن ترسم که هنگاهسی 
بويد که رای | ند کر ا وتا ا وهین ا كور جرت عار یقن 
درما نباشد ؛ وبا شما موافقت ننمائیم , باهمه اين مذا كرات وتمام ابن <رفها بما اجازت 
ندأوثد » وشدآ نجه شد . 

اتفاقاً جنين جربانی برای من اتفاق افتاد » و آن هنگامی بو که عازم خراسان 
شدم واز خلیفه استیذان نمورم که بز بارت مولینا على بن موسی‌الرضا عليدالتحية والثناء 
مشرف شوم » واجازت داد ومن‌مپیا شده ووسائل حر کتر! فراهم نمودم » وچون‌خواستم 
حر کت كنم کسیکه واسطهدراستيذان بود بنزدم آمدواظمارواشت که : خلیفه چنین دستور 
داده‌استکه, بعنوان‌رساات وسفارت نزدبعضی ازيادشاهان بروى » عنعذر ورده وباو كلتم 
ااگرمن دراین رسالت ناجح وپیروز شوم مرا بخود نگذارید * وهميشه برسالت وسفارت 
فرستید * وا گرپیروزن‌گردم درنظرشما کوچك و حقیرخواهم شد و احترام وأ بروى هن 
خواهد رفت ؛ زرا که كيان كنيد که من بابن گونه از امورععرفت واا ندارم » واز 
عهده این گونه‌ازکارها بر نخواهم اعد . 

علاوء برايشكه چون قبول این‌کار كنم وبطرف «قصود روان کردم » حسودان در 
عقام سعارت بو اد وبأ شد كه : او بایادشاه ترك بيعت نماد و او را بارين يلاد أ ورد › 
شما هم قولش را قبول نمووه وهمت برقتل من كماريد ؛ و کسی‌را فرستاده که مرامسموم 
نموده با بطریق دیگربفتلم رساند كفت :پس‌چاره چیست وجواب خلیفه راچه بگویم ؟ 
كفتم : در این باره استخازه نمام » اگر (لاتفعل)آید او خود میداند که من هر کز 
مخالفت استخاره نتمایم »دس استخاره نمودموعذر خواستم > وبعضی ازاين جوابهارا قبلا 
ن کر نموده‌ام . 


۱۸۹ 


(راجع بامام عصر عجل الله عصر فر جه‌الشر یف) 


فصل صد و جيل و هفتم - وایفرزندم محمد " تراوبرادرت وه رکسیکه‌این 
کتایرا بخو اند وصیت وسفارش میذمایم بر استیو درستی در عامله با خداوند عن وحل و 
رسول او مشي وحفط ورعایت آ نجه خداورسول سر درباره ظهور مولای ٥ا(‏ مېدی) 


NDE 


۳ 


ان بیان فرموده وبشارت داده‌اند ؛ که قول و عمل بسیاری از هروم درباره آ نحضرت از 
حپات کشره باعقيده | نان مخالت وارد . 

از | تحمله 1 رد بدو ایم که اک عسدی با اسبی اور هم ودشار ی ازآنان مفقورشود 
ظاهروباطن رشان يكباره متوجه بآن چیز است » ودرييدا کردن آن كمال جد وجهدرا 
بنمایند » اما نديدهايم ی ت » وعقب افتادن اصلاح اسلام وایمان و 
مسلمین » وقطم دا بر کفاروظاامین بقدریکه باین چیزهای ناچیز علاقهمندند غلاقهراشته 
باشند ؛ وباندازء که برای ازدست دادن این أشياء متأثرند متأثر بوده باشند » پس كسيكه 
حال آوچنین و دارای ابن حالت است چگونه ادعا نماي که عارف بحق خدا و رسول او 
را ومعتقد بامام تآ تحضرت است ؟ وچگونه دعوى موالات آ نحضرت نماید * ودربارء 
شرف معالی حضر تش اله نماد ؟ 

واز آن‌حمله است ‏ اينکه ازآ نانکه اظهار میدارند که رباست و ظمور آتحضرت 
وانفاز احکام امامت آنجناب واجب ولازم است کسانیرا دیده‌ايم که | کرساطان یاامیزی 
از دشمنان آ تحضرت ومنکرین امامت او بآ نان محبت واحسانی‌نماید ؛ و آثائرا مشمول 
عنايات خودقراردهد باوعلافه‌مند گردند ومحبت اورادرقلب‌خودجای دهند ۰ ودواموبقاى 
اورا خواهانند " وبحدی‌بوی متوحه گردند که ازطلب (میدی) عم بازما نند ) وا 
را که بر انان واجب است‌فراموش‌نماایند ۰ که‌از آنجمله است آرزوی عزل آن والی وامیر 


۷۱۹۰ 


که بابد هر آن آرزوی آن‌نمایند . 

وازآنجملة است » اینکه فومیرا دیده‌ایم که میگویند :برعاو اجب است که بسرور 
آنحضرت مسرور ؛ وبحزن آن حضرت محزون‌باشيم » وآنچه دراین عالم‌است » و آنجه 
ها روسل د کت ان مرك اه و توس ار 1211 ما زي و رضم وان 
و سلاطين جور ازا نحضرت غصبونهب نموده اند » و با این‌حال ازاين غصب ونه باندازع 
کا کی درهم با دشاری بازمین و ملکی از ایشان قصب شود مت ین 
واممكين نشرنه » بس این حالات و صفات با وفای بحق خداونه و معرفت او جل 
جلاله و ءعرفت رسول خدا صلی اله‌علیه و آ له ومعرفت اوصیاء اوعلیم‌السلام جه ربط و 
مناستتی دارو ؟ 

ازا تجمله است‌این که » یکسبکه ظاهرا علاقه‌مند بظپور آن حضرت است :و 
دعوی وفا داری با تحضرت نماید » و برای غیت حضرتش اظپار امه اتف ماه 
کفتم :| گر حضرت (مربری) 2 بتو بفرهايد :كه عن ازطریق پدران خود از رسول 
خدا ملعيو دانسةهام که | گرهن‌ظمور نمام تاچشم توبمن افتد فوراً خواهی عرد» ولکن 
اک وشن سار فد تال دیا کعال شوش ور نت السو الخو 
زند كات خواهی کرد آباتآخیر درظهور آن‌حضرت رابرای زندگانی چند روژه دنیای 


فانی اختیا 


ر نخواهی‌نموو ؟ 

واز آن‌جمله استاشكه : بكسيكه درموالات ودوستئ آ نحضرت «مالغه و 0 
کفتم :| گر آنحضرت بو ابلاغ نماد : که سلطان بلاد تو روزی هزار دناربتو خواهد 
داد ؛ ودر تمام‌مدت غیبت اینءبلغ بتوخواهد رسید و برای توحللال و طيب است » و آن 
سلطان هم این‌امر را عملی‌نماید و روزی هزار ونار بتو بدهد » پس ازآن ابلاغ فرماید 
كه : خداوند ازن ظهور داده و پس زاین اين بلغ اوا انك و د لل عاذي 


نیسای 1 | بانزد تو بر وم <مویس است که غیت من بطول انحام‌د و این مسەر ی بافی 


۷۱۹۱ 


بماند ؟ بااینکه من‌ظاهر شوم واین مسته‌ری راقطع نمايم و برای ,یکی‌از دشمنان ت وکه 
در مقام و رتبه از قو پست‌تر است قرار دهم , بلکه بحساب موه و مخارج تونیز 
رسف كن نمایم ؟ 

آیا كداميك از این‌دوکار نزد تومحبوب‌تر است ؟ طولغيبت و گرفتن روزی‌هز ار 
دشار ؟ باتعجيل درظپور وفطع این‌مبلخ ازتو ودادن بدشمنت ؟ | نچه درضمیروقاب تواست 
برهأ معلوم است ؛ ومیدانیم که کدام بك از این دوکار را اختیار خواهی‌نمود . 

و به بعضی از برادران كفتم : اصحاب (مپدی) عليه السلام کسانی هستند که 
آتحضرات را برای نجه خداوند خواسته است ميشواهند ۰ جه برای دنياى اشان نافع 
باشد و جه ضررداشته باشد » و درهرحال تابع اختیار وارادة خداوند متعال حل و حلاله 
میماشند . 

وبعضی از کسانیکه اظپار عقيد. بامامت آتحضرت هینماند بمن كفت : برای عن 
ور غيبت امام زهان شبهةٌ حاصل شده است ؛ كفتم : آن شبهه چیست ؟ كفت :با برای 
آن حضرت ممکن نیست که بعضی از شيعيان خود را ملافات نماید و این اختلافبائیکه 
دردين و شربعت جدش باکر وافع شده است برطرف نماد ؟ و از من‌تقاضا کرد که جواب 
شه اور بدهم نه با نحه در كتابها نوشته شده است ؛ زيراكه بها نيا و آنجه ازويكران 
شايده رفع شبههُ اونشده است » در جواب او گفتم :1با قدرت آتحضرت دررفع اختلافات 
وازالهٌ شہات بشتر است افدرت و توانائی‌خداو ند متغال ؟ و آبا رحمت وفضل وعدل آن 
حضرت بالاتر است بارحمت وعدل خداوند ؟ كفت : السته فدرت و رحمت وعدل خداوند 
بیشتر و بالاتراست گفتم : آباچه مانم استکه‌خداوند ارحم الراحمین وا کرم‌الا کرعین 
رفع این اختلافات و ازالة ابن شات را بنماید؟ و حال که خداوند جل جلاله 
برای اين کار بطرق و اسبابی علم و قدرت دارد که بنی آدم با نها احاطه و راه ندارد ,با 
نه برای حکمت و ءصلحتی استکه عدل و فضل أو جل جلاله اقتضا نموده است ؟ در 


۱۹ 


جوابم کت : 

آری چنین‌است گفتم : يس عذرناب وخلیفه او عن عذراو جل جلاله خواهد 
- بود ؛ زیا کهآ نحضرت کاری نکند مگر اينکه كاملا عطایق امر الهى و رضای او خواهد 
بود. پس حرفم را قبول نموده وباهن همراء شد وشبهةٌ اوزایل كرديد » و دانستکه این 
كلاميكه خداوند جل جلاله بر زبان من جارى نموده صحیح و درست و مطابق با 


(درسپردن سيد قدس سره‌فرز ند خودرابامام عصر علیه‌السلام) 

و افرزندم محمد » که خداوندجل جلاله ظاهرو باطن‌ترابدوستی و موالات اولياء 
خود ورشمنی دشمنان‌خود زينت دهد ۰ بدانکه : چون خبرولادت تودرابام ز بارت‌عاشورا 
در کربلای معلا بمن رسید(چون ولادت توبطالع سعد واقبال » درساعت دووپنج دفیقه‌از 
روز سه شنبهة نهم محرم سال ششصد وچپل وسه بود) بشکرانه این مسرت و احسانیکه 
خداوند يسبب ولادت توبمن مرحمت فرعود » با كمال مذلت وانکساردرپیشگاءحضرتش 
برپای خواسته » وبامرخداوند ترا بندة مولينا(مهدى) عاب ومتعلق باوفراردادم ؛ ومکرد 
درحوادئیکه برای توپیش آهد کرده بحضرتش پناهنده شده وبذیل عنایتش متوسل‌شدیم . 
وحضرتش‌را مکرردرخواب دید وبرماانعام فرعوده ومتولی قضای حوائج توشده است که 
وصف‌آن نتوانم نمود . 

پس درهوالات ودوستی ووفاء بحق آ نحضرت , وتعلق خاطروتوجه قلبی بحضرتش 
بطوری بوده باش که خدا و رسول وآتحضرت ويدران ود تقار خواسته‌اند › وحوائج 
وخواسته‌های | تحضر ترا بر حوائج خود ءقدم بدار, بشرحیکه در کتاب(المهماتو التتمات) 
بیان نمود‌ام . 

وایتدا كن بصدقه دادن برای| تحضرت قبل از إشكه برای خود وعز یزانت صدقه 
بدهی » ودعای برأی | تحضرترا بردعای برای خود مقدم بداره وبرای وفای بحق [ نحضرت 


۱۹۳ 


وعطف توجه واحسا نآتحضرت بخود درهرامرخیری حضرتش‌را برخود مقدم بدار» و در 
هرروزدوشنبه وینج شنبه با كمال ذلت وخضوع حوائج خودرا برحضرتش عرضه بدار. 

و د.مقام مخاطبهٌ باآ نحضرت بعد از سلام بحضرتش زبارتیرا که اول‌آن (سلام 
الله الکامل) است بخوان , و آنرا دراواخر کتاب(المهمات) ذ کرنموده‌ام(۱) 

وبگو: يااييا العزیز مسناواهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا 
الکیل و تصدق علینا ان‌الله بجزی المتصدقین(۲)تالله لقد اثركالله علیناو 
أن كنا لخاطئين (۲) يا مولینا « استغفر لنا ذنو بنا انااکنا خاطگین » (4) 
وبگوای سيد ومولای ما اينها مقام برادران بوسف است با برادرو پدرخود » که بعد از 


أثهمة جنابات بآنان ترحم فرعودند وأز كناهانشان گذشتند > دس اک ما درنرد خدا و 


(۱) اين زیارترا علمای اعلام در کتب ادعیه وزیارات تقل نموده اند » أزآ نجمله 
مرحوم محدث قمی قدس سره درفصل هنتم از کتاب (مقاتیح‌الجنان) خود که اکنون در 
دست رس همه است ومکرر بطبع رسیده است از کتاب( کلم طيب)سيد علیخان رحمدالله 
نقل نموده ابت‌که فرموده : این استفائه‌ایست بحضرت صاحب الزمان صلوات الله عليه هر 
جاکه باشی دور کعت نماز بحمدوهرسوره که خواهی بگذارپس روبقبله زیر آسمان‌بایست 
وبكوسلامالله الکامل التام تا آخر» هركس طالبست بآنكتاب مراجعه نماید ٠‏ 

(۲)سوره یوسف(۱۲)آبه۸۷ - ایءزیزمس نموده ماو کسان‌مارا آزار » و آورداميم 
۳ تجارت اند کی پس تمام نما برای ما پیمانه را » وتصدق كن بر ما همانا خدا جزا 
میدهد صدقه دهند گان‌را . 

(۳) سوره یوسف(۱۲)آیه -٩۰‏ بخدا قسم که بتحقیق برگزید تراخدا پر ماء و 
بدرستیکه ما هستیم خطاکاران . 

)٤(‏ سوره بوسف(۱۲)آیه ۹٦‏ آمرزش خواء برای ماگناهان ماراکه هما ناهستيم 


ما خطاكاران . 


۱۹ 


رسول ویدران بزر گوارت‌ونزد تومرضی ویسندیده نیستم تو ای سيد ما اولی و احقی‌باینکه 
مارا مشمول رحمت وحلمو کرم خود قراردهی‌از حضرت بوسف که برادران خوررامشمول 
عطوفت ومپربانی واحسان خود قرارداد . 
واا أى سيد ولاك ما ؛ هن وراخب‌ارویده‌ام که برای جدت محمد باو 
وشمنى سرسخت بود بنام نضربن حارث , و آنحضرت اورا بقتل رسانید " وپس ازقتلوی 
خواهراواین اشعاررا خطاب با نحضرت انشا د کرد : 
امحمدولانتنلنجيبةمنقومها 2 والفحل فحل معرق 
ان كان يمكن ان تمن وربما ٠٠‏ منالفتى وهوالمغيظ المخنق 
والعبد اقرب من وصلت قرابة و أحقهم ان كان عتق يعتق 
عنی ای .حمد همانا تواز نسل زنان نجيبه ومردان فحول و دارای اصل و تسب عالی 
هستى » اکرممکن بود شایسته بود که برها من ت گذاری » و جه بسا جوان مردانیکه 
مات نهلك درحالتیکه غظ وغضب كلو کیرآنان باشد » واین بنده(نضربن حارث)نزو بكث 
ف كين است بصله نم‌ودن از حیث خسویشی و قرابت » و مت آوار وان است بازادی 
| گربندءآزاد شود . 
وچون این اشعاربسمح ميارك | تحضرت رسید فرهو د : | گرفیل از قتل اواین اشعار 
بمن رسیده بود هررآنه اوراء‌فونه‌وده بودم » وئوای سید ومولای من ات صفان‌حمیده 
وخصال سنديده اهل افتدا وتأسی 5 ا هستی . 
وبگو: من درحديث دیده‌ام که چون حضرت مونی بقارون كه ازخويشان أو بود 
نفرين كرد » وزمين اورا فروبرد , قارون فرياد بر آورد : وارحماء » خداوند جل جلاله 
بزمين امرفرمود که دیگراورافرونبرد " وحق حرمت این أستغائهرا رعايت فرهود » ومن 
نيزعرضه هيدارم : ورحماء ٠‏ 


وغيراز انا از آ نجه خد او ند حل حلاله بخاط روقلب توالقاء فرماد وبرزبان تو 


١ةه‎ 


جاری تماد بحضرتش عرضه بدار, ونيز عرضه بدار: که پدرم بمن خبرداده‌استکه مرایتو 
سبرده است » وسفارش هرا بمو نموده اسن ۽ و باذن خداوند حل حلاله مرا بعلم نو فرار 


3 أست , که جواب | نحضرت صلواتالله عليه بتوخو أهد رسید * 


(درطريق وصول بجواب امام عصرعليه السلام) 

وایفرزندم محمد » که خداوندجل جلاله عقل وقلبت‌را مملوازتصديق باه لتصديق 
وتوفیق بمعرفت حق فرماید ۰ بدانکه : از مطالبيكه لازم است برای توبگويم ایشستکه: 
طریق مغرفت جواب سيد ومولای «ا(مهدى)صلوات الله وسلامه عليه ؛ و راه وصول باین 
شرافت که خداوند بقدرت و رحمت خود برای متوسلين با نحضرت هقرر فرموده است » 
چند چیز است . 

از آنجمله استآنچه محمدین يعقوب کلینی در کتساب رالرسائل) از کسیکه 
ویرا نام برده است قل نموده که كفت : بحضرت ابی‌الحسن ليم )١(‏ نوشتم که : همانا 
و توش دارد که مطالب وحوائج خودرا بامام خود عرضه بدارد »آنجنانکه دوست 
دارد که بریرورد گارخو د عرضه بدارد( تكليف أو جيست و جه بابد بتمايد) كويد : دز 
جوابم مرقوم داشتکه : | کرترا حاجتی باشد لبهای خودراحر كترم که جواب برای تو 
و 

وازآ نجمله استآنچه که هبة الله بن سعيد راوندی در کتاب (الخرائج) از 
محمد بن الفرج روات نموده كه كفت : حضرت على بن محمد عليه ماالسلام بمن فرمود : 
ا كر بخواهى سل پرسش نمائیآنرا بنورس ودرزیرصلای خود قرارده وساعتی صب ر کن 
بس ازآن انرا بيرون بیاورودرآن نظر كن »كويد : جنين کردم وجوابآنجه را سؤال 


(۱)در نزد. أهلحديثهرجا) بوالحسنمطلق يا بوالحسن اول‌گویند مرادحضرت 


موسى پن‌جعفرعلیپماا لسلام است . 


۱۹۹ 


کرده بودم باتوفیم وامضای شرف حضرتش در آن یافتم . 

وهمین اشاره وتنبيه برای توکافی است » وراه بسوی امام مو يليم براى کسیکه 
خداوند مورد عنایت واحسانش قراردهد مفتوح وباز است . 

فصل صد وچ ہل وهشتم - د ایفرزندم محمد » که خداوند جل جلاله سعادت 
ترا بلقاء حضر تش‌کامل نمايد » وهقام ومنزلتت را شریف گرداند ؛ و عاقبت امرترا بخیر 
فرماید ‏ بدانکه ۰ | کريك آ یه در کتاب مقدس الهى نبود : «یمحوالله مايشاء ویثبت 
وعنره ام‌الکتاب»(۱) هر آینه بتو ازروی اطمي:_ان خبرمیدادم که من درك ظپورکامل 
آاحضرترا مینمايم » ودرظل عنایت و خوان نعمت کسترده حضرتش داخل میشوم ؛ زيرا 
که‌این ایا ایام ظپورآن افتتاب عابان وهنگام زوال کرو بون و خرمسان انت 
انشاء اه 

پس | کرخداوند جل جلاله مرا بآرزوی خود برساند تحفه های شرف و اقبالرا 
برای من‌کامل فرموده است » وا گرقبل از رسیدن‌باین مقصدمهم مر كك مرا مقدرفرموده 
باشد همانا تدبیر امورو آمال و آرژوهای عن بدست اواست جل جلاله . 

فصل صدو چہل و نریم - وا کرمن داعی حق را لبيك کفتم وبلقاء خداوندجل 
جلاله خوانده شدم » وقبل از ظهور ا نحضرت مر کم برسد › وعنایت‌باهل رجعت و حضور 
شامل حالم نشود ؛ تراوصیت و سفبارش میکنم »و بکسانی که از اولاد و ذربه هن 
آ نحضر ترا ملافات نماید نیزوصیت وسفارش میکنم وخداوند جل جلاله وملائکه‌راشاهد 
میگیرم که چون [ نحضرترا ملاقات کردید و باین سعادت ربانی هشرف شدید » و بشما 
اذن سخن كفتن درپیشگاه نبوی منزلت حضرتش داد . بحضورءقدسش عرضه يداريد که: ٠‏ 

پدرماعلی بنده ایست فرمان برداروممل و کی است خاضع » اگراو را درپیشگاه جنابت 


(۱)سور؛ رعد(۱۳) آیه ۳٩‏ - محومیگرداند خداآنچه را بخواهد و ثابت میدارد 


(آنچه را بخواهد)و نزد اواست اصل کتاب . 


۷۱۹۷۲ 


ببذيرى أ نجه را که مرضی خاطرخضرتت باشد بپزبرد " واز حضرعت استدعا دارد كدبائن 
بلاغ سلام و صلوات برحضرتت مشرفش فرمائى » و درپیشگاء حضرتت تضرع و زاری 
مینماید و با كمال انسکسار و ذلت از حضرتت خوامتاراستکه بانجه مسلت آن 
محتاحبتضرع است اجازتش دهی » وبا نجه شایسته عقام بزر کواری[ نحضرت است‌موفتش 
بداری ؛ وبآهالو آرزوهاش پرسانی . 

واز مراحم ومکارم اخلاق حضرتت مستت دارد که وصيت وسفارش اورا دربار این 
بندم که مبلغ ورسول اواست و درمقابل حضرتت استاده است قبول فرسائی ؛ و درزه‌رء 
عزیزان درپیشگاهت قرارش‌دهی » وعفتخرش فرمائی کهآ نچه رااز طرف خداوندوجنابت 
بان محتاح است درپیشگاه حضرتش‌جل جلاله و درحضورانورت عرضه بدارد » صلوات 
الله و بر كاته و تحیاته واقباله عليك وعلى؟ بائك الطاهربن . 

فصل صد و پنجاهم - وایفرزندم محمد * که خداوند اقبال وتوجه خود را برتو 
ادامه دهد ؛ واحسان خودرابرتوکامل فرهايد » ترا وصبت وسفارش میکنم با نحه خداو ند 
ترا بان توصیه و سفارش فرهوده است ؛ راجم بخودت » و يدر و مسادرت » و خویشانت › 
وسایر | نجه اسالام بان توصیه فرموده است ؛ وبدوستی ومپربانی باپرادران وخواهرانت ٤‏ 
وخدم وحشم » وووستاات ؛ وبانچه جدت محمد را » وعترت طاهر ين اوعليهمالسلام» 
ویدران » ووالدین توبان توصیه نمودء‌اند " از مروت وجوان مردی ؛ و صفا .و وفاءو 
سایرصفات واخلاق اهل دين » واشکه مرا درخلوات ؛ ودعوات » وصدفات خود شریكث 
نمائی .واشکه دروقت مناجات باخداوند جل جلاله درآ نجه بخاطروقلبت جاری نماد 
مرا نيز شربك نموده ودادم نمائی » واشکه دراول هرشب واول هرروز بتحیت وسلام بادم 
نمائیکه مطابق اخباریکه وارد شده است بمن خواهدرسید , وموجب خوشنودیمر خواهد 
بود » واینکه ذ کرمرا جمیل بداری » وموجب نيك‌نامی من باشی . بایشکه جانب‌خداوند 
حل خلاله را رعایت نمائی » ورام سلف‌طاهر بن‌خوررابه‌پیمائی که ازصفات سعادتمندان 


۱4۸ 


وجوان هردان آنستکه درخرابی بنای مجد و عظمتی که دران أنان نهادم اند نکوشند » 
بلکه همت بر حفظ آن کمارند ۰ وبا کمال جدیت برهجد و عظمت آن بيافز ايند » چنانکه 
كفته شده است : ۱ 
لسنا و ان كبرت اوا ثلنا يوماعلى ا لاحساب نتکل 
نبن ىكماكانت)وائلناتبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
یعنی ما مردمانی نيستيم که اکر جه گذشته كان ما بز رکف بوده اند بر حسبهاى خود 
تكيه نمائیم * ما بنا ميکنيم چنانچه گذشتگان ما ہنا نهادند » ویجا هياوريم عثل آنجهرا 
کهآ نان پجاآوررند . 
و توافرزندم ودیعه خداوند وخاصان اوهستی » ودرحفظ وحمایت ویناء او هستی » 
ومللامبر کسیکه‌سبقت‌سللمبراوو اجب است » وسلام بر تودرحال حياتومماتت:وازخداوند 
مسیّات مینمایم که مارا بدوام عزووافبال و جاه » و كمال نجات موفق بدارد . 


(دراینکه سادات حسن ی که قیام نمودند منکرامامان نبوده‌اند) 
وایفرزندم : من از کساننکه از اسرازبی‌خبرند ۰ و ازاخباراطلاع ندارند » شنیدم ام 

که : اولاد جدت حسن و فرزندان جدت حسين علییما السلام كه بامر به‌عروف و نهى 
از منک قيام نمودندم نكر أمامان ومنکر (م‌پدی) علیهم لام بوده‌اند » واین حرف اشتباء 
وغلط است ؛ زیرا که بسند های بسیارروایت شد که حضرت صادق ت جماعتي را که 
متهم بطلب خلافت بودند ‏ وبسوی عرأق حمل شد, و در آنجا زندانی شدند ؛ و درزندان 
جان بجان‌آفرین تسلم نمورند تعزیت گفتند " و تعزیت آ نحضرت » و تعظیم و تنم 
آ تحضرت ایشانرا ۰ و دعای آ نحضرت برای اءشان دلیل برآ نستکه ابشان بامامت اتمه 
علیهم السلام معرفت داشته و معتقد بوده اند » و بزودی این مطلب را در جزء دوم از 
کتاب (الاقبال) بالاعمال الحسنه فى عمل شر المحرم انشاءالله تعالی ز کرخواهم نمود. 


۱۹۹ 


ودر کتاب اصل أبى الفرج ایان بن‌مجمد ستدهاى بسیارروات شده که: عبدالله 
بن حسن‌وحسن‌ین حسن وجعفرین‌حسن‌همه‌شپادت داده‌اند که‌مولای ۰ا (مهدى) 2 از 
ذربه حضرت‌صادق است » وبزودی عبن ابن حدیث را نیز باسندهای آن در کتاب نامبرده 
د کرخواهم کرد" 

ودر کتاب (تبیین سير ةالخلفاء المصریین) که خلافت! نان سالهاطول كشيد, 
ديدوام آ نجهرا که دلالت دارد انتک ایشان درحق (مهدی) ا معرفت داشتند ؛ و 
مر کت خلافت خود شریعت اسلام را نصرت‌مینمورند » و آن کلام اینستکه ازفول معز 
خلیفه درم نقل نما بد که : هنگامیکه قائم يشت بکعبه‌رهد وبرای مردم خطبه‌بخواند, 
با نجه نرو اراست قیام نماید ؛ واین کلام معز خلیفه برایآنستکه پدران اوینام ميدق 
دقائم دغیراینها از اسامی ذریهُ يبغمبر ی , نامیده شد بووند » كرجه خود عارف 
بمقام (مہدی) ج بوره اند . 


(راجع بوصیت مولا امي رالمو منین) 


فصل یکصد وپنجاه ویکم - دراینجا بفکرمرسدوبقليم افتاد که بذ کروصیت 
يدرت امير المؤمنين م - که ترد اواست علم کتساب - بفرزند عزیز خود ؛ و بنامة 
آتحضرت بشیعیان خود , که نائرا که برحضرتش تقدمجستند » باد نه‌وده أست » و پنامة 
آتحضرت درن کرامامان از اولاد خود علیهم‌السلام ؛ ابن کتابرا ختم نمام . 

وبپتراینکه نامه نحضرترا بفرزند خود ازطریق مخالف ومؤالف هردو نقل‌نمایم ؛ 
زيرا که این طريقه نسبت بآنجه از سعادت دنیا ودين دربردارد » جامعتراست . 

فاقول :ابو احمدحس‌بن‌عبداله بن سعيد عسکری درجزء اول از ز كتاب(الزواجر 
والمواعظ) درنسخة که تاریخآن ماه ذى القعدءٌ سال چپارصد و هفتاد وسه است * چنین 
وید : وصیت أمير المؤمنين على بن ابیطالب ما بفرزند خود که کر از حکمت 
چیزیرا بابد با آب طلا نوشت همانا این وصيت است » و جماغتیآنرا برای من روایت 
نموده اند » که از آ نجمله على بن الحسین بن اسماغیل استکه از حسن بن ابی عثمان 
لادمی از ابو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عکرمه از يوسف بن يعقوب در انطا کیه 


الم 


أزبعضى ازاهل‌عل‌روایت تمودى كه : چون على ج از صفین بطرف قنسرین »راجت 
فرءود » برای فرزند خودحسنين على (2ج0)نوشت :«من الوالدالفان المقرللزمان» 
تا آ خرنام ۵ 

وازآ تدمله است » احمد بن عبدالعزیزاز سلیمان بن ربیع نیدی از کادح‌ینروحمة 
الزاهد از صباح بن ,حيى المز نی . 

وازاتحيلهة اس على بن عبدا(عز یز کوفی کاب > که از جعفرين هارون بن زياد 
أزمحمد بن على بن موسی‌الرضا ازپدرش از جدش جمفرالصادق از پدرش ازجدثرعليهم - 
السلام روایت نمودهاستكه : على عب بحسن بن على نوشت(ناآخر) 

واز ا تجمله است ؛ علىبن محمد بن ابراهيم تستری » که از جعفربن عنبسه ازعباد 
بن زیاد ازعدروين ابی المقدام از ایی جعفره‌حمد بن على ی روايت نمودمكه فرموو : 
امير المؤمنين 6 بحسن بن على نوشت ع(تاآخر) 

وازا نجمله است , محمد بن على بن زاهررازی ازمحمد بن عباس از عبداللهينداهر 
ازپدرش از جمفرين محمد از يدرانش ازعلى عاج » فرمود : على بفرزند خود <سن نوشت؛ 
(تاآخر) 

این جماعت تماما برای ماروایت نموده‌اند که : امير المؤمنين على (8) این 
نامه را بفرزند خود حسن(ت) نوشت . 

و خبرداد بما » احمدین عبدالرحون بن فضال قاضی از حسن بن محمد بن احمد 
واحمد بن جعفرین محمد بن زید بنعلى بن الحسين بن على بن ابیطالب (عليهمالسلام)از 
جعفربن محوى <منی از حسن بن عبدل آزحسن بن طريف بن ناصح ازحسن بن علواناز 
سعد بن طريف ازاصبغ بن نباتة المجاشعى » که كفت : امیر المومنین( تس یفرزندخود 


جدين فوشت آخر). 


وافرزندم محمد » که خداوند عنات ورغات خودرا نست بتومضاعف فرهاید» 
بدانکه : شیخ‌بزر کواریکه وثافت وامانت اومورد اتفاق است محمد بن یعقوب کلینی 
تخمده الله جل جلاله برحمته» نامه مولای ها امیرالم‌ومنین را پفرزند خود جدت حسن 
سلام الله جل جلاله عليهما روات‌نموده است » و نامة مختصرى نيز از خط على ع 
بفرزند خود محمد بن الحنیفه رضوان الله جل جلاله عليه روايت نموده است ؛ وهردو 
نامه را در کتاب (الرسائل)(۱)ذ کر کرده است ؛ ومن | نبازا ورسخ قدیمی که ظاهرا 
تاريخ كتابت أن در زمان حيسات خود محمد بن يعقوب رحمة الله عليه بوده است 
دید أم ٠‏ 

وابن شيخ جليل القدررمحمدبن يعقوب) معاصربا و كلاى (ميدق) ت22 _- 
عثمان بنسعيد عمروی ؛ وفرزند أو ابی جعفرمحمد ؛ وابی القاسم‌حسین بن روح 
دعلى بن محمدالسمر ی بوده است ؛ زرا كه وفات على بن محمد السمرى درشعبان 
سال سیصدو بيست ونه بوده است » دمحمد بن يعقوب کلینی درسال سيصد وبيست وهشت 
دربغداد وفات نموده است » يس تصنیفات ابن شيخ جليل (محمد بن يعقوب)ورداياتاؤ 
درزمان وكلاى نام برده بوده است » که راه بتحقيق منقولات خود داشته است . 

واشرزندم بدانكه : ميان روات حسن بن عبدالله عسكرى صاحب کتاب(الزواجر 
والمواعظ) که قبلا ن کرشد › و روات شيخ جليل محمد بن يعقوب درنامة بدرت 
اهمر المؤمنين تال بفرزند خود اختلاف و تاوت‌است ۰ وماآنرا بروات محمد بن 
يعقو ب کلینی نفل مينمائيم ؛ زبرا که اجمل وافضل است درآ نجه ماقصدنمودمايم . 


(١)كتاب(الرسائل)‏ يا (رسائلالائمة)ازمؤلفات ثقة الاسلام کلینی صاحب کتاب 
(کافی)است که درجلالت قدرو علومنز لت وعدالت دددع ومراتب علمى بالاترازا نسئكه 
بیان شود ( وشرح حالش در کتب بتفصیل مذ کوراست), 


۱۰۳ 


فاقول:محمد بن يعقو ب کلینی‌در کتاب (الرسائل) باسناد خود ازابی جعفرین 
عنبسه ازعبادین زياد اسدی ازعمرین أبى المقدام ازابی جعفر ع روایت نموده كدفرهود: 
چون أميرالمؤمنين عليه السلام از صفين مراجعت فرمود : بفرزند خود حسن عليه - 


(وصيت امير المومنین عليه السلام) 


بسم الله ال رحمن ال رحیم از بدری فائی و زد دك بم ر كك 5 افرار کننده‌بسختیهای 
زمان » فت كردم بعمروزند کی ۰ تسليم شده بكرفتاريهاى روز كار مذعت کننده ونيا ؛ 
سا کر درمحل مرد كان , كوج کننده از آن درفردأ (زمان نزوىك) 4 بفرزندیکه آرزو E‏ 
کنند,‌است آ نچه رادرك نکند» روند بر ارهلاكشده کان (مر دکان) بسب‌هدف و نشانه شدن 
بیمار اء ودر گرووارادت روز گارءو نشا نه مصیبتهای‌بیشمار» وبندقرنیاء وسودا کننده‌فرور 
(سرای‌خدعه وفرب) ووأءدارنابوديها؛واسيرهر كك 0 وهم سو گند رنجپاء وهم‌نشین‌حزنهاء 
ونشانةً آفتها » وزءين خورد شپوتها " وجانشین مرد كان .(۱) 
بخود وفرزند خود علیهماا لسلام چه‌دراین‌وصیت وجددر کلمات دیگر آنحضرت؛ وهمچنین 
تظیرای ن کلمات که سیار درسخئان أهلعصمت وطهارت عليهم السلام وارد شده است "بامقام 
عصمت وامامت‌منافات ندارد؛ زیراکه اهام علیه! لسلام خودو فرز ند خودرا بای دیگران 
قرار داده‌است 0 وا گرچه‌خطاب بامام جسن عليه ا لسلام أست معصود ديك رأ نند اكه از آن 
خرمن خوشة بردار ند 2 واز آن‌دریای بی‌بایان قطرءٌ بر كير ند ل تاشاید راه‌سعادت جویند 
(ایاكاعنی واسممی‌باجارع) مضافاً براینکه آن ذوات مقدسه خودرا درمقابل عظمت‌خداو ند 
چنان ناچیزمی‌دیدند ؛ ودرمقام عبودیت حضرتش چنان‌خودرا مقصر میدانستند که گوئیا 
درمقام بن د گی کوتاهی کرده بلکه عصیان نموده ند (حسنان الابرارسیثان المقر بین) که 
مقامرا جاى بسط کلام نیت ۰ 


اما بعد همانا درآ نجه دانستم ازادبارونيا بمن » وسر كشي روز گاربرمن » و روی 
آوردن آخرت بسوی من » چیز بستکه باز میدارد مرا از غیرباد خود ؛ واز اهتمام با نجه 
از يی من است »(ازاموردنیو به ومال ومنال وزن وفرزند و غیره) غیراز اینکه چون اندوه 
خود من نه اندوه مردم “ منحصر بخود من گردید ؛ أنديشةٌ مرا بخور مشفول واشت » و از 
آرزوها وهوای نفس مرا باز داشت » وحقیقت اهرهرا برام آشکارنمود ۰ يس کشانید مرا 
بکوشش وتلاش جدی که در آن بازی وشوخی نیست » وراستی کدآمیخته بدروغ نباشد » 
ترا جزئى ازخود بلکه تمام خود دافتم » بطوریکه | کربلائی بتوبرسد مانندآ نستکه‌یمن 
رسیده باشد , وا گرم رکث تر اور بابد ماتند | نستكه هرا در بافته است ؛ و کارتومرا بزحمت 
و مشقت اندازد چنانخه‌کارخودم مرا درزحمت ومشقت اندازد . يس از این جبت این نامه 
را بتونوشتم ؛ درحالتیکه يشت گرم نم جه ژنده پمانم و چه مر کم فرارسد ۱ 

يس ایفرزندم , ترأوسیتمیکنم بتفوی ويرهيزكارى وخوفازخداوند " وبملازمت 
امرراو» وبأ باد كردن قل خودبیاد او وبجنگف زدن بر سمان او(ءراد تمسك بدين اسلام 
3 قرآن است » وخلاصه تمسك بطاعت‌خداوند است درهر کاری) وچه سببى از سیب‌میان 
تووخدات محکم‌تراست ١‏ كربان تمسك نمائى؟دل خودرا بموعظه واندرز زنده بدار» و 
بز هد دردنیا آ نرا بمير أن ٠‏ وبوقين تبرومندش گردان ٤‏ وبحكمت آنرا نورانى نما » و بیاد 
مر كك زليل وخوارش كن » و باقرارفنا(فنای دنیا)و ادارش كن . و بخشیت وخوف راءش:ها» 
وصبروبردباریر! شعاراوقرارده ۰ وبفجایع وبديهاىدنيابينايش گردان » واز صوت‌روز کار 
وبدی تقلیات آن وتقلبلیالی وابام بترسانش , واخبار گذشتکانرا براوعرضه بداریوبآنجه 
به‌پیشینیان رسیده است متذ کرش نما ؛ ودردبارومسا كن آ نان گردش كن » واز آ ثارایشان 
عبرت بگیر» وبادفت نظر كن آنان جه کردهاند ؛ ور ر کجا فرور آ مده‌اند » وازچه جائی 
منْنمل شدوائد » که خواعى دید که از نزو دوستان منتقل شده » ودردارغربتِ فرود مدب 
اند » وبزودی تونیزمانندآ نان خواهی بود ۰ مس منرل( آرامگاه) خود را اصلاح كن ۰ و 


م" 


آخرت خودرا بدنيا مفروش » ودر آنچه ندانی سخنی مگوء ودر[ نجه بتوهربوط نیست و 
بآن مكلف نیستی کنتگوونظرمنما ,و از رفتن راهی که درآن ترس ضلالت و گمراهنی 
است خووداری نما ؛ زبرا که خودداری درهنگام ضلالت وسر گردانی از ارتکاب‌کارهای 
هولناك بوتراست ؛ وامر بمعروف نماتا اقل ]ان گردی ؛ وبزبان ودستت نپی‌ازمنکر نما » 
وبکوش که از کسنکه ماک ان شود دوری نمائی " ودرراه خدا جپاد كن (با دشمنان 
دن ونفس امارم)جهاد یکه شاسته مقام اوست ‏ و درراه خدا از ملامت ملامت کنند گان 
باك مدارء وبرای وصول بحق هرجا که باشد از تحمل شدائد وسختیپا باك نداشته باش » 
ودردين تفقه کن(احکام دینر| از اصول وفروع بادقت بیاموز)وخودرا برصبربر مكروهات 
عادت بده که خوب خوئی است‌صبروشکیبانی » ودرتمام‌کارهاخودرا بپرورد كارخود بسيار؛ 
زیر که دراين حال به يناه گاهی محكم ویشتی بانى فادروتوانا بناهنده شده وخود راباو 
سيردة “ ودرءسئات از درورو کارخلوص داشته ا وبغیراو موجه منما ؛ زیر که عطا و 
حرمان(بخشیدن و لومیف كر دن)بست اواست . و بسیاراز خداوند طلب خير كن ودر 
وصیت من ماعل کن و آنرا م وازآن دوری مکن که از وستت برود ؛ زیر که بپترین 
كفتار کفتار ستکه نفع دهد » وبدانكه خيرنيست درعمليكه نفع نه بخشد » و درعمليكه 
أعو ختن آنا ره يست لفعى نیست . 
ایفرزندم ؛ من چون ترا ديدم که بسن رسيدة(١)‏ وخودرا ديدم که سستی‌وضعفم 
زباد شد است » بوصیت نمودن بتوشتافتم ؛ برای خصال وفضائلیکه در آن است ؛ قبل از 
اینکه اجل مرا میات ندهد » وآ نجه درخاطردارم بتونرسانده باشم ؛ و قبل از ايشکه در 
أنديشه ام نقص يديك | ید چنانکه درجسمم نقص يديد آدده است ؛ نا اشكه بعضی از 


خواهش‌های نفس وفتندهاى دثيا وسوی وسقت و > دس مل ردن کر بوده‌باشی؛ 


)۱ در تيجا لبلاغه بجای (رایتك قد بلغت‌سنا ) که تر جمه شد(رایقنی قد بلغت‌سنا ) است: 


یعنی‌خودرادیدم که ۳ لخورده شدم . 


وجز.اين نیست که قلب جوان زهين خالی‌زا ماند که هر بذريكه درآن افشانده شودقبول 
نمابد » يس پیشی بگیربسوی ادب قبل ازآنکه قلبت قسی وسخت كردد » ودل وخردت 
«شغول شوو ؛ تابافکرو اندیشه جدی درکارهائی رو آوریکه اهل *جربه ترا از آزمایش آن 
بی‌نیاز کرده‌اند » وتراازرنج طلب آن کفایت کردء ۰ وتوازيكاريرون تجربه و آزم اش آن 
مستغنى شد » پس بدون رنج وزحمت بتورسيده است | نجه که ما پارنج ومشقت بآ نرسید " 
ایم » وبرای توآشکارشده استآنجه برای ما ناريك بوده است . 

ایفرزندم » | كرجه من مانند گذشته كان عمرطولانی نکرده ام * لکن درع‌رهای 
آنان نظرنموده » و دراخبارایشان فکر کرده » ودر آثارآ نان سير کردم يطوريكه مانند 
یکی از شان گشتم » بلکه بسببآ نجه از آنان يمن رسیده است مثل این‌استکه بااولین 
و آخرین ایشان زند کانی کرده باشم * پس کردارپا كيزةٌ1 نانرا از کدروتیرمآن شناختې 
ونفع آ ترا اززبانش دانستم » يس از هرامری جلبل(۱)آنرا برای توبر گزیدم ,و جمیل 
آنرا اختیار کردم » ومجبول ونامعلومآ ثرا از تورورنمودم . 

وجون آمرتودرنظرمن مهم بود مهم بودن درنظرپدرمپربان - وبرادب و تربیت 
توتصه‌یم گرفتم صلاح چنان ديدم که این کاردرحالی باشد که تویز ند 2 رو آورنده و 
روز کاررا تازه دربافتة(جوانى هستی رورس اخ نيت باك ونفس با كيزه میباشی » و 
صلاح چنان ديدم که درتربیت تو ابتدا نم بتعليم کتاب خداوند و تاوبل‌آن > و تعلیم 
شرایع اسلام واحکام آن ؛ وحلال وحرام آن ؛ وبرای تعلیم آن بتوء بغیرتونپردازم(۲)پس 


ازآن برتوترسیدم که | نجه را که همردم درأئره‌طابعت هواى نفس واندشه‌های غاط ورآن 


(۱) درت البلافه بجای (جلیله) که درترجمهذکر شد (تیله) است یمنی خلاسه 
وبر گزیده . 
(۲ در نېج لبلاغه بجای (الی‌غیرك) که تر <مه شدا لىغيرءأست؛ يعني بر ای تعلیم تو 


بغیر آن نیردازم . 


اختلاف :موده وبر نان مشتبه شده است برتوئيزءشتبه کردد > واستوارنمودن آترا برای 
تو با اینکه هيل نداشتم که ترا بآن1 گام نمایم درنزد من نیکوتراست ازوا گذاشتن ترا 
در امریکه ازهلا کت وتباهی‌تودر | فى ابمن نيستم , وامیدو ارم که خداوند توفیق‌رستگاری 
بتوعناءت فر ماد » و براه راست هداست نمابد ؛ مس برای تواین وصیت‌راانفان داشتم ۷ 
وبا این حال ايفرزندم * بدانکه : بهترجيز بكه ازوصیتءن بايد فراگبری‌برهیز_ 
کاری و ترس ازخدا است ؛ واقتصار نمودن بر آ نجه خداوند برتو واجب فرموده است » و 
اخذ با نجه 1۳ پمشینیان ازیدرانت و نيكوكاران ازخويشانت گذشته‌اند ؛ زبرا کهآ نان 
وانگذاشتندن کردن‌در آ نجه برای ایشان نافع بوده است , چنانجه تونظر کننده‌هستی؛ 
وفکر کردند چنانحه توفکر کننده هستی ؛ يس عاقت این فکروا ندیشه أبن بود که 
آنجه را دانسته وفېمیدند که برای آ نان نافع است گر فتند 5 وازآ نجه بان کلف نبورند 
دوری نمودند » بس | گرنفس توأبا وامتناع نماید از اینکه رفتار آنانرا که با علم بآن 
بجای هياوردند يدون علم قبول نماید » يس طلب علم ودانش توباید باتفهم و تدبروتعلم 
بوده باشد ؛ نه انکه بفرورفتن درشبهات » وازحد تجاوزنمودن درجدال وخصوهت بوده 
باشد » وقبل ازورود ددا نكارابتدا كن بمدد خواستن از خدای خود ؛ ورغمت‌نمورن‌بسوی 
او كه موقفت بدارد ؛ وابتدا كن بدورافکندن هر بديكه ترا درشك وشبپه انداژد » با در 
وادی ضلالت و کمراهی واردت نماید ؛ يس چون ین كرديكه قلبت پاك وصا ف كشته » 
وخاضع وخاشم وفروتن‌شده ؛ واندیشهوفکرت کال گردیده وجمع‌شده(یعنی ازير | كنف كن 
وئشتت فارع شده ودرراه راست ودرستی متو در نار است) و تمام هم ومقصد تودك چیز 
است ؟ يس در آ نجه برای تودراین وصیت تفسیرو بیان نمودءام نظروانديشه کن » و ا 
اند :شه‌ات بر أ نجه برای خود دوست داری جمع نشد » ونظوفکرت از پر ا کند كىقارغ 
ن سس بدانکه ها تن شا تا یه پیش روى خود نه بیند خبط نموده و بسر در 
آئی » وورتاریکیم‌ای ضلالت و كم راهىفروخواهى رقت ؛ وطالب دين کسی نیستکه خبط 


۰۸ 


نموده وبی‌راهه رود ۰ باحق را ماطل پیامیزد › وامساك نمودن از چنین‌کارودوری نمودن 
از آن بترو بعقل نزو یك‌تر است ٠‏ 

واول چیز که برای تو شرو ع نمام »وآخران انستكه : همانا من حمد نمام 
خدائیر | که‌اله اولين و آخرین و پرورد کاراهلآسمانها و زءينها است ‏ با نجه او اهل و 
مستحق آنست ؛ وچنانکه واجب(۱)وسزاواراواست » و از حضرتشءستلت مینه‌ايم که سر 
محمد و آل محمد سلى اثّهعليهم و بر انبیاء عليه السلام درود فرستد بدرود جميع کسانیکه 
از خلق اوبراودرود فرستادند ؛ واشکه نعمت خودرا برها تمام نماید با نجه ما را موفق 
نموده‌استکه از حضر تش بشواهيم' که مارا اجایت نماید ودعای مارافبول فرماید ؛ زيرا که 
بنعمت اوصالحات تمام گردد(اعمال صالحه پذیرفته شود). 

ایفرزندم » همانا خبردهم ترا ازدنیا وحال آن , واز انتقال دنیا ؛وزوال ونيا واهل 
أن , وخبردهم ترا از آخرت و آنحه خداوند برای اهل آن مپیا فرموده است ۰ و برای 
توهثلها زنم تادر | نا فكرتموده وازا نبا عبرت E‏ : وآنهارا برای خود نمونه فرار 
دهى وكارهارا يآنيا يستجى . 

جز این دستکهسئل | نانکه دنیار | شناخته و باچشم بصیرا ت بان 3 سته‌آندمئل 
کروه مسافرانی هستند که درجایگاه بی آب وعلفی گرفت‌ارشده اند » پس بقصد رسیدن 
بمنزلكاء برنءء‌تی از آنجا حرکت تما + وزحمت ومشقت مسافرت و پء وون راه دزد 
ودراز را برخود هموارنماند » وبمفارقت دوستان تن دروهند » و بمشقتم‌ای سفرازخشونت 
طعام وبی‌خوابی وغیره بسازند ؛ که بمنزلگاه وسيع پرنعمت خود برسند » وبمحل امنو 
راحت‌وقرار كاءخودهنتقل گردند » دراین حال از اين مسافرت الم و مشفتی نیابند »و آ نجه 


را که مصرف ثمودواند خسارت وزدان نش مار ند » وجری برای| تان بپتراز آ نجه :انرا 


)۱ در تسخةٌ بجای ( كما يجب ( که تر‌جمه شد ( کما یب ( است 5 چنانکه 


دوست بدارد ۰ 


؛سرمنزل مقصور رساند نخواهد بود . 

ومثل آنانکه بدنیا وزینتهای آن مفرورشده‌اند مثل كروهى استکه درمز لى ! بادو 
پرنعمت بوده باشند * وناچارازمسافرت ورفتن بمنزلگاه بی آب وعلفی باشند ؛ پس هکرو 
تروهولنا کترین چیز درنزدآ نان از کو چ 9 دن از آن منزل بسوی‌آن محلیکه ناچاراز 
آنند تخواهد بود . 

يس ترا بانواع جهالتها ترساندم تا إشكه خودرا مالم ندانی ؛ زیرا که عالم کسی 
استکه بداند که | نجه میداند نست با نجه نمیداند اندك وناچیز است » يس خورراجاهل 
بداند ؛ وبدین سب درطلب علم‌زباد کوشش نماید ۰ يس پیوسته عاشق وحوند,‌علم‌باشد» 
وهميشهة درعقام استفاد ازعم بورم؛ ونسبت باه لعلم خاضع وخاشم خواهد بود ؛ ونسبثبرأى 
و آندیشه خود متهم وبدبين أست ؛ وصوتت وخاه‌وشیرا شعارخود قرارداده واز غلط و خطا 
دوری نموده واز آن‌شرم دارد » وا کره‌طلبی برای اوپیشآید که نداند چون خووراجاهل 
شمرده انکار آن نماید . 

و همانا جاهل کسی استکه خودرا درآ نجه ندائد عالم شمارو ؛ و باندشه و فکر 
خود | کتفا, نمايد ؛ پس بیوسته دشمن علماءوعيب كهنده إشان باشد ؛ و بر كسكه بااو 
مخالف باشد نسبت غلط و خطا دهد ؛ وهرچه را خود نداند(ونفيميده) كمر اهوج وضلالت 
داند + وا گرایرادی‌بر وشو که ندأند انرأ انكاروتكذيب تمايد » وسيب جپل‌خود گوبد: 
این دا نشناسم » و كمان ندارم چنین‌چیزی درعاام بوده باشد » وتمام انهابر ای‌ایستکه 
باندیشه وفکرخود اعتماد دارد . وبجهالت و نادانی خود علم ندارد » پسآنچه برچنین 
شخصی هشته شده و بفکرو اند بشه خود نرا درست داند برای توفائد ندارد و بتو نفعی 
نرساند ؛ که او ازروی‌عدم دعر ف تبجبل خوداستفاره کننده‌اس , وحقرأانكار کننده أست» 
ودرلجاجت باجرئت وبی باك است " ودرطلب علم متکیر است . 

ابفرزندم : وصیت مرا بهم . ونفس خودرا درمیان خود وغیرخود ميزان فرار ده . 


۷۰ 


پس دوست بداربراى غير+ود آ نجه را رکه برای خود دوست داری ' ومكروه داربرای او 
آنجه را برای خود مکروه میداری » کان ظلم مکن چنانکه دوست وازى که تو 
ظلم نشود › وبدیگران احسان کن چنانکه دوست دار ی که بتواحسان شود » وبرای‌خود 
قبیح دانآ نجه‌را که ازغيرخود قبيح دانی"وازمردم راضى شوبا نجه برای نان ازخودراضی 
پاشی ؛ ومكو ا فتاه را ندانى » بلکه | نجه را هم که میدانی و دوست نداری كد در باره تو 
کگفته شود مك 

وبدانکه اعجاب بنفس (ازخود راضی بودن) ضد حق وصواب است » و آفت خردها 
است ‏ و هر كاء بمقصود خود راه بافتی هر قدر توانی نسبت بپروده کار خود خشوع و 
تواضم كن ؛ و تاتوا نی درعمل وطاعت سعی وکو نما “ وخ نه‌دارفیرخود هباش . 

وافرزندم › بدانکه دردیش تور اهیاست دورودراز » وسخت وهولناك.وهماناناجارى 
از كمك کاروزادو توشةٌ كه ترا بمقصد رساند » و از سبك بودن يشت تو از كناهان 55 
۱ بريشت خود بيش از اندازۂ طاقتت حمل مکن ۰ که بر تو كران و ثقيل آید» ووزد 
ووبال توبوده باشد » وهر كاه ازمحتاجان کسی رایافتی که زاد وتوشة ترا برای آخرعت 
حمل نمايد ودر روز قيامت که محتاح بان هستی كاملا بتو بر گسرداند ؛ یس‌آورا غنیمت 

؛ وآنکس‌را که درحال بىنيازى تو ازتو فرش نماید که در روز عسرت وسختى تو 

ادا نماد غنیمت شمار وبراو حمل كن ۰ و درحال قدرت وتوانائی برزاد وتوشةٌ او بیافرا 
که شاه رورع اورا کر که اور بای وت فان ۱ 

و بداتكه در جلوى تو كرؤلة است سخت و دشواز که لامح اله هيبط و دامنه 
آن یابپشت است با جهنم » پس قبل ازفرود آمدن ازآن برأى خود فکری اکن (ذخیرة 
ان اه اي یا کی 

وبداتکه ؛ خداو ندیکه خزائن ملکوت دنياو آخرت در دست اوامت بتو اذن داده 


5 قن ده ها ۰ ۳ 5 5 3 ۳ . ۰ 
استکه حضر اش رابیخوانی وورییشگاهش رعا نما ئی 1 درحالت که جود عشذفل احابت و 


۹١ 


قبولی آن‌شده ؛ وترا امر:موده استکه ازحضرتش سؤالنمائى تابتو عطافرماید ؛ و اوست 
كر يم ورحیمی که ميان تووخود حاجب ومانعی فرار نسداده است » و بشفیم وواسطه 
ناچارت نکرده است » وا گرنسبت بحضرتش اسائه ادب نمائى ونأفرمانی حضرت شکنی 
از توبه منعت نفرموده است » واز باز کشت و رجوع بحضرتش ملامت وسر زنشت ننموده 
است » ودرنقمت‌ونازل نمودن عذاب برتوعجلهنفرهوده است ؛ ودرهنگام فضیحت ورسوائی 
ترا رسوانکرده است » ودر جرم و گناه باتو منافشه نکروه وسخت كيرى تنموده است ؛ 
وازرحمت خود مایوست نفرموده است؛:ودرباب توبه برتوسخت گیری ننموده است؛ بلکه 
توبةٌ ترا دوری وورع از گناه‌قرارداده است “و كناء ترايك"وحسنةٌ ترا ده بحساب آورده 
است » و باب توبه و طلب خشنودی حضرتش را برای تو باز گذاشته است که هر وقت 
بخواهی ندای ترا بشنود ومناجاتت بپذیرد » که حاجتهای خودرا براوعرضه بداری » و 
أنجه دردل دارى بزبان آوری وبراى حضرتش بیان كنى ؛ وهم عم و گرفتاریپای خود را 
بحضرتش شكاءت نمائی ؛ ودرکارهات از اومدد بخواهی . 
دس ازآن " کلیدهای خزائن رحمت خودرا بدست تو سيرده است باینکه ازن در 
سؤال از حضرتشرا بتوعنایت فرموده است » که هر كاه بخواهی ؛ درهاي خزائن رحمتش 
را بدعا باز توانی کرد » يس وروعا ومستات الحاح و زاری كن تا باب رحمت خود بروت 
بگشاید » و اگراجات دعایتبطول انجامید اون نگردی ؛ زیرا که عطیه و بخشش 
بقدرمسئلت استءوجهبسا وراحات تأخيرشود ؛ برای‌اشنکه دعاز باد ترشود, وعطاو بخشش 
بیشتر گردد» وچهبساچیز برابخواهی كهبتوداد.نشودوبهتراز آن درونیایا آ خرت بتوعنايت 
گرد با ایشکه مستجاب نشدن‌آن دعا برای توبهترباشد ! ژیر! که چه بسا چیزیرا 
بخواهی که | کربتوداده شود در آن هلاك دين و دنیای توخواهد بود يس بايد سؤال تو 
درچیزی باشد که جمال و نیکوئی آن برای‌توبماند ووزروبال آن از توب ر كناربوده باشد » 
وبدانكه مال برای تونماند وتونیزبرای آن نخواهى ماند ؛ و «علوم زيستكه عاقت کارتو 
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جه خواهد بود با خوب است یا بد ؟ و آبا خداوند غفور كريم عفوت خواهد فرمود 
با ثه ؟ 

وبدان ایفرزندم »كه توبرای آخرتآفریده شدمٌ نه برای ونیا .و برای نیستی نه 
هستی(دراین دنيا)وبراى موت نه حيات ودرمنزلی جاى دارى كه ناچارازآن كوج بايد 
كر » وررسرای موقت وطرق آخرت هستی > ورانده شدء هر هستی که فراراز آن 
عمکن نيست واحدی از آن نجات نيابد» وبناچارروزی او را دربايد » يس درحذرباش که 
مبادا ترا دريايد درحاليكه بار كناهى بردوش داشته باشی که بخود وعده توبه ازآنرا 
«يدارى يس ميان توو آن حابل گردد ؛ که درآن هنكام خودرا ببلاكت انداختة ٠‏ 

آفرزند عزيزم » ا مر كك كن ۰و بیاد آ نجه نا گپان برآن وارد هشوی و 
بعد از مر کف بان میرسی بسیاربوده باش » وهر كك رادرپیش‌روی غود فرارده بطوريكه 
آنرا بهبينى » تااینکه چون ترادرباید براىآن مهیاو کمربسته باشی که نا کهان برقو 
وارد نشود وبرتوغاب كردد ؛ ودرحاليكه هغروربدنيا هستى ترافرو كيرد , وببادآخرت 
ونعمتهاى آن ؛ وعذایهای دردناك آن بسيارباش ؛ زیرا که این‌کارترا بدنيا بىرغيتنمايد , 
وآئرا درنظرتو كوجك وخوار گرداند » وبرحذرباش از اشكه بدلبستکی اهل دنیابدنیا 
ودشمنی | نان بایکد گر برسردنیاه‌فرورنگردی؛ز یر | کهخداو ندتر از آن‌خبرداده‌است" ودنیا 
نیز خود رأ برای تو وصف و تعریف نموده است ؛ و بدیهای خود را برای تو آشکار 
كرده اس 

وجل این نستكه اهل ونیا ساق هستند بارس کننده ۰ ودرند گالی‌هستند خون 
خواروشکار کننده كه بعضى بر بعضىحمله نمابند و آوازبر آورند › وئوانایآنها ناتوانشانرا 
بخورند ؛ وبزر گشان بر کوچکشان غلبه نماید " و زبادشان بر کمشان زیسان رساند» 
چپارپائی هستند بعضی «قيد وبعضی بأدورها ومېمل که خرد خود را کم کرده و از دست 
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رها شده ودروادی پرژحمث ومشفت ران وسر گشته » راعی وچوپان ونگه‌بانی ندار ند 
که‌آنانرا رعات و نگاه داری نماید “ ونيا آنائرا بازيجه خود فرارداده » وایشان هم بسا 
دنا بازی نموده › و آنجه درپی | نست فراموش کرده‌اند . 

اند کی آرام باش وههلت ده تاتاریکی برطرف کردد » که بپرورد کار کعبه آتکس 
که سرعت وشتاب نماید خواهد رسيد(بهنتيجة اعمال خود خواهد رسید) 

و بدان ایفرزند عزیزم »| نكسكه مر کب سواری اوشب و روز است او را برد 
كرجه خود نرود » خداوند نخو استه ,است وا دنيا وآ باو یآ خرت را. 

إبغرز ند عزیزم »| گردردنیا زهد ورزى وبآن بىرغبت باشی دنيا هم بتو بىرغبت 
خواهد بود » وخودرا از ونیا دوربدار که مستحق دوری است ؛ وا كر نصيحت هرا دربارعٌ 
دنیا نيذيرى بیقن‌بدانکه بآرزوی‌خود نرسى » واز ساعتى که‌برای مر كك تومعین شدواست 
تجاوز تخواهی کرد ؛ زبرا تونیزمانند کسانی هستيكه شل ازتوبودند » مس درطلب ونیا 
هدارا كن و آنراسيك بشمار' وور كسب وكارهيانه روی‌نما ؛ زیرا که جه بساطلبو کوشش 
كه ہلا کت‌انجامد , وهرجوينده بابنده نیست * وهر کس‌میانه روى نمابدمحتاج نخواهد 
شد » وخودرا از يستى و ذلت كرامى بداراكرجه ترا بنعمتهاى زياد برساند ؛ زبراكه 
آنچه از دين وآ بروی خود بذل نمائى بمال تدارك نخواهد شد هر چندآن مال زباد, و 
باارزش بوده باشد . 

وبهترین حط ونصيب انسان همنشين صالح است ؛ يس با أهل خیروصلاحمجالست 
كن تا ازایشان‌شوی " وازاهل‌شردوری کن تا ازايشان جدا كردى ؛ سوه ظن و بد كمانى 
برتوغلبه تنما بد که ميان تووروستانت گذشتی باقی نگذارد . 

بد طعامی است حرام » وظلم كردن برضعیف فاحش‌ترین ظلمها است ؛ و فاحشه 
مثل اسمش فاحشه است " وصبر برمكاره دلرا نگاء میدارد » هر كاء رفق و مدارا بدرشتی 
بود درشتی رفق است » وچه بسا درد که دوأ است » وچه بسا غير ناصح نصيحت نماید ؛ و 
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ناصح غش وتغلب کند , وبرحثرباش از اعتماد بر آرزوها که آن سرمایه احمقان اسث ؛ 
ودراءورآخرت ودنیا تثبط وتأمل نما » ودل خودرا بادب پا کیزه کن چنانکه آتش‌باهیزم 
اصلاح‌شود ؛ ومانند جمع کننده هیزم درشب تارورسیل كاه مباش * و کفران نعمت لثامت 
وبستی أست » ومصاحبت ورفاقت:جاهل شوم است » وخردمندی بمراعات تجربه است »و 
بهترین تجربه | نستکه ترا پند دهد » ونرمی وحسن اخلاق ازكرم است » بشتاب هنكام 
فرصت و آنرا غنیمت بدان قبل ازاینکه غصه واندوه كردد » وازحزم ومآل اندیشیعز یهت 
داشتن است » وازاسبابہای‌حرمان و ناامیدی سستی درکارهااست » هر جو ده بابنده‌یست» 
وهرمسافری باز کشت ندارد » ؤازوست دادن زادو توشه ازتبه‌کاررست ؛ و هرکاریراپابانی 
است » وچه بسا سير کننده که بسوی أ نجه مال امرراوست سیرنماید © و خیری درمددکار 
ضعيف وناتوان نیست , و کسیکه از روی عذری آمرنماید ملایم ونرم نخواهد بود (۱) 
کسیکه حلم ورزدسیادت و آفائی نماید » و کسیکه تفهم نماد افزوده شود (یعنی 
کسیکه آزروی فم مطالبرااخذ نماید برعلم اوافزودء شود)ومعاشرت بااهل‌خیر] بادی 
دل است » باروز کارسپل‌انگاری کن کاو ایک سر کشی شماید وذلیل توموده باشد ؛ و 
برحذرباش از ایشکهء‌ر کوب لجاج برزمینت زند » وهر كاه مرتکب كناهى شدی تعجیل 
كن کهآ نرا بتوبه محونمائی » وبآنکس که ترا امین قراروهد خیانت مکن | گر جه او 
بتوخیانت نماید » واسراراورا فاش مکن كرجه اواسرارترا فاش نماید » وخودرا درکارها 
بامید زبادتر از آن بخطرمیانداز» وجوینده باش که آنجه نصب تواست بتومیرسد ؛ وتاجر 
خودرا بخطراندازنده است ۰ فضل وفضیات‌را اخذ كن » وبذل وعطای‌خودرانیکو کردان» 
وبامردم سخن نیکویگوا وبپترین کلمهٌ حکمت جامعه “1 نستکه دوست داری برای‌مردم 


آنجهرا که برای خود دوست یداری ؛ و ناخوش داری برای ایشان آنچه را که برای 


(۱) درنسخة بجای(لایلین‌من امرعلی عذر) که ترجمه شد(لایبین)است یعنی نتوا ند 


خود ناخوش دأری , همانأ بندرت از کسیکه بوی حملهور گردی سالم بمانی ؛ و ين 
اوبرتری نمائی وخودرا براوفضیلت دهی نادم وبشیمان خواهی شد . 

و بدانکه وفاء بعد زكرم اس » وهلع ازطريق خير نشانهة غض خداوند است » 
و كثرت عذرآورون‌نشانهٌ بخل ا وهر آنه هنع كردن برادرخودرا ازخیر خودبالطف 
ومپربانی بهتر است‌ازاینکه باعنف‌واذیت باوعطانماثی ؛ وصلهُ رحم‌از کرم وبزر كواريستء 
وهر كاه نسبت بخویشان خود قطع رحم نمائیآباچه کسی بتووئوق واءتءادخواهدداشت 
وبصلةُ توامیدو ارخواهد بود ؟ وجرم کردن‌سب فطع است > وخودرا وادار كن بصلهنهودن 
بمرادرخود دروفت‌حدائی وقطع نمودن أوء وبمپربانی ودوستی بااوهنگام دوری نمودن‌آو 
وببذل وعطاى باودروقت بخل ورزیدن اوء و بقبول نمودن عذراورروقت جرم و خطاى او 
بطوریله كوئيا توبند اوهستىووى ولى نعمت تواست » وبرحذرباش از اینکه درغیرهورد 
أن بجا اورى يبأدرغير اهل أن انجام دهى » وبادشمن دوست‌خود دوستى «كن که‌بادوستت 
دشمنى تمورةٌ › ومکروخدعه مکن که خوی یمان است ؛ و نصيحت ببرادردینی خود را 
زشت باشد بازیبا خالص وبى آلایش نما (يعنى | كرجه ورنظراوزشت باشد از آن‌خودداری 
عنما) ودرهرحال اورا كمك وه‌ساعدت كن »وبا اوباش هرجا که باشد , و درمقام انتقام از 
برادردشی خود مباش اکرچه خاك دردهانت بریزد » وفضل واحسان خودرا از دشمن‌خود 
دریغ مدار؛ كه برای ظفریافتن‌باوسزاوارتراست » وبحسن خلق از دنیا سلامتى بجو ؛ و 
غيظ و غضب خود را فروبر که من درعاقبت » جرعه وشربتی از آنشيرين تر و لذیذ - 
تر ندیدم . 

وبشك ووهم وخیال ترك برادرخود مكن؛ وبدون رضایت اوازوى قطع ر ابطه‌منماء 
وبا كسيكه باتوغلظت ودرشتی نماید نرم وهموارباش ؛ زكرا که نزديك با نستکه باتونرم 
کرد » جه بسیارزشت است قطم وبريدن بعد ازصله وساز کاری ؟ و جف كردن يعد از 
برادری ؟ و دشمنی بعد از دوستی ؟ و خیانت كردن بکسیکه ترا امین دانسته است ؟ 
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وغدروحیله كردن بكسيكه بتويناهنده شده است ؛ وا گرنض برتوغالبآبد که از برأدد 
خود بربده وازوی دوری نمائی پس چیزی از دوستی را باقی بگذاروبکلی فطم علاقه و 
رابطه مک ن که | گربدائی <ساصل شود(عنی بالاخره دوری بنزدیکی ودشمنی بدوستی 
بر كردد)بآن رجوع نمائید , و كسيكه بت و گمان خوب دارد تصدیقش كن ؛ و حق برادد 
خودرا بعنوان اينکه ميان شما برادری‌ودوستی است ضايع مکن ؛ زرا که برادرتونیست 
کسیکه حق اورا ضايع نمائى,واهل بیت تومحروم‌ترین مردم از تونباشد » و بکسیکه از 
تودوری‌نماید آشنائی مکن » وبکسیکه از توزهدورزد رغبت منما . وبرآدرتودرفطعو بریدن 
از تونیرومندتر ازصله کر دن توباونباشد » ودربدی كردن بتونیرومند تراز احسان كردن 
توباو نباشد » ودربخل كردن بتوقوی‌تر ازبذلواحسان كردن تونسبت باونباشد ۰ ودرتقضیر 
كردن درحق تواز فضل وکرم توباو نیروهء‌ندترنباشد ؛ وظلم ظالم بتوبرتوبزر كك فیاید ؛ 
زیرا که اودرزبان خود ونفع توسعی و کوشش مینماید » وجزای کسیکه ترا مسرورنماید 
آن نیستکه اورا اندوهکین نمائی ۰ ورزق وروزی بردو فسم است " رزقیکه | نرا میجوئی 
ورزفیکه ترا میجوید که اکر‌بسوی‌آن 7 بتوخواهد رسید . 

وایفرزندعزیزم * بدانکه روز کاردارای رات » پس ازآنان هباش که‌ملامت 
کنند كان بسختی ملامتش‌نمایند » وعذرش درنظرمردم کم باشد( که قابل‌پذیررفتن‌نیست) 
چه بسیارزشت است تواضم هنكام نيازهندى ؛ وستم كردن هنكام بی نیازی ٠‏ سود تواز 
دنيا ! نستکه آخرت خودرا بآن اصلاح نمائی » پس درراه حق انفاق كن و خزانه دارغیر 
هباش ؛ وا کربر آنجه ازدستت رفته اس تزارى نمائی مس ا بدستت نرسيده است‌نیز 
زاری كن » وبا نجه بدستت نبامده است برای آنجه بدستت آهده است استدلال كن ؛ زیرا 
که اءورماتند یکدیگرند . 

و کفران‌نعمت مکن كه کفر ان نعمت‌از لبم تردن اقسام کفراست » وغذریذیر باش» 
ول نان ماش كه اد ررغ يور ره نک وم مك او ووی رو باعاری ا که 
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عافل باوب پند كيرد» وچهارپایان‌بجز از زدن پند نگیرند > حقرا فرا گیرازهر که‌باشد 
جه رفیع ,باشد وچه وضیم » وبا بردباری‌وحسن يقين اندوههای وارده را ازخود دور کن» 
هر كس ترك میانه روی نماید حیران وسر کردان بماند , ونیکوحظ ونصیبی است برای 
مردقناعت نمودن » وبدترین مصاحب‌وعمراء برای تومرد حسود است * ودرناامیدی‌تفر بط 
است » وبخل‌ملامت آورد » ورفیق‌ودوست. خويش انسان است(۱)(رفیق بایدمناسب‌باشد) 
ودوست آ نستکه درغیاب دوست دوست باشد(غياب وحضوراویکسان باشد) وهوای نفض با 
کوری شريك است » وازتوفیق توقف كردن درحال حيرت است ۰ وصفت قین‌دور کننده 
اندوه‌ها است , وعاقبت دروغ پشیمانی است ۰ ودرراستی سلامتی است » وبسا بیگانه که 
ازخویش تزديك‌تراست » وغري ب[ نستكه برای اودوستی نباشد » بد کمانی دوستی‌رایبرد؛ 
تب تشنكى آورد » و کسبکه ازحق تجاوز کند راه بر اوتنكك شود ؛ و کسیکه بقدرومقام 
خود | کتفانمایه برای او بادو ام‌ترخواهد بود ‏ نیکوخوئی است برونیاوردن » ویست‌ترن 
لآمتها(پستیهاکس کشی دروقت قدرت است › وحیا سبب عرنيكى است » و محکم رین 
ریسمانها(وسیله‌ها)تقوی است ؛ ومحکم‌ترین سبب ی که بآن جنكك زنی سبی‌استکه میان 
تووخداوند بوده باشد.» مسرورنماید ترا نكس که غيبتت نماید » افراط در علامت آتش 
لجاج را برافروزد » يسا بيماريكه صحت بابدوصحیحیکه هلاك شود » وكاهى بأس‌ادر الد 
است(درناأهيدى امیدوارست)درحالتیکه طمع هلاك كنند. است » وهرعورت(زشتی)ظاهر 
E‏ ؛ وهرفرصتی بدست نیاید ؛ و بسا بینائیکه بخطا رود و بمقصد :رسد ‏ و نابینائیکه 
برشد خود برسد »(بمقصود خود نایل كردد) وهر جوینده يابنده نیست » وجنين نیستکه 
هر که احتیاط کید وخودرا بياد نجات بابد " وشرو بدیرا بتأخیر انداز؛ زبرا که هروفت 
بخواهی بسوی آن توانی شتافت " بدیگران احسان کن | گردوست داری که بتو احسان 


ساکت صامت بمنر له حویش انسان است ۰ 
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شود ؛ از برادرخود هرخولی که داشته باشد تحمل كن ؛ وعتاب وسرژنش زباد مک ن که 
سبب کینه خواهد شد , رضا جوئی كن از کسیکه اميد رضای‌اورا داری » بر بدن‌ازجاهلان 
مانند صله باعاقل است » واز کرم وبزر کواری خودرا از غلظت ودرشتی بازداشتن است » 
وهر كس بازمانه بسازد بپلا کت افتد , و کسیکه از اوانتقام کشند غضذ- الك كرود » جه 
بسیارنزديك است عذاب بسر کشان » وسزاورار آنکسکه غدرومکر نمایدآ نستکه‌اززلات 
ولغزلشای آوچشم پوشی نشود؛ [ نكس که خودرا بیشتربړاید بیشتربلفزش افتد » وعلت 
وسبب درو غ قبیح‌ترین علتها است » وفساد بسیاربرا بلا کت اندازد » ومیانه روی کم را 
زياد نماید , وتنكدستى زلت است » و نیکی بپدرومادراز كرامى ترین خلقها است » از 
شخص ترسنالباید :رسيد» ورعجله لفزش است » خیری‌نیست درلذتى که دنبال آن‌پشیمانی 
است » عافل آ نستکه ازتجربه‌ها ينف گیرد » 5 توترجمان عقل تواست » وهدات كور 
را روشن نماید » وبااختلاف ابتلاف وروستی نیست » هر که باخیانت کاررفافت نمایدیخود 
خيانت کرده است . کسیکه‌میانه روی‌نمابدهلالنشود » و کسیکه زهد ورزد فقیرنگرووه 
باخبراز امری | نستکه در آن دخات دارد » جهبديارتفحص کنندم که در آنهلاك اواست؛ 
وثوق واعتمادراباجورمخلوط مکن . نه هرجه ازآن ترسند ضرررساند » رچه بساشوخیپا 
که جدی شود › هر کس ازروز کارایمن شود باوخیات نماد » و هر اش تعظیم 
نماد خوارش نماد » وهر كس خودرا ذلیل و خوار آن تماید دماغش بخاك مالد ؛ و هر 
کن بان يناه برد وا گذارش نماد )و ثه هر کس تیرراندازه بنشانه زند » و چون بادشاه 
تغییرحالت دهد روز گاردریگر کون گردد » بپترین خويش تو کسی استکه کفایت اهر تو 
نماد » شوخی سیب کینه‌ها گردد »ا نکس که جد وجید نماد معذورخواهد بود » و جه 
بسا حر «صیکه بمقصد رسد » سرهاية دينيقين درست‌است » تمام اخلاص دوری‌از کناهان 
است » بپترین گفتار ‏ نستکه با کردارورستآید » سلامتی بااستقامت است » ودعا مفتاح 
رحمت است » قبل‌ازسفرازرفیق سفرت پرسش کن ‏ وقبل ازنهیه خانه ازهمسایه آن‌جویا 
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شو بواز دنيا دوری كن » بآنکس که خودرا ذلیل تونماید فیک ٠‏ وعذر کسیکه ازتو 
غذرخواهد بهذير »ونسبت بهروم عفووبخثش داشته باش " وبا هیچکس بدى مكن ؛ و 
برادرترا اطاعت كن ا كرجه عصيان ورزد " وبااوصله كن اكرجه بتوجفا نماید » وخودرا 
به‌بخشش عادت ده » وبرای خود ازهرخلقی‌نیکویآ نرااختیار كن ؛ زیرا که عادت‌بخوبی 
فیکواست » واز كلام ببپوده گفتن برحذرباش > واز کلام خنده آوردوری نما كرجه بنقل 
ازغیر بوده باشد » و ازخود انصاف بده . 

واز مشورت كردن بازنان بررحذرباش ؛ زیراکه اندشه ایشان بسوی ضعف وعزم 
اھان وی شش اسع وس خاب ارفظر درون بموداق تکافقان وار را که 
ست گیریدرحجاب ایشان برای‌توو ایشان بپتراست آزریبه وفساد » وبیرون رفتن‌ایشان 
بدترئيشت از داخل شدن کسانیکه وئوقواعتمادی بآ نان نیست برایشان " وا گربتوانی 
کاری كن که غیرترا از مردان نشناسند ۰ وزن را برآ نجه مربوط بخود او نيست مسلط 
هکردان ؛ زيرا که‌این کار بحال اومناسب‌تروبرای‌فراغ خاطراوشایسته‌تروبرای <فظجمال 
اوبادوام‌تراست ؛ زیرا که ریحانه است نه فهرهانه "(برای بوشدن است نه فرمانفرمائی) و 
در كرامى داشتن اواز آنجه مربوط باواست تجاوزه‌کن » ونگذار که شفاعت غیرنماید . 
پسآنکس که برای وی شفاعت موده است باومبل نماید وبرضررتوتمام شود * و خلوت 
بازنانرا طولانی مکن » وبا 1 نان بسیارمنشین ومجالست مکن‌بحدبکه موجب ملات‌طرفن 
کردد » ویرای عون چیزی بافی بگذار؛ زيرا که امساك و خودداری نمودن ازآ نان در 
حالتیکه ترا صاحب افتداروعظمت بدانند بپتراست از اإشكه ترا حفیرو كوجك شمارنده 
واز عیرت و بد گمانی نسبت باشان درغیرمحل غيرت بيرهيز ؛ زرا که این‌کار» درست 
ایشانر! بنادرستی وامیدارد ؛ ولیکن امرایشانرا محکم كن و | کسرعیبی درابشان دیدی 
بز كك با کوچك درا تكاروجلو گیری ازآن تعجیل كن » وازسرزش وعتاب زياد بپرهیز 
كه عظم گناہ را ببرد وعتابرا بىاهميت نماید . 
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وبنده غيرهياش كه خداوند تراآزاد قرارداده است ؛ وئیست خبری درخیر که 
بدست نیاید مگربشروبدی, و کشایشی نیست در گشایشکه بدست نيايد مگر بعسرو 
شدت » و برحفرباش از اينکه برهر کب تند تاز طمح سوارشوی وترا بتندی ببرد ( که‌در 
وادی هلا کت سرنگونت خواهد نمود)وا گربتوانی هميان خود وخدای‌خود صاحب نءمتی 
را قر ارمده ؛ زیر کهآ نجه نصیب تواست دربایی ؛ وآنجه سم تو است بدست آوری 0 
همانا اند کی که ازخداوند پتورسد کرامی‌تروبهتراست ازبسیاریکه ازخلق اوبتو برسدب 
| گرچه همه ازخداوند است. - يس | کردر ا نجه ازملوك وسلاطین باسابرمردمان سفله و 
دون طلب مینمائی تأمل كنى ‏ وبرای‌خدا است مثل اعلا خو اهی‌دانستکه درعو ض آ نجه 
از ایشان بتوبرسدیرایآنان‌فخرومباهات‌است " ودر گرفتن تواز ابشان! كرجه زياد باشد 
برأى توننگ وعاراست »(وچون این بدانی) پس چیزی از دين وعرض وآ بروی خود را 
بثمن بخس نخواهى فروخت ؛ وهغبون کسی استكه خودرا درئزد خدا مغبون نماید »يس 
از ونيا بكير آنجه بتومیرسد ؛ وپشت کن بآنجه بتويشت كرده است ؛ و اک رآنجه كفتم 
بجا نياوروى ۰ ونصيحتمايم نبز يرفتى يس درطلب دیا ميانهروباش › وببرهيزاز نزويك - 
شدن بکس که أزاو بردین و آبروی خود ترسنا کی 1 

واز سلاطن دوری كن تااز مکروخدعه شیطان ایمن بوده باشی » ونه کوثی كه 
هر گاه منكرى د ددم ازآن دوری نمایم؛ که بهمین (خدعه وفر ب) | نانکه قبل ازتوبودند 
هلاك شدند | همانا اهل قبله قین بمعادوقيامت دارند » يس | كر بشنوى که بعضىاز ا نان 
آخرت خودرا بدنیا فروختند نفس خوورا بآن راضى مدارو گول :انرا مخور, و كاهى 
شیطان انسانرا بطوری گول میز ند و بمکروخدعه فر بش میدهد که بمقدارناچیزی ازمال 
ونيا اورا بلا کت اندازد ؛ واژحالی بحالی وازکاری بکاری نقلش میدهد تااینکه ازرحمت 


خدا ا تا نماد ؛ ودرنااسدی وقنوط ازرحمت حق واردش ساژو » تا <ائیکه راحتی 
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اوا وا ان وا حاار برش 

واک فت شر كشن نماد وفول نکند مک چن ونیا ورت بلاطن وا :وار 
آنچه که ترا ازآن نهى نمودم که رشد وصلاح تو در آن است مخالفت ورزید ؛ پس ناچار 
زبان خوورا تكاموار؛ زبرا که اعتمادی بیادشاهان درحالیکه بغضب آنند نيست , يس از 
اخباروحالات ایشان يرسش مکن » واسرارایشانرا بزبان نیاور" وورکارهای ايشان دخالت 
مکن » که‌ورخاموشی سلامتی ازیشیمانی است » وعداراه[ نجه درحال خاموشی نگفتة آسانش 
است‌از تدارك | نجه د رکغفتاراز توفوت شده است › وآنجه درظرف است بدربستن آن‌حفظش 
تما » وحفظ | نجه خود دروست دارى يكو تدراست ازطلب نمو دن | نجه دردست دسگران 
است ؛ واز غر ةه ات ود مکن که از درو غ گویان خواهی بود » و دروغ ذلت 
است » وحسن تدبیر با کفاف برای توبهتراست اززياد بااسراف ؛ ابا از مردم بهتر است 
ازطلب كن دن | نجه وزوست] نان است ٠‏ وعفت نفس پا كسب وکاربپتراست از سروروخوشی 
سردو فييك را نيان لسرا ركوو ره كبن باب ركهت العا[ بن یر ارد كيده 
افشا خواهد شد)وچه بسا انسان سعی و کوشش نماد در آ تجه باو ضرر رسائد, هر كس 
بسیارسخن كو يدبيهوده كويد ؛ وهر كس درامورفکرنمایدبابصیرت وبینا گردد ؛ وبهترین 
خدمت گذاران ادب است » وغضب‌خودرا کم کن ؛ وبىجبت وبدون گناه عتاب وسرزاش 
زياد منم وس كا کسی سست بتو کناهی مر کی شود و حستحق زا رود او را عفو 
كن ؛ کهءف, باعدالت برای كسيكه داراىعة لو خرد است سختترأزعقويتاست' وباشخاص 
بىخرد متوسل مشو؛ وبترس از قصه سرابان ' و كارهريك ازکار كران خود را معين نما 
كه مكلف بانسام آن بوده باشد وويرا بان «ؤاخذه توانی :هود ؛ زيراكه این‌کارسز اوار 
تراست از اينكه هربك کارخودرا بدیگری ٠‏ حولضمايد » وخویشان خود راكراهى بدار؛ 
زیر که آتان بال وپرتوهستند که بآن‌پرو ازنمائی » و اصل ور شه توهستاد که بأنرجوع 


NT 


نمائى ؛ وباعانت و باری أن بدشمن خو دحمله‌ورشوی » ی را دروقت شدتو گرفتاری 
لنت طولاتق بری » و کریمآنانراکرامی بدا و بیمارانشانرا عیادت کن ,و ازکارهای 
اشان قدردانی وسيا س كذارى نما ؛ وررشدت وسختی بایشان كمك كن . 

ودرکارهای خود ازخدا استعانت بجوى ؛ زيراكه اوكافىترين مدوکاران است » 
ودین ودنياى ترا بخدا هيسيارم ‏ وبهترین حکم وقضا وتقدیردراه‌ردنیا و آخرت را برای 


تواز اوخواستارم . 


(نامه امير المؤمنين عليه السلام بشیعیان خود) 
فصل صد و پنجاه ودوم 5 واغرز ندم معدمل " که خداوند حل‌حلاله هدات و 
فضل ولادت تراکاصل كردائد بدانکه : من بطرق کثیره واضحه که بعضی از نپارادرجزه 
۰ 2 ص أللّه عنه ارضاه تصنیف ر ات : وه است ر ات هينما 2 در 
بن بعقو بکلینی رهی 2 وروا بت نمو روا یم و 
5 ۳ 
کتاب (الرسائل) نامه دیگری ازيدرت على E‏ روات‌نموده‌استکه بشعيانوعز يزان 
خود دربارعٌ | تانکة باحضر تش ءخالفت نموده وب رآ نحضرت تقدم حستدل نوشته اس ۽ که 
درحقیفت ومعنی براى تواست چنانکه نامه | تحضرت بیدرت حسن ا کوب ازان دو 
ود کقارامت برای تو ۱ يس بنظر منت بر خود ¢ وان امه نظر كن 0 وبا دفت آنرا 
مطالعه كن 5 
محمد بن يعقوب در كتاب(الرسائل ) ازعلی‌بن ابراهیم باسنادخودروایت‌نه‌وده 
استکه : امیرالمومنن تکام پس از مراجعت ازنبروان این نامه رانوشت ۲ و اعرفره‌ود که 
برهردم خوانده شود » وسيب نوشتن این نامه أبن بود که مردم از آ نحضرت أزا بو بكرو 
عمرو عثمان سؤال کروند » دس | نحضرتدرغضب شده وفرهود :یا برای درس ش از | نجه 
برای شما فائده نداردفارغ هستید ؟(يعنىكارهاى لازموههم را بكنار گذاشته ومثل كسيكه 
کارو ؛ 2 ندارو از إن امورسو ال ممتمائيد)و حال إشكه شير عصر يتصرف دشمن هی 
دمعاية بن خدج محمد پن‌ابی‌بکررایقتل رسانده‌است » که جه مصیت مرمی‌است؟ و جه 
بسيار بز ر کی وعظیم است مصییت محمد برای هن » بخد اقسم‌نیود محمد مگرمانندبعضی 
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ازفرزندان من » سبحان اله مادرحالکه اميد داشتیم که براین قوم و آ نجه درتصرف‌ایشان 
است غلبه نمائیم ‏ نا گپان برما وآ نچه درتصرف مابود غلبه نمودند » و هن مكتوبى 
برای شما بنو سم که درآن با جه از آن‌سوّ ال نمودید تصر دح نمام (صر بحا جواب دهم) 
انشاالله تعالی ۰ 

پس‌کاتب خوذ عبيدالله بن ابی رافع‌را طلبید وفرمود : ده نفراز كساني_كه مورد 
اعتماد من هستند نزد هن حاضر نما » عرض کرد : باامير المؤمئين نام ایشانرا بفرمائید(تا 
درحضورميارك حاض رشان نمام )فر هود 1 حاضر كن أصبغ بن ناته وا باطفیل‌عامربنر له 
کنانی » ورزين بنحبيش أسدى » وجويرية جن مسهرعبدى » وخندف بن زهیراسدی » و 
حارئةين هضرب عمدانى » وحارث بن عبدالله اعورهمدانی » ومصباح نخعى » و علقمة بن 
فيس * و كمي لبن زياد ؛ وعه‌یرین زراه را » (يس اءشانر! <اضرنهود)وجون شرف حضور 
یافتند بارشان فرمود : اینکتوبرا بگیرید » وعبيدالله بن ابىرافم درهرجمعه آ نر أبرعردم 
بخواند » وشما شاهد وحاضرباشيد , وا گرمخالفی مخالفت نماید وعصيان ورزد وب علیه 
شما قيام نماید » عيان خود واوبکتاب خداوند انصاف دهید : 

بسمالله الر حمن‌الرحيم از بندء خدا على امیرالءعنین بشيعيان خودازءؤمنين 
وهسلمین > همانا خداوند میفرماد :وان من شیعته لا بر اهیم » و اسن اسمی استكه 
خداوند در کتاب خودآنرا شرافت داده است ؛ شما شیعیان روخم ر محمد تفه هستید » 
چنانکه محمد از شیعبان ابراهیم است ؛ اس‌می است غير مختص وأهر ست غیرمبتدع ؛ و 
سلام برشما باد . وخداوند است سلام؛وامان دهنده اولیاء خودرا ازعذاب‌خوار کننده, 
وحکم کنندة بر آتان بعدل » محمد لو رأمبعوث فرهود درحال کهشماعر باندربدترين 
حاات بوديد ۰ گروهی ازشما وف خودرا تربت ميكرد وفرزند خودرا میکشت وار 
دیگران حمله ندوده وبفارت گریوچیاول میپرداخت » وچون برميكشت براووقبیلهٌ او 


حماه شره یود و أموالشان بغارت رفته بود ؛ ومعدور شما بتبساى كرا کته :ود 
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خورا کهای خشن ونامطبوع میخوردید ؛ و آبهای متعفن و متفیرمیآشامیدید ؛ خونبای 
یکدیگررا ممربختید : وهريك ديكريرا اسیرمیکردید . 
وبتحقیق كه خداوند فرش‌را بسه اه از قر آن » وعموم عرب را بيك1 به‌اختصاص 
داده است . اما بائیکه دربارء قرش است : 
اول - قول‌خداوند متعال است که‌میفرهاید:ور وا ذکروا اذ انتم قلیل مستضعون 
فى الارض تخافون ان بتخطفکم الناس فآواكم و ای د کم بنصره ورزقکم 
من الطیبات لعلکم تشکرون»(۱) (بعنیو باد آ ور دهنگامیر| که بوديد اندك . ناتوان 
شمرده شدم كان در زمین ؛ هیتر سید بد که برباند شما را ءردمان » يس جای داد شمارا 
(يناه داد شما را) و تقوت کرد شما رابنصرت خود ؛ و روزی داد شمارا از با کیزم ها ؛ 
باشد که شما شکرنمائید) . 
دویم -«وعداللهالدین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم فى 
الارضكما استخلف الذین‌من قبليم ولیمکنن لبهم دینہم الذک ار تضی لیم 
وليبدلنهم من بعد خوفرپم امنایعبدو ننی و لایشر کون بی‌شیثآدمن کفر بعدذلك 
فاولئك هم الفاسقو ن»(۲)(یعنی خداوعده اده | انرا که ايمان آوروند ازشما و بجای 
آوزدند کارهای شایسته را که خلیفه قرار دهد آن‌انرا در زمين جناتكه خلیفه قرار 
داد آ نائرا که قبل از ایشان بورند وهر آینه متمكن خواهد کرد برای ایشان‌دین ایشانرا 
که يسنديد, است برای ایشان وهر آینه تبدیل خواهد کرد رای ایشان از بعد خوف 
ایشان اءنى که بپرستند مراوشر بك فرارندهند برای هن چیز برا وآ نكس که‌کافرشد بعد 


ازاین يس آنانند کروه ‏ فاسقان). 


(۱) سوره انفال(۸) آیه ۲٩‏ . 


(۲)سوره نور(4؟)آيه ۵ . 


(< 


سوم-«اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی‌الیه مرا تکل شیلی‌رزقا من 
لدنا ولکن اكثرهم لا یعامون»(سورفصس(۳۸)] به ۵۷ يعنى آ باتمکن نداديم ايشائر | 
درحرم أمنى که آوردمشودبسوی آن»یوه‌های«مهچیز(ازهرقسم‌میوهاروزی ورزق از تزوما ولیکن 
بیشتر ابشان‌نمیدانند) که خداونداين به‌رادرجواب ر ش‌فرهودء است > هنگاهیکه پیفمبر 
| کرم | ناثر ادعوت باسلاموهجرتفرهود , گفتند :دان نتبع اليدى معك نتخطف من 
ارضنا» (صدر ا به شرف قبل است » يعنى | گریبر وى كليم هدارتر | باتوءربوده شوم از 
درزءين خود) 

و اما آیۀ كه درباره عموم عرب است . فول خداوند متعسال استکه ميفر ماين : 
«وا ذ کر وا نعمة الله علیکم اذكنتم اعداء فالف بين قلو بک فاصبحتم بنعمته 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فا نقد کم منیا کدلك يبين الله لکم 
آياته لعلكم تربتدون»(مورة ال عمران(۳) ۹۵:1 يعنى وباد] آوریدنعمت خدارابرخود 
هنك اميكه بو د ددشمنان‌س الفتد ادمیاند لها ىشمايس صبح کر ددر حالکه بسنب نعمت 
أوبرادرانبوديد » وبورید بر كنار کودالی از آتش پس رهائيد شمارا از آن اين جنين بیان 
میسگندخدابر ای شما آ بات خوورا باشد که شما هدات ابید .) 

پس جه بسيارنعمت بزر کی بود برای آنان اکرآنرارها نتموده و بسوی غير آن 
نرفته بودند » وچه بسیارمصیبت بزر کی است برایآنان | گربآن ابمان نیاورند و از آن 
رزوی بر گردانتد ؛ وپیغمبرخدا و ازدنیا رفت ورحالتیکه آ نجهرابآن مبعوث شده بود 
تبليغ فرموده و بمردم رسانید » وچه بسیاره‌صیبت‌بزر گی‌بود كه بخو بشان آ تحضرت‌خصوصا: 
ساني زميق تیوه وان ام كه بمشلآن گرفتارنشدندو مد از ابن هم مث لآ نرا معاینه 
نخواهند كرد . 

و آذ<ضرت از ونيا رفت درحالتیکه کتاب خدا و اهل‌بیت وعترت خود را درمسان 
مرومان بامانت گذاشت »كه دوامام وییشوائی هستند که اختلافی درمسانشان نوست ؛ و 


۷۷ 


دوبرآدری هستند که باد شارووشمتی ند ار ند ٠.‏ و دوحل ومتفقى سنك که تفر فه و 
وجدائی‌درمبانمان نیست . 
و همانا خداوند قەض روح ديغمس کور محمد ا نمود ترا من بوی 
نزدمكتر بودم از ان بير اهن هن بن هن و بخاطر من خطورنکرده و بنظرم شیف 
ردم مرا وا گذارند ات گر موجه شوند(۱) دس جون همت کماشتند که ولات‌راازمن 
بر با شد 0 واتصاررا که انصارخدا وكتامة اسلام|اندهحروم تماد 0 انصار گفتند 1 جون کار 
رابعلی وا گذارنته‌ائید دس صاحب ما(۲) اولى واحق ازغيراواست 0 و بخد | سدم دانم بكه 
و اجه شکایت‌نمايم ۴ باازظله‌يکه‌در بار انصارشد شکات نمام 1 5 ازظلميكه بدن نمو و ند 
و حق هرا برد ند شکات نمام ؟ و حدق هرأ بر دنك در حالتیکه من مظلوم بودم » سس 
كوينده فرش (۳) كفت : هسانا پیغمسں (تَإاشظة) فرموده است : ائمه از قربشند » پس 
انصاررا يدن حرف از ادعای خود دفع کردند ۰ وحق مرا ربوده وازعن منم كردند ۰ دس 
حماعتی نزومن آمده ووعده نصر تمد اد ند که ازا نان بودنديسران سعيك » ومقدادين اسوده 
و ابوذرغفاریر وعمارین ناس وسلمان فارسی و زمر ین عوام و بر اء إن عازب ۱ و من 
(۱ )این کلام ! نحضرت عليه أ لسلام با علم او بو فایعیکه بعك ازحضرت رسول صلی ان 
علیه‌و آ لهوا قم‌شدچنا نکه‌از اخبار استفاده‌میشود بحسب‌ظاهرسازش ندارد؛زی را که ] نحضرت قطع 
نظر زعلم امامت ازحضرت رسولصلىالله عليه و آله آ نچه بعد از ن<دضرت واقع شد از غصب 
خللافت و عیره شنیده يود ؛ وحواب ایناشکال و شرح این‌جمله‌از کلام آمام علیه! لسلام راخود 
سید(مو لف) قدس سره درفصل آخر همین کتاب (۱۵۰)بیان نموده است » قار ئین‌محترمبآن 
فصل رجوع تعأيئد وازفوائدآن اروشد كروتن 5 

(۲)معصود سعد بن عبادةٌ انصاری است که تا آخرهم باخلناء دمعت نکرد تااینکه أورأ 
OA‏ و گفتنه حذیان أورا کشنند که شرح‌آن در کثب مسطور است ۱ 


A 


بأنان گفتم : درترد عناز رسول خدا تلف وصیتی 5 که هر گز ] تحهراوصیت موده 
و اعرفرموده است عخالفت نلمايم » بخدا قسم 0 دربینی من نمایند ومر ابکشند 
هر آنه بطاعت خداوند اقرارنمایم (از امتثال اواهر ونواهى اودست نخواهم برداشت) . 

وچون مردمرا ديدم که برای بيعت با ابوبکرازدحام نمودند دست ست بسازداشتم ۳ 
حالتیکه میدانستم که من بمقام رسول خدا باپ ازاووغیراواولیء احسقم . 

و بتحقیق که پیفمبرخدا اسامة بن زيد را برلشگری امیرنه‌ود و آن دو نفررا(ه) 
ورجيش ولشكراوقرارواد» و ا نفس میفرمود : جیش اسامه راأنفاز دأرید , جیش 
أساهدرا انفاذرارید » يس جيش أساءه بطرفشام حر كت کرد(۲)وچونبه(اذرعات)رسیدند 
بالشكرى از روم مواجه شدند وآنائرا فرارى نمورهواموالشائرا بغنيمت بردند. 

ومن‌چون‌دیدم که گردهی ازدین‌بر كشته وهردمر أ بمحو كردندين محمد تلف و 
ملت ابراهيم ی میخوانند ترسیدم که اكراسلام واسلامياترا باری نتمایم رخنه و 
خرابى كدان بدیدآ بد که مصست آن برعن برتراز فوت ولات ادرشما باشد » که متاع 
ند روره بیش تست وبرووی زایل گر ده وازبينبرود چنانکه ابرزایل وش کف و 
هی آمدها بامردم قيام نموده وبا آ نان یر كردم تاانکه باطل از بین رفت و 
کلام خدا(توحید)بلند مر تمه گردید » | گرچه‌کافران ۳ استه وبینی برخاك مالیدند . 

وچون سعد(سعد بن عناده) دید که مر ردم اا افع متا شن ندا برراشت كه: 
.بعرم بخ د أفسمء نآ نر |(اهرولابترا) نخواستم مكروقتيكه ديدم ازعلی( )بر 2 57 
وباشما بيعت ننمایم تا على بيعت نماید ؛ وشاید | گراوهم بيعت كلد من بيعت ننمایم » 
سن ار ان برمر کب خود سوارشده وبد(حوران) رفت ودرسرائى اقامت نموده تا هلال شد 


(۱)مقصود ابوبکرو عمر است 
(۲)متصود دعك أن و فان پیعمیر است 1 زیراکه تاا نحضرن حیات داشت جیش أسامة 


حرکت نکرد . 


۹ 


وبا آنان بيعت نکرد . 

وفروة بن عمر انصاری- که رسول خدارابادو اسب باری مرو ين 
املاك خودرا که هزاروسق خرمابور «مدرا بفقراوه‌سا کین تصدق»یکرد- بریای خواست و 
ندا درداد که : ایگرو, قرش بمن خبردهید کهآ ہا در عيان شما کسی هست که لیاقت 
خلافتر| راشته باشد ودراو باشد | نجه درعلی است ؟ يس قيس بن مخزمة زهری كفت : 
نه‌ررمیان ءانست کسیکه دراو باشد[ نجه درعلی است ٩‏ بس فروة بن عير كنت : راست 
كفتى ۲۰یا درعلی(922) هست آ نجدور احدی ازشما نیست ؟ كفت آری چنین است. گفت: 
پس جه شمارا ازاوبازداشت + كفت : اجتماع عردم برابوبكرء كفت : بخدا قسم که‌مطایق 
عادت وسنتو اخلاق خود رفتارنمودید ۰ وهمانا درسنت نبى خود بخطارفتید › وا کر آنرا 
(امرولایت را)دراهل بيت پیغمبرخود قرارداده بوديد هرآ له ازبالای سرو زیرپای خود 
میخوربد(از بر کات آسمان وزهين بهره‌مند ميشديد). 

بالاخره ابویکر خلیفه شد ؛ ولی درکارها عيانه روی نموده ومف‌اسدراآشکارننمود » 
پس بااومصانحبت کردم درحالیکه نصيحت کننده اوبودم ؛ ودر آ نجه که اطاعت خدا بود 
اورا متابعت نمودم , ا هنكام مر گف آورسیده و محتضرشد ۰ پیش خود کفتم : امرولایت 
رااز من نكرداند , واكرخصوصياتيكه ميان اووءربود که قبلا بر آن تبانی نموده وبآن 
رضاءت دادم بودند نبود عر آینه کمان نداشتم کهآ نرا از من بگرداند ؛ با إبنكه فرمووء 
بیغمبرصلیائه‌علیه و آله رابه برید‌اسلمی «نكاميكه من وخالر بن وليد را بسوی‌یمن 
فرستاد شنيده بود » که فرمود : هر كاه ازبکدیگرجدا شويد هريك از شما برلشكرخود 
مستقلا امارت دارد ؛ و هر كاه دریکجا جمع شوید يس على برد 2 شما امیراست ؛ بس 
رفته وجهاد نمودیموآسیرانی بدست آوردیم > که درمیان ایشان خو له دخترجعفرجارالصفا 
بود » که برای حسن وجمالش جارالصفایش نامیدند " پس هن خوله حنفیه را بغنيمت 


كرفتم ٠د‏ خالد اورا ازمن كرفت » وبریده را خدمت رسول خدا تلف درحسالتیکه 


۳۰ 


حریض‌وتهییج کننده برهن بود فرستاد » وبر بده بأئجه وافع شده بود از گر فتندن خوله 
را خبرداد ؛ يس[ نحضرت فرمودند : ای بر یده سهم اوازخمس بیش از آنستکه اخذنموده 
است(۱)همانا ادولی شمااست بعد ازمن . داين کلام راابو بكر وعمر شنیدند » والحال 
بر .بده حى وحاضراست وهنوز نمرده است .با بعداز اين برای کسی جای حرفی میه‌اند. 

عاقہت ابو بكر امررا بدون مشورت بعمر وا گذار کرد * و ءردم هم با او بيعت 
کردند ۰ ورفتاراودرنظره‌ردم پسندیدم بور » تازمان هر كش رسيد » پیش خود کفتم عمر 


(۱)بدانکه خلولة حنفیه مأدرمحمد بن‌حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه‌السلام 
است : وازاین نامةٌ امیرالمومنین عليه لسلام‌معلوم میشود که از اسیران‌زمان حضرترسول 
صلی ال عليهو آله بوده‌اسنکه حضرت امير المؤمئين عليهالسلام برای خوداختیار نموده , و 
شرن رول سل اغ وا له اماه فرموده الات وجواي موان حا نویه 
را داده است . 

وساحب کتاب‌ناسخ التواریخازابن کلبی نثل نموده‌امتکه«گروهی ازعربدرزمان 
ابوبکرخوله راباسبری گر فتند , واساهة بن‌زید از ايشان بخرید وبامیرالممنین عليه 
السلام بفروخت » چونآ نحضرت حسب و نسب اورا بدا نست آزادش ساخت آنگاهش بشرط 
كابين تزويجكردءيس از آن‌گوید :دو آنکس که خوله راازسبایای یمامه داند برخطارفته 
است » : 

تسات ناش اواو کو ارج شاب تناع ونت عدن ردابت شوو بتک 
حنفیه زنی سياه چرده و نیکوموی‌بود ۰ امیرالمومئین علیه‌السلام اورادر بازارذوالمجاز 
بخر ید با فاطمه‌علیها! لسلام‌هبه فرمود ‏ و فاطمه‌علیهاالسلام اورا بمکمل غفاری‌بفروخته 
و خو له ازمکمل‌دختری آورد که عو نه‌نام داشت » و بعدازمگمل‌درسرای امیرالمومنین 
علیه‌السلام محمدرا بزاد ۰ بس عو نه ازجا نب‌مادرخواهرمحمد است » وخودصاحب‌ناسخ 
قول کلبیرااختیار نموده است و گوید : حدیث نخستین اسئوار تر باشد . 


بقیه در صفحه بعد 


01. 


برای اموز که درجاهای بسیار ازهن زنده است 0 وبرای ]أ نجه ازرسول خدا ماه شدردو 


هه 


است ازمن عدول نتماید , وامررا بغيرءن وا گذارشماید : پس مرا ششم ازشش نفرقرار 
دادو صربیب رأ امر كرد که‌بامردم‌نماز بخوائد 0 دابو طلحه ز الین سعد انصاریر اطلمیده 
و باو كفت : با پنجاء نفراز قوم خود بوده باش وهر كس ازاين شش نفرامتناع نماید أو 
را بقتل برسان . : 
وتعجب از اختلاف ءردم‌استکه کمان کردند که ابوبکرراییغمسرخدا ایو خليفه 
وحانشين خود فرارداده است که اگراین مطلب حق بود بر انصاردوشیده نوی ه‌اند , 
دس مردم باوی بامرشوری بيعت کردند 4 سس از آن ابوبکر فقط باند :شه حور آنرا برای 
عمر فر ارداد ۰ 
آنکه‌خالد بنوليد مالك بن نویر بربوعی واصحاب اوراگشت » ودرهمان شب با زن 
مالك هم بسترشد » زنان واطفال ایشانرا اسیرنمود »که از جملهٌ اسیران خولة حنفیه 
بود که بااسیران دیگربنزد ابو بكر فرستاد . 
وعلمای اهل سن تكويند : خوله درسیم امیرالممنین علیه‌السلام واقم شد واز 
آنحضرن محمد را بزاد 0 واین‌را دلیل بر صحت کار خا لدو | يوبكردا نند : وگویند : اگر 
قوم مالك بن‌نویره مرتد نشده بودند چگونه امیرالمومنین عليه السلام خوله‌را بکنیزی 
كرفت ؟ 
لکن علماى شيعه كويند :كارخالد وا بوبكر باطل بوده است » وادله وشواهدى ذكر 
نمایند که در کتب مفصله مذكوراست , وكويند : حضرت أميرالمؤمنين علیه‌السلام خو له 
رابعنوان کنیزی تصرف موده بلكه أورا بعقدخوددر آورده لهمت ۰ 
وخلاصة این حکایت‌مطابق روایات‌شیعه كداز حضرت با قرعلیها لسلام وجا بر ينعيدالله 
نمل نموده ند اینستکه : 
جماعتی از شيعه که درآ تان ا بربن يزيد بودحضور حضرت باقرعليهالسلامشرقياب 
شد ند و عر عه داشتند : آیاپدرن على عليه ا لسلام بامامت اول ودوبم راضى بود ؟ فرهود : 
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پس‌از آن‌همرباندیشه ونظرخود آنرا درمیان‌شش نفرشوری قرارداد » واین شگفتی 
است از اختلاف ابشان ۰ ودایل برآنحة دوست ندارم ز کر ما م قول او استکه : رسول 
خدا صلى لله عليه وآله از دنیا رفت وازاین جماعت راضی بود ؛ پس چگونه امسر بقتل 
جعی نماید که خدا ورسول از آبشان‌راضی بودند › این امرست شگفت آور. 

وبقدریکه ازولات وامارت من كراهت داشتند از ولایت هیچ بك از | نان کرامت 


نداشتند ۰ وحال اینکه بودند وشنیدند که من باابوبکراحتجاج نموره و کفتم : ایگروء 


نه بخداقسم , عرض کردند : پس‌چگونه‌ازاسیران ایشان‌خو له حنقیه را نکاح کرد »حضرت 
باقر عليه لسلام بجا بر فرمود : بمنزل جابر بن‌عبدالله انصاری برو, وازطرف من اورا طلب 
نما , جابر كويد : بمنزلاورفته ودق باب کردم »از درون خانه ندادرداد : اىجابربن 
يزيد صبر كن ؛ جابرازاین کلام تعجب نموده وجون وى بیرون‌آمد پرسیدکه : ازكجا 
وا که من جابرم ‏ وحالاينكه من‌در بیرون‌بوده وتودرداخلخانه بودى ؛كفت :مولای 
من‌حضرت باقرخبرداد که : توازحضرتش ازحنفيه سؤالخواهى نمود ۰ وترادرصبح امروز 
بنزد من‌خواهد فرستاد » پس باتفاق پمه‌جدآمده و شر فياب حضورآ نحضرت شدند » پس 
آ نحضرت پا نجماعت فرمودند . آزایندیخ سوّال نمائید تا آ نچه شنیده ودیده است برای 
شما بيان نمايد ۰ بس[ نجماعت همان سوا لرا نمود ند ؛ وهه‌ان‌جواب که حضرت باقرعله! لسلام 
فرموده بود شنيدند , گفتند : پس چگونه ازسبایای ايشان نکاح‌کرد ؟ جاپر گفت :آهآه 
من گمان میکردم که خواهم مرد و کسی أيسن مطلب را از من سوال نخواهد کرد ۰ چون 
پرسش کردید كوش قرأ دهید و جواب بشنويد + چون اسیران‌را وارد نمود ند »ازجملهٌآ نان 
خولة حنفیه بود .که چون نظرش بمردم‌افتاد » روی بقبر پیفمبرصلی ان عليه و آله نمود 
ونال ازدل بر کشید و آهی‌سردبر آورد ؛ وصدا يكريه بلد کرد ؛ وعرضه داشت : السلام 
عليك يارسولالله صلوات خدا برتوواهل بيت تویاد » اینان امت توعستندکه ما راما نند 
کافران بويه وديلم أسيركرد ند ۰ وبخدا قسمكه ماگناهی نداشتیم جز اینکه ازدوستان 
اهل‌بیت توبودیم واقراربفضل ایشان نمودیم , پس نیکیرا بدی | تكاشئند وبدیرانیکی 
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قرش من اولی و اخق باین سم از شما ؛ (زیرا کا نبست ازشما کسیکه رات فرآن 
تهادء (وکاملاآ ترا بفهمد) ومعرفت بسنت داشته باشد , ومتدین بدن حق بوره باشد . 

وحعت ودلیل هن براینکه من ولی اءرم نه سارف ریش إبنستكه پیغمیر لفط 
فرمود : « الو لاع لمن اعتق» يعنى ولات برای لسى استکه آزاد نمودء است » يس 
رسول‌خدا ناو آمدومرومرا از آتش جہنم آزاد کرد › و ازفید رفیت وبند کی نيز آزادشان 
نمود » يس برای پیذمبر لت ولاء این امت‌است. ؛ وبرای من است بعد از آ نحضرت | نجه 
برای آوبود . 

س [ نجه از فضیات که بسب پیغمبر یط برای فرش است برسایر امت » همان 
برای بنی‌هاشم است برفريش ؛ وبرای من است بربنى هاشم ؛ بسبب فرموده! نحضرت در 
روز(غدیرخم) :«منكنت مولاه فېا على مولاء» مگراینکه قرش ادعا نماین که 
برتری و فضیلت آنان بسرعرب بغیں پیفمبر است » يس اکر بخواهند چنین بگویند ؛ 


ES 


بنداشتند ؛ توخود انتقام مارا از ایشان بکش . 

س با مردم‌خطاب کرد وگفت : برای جه ما را اسیر کردید وحال اینکه‌هااقرار 
وداه خداورسالترسولخداسلىال عليه وآلدداريم ؛كفتده :گناه شما اینستکه ز کوة 
ندادید »گفت : اگرراست بگوگید مردان ما زكوة ندادندگناه زنان واطفال جيست ؟ 

بس طلحه وخالد , برای اختیار نمودن او هريك لباسى براوافکند‌ند »كفت ؛ من 
برهنه نیستم که هرا بيوشا نيد »گفتنه : ايشان خواهندمزایده نمایند وهريك زیادتر دهد 
ترا مالك گردد »گفت : نه والله مرا مالك نتوا ندشد , وشوه‌رمن نخواهد بودمكر] نكس 
كه خبردهد که درهنگام ولادت برمن چه‌گذشته است ؛ واول سخنی که در آ نحال گفته‌امچه 
بوده است ؟ مردم ساکت شدند » ودهشت زده و باحال تعچب بیکدیسگر نظرمیسکرد ند ۰ 
ابوبك ركفت شماراچه شده است ؟كفتند : برأ ىكلاميكه اومیگوید » ابوبک رگفت:دختری 
است از سادات‌قوم‌خود واین‌گونه ازاموررا ندیده است » وازروی دهشت وخوف نمیداند 
جه میگوید ؛ خوله گفت : بخدا قم خوف وهراسى برمن وارد نشده ؛ وبخدا قسمكه 
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وعردم ثرسیدند که! گرهن بر آنان ولات بام نفسهای آ نار | ۱ ۱ و کلوی 
ایشانرا بفشارم » وبرایآ نان نصيب وسممی دراین کار نباشد » دس تماما برعلیه من قيام 
نموده وعتفق شدند نا اینکه ولات‌را از من بعثمان بر کرداندند ؛ بامید اشكه از آن 
هز فد ون ؛ ودرمیان خود رست بدست بگردانند : 

در این‌حال یکنفرمنادی که‌معلوم نمور کیست .و من کسان دارم كه یکنفر از 
جنیان‌بود . درشبی که باعثمان بيعت کردند ندا درداد وبگوش تمام اهل مدیثه رسانیده 
1 

با ناعی الاسلام قم وانعه فدمات عرف و بدا منكر 

ای سو کواری کننده براسلام برپای خيز و برای مر كك اسلام سو کواری كن ٠‏ بتحقیق 
*هروف مرد ومنكر آشکار كرديد . 


غیرازحق نگفتم ' وبحق صاحب این قب رکه دروخ تكفتم . 

دراین حال امیرا لمؤمنين علیهالسلام حاضرشد وفرمود : من ترا خبرخواهم‌داد ؛ 
چون مادرترا وشع حمل نزديك شد »كفت : خدایا اين وضع حمل را برمن آسان‌کن » 
بعد ازآن خواهی نگاء داروخواهی بگیر. وچون متولد شدی همان ساعت زبان‌گشودیو 
وادای شهاد تین نمودی » وبمادرخود گفتی : چرا ببلاك من راضی بودی , زود باشد که 
سيد اولاد آدم مرا نکاح کند وسیدی ازمن بديدآيد ۰ چون مادرت اين سخنان شنیددهئور 
داد این کلما ترا دريارة مسی نقش کرده ودر آن زمين دفن کردند . 

ودروقت اسیری تمام‌اهتمام تواین بود که آنرا ضبط نمائی » تااینکه آنر! برداشته 
و بربازوی خود بستی ۰ بعد از این‌آن لوح‌را كشود ند و همان عبارات‌را در آن منقوش 
دیدند ۰ بس حضرت‌اعیرالمومنین علیه‌السلام اورا برداشته و بخا نةأسماء بنتعميس قرسناد, 
تا برادراو آمد واورا بآ نحضرت تزویج کرد . 

وبدانکه‌این <کایت‌خو له‌حنفیه ملحماً از کتاب بحارالانوار و کتاب‌حق‌الیقین 
علامةٌ مجلسی قدی سره نقل شد , ودر تجار آنرا ازحضرت رطا ازیدرو جدش ازحضوت 
باقرعليهم السلام نقل نموده است ۰ 
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ما قرش لاعلی كسا من قدهواالیوم وءن آخروا 
چه شده قريشرا ؟ بلند مباد عرئمه ايشان که را مقدم داشتند و کهرا .و خرداشتند ؟ 
ان علبا هو اولی به منه ف-ولوه ولا تنک‌روا 
ماتا عار (#) اولي انت بامواز عذمان پس وير ولى امروامام قراردهید وانکارفضل 
اونکنید 
واين ندا برای ابشان يند وعبرت بود(لکن عبرت نگرفتند) وا گر نبود که عموم 
مردم این‌ر! میدانستندآنرا ذ کرتمیکردم . 
مس مرا برای ديعت كردن باعان دعوت نمودند , و ازروی | کراه بيعت کردم » 
وصبر کردم تاخداوند بحساب آ نان برسد ٠‏ 
وباهل قنوت تعلیم نمودم که درقنوت خود بگویند : 
«اللم لكاخلصت القلوب و اليك شخصت الابصاروانت دعیت؛الالسن 
واليك تحوكم فی‌الاعمال فافتح بیننا وبين قومنا بالحق » الم انا نشکو 
اليك غيبة نبینا وكثرة عدونا وقلة عددنا وهواهنا علی‌الناس وشدة الزمان 
ووقوع الفتن بناء الهم ففرج ذلك بعدل تظهره وسلطان حق تعرقه»(یمنی 
بار.خدابادلها برای توخالصند . وچشمپا بسوی نو کشوره است ‏ وبرزبانها خواند,‌شدی؛ 
و محا كمه اعمال بسوی‌تواست » دس هيان ماوفوم‌ماراه حق‌راباز كن (عیان‌ماوایشان بحق 
حکم کن)بارخدابا همانا ما بتوشکایت نمائيم غاب شدن نبی خود را .و کثرت دشمن 
خودرا » وقات عدو خودرا » وخواری خودرا درنظرمردم » وسختی روز كاررا ,و رسیدن 
فتنه‌ها را بماء بارخدابا این بلاهارا بعدل خور که ظاهرنمائی وسلطان حقی که تو خود 
دانی فرج ده (ومارا از آن خلاصی‌ده). 
يس عبدالرحمن‌بن عوف يمن كفت : ای پسرابوطالب‌هماناتو براین ام بسیارحرص 
داری ؛ باو گفتم : من براين امرحریص‌نيستم , و جز اين نیستکه هن میراث رسول خد 
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لكك وحق اورامطالبه مینمايم > وهمانا ولات امت | نحضرت بعد ازاوحق من است ؛ و 
شما پر آن از هن حرص‌غرید ؛ ژبراکه بازوروشمشیرمیان من وحق هن حایل و مانم 
میشوید , ومرأ از حق خود باز میدارید . 

بارخدابا من شکایت فررش‌را بتو ميثمايم که رحم مرا قطع کردند › و روز کارهرا 
تباه کردندوحق مرا دفع كردند ؛ و قدرمراحقیرشمردند ؛ ومنزلت عظيم مرا خوار کردنده 
و برای نزاع و مخالفت با هن اتفاق نمودند » حقیکه عن از ایشان بان اولی بودم » 
پس آترا از من ربودند , و يس از آن هم كفتند : صبر کن باهم و غم يا بميريا تأسف 
و حسرت . 

وبخدا قسم که | گرمیتوانستند قرابت و خویشی مرا هم دفع نمایند چنانکه سبب 
هرا قطم كردند السته فطع كرده بوزند م( ولکن بان راه نيافتند ؛ همانا حق‌من براین‌امت 
مثل حق مردرست برقومی تااجل «عینی ؛ پس | گراحسان کنند و دراداه حق او تعجيل 
نمایندآ ترا باسپاس گذاری قبول نماید ۰ وا کردراداه حق اوتأخیر تمایندآغر این 
گذاری‌بگیرد » ومرد بتأخير انداختن حق خود سرزش نشو » بلکه کسبکه آنچه برای 
او کتک هو رن مامت وو : 

وبتحقق كه رسول خدا تلطه با من عېد کرده و أرءوده است : اي يسر 
ابی‌طالب بر ای تواست ولایت اعر ءن ؛ پس ا كر باعافيت و سلامتى ترا والى قرار دادئد : 
وبارضایت برتواتفاق كردند بامر آنان قيام كن › و | گراختلاف کردند نائرا بخورشان و 
آنجه بان مشفولند وا كذار؛ که همانا بزودى خداوند برای تومخرج قراردهد وبرای تو 
فرج رساند » پس‌دراطراف‌خود نظر كردم . وهددكارومساعدى غير ازاهل بیت خودنيافتم 
ناجارايشائرا ازهلاكت نگاء داشته وحفظشان نمودم . 

وا کر بعك از رسول خدا تلع “.ويم حمزه و برادرم جعفر براى من مسانده 
بودند باابوبکرازروی | كراه و اجباربیعت نمیکردم ؛ ولكن من بدو هرو جد بدا اعد باسلام 
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عباس وعقیل مبتلا شدم( که از ایشان‌کاری ساخته نیست)پس حفظ اهل بيت خود اور 
نظر كر فتم " واز خاروخ‌اشا کیکه درچشمم ريخته شد چشم برهم نهادم » و جرعه‌های 
غيظ وغصه را با كلوى گرفته وفشيد» فروبردم » وصبر کردم صبر بکه تلح ترااز حنظلو 
دردنا کتر ازکارد برئده بود . 


و اما امر عشمان بس كويا نشانهٌ بور ازقرون گذشته که «علميا عند دبی فى 


کتاب لایضل ر بی و لاینسی»(۱) اهل بدرمخذو لش نمووند > واهل عصر بقتلش‌رساند ند؛ 
و بخدا فسم که من نه أهر كردم ونه اہی نمودم ؛ که "كز اهن وج بو دم عدرکار بودم » و 
امرطوری بود که نه دیدن آن فائده ونفع‌داشت ونه‌خبر آن‌شقابخش بود(يعنى حق وباطل 
مه عدن و واف أو اكه کته نارق ایک و واب یو :عن بهتراز آنم که اورا 
معدو ل دوو و که اور ول عمو اند یرنه :اتکی که اورا ماري کو ارم 
بهتراست(؟): 
ومن بطورجامع وکامل اءراورا بیان نمایم ؛ بر كزيد واختیار کرد و بد اختیاری 

نمود(۳) وشما جرع كرديد . يس شما هم ورا بن جز ع كردن بد کرد د(پلکه ايد صر 
میکردد) وخداوند ميان «او اوحکم نماید » وبخدا قسم در خون عشمان تهمتی بدن وارد 


يست ؛ تووم دن مگرهردی از مسدلمانان مهاجر ین در خانه حور . 


(۱)سوره طه(۲۰) آبه ۵۶ - پعنی علم آن نزدپرورد گارمن است در کتابیکه خطا 
تميكلد پروردگارمن و فرآموش نمی‌نماید ٠‏ 
(؟)اسخذكه نزد تكارنده است چنین است » ولكن ظاهراً اي نكونه باشد (من‌بهتر 
از آنم که اورا يارى نمود)» 
(؟)شايد مقصود اختیار خلافت باشد , يا اختيار نمودن اموالیزا برای خود و سایر 
ی امیه که بایهان امواك زیادی بخشید که درجاى خود مذ کورءاست یااخنیار نمودن‌بنی 
اميه را بردیگران که نیزشرح آن درجای خودمذ کوراست » وشاید مقصود تمام‌اینها باشد. 
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يس چون اورا کشتید نزد دن آمدید که بامن بيعت نمائید " و من امتناع کردم 
وشمانیزیرفتید » پس رست خود جمح کردم وشماآ نرا كشوديدء وبسوی خود کشیدم و 
شماآ نرا بطرف خود کشیدید » پس برمن هجوم [ورديد مثل هجوم شتران تشنةُ که بر 
ابا خود هجوم آورند » تااینک. كمان کردم که خواهيد مرا کشت » وبعضی ازشما بعضى 
دیگررا کشنده خواهید بود » تاحدیکه بند نعلين من كسيخت ٠و‏ رداء از دوشم افتاد » و 
ضعیفان دایمال شدند , وخوشحالی مردم دربيعت كردن یامن بحدی رسید که صغیر أن 
برای آن حمل شدند » و کبیران ناتوان لرزان برای آن سرعت نمورند » وعلیلاثرابرای 
أن بدوش کشدند ؛ وباها براىآن برهنه شد »(یااز کثرت ابستادن بروی قدمهابا:تظار 
بيعت نمودن * بتعب وزحمت افتاد): 

پس ازآن كفتيد باما بيعت كن بسر آنچه باابوبکرو عمربیعت کردند ؛ زیراکه 
ماغیر ازتو نیا بیو بغیر توراضی نشویم » يس بامابیعت كن که متفرق نشویم واختلاف‌نورزيم, 
۳ من باشما بکتاب خدا وسنت رسول اپو بيعت نمودم » ومردم را به بيعت كردن 
باخورخواندم » يسهر کس بارضا ورغست بيعت کردازاو پذیرفتم وهر کس امتناع‌ورزید 
اورا وا گذاشتم . 

بس اول کسیکه با من بيعت كرد طلحه وز بير بودند > که كفتند : ما با نو بيعت 
كنيم بشرط اينکه باتودرامرشر بك باشیم » بایشان گفتم: نه , ولکن شما بامن درئیرو و 
قوت شر بکید وورحالعجز هدر کارمنید ۰ يس باين شرط باعن بيعت كروند ,وا گرامتناع 
کرده بودند | کر اء واجبارشان ثمیکردم » چن‌انجه نست بغفیرایشان نکردم ؛ د طلحه 
اميد حكومت يمن داشت » دز بیر امید حسکومت عراق داشت » وجون دانستند كه دن 
باتان حکومت تخواهم داد ؛ به‌بهانه عمره از من‌اج-از: مسافرت‌خواستند » و درحقیقت 
قصدشان غدرومکر بور " بس بعايشه پبوستند و اورا باعداو تم‌ائیکه از من درول داشت بر 
عليه من برانگیختند , وزنان ناقص ایمان " ونافص عقل » وناقص حظ هستند ؛ امانقصس 


۲۳۹ 


ایمانشان برای نستکه درحال حیض از نماز وروزه محرومند , واما نقص عقلشان برای 
آستکه شهادت اشان قول نمیشود مگردرد ین (قرض)وشمادت دوزن برابر مك در واشت 
واما نقص حظشان برای ستکه میراث ایشان نصف میراث مردان است . 

وعبدالله بن عادر آناثرا بسوی بصره کشانید ؛ وبراى آنان اءوال ومردان بخ شتانع 
نموده ومتعيد شد» وورحالتيكه آنان عاشدرا ميكشانيدند عاشه اشان را ميكشانيد, 
كناهى بز ركتر ازا¿ ستکه حرم رسول‌خدا و را ازخانةُ او بيرون آوزدند و حجاب 


او را که خدآو ند بر او لازم كرده بود كشف أمورند و زان خودرا در خانه هاى خود 


پس‌اورا آ ات‌دست وپناهگاه خود قرار دادند » ودر اطراف او بجنك پرداختند ؛ وچه 


حاى دادند 

و سه خصلت است كه باز كشت آن بمردم وضرر أن عابد يخود آنان است . 

اول خداوند فرموده است : « یاایپپاالناس انما بغيكم على انفسکم » (۱) 
(یعنی ایگروء مردمان جزاین نیستکه سر کشی شما برضررخودشما است .) 

دویم وفرموذه است : « فمن نکث قانما ينكث على نفسه» (۲) بعنی يس 
آنکس که شکست (عهدرا) پس جزاين نيست که مرشکند برضرر خودش . 

سیم وفرهود*است : «ولايحيق المکر السییء) لا باهله»(۳)بعنی وفرو نگیرد 
مکریق هگ الآ تر!) 

بتحقيق كه برهن بغى ور كف نمودو» وبيعت هرا شكستند» و بامن مکرو خدعه 
كردند » يسمن مبتلاشدمباطوع مردم درءيان آنان - عایشه دختر أبوبكر ( که هرجه 
بگوید نظر باشكه زن است و زوجة پیغمیر و است مردم اطاعتش نماشد ) و به 

(۱) سوره یونس(۱۰ آیه) 54 ۰ 


(۲) سوره فتح(4۸) آیه ۱۰. 
(۳) سوره فاطر (۳۵) آیه۱؟ 


۰ 


شجاع‌ترین «ردم ‏ زیر - وبلجوج ترین ودشمن تربن «ردم - طلحه . 

ويعلى بن منبه آ نان رابدشارهاى زیادی اعانت‌ونصرت نمود › بخدأ فسم اگرامر 
برهن مستقر كردد » اموال اورا فيثى مسلمانان قرار خواهم داد . 

يساز آث وارد بصره شدند در حالتیکه اهل بصره بربیعت و طاعت من متفق و 
مجتمع بودند ‏ وشيعيان من که خزانه دار بي تالمالخداو مسلا انان بووندور ا نجاپودند, 
يس هردمرا بشکستن بيعت وعخالفت وعدم طاعت هن دعوت نمودند » يس هر کس ايشائرا 
اطاعت کردکافرش‌دانستندوهر كس مخالفتشان كردبقتلش رساندند ۰ پس حكمبن بجله 
برعلیه آ نان قيام كردوبا ! نان مبارژه امود * پس‌آورا باهفتاد نفرازعاد ومخبتین اهل بصره 
بقتل رساندند » کهآ ارا مثفنين مبخواندند ؛ برای انکه بینهٌ کف دستهای ایشان «ثل 
ین سینه شتر بود ٠‏ 

وبزيدبن حارث بشگری ازبیعت بااشان امتناع کرد . وخطاب بطلحه وريس 
نمووه و کفت : ازخدا بترسید ۰ همانا اولثامارا پسوی يعت کشانید آخر شما ما را 
بجپنم‌نکشاند » وماراتکلیف نکنید که مدعی‌را تصدیق نموده ويرعليه غائب حکم نمائیم؛ 
اما وشت رادت مرا بيعت داعلىبن اببطالب ای مشفول داشته است » ووست جب من 
فارخ است | گریخواهید آنرا بگیررید ۰ بس گلوش فشردند تا بمرد . 

وعبدالله بن حكيم تميمى 5 خواست و گت : ای طلحه ]با این نامه 
را ه‌مشناسی ؟ گت :آری‌این نامه من است بسو عو "كفك :۱ با میدانی در آنجدنوشتة؟ 
گفت:آنرا برای من بخوان ۰ بس خواند » ودر آن عيب عثمان ودعوت بقتل أويؤد .دس 
اورا از بصره رون کر وین 

وعثمان بن حنیف انصاری عامل مرا بمکروحیله کرفتند و او را مثله نمودند » 
وتمام ءوهای سروروی اورا کندند؛ وشیعیان عرا گروهی را بقتل صبرو گروهیرابمکر 
و حبله بقتل رساندند » و گروهی شمشیر كشيده و پایداری کردند تا خدا را ملاقات 


۹:۱ 


نم‌ودند . 

و بخداقسم » كر تكشتهبورند مگر يكنفررا هرآ بنه‌خونایشان‌وخون!شکر بانشان 
برمن حلال بور ؛ برای اینکه بقتل کشته شده کان راضی بودند » علاوه براینکه بيش 
از عد که باخودآورده بودند کشتند , وبتحقیق که خداوند شرآ انرا زابل نمود(۱)پس 
دوری از رحمت حق باد برای گروه ستمکاران . 

اماطلحه را مروان بائیرزدو بکشت ؛ واما زبیر» من فرماش رسول خدا ابیز 
را که فرمور : همانا توباعلى جنگ خواهى كرد درحالتیکه درحق اوظلم کننده هستی ؛ 
بيادش آوردم , واماعایشه همانا رسول خدا و اورا از ابن سفرنهى فرموده بود » يس 
ازروی ندامت وپشیمانی از آ نجه ازاؤسرزد دست بدندان گز ید ٠‏ 

وبتحقيق که طلعده چون دره‌نزل (ذاقار )و ارد شد بریای خواسته وخطبة خوانده و 
کفت : ای کرو عردم ؛ مادر بارة عشمان بخطا رفتیم , خطائيكه از آن رهائی نیا بيع هگر 
بطلب کردن‌خون او و على قاتل‌اوست وخون عثمان بر کردن اوست * که اینك‌باشکاه 
يمن » ونصارای قبيلةٌ ربيعه » وعنافقان فسلهُ مضردره‌نزل (دارن) وارد شده است . 

پس‌چون‌این کلام طلحه و کلام قبيحى از زبیر #منرسيد بسوی ابشان‌فرستارم» 
وإبشائر ابحق محمد له قسمدادم :که تاشتانااغن عرش كاب که ورور مامه 
نموده بودند نزد هن نيامديد ؟ و كفتيد كه : باما درفتل عشمان هدراهی كن كه ما بغير 
از همراهی ومددکاری تونیروی کشتن اورا نداریم ؛ و تو خود هيداني که وی ابوذررا از 
دنه بیرون کرد ؛ و عمار را بقدری زد که بفتق عرتلا شد » وحکم بن ابیالعاص| یناه 


داد درحالتیکه رسول خدا ار و ابو بكر وعمراورا طرد كرده بودند » و فاسق بحكم 


(۱ )در نسخةٌ بجاى(و قداز ال منم )كه ترجمه شد(وقداادال أله هنهم ) أست ؛ یمی 
و بتحقیق خداو ند چند روزی بآنان دولت داد ؛ یعنی دراین چند روزه که برای ابشان 
استیلاوغلبه ود ادن عمه ظلم و دی کرد ند . 
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خدا ۰ و ليد بن عقبه را عامل خود فرارداد " دخالد بن عرفطة عذریرا بر کیان خدا 
مساط کرد که ثرا پاره کرده وبسوژانید . 

دمن درجواب شما كفتم : تمام انها را میدانم ولکن اعروز قتل اورا صلاح‌ندانم؛ 
وزود استکه دوغ درهشكك كرءٌ خودرا خارح نما يد( کنایه ازآنستکه بزودی نتیجهٌکارها 
ظاهر گردد وء‌طلب برهمه كس روشن شود)پس با نچه کفتم اقرارواعتراف نمودند . 

واماانکه میگو ثيد : ماطلب خوزعثمان نمائیم , همانا دوپسران ادعمرووسعید 
حاضر ند ایشانر! وا كذاريد تا خون پدره‌طالبه نمایند » جه وقت طایفهٌ اند )١(‏ وطايفةٌ 
تيم(؟) أولياء بنى اميه بودم‌اند ؟ پس‌ناچارمحکوم شد, . وازجواب عاجزماندند . 

زر آن‌عمر إن بن حصن خز اءعى صاحب سول خر ات که‌رر مدح أو اجادیئیو ارد 
شده است(۳) بربای خواسته و كفت : ای طلحه وای ز بير معت مارا باعلی بر ای بيعت 
باخوونشكليد ٠‏ وماراازطاعت على خارج نكنيد » و برشکستن بيعت اووادارمان‌منمائید؛ 
زرا که رضای خدا درا لس ۱۰ «ا درخاندهاى شما جاى شما نبود که امالمؤ منین رااز 
خانه‌اش بدر آوروه وبد جا آ ورويد ؟ وش گت دره‌خالفت او است باعلی و مسافرت اوست 


ياشما ¢ پس خوور | از ۳ باز دار بد ۰ وازراهی که آمده أيد بر گرد که ما شاه کف له 


(۱) ربيربن عوامبن خويلد بن اسد‌بن عبدالعزی بن قصى بن كلاب بنهرة بن کب 
بن‌لوی 0 فرشی اسدی ٤‏ مادرش صفیه دخترعبدا لمطلب أست » دس وى دسر عمدٌر سول‌خدا 

(۲) طلحةبن عبيدالله بن‌علمان‌بن عمروبنكعب بن سدین تيم‌بن‌سرة بن کعپ بن 
لوىبن غالب بن‌فهرین مالك‌ین نضرین کنانه ؛ قرشی‌تیمی است » بدین سيب میفرماید : 
جه وقت طايفة سك و لیم او لیاء بفی أمية بودند . 


یعئی ازاواحادیثی رسیده ابت › ينی حزء معدل ین بوده است . 


XE 


علبه‌تما ید تاو کیک صقت کرد نیستیم » دس طلحه وزبیرقصد قتل وی کردندولکن 
دست باز داشتند . 

وبتحقیق که عایشه از حواز مسافرت خود درشك بود › و قتال وجتگه درنظرش 
بز رگ آمد, وازآن ترسناله بود › پس‌کانب خود عبیر الله بن كعب نمیر بر اطلب نموده 
ابيطالب »کاب او گفت : این‌چیز بستکه 
م بان حاری Ee‏ , عاشه كفت : برای جه ؟ كفت : برای اشكه على بن 


و گت : بشو س آزعایشه بت ابی‌بکرالی‌علیبن 
58 
ابیطالب دراسلام اول است ؛ وب‌دین سبب <-ق آنستکه ورنامه ابتدا بنام أو شود » 
بس عايعه كفت : بنوس : الىعلىبن ابيطالب من‌عایشه بنت ابی‌بکر" امابعد؛ همانا 
هن جاهل بقرابت توازرسول خدا زات نیستم ؛ وقدمت ترا دراسلام هيدانم » وبىنيازى 
ترا بسبب رسول خدا انکارندارم » وجز ابن نيستكه من برای اصلاح ميان فرزندان خود 
بیرون آمده‌ام ؛ وا كرتواز این دوءرد(طلحهوز پیر) دست باز داری من باتوجنكك ندارم؛ 
واین کامات‌درضمن کلام بسیاری‌بود که نوشته بود » وهن بيك حرف هم آوراجواب‌ندادم» 
وجواب اورابرای وقت قتال وجنگک بااوبتأخی رانداختم . 
بس چون خداوند برای من‌خیروخوبی «قدرفرموده وعر! برآنان غله داد » بسویکوفه 
رحسيارشدم » و عبدالله بن عباس را بجای خود گذاشته وبر بصره حکومتش دادم * و 
وارد کوفه شدم درحالتیکه تمام وجوه » ونواحی واطراف غیراز شام برای »-ن منظم 
شم ټوو : 

پس‌دوست‌داشتم که حجتراتمام کرده وعذرخودرابيان نمایم » و امتال امر خداوند 
نمام که میفرماید : «واماتخافن من‌قوم‌خیانةفانبذا لیرهم‌علی‌سواعان الله لایحب 
الخائنین»(۱) 


(۱)سور؛ انفال(۸)آیه ۵۷ - یعنی و اگربترسی ازقومی خی-انتی را پس بیفکن 
بسویایشان برعدل دمانا خدا دوست نداردخیا نت کاران‌را » خلاصه مفاد آیه شریفها پنستکه 
ای‌حبیب غاا کر نز دين از گروهیکه ميان ش,او ایشان عهدیست اینکه خیانت نمایند پس‌آن 
عهدرا الا كن و بیا نداز» وبآنان نیزاعلام کن که درعلم بالقاء عهد »با شما مساوی بوده 
باشند ٠‏ وقيل از اعلام ابتدا یجنگ مک ن که نسبت غدرومكر بتو ندهند . 
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اس جریر ان عبد الله را بسوی معاو ره فرستادم وعذرخودرا برای اوبيان نموده و 
ححت راب راوتمام كردم ؛ وس نامة هرارو کرد ۰ وحق مرا انکارنمود › وبیعتعر اشکست: 
وبسوی من فرستاد که فاتلان عثمانرا بنزد ءن بفرست » يس من بسوی اوفرستاوم که : 
تر اچه کار بافاتلان عثمان ؛ فرزندان او ازتو اولی و احفند ». يس توواشان درطاعت «ن‌داخل 
شويد و پر ازآن بان گروه مخاصمه ومحا كمه نمائید تا اكه شماوایشانرا بر کتاب 
خدا وأدارنمايم ؛ وورميان شماوايشان مطابق کتاب خدا حكم نمایم ,و گرنه این‌خدعه 
ومكريست مانند خدعة بابحةٌ كه اورا ازشير بازدارند . 
وتكوق اراد ادرا موش شد بسوى دن فرستاد که : شامرا درزمان حبات خوديراى 
من فرارده وا گرموت توبرسد برای احدى برمن حق طاعت ومتابعت نساشد ۰ وجز اين 
نیستکه بان حيله خواست طاعت هرا از گردن خود خلع نماید ؛ يس من بناچار از آن 
امتناع ورزیدم » پس از آن بسوىمن فرستاد که : اهل حجاز براهالی شامحکومت‌داشتند 
ماداميكه عثمان‌را نكشته بودند وجون عثمانرا کشتند اهل شام براهل حجاز حاكم 
كرد يدند » پس جواب اورا دادم که : | گرراست میگوئی يكنف راز قریش شامرا نام ببر 
که شایستهة خلافت بوده باشد * ومورد قبول شوری بوده باشد وا کرو رئوئیابی » من‌برای‌تو 
ازقریش حجاز نام ببرم کسی را که شایسته و لابق خلافت باشد ؛ و مورد قبول شوری 
بو ره باشد . 
ومن بسوی اهل شام نظر کردم ودیدم که نان بقيةٌ احزاب . ويروانة دور آتش» 
و کر كان طمع اند » از هرجاب »ردمانی جمح شد اند که شایسته استکه ادب شوند * و 
بمتابعت سنت وادار گردند ‏ نه از مپاجرانند ونه از اتصارند » ونه از تابعین باحساننده 
س بطاعت وجماعت واتحاد دعوتشان نمودم ùli.‏ ابا وامتناع نمودند " و نخو استند 
مكرعقارفت ومخالفت را . پس ازآن درمقابل مسلمانان قيام نموده وباتبرو نیزه آنانرا 


زدند و بقتل رساندند . 


درابنحال بقابله ومبارژژ با یشان قیام نمودم » وبجهاد باایشان پرداختم » پس 
چون سلاح جنگ ایشانرا فرو كرفت . والم جر احترا چشدند فر آنهارا برنیزه‌ها بلند 
کردند وشمارا ان دعوت نمودند ؛ وهن شمارا خ.ردادم کهآ نان اهل دين و فرآن 
نمستلد > وازراه كيد وخدعه أبن فر آ نپار! بلند کرده‌اند يس درفتال و با اشان 
اش ارت شیی :وشا کو ار نان فول كن :رودت از إبشان بازوار؛ که | کر آنجه در 
فرآن است‌قبول کردند وبرحفيكه مابر آن هستیم اجتماع نموده وموافقت نمورنداز نان 
قبول کرده وازايشان دست باز داري (والا منیا ا نان وم ویو باآ نان بج كيم 
و آنانرااز ياى در آوریم) 

دس‌میان شما وابشان صلح شد زو ونان که در این کارحکم باشند ؛ وآنجه رافرآن 
زنده کردم است زنده نمابند و آنجه‌را فرآن میرانده است بمیرانند » يس اندیشه و رأی 
أن دونفر مختلف شد ؛ وحكم هر ربك بر خلاف دیسگری واقم شد . و آنجه درقرآن است 
بدورانداختند , وبااینکه خود اهل قر آن بودند يان مخالفت ورزیدند . 

ی ازآن کروی + ازما کناره گیری نمورند . وماهم متعرض آنان نشدیم > و تاما 
را ترك کرده] نانرا وا گذاشتيم » تا اینکه دراطراف بفساد وخون ریزی پرداختند» و از 
جمله کسانیکه بقتل رساندند اهل حبرء از قبيلهُ بنی‌اسد بودند » وخباب(۱)ء پسر و امولد 
اورا " وحارث بن مره عبديرا کشتند » مس رسولی بسویایشان فرستادم : که کشند كان 


برادران مارا با يسياريد 6 حواب دادنت كه ماهمه کشند كان | نان هستیم ۰ دس اران 


)١(‏ عبدالله بن خباب عامل امیرالمومنین عليه السلام بودكه خوارج دربن راءياو 
برخورد ند درحالتيكه بردراز گوشی‌سواربود وقرآنى حمایل داشت » وزوجه او که حامله 
بود با اوهمراه بود ؛ باو گفتند : اين قر آن‌که بگردن أَويختة مارا امربقتل تومینماید» 
عبداله كفت : ز نده کنیه آ نچهرا قر آن زنده کند وبمیرانید آنچه را قرآن بمیراند » ويس 
از مکالماتی‌اورا در کنار نهری سربرید ند وخونش در نهرریخت لکن با آب نهرمخلوط نشد 
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در مقام جک باها و آ منک »> وسواره ویباده بما حما»‌ورشدند , وخداوند أ انرا مغلوب 
کرد ومانند سایرستمکاران هلا کشان نمور . 

وچون‌کار آ نان تمام شد شمارا اءر نمودم که فورا بطر ف دشمن خود (معاو یه) زو ند 
شو بدو آنانر اپات ندهيد . درجو إبمعتعذر شدید که : شمشبر های ما کندشدہ وتر 
های ما بی‌پیکان مانده وبیشتر از ا نها از کارافتاده است ؛ يما اجازت ده که بمحل خود 
بر گردیم وبابپترین نیرومهیای نبرد کت ؛ تااینکه چون بادشمن رو بروشویم بیش‌از 
آنکه ازما کشتند بقتل رسانیم 

وچون دد نخيله فرود] «دید شمارا اعر کردم که درلشگر كاه خود بمانید و آنرا 
ترك نکنید ' وخود را برای جهار بادشمن مپیا نمائید وبان تصميم دی بگیرید 234 
زياد بملاقات زنان وفرزندان خود نرويد ؛ که اهل جهاد کسانی هستند که برآن صبر 
نمایند وبرای آن كمر بسته وههيا باشند ؛ وغم بیداری شب وشنگی.روزرا ندارند » و از 
فقدان زن وفرزند اندوهگین نیستند » باهمه انا ٠‏ گروهی ازشما اقامت نموده و هبيا 
ماندند › و گروهی عصیان ورزیده وداخل شهر کوفه شدند ' بسن نهآ ن-انکه داخل شهر 
شدند پسوی هن بر کشتند ونه‌آنانکه در نخيلة ماندند صر موده وشات ورزدند »و 


بتحفیق که نماند درلشکر کاء هن أزشما دجاه فر ؛ دمن جون دن حال بد بدم ناچارو ارد 


ومثل ریسمانی برروی آب همی‌رفت ۰ پس از آن‌آن زن حامله‌را که نگران‌کردارایشان 
بود شکم دریدند وطفل اوراازشکمش بر آوردند » وعجب اينكه در آن نزدیکی نخلستا نی 
از مرد نصرا نی يود " رطبی از نخلی برزمین افتاده بود یکنفرازخوارح برداشته ودردهان 
گذاغت » دیگران بروی پا نكزدند که حرام است »آنمرد برعایت ورع آنرطبراانداخت؛ 
مرد نصرانی که بالای تخل بود ندا درداد که هرچند بخواهید رطب بخورید » گفتند 
نخوريم مگراینکه بهای آنرا بدهیم ؛ مرد نصرانی گفت : امرشما عجیب است ابن‌خبا را 
با زن وفرزند بکشید وبااجازه صاحب تخل رطب نخورید . 
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شهرشدم , وتابامروژ عیسر نشده است(حاضرنشد. ابد) که بامن بیرون بیائید . 

له ابو کم ١آ‏ با نمی‌بینید که مصر بدست‌دشمن افتاد ؟ واطراف شما تقصان‌بافته؟ 
ووسائل جنكك وحهاد ازدست رفته ؛ وبشبرهاى شما حم له شد ؟ ورحالتيكه شما ذارای 
عدد بسیار, وشو کت ؛ ونيروى زياد ؛ وقوت وشجاعتى بودید ك-ه دشمن أزشما ترسناك 
" شما را بخدا » یکها میروید ؟ وبکجا بناهنده میشوید ؟ و باز کشت‌کارشما بجه 
خواهد بود ؟ 

یام اشنت. که وک انان شما دوشن کر ذه ول وھک کد وکا رامد مود 
رواگ وا امھ ور اا كرود وفع سک ووو و یک وا تون 
ماه و یفیک کن ودی | ربا رت حال انید ساره یتو اها شد ورستكارئ 
نخوأهيد دید . 

خدا شمارا رحمت کند » خوابیده‌های خوررا بيدار كنيد ؛ و برای جپاد با دش 
خود نیرومند شويد كه حجت تمام شود » وبرای کسانیکه دارای دوچشم اند صبح روشن 
كردد ۰ دس بیدارشوید وبدانید که جز ابن نیستکه شما با طلقاء وفرزندان طلقاء و اهل 
جفامیچن‌گید که ازروی| کراءه اسلام آوردند » ونسبت برسول‌خدا عمط دشمنانی‌سر کش 
بودند © ويتمام معنی بااسللام مسارب بوده‌اند ؛ دشمنان سنت وقر آن + واعل يدعتها ؛ و 
آنجنان کسانیکه مردم از شرآنان پرهیژ میکردنه :و براسلام و اهل اسلام ار ان 
تر ساك بودند , کسانیکه خورنده رشوه وبند كان دنيا بوده وهستند . 

وبمن رسیدم استکه پسر نا بغه(عمرو بن عاص) با معاو یه يوهت نس‌گرده مگر 
ياينث ط که آ نچه‌ر! که ازسلطنتی که‌رروست خوداوست‌بزر کترومم م تر است‌باو بدهد(بشرط 
انکه مملکت مصر را که ازمملکت شام بزر کترومهم‌تر است باو بدهد) يس خوارباررست 
أبن فروشنده که دين خودرا بدنبا فروخت › و خواربادامانت اين خر يداريكه با اموال 
مسامانان فاسق غداریرا نصرت وباری نمود ؛ وبرای این خربدار" بیاری و نصرت كردن 
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فاسق غداری جه سپمی خواهد بود ؛ 

وهمانا ار کسی‌است؟ه شرب خمرنموده ودراسلام براوحد جاری شد , وتمام شما 
اورا پفساد دردینیشناسید » وهمانا كروهىاز! نان داخل دراسلام نشدند وورزمرء»سامن 
در نمامد ند :ا اشكه سر] دان اتف فا شد ۰ يس این گروهند رؤساء و بزركان 
این قوم . 

و کسایر | كد قبایح وبديهاى ايشائرا برای شما ذ كر نكردم بیشتروفراوان‌ترند » 
که شما خود آنانرا باسم ورسم میشناسید , که همیشه برضد اسلام بوده » وحزب شیطان 
ومحارب باپیغمبر اسلام صلی الهعليه و آله بودواند » ایمان| نان سابقه ندارد » تفا قآ نان 
تاز گی ندارد . 

وبدانید که این كروء کسانی هستند که اکربرشها مساط کردند هر آینه برشا 
تمرد وتكبر نمايند » وباظلم وعدوان وجبروت برشما سلطنت و حکومت نمسایند » و در 
روی زمین فساد نمایند . 

وشما با این حالاتی که دارس و صفاتی که بان متصفید._ که هر بك‌کاررابدیگرزی 
وا گذارین ۰ و نک یکرزأتضرت و كمك نکنید " ودرمقابل دشمن سستی‌ورزد - ازآنان 
بتر ید ۰ وراه راست هدایت بافته ترید ؛ زيرا که ازشما هستند فقپاء وعلماء ؛ وصاحبان 
فهم " وحاملان کتاب(عمل کنند كان بقر آن)ودرسحر کاهان نماز كذارند كان . 

آ با غضب نکنید ؟ وعیب ندانید که کروهی سفیهان , و دورافتاد كان از اسلام ؛ 
حفا کنند كان دردین و اعرولات. باشما متازعه وجنگف نمایند؛و آ ثرا ازوست‌شمایر باند ؟ 
چون بكوم كلام مرا بشنوید تاخدا شمارا هدایت نماید , وچون شما را امرنمايم »اهر 
مرا اطاعت كنيد , که بخدا فسم | کراءرمرا اطاعت نمائید كمراء نشوید » وا گرعصیان 
ورزید ومخالت من نمائید رستگارنخواهید شد . 

خداوند متعال فرموده است : «افمن يبدى الى الحق احق ان‌یتبع امنلا 
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١ 
یهدی الاان یہد فمالكم يف تحكمون»(١) (يعنى آباآنکس که هدات نماد‎ 
بسوی حق سزاوارتراست که پیروی شود باآنکس که خود راه نبرده تارهبر یش كننديس‎ 
جه شود شمارا چگونه حکم کنید)‎ 

وبه بيغمبرخود فرموده است :”)نما انت منذرو لکل‌قوم هاد(۲)(بعنی جزاین 
ايستكه توببم دهندة واز برای هرفومی رانمائی است) 

يس هادی وراهنما بعداز بیغمیر لفط کسی‌استکه ات ویرا با اجه تحضرت 
آورده است هدات تمايد , فك كيت که اميد هدایت كردن امت دراو باشد غيراز آنکه 
شمارا بحق دعوت نمايد ؛ وشمارا بسوى هدات وسعادت بكشانئد ؟ 

آمادٌ جهاد باشيد » واسباب آنرا فراهم نمائید ‏ که هماناآتش‌جنکه برافروخته 
شد است , وفاسقان مپیا شده‌اند که نورخدا را بدعنهای خود خاموش تمابند , و با 
بن د گان خدا بحنگند 1١‏ كاء باشید که اولیاء شیطان ازاهل طمع وجفا سزاوارتربحق 
نیستند از اهل نیکی و احسان » در طاعت پرورد کار خود :و در خير خواهى برای 
ا 

بخدا قسم |کرەن بتنبائى انان | ملافات نمایم ورحالتيكه تمام اهل زمين باآ نان 
همراه بوده باشند ازا نان وحشت ننمایم 0 وبا نان اعتنا ندارم . وهیچ گونه با نان اهمیت 
ندهم " ولکن تأسفی که دارم وجزعيكه برهن عارض هيشود از اینستکه فجاروسفیمان‌بر 
این امت ولاءت يايند , وين آنان مسلط کردند " وهال خدارا دولت خود دانندودسن‌بدست 
بگردانند "و کناب دا راوسيلة مکروخدعة خود فراروهتد * وفاتقار ا زی غود 
گردانند , وبانیکان وصلحاء بجنگند , وبخدا فسم که | کراین حبت نبود اینقدرشما را 
ملاءت وسرزنش‌نمیکردم » وتحریص وترغیب برجنكك نمینمودم » وهمانا شمارا - چون 


(۱)سوره يونس( )ايه ۲۵ ۰ 


(۲ )سوره رعد( ۱۳) به ۷ ۰ 
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اطاعت وپیروی نميكنيد ‏ وامیگذافتم تا اینکه آنانرا ملاقات نایم وبا نان وروقتيكه 
مقدرشدم باشدرو برو گر دم ' بخدافسم که همانا من برحق هستم ؛ وشهادترا دوست‌میدارم؛ 
و بملاقات پرورد کار خود مشتاقم “ ومنتظر ئواب‌نیکوی اوهستم . 

همانا من شمارا کوچ هيدهم ؛ پس جه سبك باروجه سنگن بار كوج كنيد ؛ وبا 
أموال وجانخودورراء خداجهاد نمائید » ودرز»ين بت نكنيدزاز حهاد تقاعد نورزيد) 
كه ذلت وخواری شمارا فروخواعد كرفت ۰ ونصيب شما خسر ان وز بان‌خواهد بود . 

مانا مرد جنگیآ نستکه بیداروهوشیارباشد » اک بخو ابدهم چشم اوبیداراست؛ 
و کسیکه ضعف بود آزار کشد ,و کسیکه ازجپاد درراه خدا کراعت دارد مغبون وخوار 
است » من آمروزبرای شما برهمان صفتم که دیروز بودم » وشما برای من برآ نجه قبلا 
بوديد نیستید * هر که‌را شما اور باشید جزیستی نصيب او نخواهد بور » بخ دا فقس 
خدا را باری تمائید خدا شمارا باری نماید * وقدمهای شمارا استواربدارد , همانا برخدا 
لازم استکه باری نماید هر کهرا که باری آونماید ؛ ومخذول نماید هر که‌را که وین او 
را مخذول نمابد »آ با دیده‌اید کسیرا که صبر نماید بغیراز نصرت وباری خداو ندبردشمن 
غلبه نماید » و كاهى صب‌اژروی ترسو گاهی آزروی تعصب وحمیت است » وجز این نیستکه 
صبر | نستکه فرین نصرت بوده باشد » وورود بر آب هقرون برجوع باسیر آب‌بوون‌است» 
وبرق مقرون بامطروباران, است . 

بار خدابا ما وایشانرا برهدایت جمع فرما ؛ وماوایشانرا از دنیا بی‌رغت کردان, 
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واخرت را برای ما بهترازدنيا قرارده . 


- 9 


(نامه علی علیه| لسلام درذكرائيمة علیهم السلام) 


فصل صد و پنجاه ووم - آیفرزندم محمر که خداوند جل‌جلاله بطریق‌عقلو 
نقل‌وخیر آ نجه برتوترسیده‌شود ازجيزهائيكه محتاج بعلم أن هستی بتوبنماباندبطوریکه 
بر ای توحاضر ومشاهدباشد * وازنورخود بتوعطافرمایدنوریکه آ نجه برای‌توم‌ستورو پوشيده 
أسث بان مشاهده نمائی‌بطور که براى:وظاهرو آشکا باشد؛بدانكه : شيخ حلیل محمد بن 
یعقو بکلینی در کتاب (الرسائل) كه مورو أعتماد است از يدرت امير المونین 
عليه السلام مكتوبى ران کرنموده است که دربردارد ذ کر امه از ذربه خود صلوات الله 
0006 

وهضمون أن مكتوب واه اة : محمد بن يعقوب ازعلىين محمد ومحمد 
بن الحسن وغیرایشان از سهل‌بن زياد ازعباسبن عمران از م<مدينقاسم بن ولیدصیرفی 
از مفضل از سنان بن‌طریف ازابىءبدال ت روايت نموده استكه : امير المؤمنين تاچ 
این خطبه‌ر! برای بعضی ازبزر كان اصحاب خود نو شت »که در آن است كلما تى ازرسول 
خدا رکچ : 
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بسم‌الله الر حمن‌ال رهم ,وی مقربن‌دراظله (۱) امتحان شده کان‌به بلابا , 
مسارعت كنند كان درطاعت ' يقبن داران دربارۂ من رجەت را(؟) تحیتی‌است ازمابسوی 
شما سلام برشما . 

اما بعد پس بدرستيكه ور بصيرت روح حيات است که امان نفع نه بخشد ۳ 
بأن بسا متابعت كلمة الله و تصدیق بآ » پس كلمه ازروح و روح از نوراست » و نورنور 
اهمانم و زف امرك من يذه ع اف ا ها شنا دونه اد رقم اب أذ 
خداوند که شمارا بان اختصاس داده است و آنرا برای شما خالص كردانيده است » از 
اد ای‌شکر آن غفلت نکنید(هر اد نعمت ولات اهل بيت علیهم السلام است‌که بغير آن‌ایمان 
راست نياید » و برای انسان نجاتی تباشد) 

«تلك الامثال نضر ديا للناس وما يعقليها الا المالعون» (۳) (یعنی اين 
مثلهارا ميزنيم برای مردم ودرك نکنندآنها را مگردانایان) . . 

«ماناخداوندعهد کرده استکه عقده و کرهراغیر ازخود او(جل‌جلاله) نگشابد(غ) 

(۱)مرادازالمقر بین‌فی‌الاظله *آ نا نند که‌درعالم‌ظلال وارواح قبل ازحلول‌دراجساد؛ 
بخدا واهل بيت علیهمالسلام نزديك شده وتقرب حستند » ودربعضی از نمخدها بچای 
(المقررین) که ترجمه شده (المترین) است " يعنى بامامت ما دروقت میثاق اقرار و 
اعتراف نمودند ۰ 

(۲ )دوبعضی از نسخ بجای(اامستیقنین بىالكرة)كه ترجمه شد(المنشئین فىالكرة) 
است ودر بعضى از نسخ(المنشرین فىالكرة) است » پعنی آنانکه خداو نبد بهث و نشرشان 
تایه » یاانشاء واحیا؛شان نماید دررجعت » وخلاصه اینکه »آنانکه خداونه دررجعت 
برشا نكرداند وز نده‌شان تمايد ٠‏ 

(۳) سورء عذكبونآية ٤۲‏ . 

)٤(‏ علامه مجلسی قدص سره میفرماید : شاید مراد عمد امامت باشد ۰ یعنی برای 
مردم نیستکه عقد بیمتی‌که خداو ند برای من درزمان رسول خدا سلى الله علبه و آله بسته 
است بگشایند » بلکه کار بدست خود خداو ند است . 


Xor 


يسن بسو ی وفاء بعود مسارعت نمائیف ¢ وھ ميشه درطل فضل باشید زرا که دنا متاع 
حاضرىاستكه از آن بروفاجرونيك وبد ميخورند(وبهرمند میگردند) وبدرستيكه وعدة 
آخرت وعدأ سمت درست که كنات بادشاهی فادرو توآنا حکم هینما د ۳ 

كام باشید که امررچنان است(خواهد بود) که در هفت رور از هام صفر مانده واقم 

کف“ [۱] كوج كنند درآن لشكرها › هلاه شور درآن شجاع ححور اسپای اشان 
عربی ؛ وسواران اشان همه جنگی هست دا ۲ ]و ۳ بان امروئوق داربم[۳] د برآ نجه 
ف کر كزديم انتظارميکشيم انتظار فحملی دده بار ان | برای اشکه كيادها برو د ومیوها 
بدست | بد . 

نحات دادن شما رااز دی و کوری ٤‏ و ارشاد کردن شما را يناب هدات:ر او ادار 

كردكه ابن مكتوبر! برای شما بنو سم ۰ پس راه ۳۹ به‌یمائید که ورن کراعت 
قر اف جەح أست 3 خداو ند ج وراه | نرا 0 اس ۰ وحجتهای انرا بیان 
فرءوده سك وهرائب وورجات آئرا د ١‏ و اوصافآ نرا شرح داوه است ۰ 
و حل آئرأ معين نموده ات ¢ و اف واضح ۳۲ روشن فرار داد است چنانکه ومان 
نموه است 5 

)۱ علامه مجلسی قدس سر و میفرهاید شاید اشاره باشد بصلح و تعیین حکمی‌در 
صفین بااشاره است ببعض عزوات صفين 0 و ینابر اال اول قیاق ازسیرو كوج كردن 
حنود اشاره بقتال‌خوارج أست 0 و بنا بر احتمال دو یم‌شاید مراد ر جوع بقتال بأمعاو به باشد. 

(۲ درنسخة بجای( فرسا نها حراب) که تر مه شد( فرسا نها أحزاب)است يعنى 
سواران ايشان مر کب أو احزابى خواهند بود » که باهم هدن ومتعق أند 85 

(۳) درنسخة بجای(وائقون) که ترجمه شد(واقفون)است يعني ماباین امرواقف و 


دانا هسنیم : 
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رسول خدا مه فرمودء است : همانا بنده هنكاميكه داخل قبر خود شود دو 
ملك نزد اوحاضرشوند ( یکی نكير است ) واول چیز که ازوی سؤال 
کنند ( ازپرورد كارء وبيغمير»:واماماو سوال نمایند ) يس | کرجواب دهد نجات يافته 
ابت :وا کر مت یماد وتو ان کو ین عذابش نماد . 

اب کف ی در : چگونه است حال كسبكة پرورد كارو قمر ودرا بداندو 
امام خوررا نداند ؟ فرمود : چنین شخصیعذبذب است نه بسوی این طائفه است ونه‌بسوی 
این طایقه ؛ عرض شد : بارسول الله ولى وامام کیست ؟ فرمود : ولی شما دراین‌زمان منم و 
بعد از هن وصىمن است ؛ وبعد ازوصی من‌برای هرزمانی <جتهای خدا هستند ؛ تاانکه 
نگوئیدشما *[ نجدرا گمراعان‌قبل ازشام هنكام مفارقت از انبيائشان گفتند : «ربنا لو لا 
ارسلت‌الینارسو لا فنتبع آياتك من‌قبل ان‌نذل و نخزی»(۱)(عنی پرورد كاره-ا » 
چرا نفرستادی بسوی ما رسولی يس پیروی کنیم ! بتهاى ترا پیش از آنکه خوارشویم و 
رسوا كرديم ؟) وجز ابن نیستکه تمام غلالت و کمراهی ابشان برای جهل بایات الهى 
ونشناختن ارصیاه بوره , پس‌خداوند جواب آ انرا داده وفرهوده است :«ق لكل فتر بص 
فتر بصوا فستعلمون من اصحاب!اصراط السوی ومن‌اهتدی»(۲)(بعنی بكو : 
همه منتظرند پس انتظار کشید يس بزودی خوآهید دانستکه کیست اصحاب راه راست و 
کیست که هدايت بافته است ؟) 

وجز ابن نيست که انتظار آنان ابن بور که كفتند : ما ازمعرفت اوصیاه دروسعت 
هستیم » وورعدم معرفت امام برها حرجی نیست تا امام علم خود را ظاهرنه‌اید " پس 
اوصیاء ميان بهشت و جہنم برشما نگاه بانند : داخل بهشت نشود مگر کسیکه ایشانرا 

:ناس وایشان اورا بشناسند ؛ وداخل‌جینم نشود مگر کسبکه انكارابشان نمایدوایشان 

(۱) سوره طه(۲۰)آیه ۱۳6 . 
(۲) سوره طه(۲۰) ابه ۱۳۵ . 


۷۵ 


انکاراونماشد ؛ زیرا که اشانند عا فان به‌بند کان » خداوند دروفت گرفتن عبد ومیئاق 
بطاعت و پیروی از ابشان ابشانرا بآنان شناسانده است » پس در کاب خود ابشانرا 
وصف نموده وذ کرفرهوده است :«وعلىالاعراف رجال یعرفو نکلا بسيماهم» (۱) 
(بعنى وبراعراف مردمانی هستند که میشناسند همهرا بعلامتشان) وایشانند گواهان بر 
مروم » وابنیاه گواهانند برایشان بگرفتن اوجل جلاله عبد ومیثاق بند گانرا بطاعت » و 
این کلام‌خدارند است که میفرماید ند فكيف اذاجکنام نكل امة بشپیدوجکنا بك 
علىهؤ لاء شهیداً یومتذیود الذي نكفرواوعصو الرسول لوتسوی‌بم‌الارض 
و لایکتمون الله حديثاء(؟) ی پس چگونه است» حال این جماعت؟ هنكاءيكه 
بیاوریم از هرامتی كواهى ويياوريم ترا برآنان كواه :آنروز دوست میدارندآ نانکه کافر. 
شدند ونافرمانی کردند رسولر| که كاش هموار کرده شود بایشان زمین » ونه‌پوشانند از 
خدا سخنی را). 
وهم چنین خدأوند (RR)‏ وحی فرمود که : ای آ دم مدت توتمام شده و نبوت 
تويسر أهده وروز کارتوباً خررسیده واجل تورسیده أست ؛ يس نبوت وهيراث نبوت واسم 
الله > اکبررابه پسرخود هبة الله وا گذار؛ زيراكه من‌زمین‌را بفیرعلامت ونشانة كه 
شناخته شود وانگذارم . يس پیوسته انبياء واوصياءآنرا بارث عيبروند تا اينکه امربهعن 
منتهي شد * ومن آفرا بوسى خود عالى (َختَلمٌ) واميكذارم » واواز من بمنزلة هاروناست 
از «وسی ؛ و همانا علی (22) بفرزندان خود بارث میدهد , زنده ایشان از میت ایشان 
پارث میبرند » وسن هر كس بذواهد داخل بيشت پرورد كارخود گردد البته بايد علید 
اوصیاء بعد از اورا دوست بدارد » وبولات اشان اقرارته-اید » و فضل اشانرا فبول 


كند ا زبرا که شان هاد بان بعك اژه‌نند 0 خداو ند قوم م علم مرا باشان عطا فرموده 


(۱)سوره اعراف(۷) آیه ٤٤‏ . 
(۲) سوره نساع(ع) آیه و٤ 4١‏ . 


5۹ 


است » بس نان عترت من‌واز گوشت وخون منند » بخداو نداز دشمن ایشان وشکرفضل 
وه‌قام ایشان‌وقطم کننده صله مرا از ایشان ,شکایت نمام . 
يس ما أهل بيت شجرءٌ نبوت » ومعدن رحمت ؛ ومحلآهد وشد ملائكه > وموضع 
رسالت هستیم » ومثل اهل بيت من دراین امت مدل كشتى نوح است که هركس برآن 
سوارشد نجات بافت‌وهر کس از آن تخلف نمود هلاك شد ‏ ومثل باب حطه دربتى اسرائيل 
ت که هر كس داخل آن شدآمرزیده شد ۰ پس هرپرچمی بیرونآید که از اهل بيت 
هن نباشد پرچم دجالی است 
بدرستيكه خدا برای دين خود کروهیرا بر کزیده استکه ,آنانرا برای قيام 
بدین خود وباری كردن آن اختبارنموده است * وبکلمةٌ اسلامآنانرا پا کیزه نموده است» 
وفرائض قرآن وعمل بطاعت خودرا درشرق وغرب عالم بایشان وحی و تعلیم فره‌ودهاست» 
همانا خداشمارا باسلام واسلامزابشما اختصاص داده است ؛ وان بر ایآ نستکه آنه حکم 
ترین سامت » وجامم‌ترین كرامتها است » که خداو ند منهج و داا قا ‏ ا 
وآئرا وصف نموده است » ورسمانهای آثرا ازظاهرعام وباطن حلم(حکمت خود) دارای 
حلاوت وم ارت پیو ندومحكم نموده ات .پش‌هر كس باطن <ودرايا كيز ااا 
خودرا درواردات وصادرات اموربه‌بیند » وهر كس بافطانتآنجه درباطن است ورك نماید 
اسرار أ ترادركنمود » وعجائب امثال وسنن‌را مشاهده نماید , پس ظاه ر آن یکووشگفت- 
آور وباطن آن عمیق ویرمعنی است » وغراب‌آن فانی نشود » وعجائب آنسیری‌نگردد» 
دراوست مفاتيح كلام 0 وچراغهای ظلام » باب خیرات کی نشور بكليدهاىآن 0 
وكشف ظلمات نگردد مكربجراغهاىآن ٠‏ درآ نست فصل ووصل ؛ وبیسان بواسم‌اعلی 
مره (۱) که بهم يبوستهاند وباهم مجتمع ومتفقند , اصلاح تكنند مگرباهم اصلاح‌کارها 


(۱)از عالامه مجلسی قدی سره از جلد فن بحارالانوار نقل شده که 1 مراد به دو 
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بهردواست زيرأ که از هم جدا نیستند » نام برده شوند پس‌متفرق کردند(شابد مراد ادن 
باشد كه تا قيامت ينكد بكر ند واژ هم جدا تكروند)ء ووصل‌شوند س مجتمع گردند » 
تماميت اندو درتمامیت هر يكاز آ نبا است » دراطر افا نهاستار کانی است وبر آن‌ستار كان 
ستار كانى است(۱ )نااينكه غرقكاءآن حمايت ونگا‌داری شود » وجرأ كاءآن چریده 
شود ۰( )ودرفر آن است بیان وحدودوارکان آن . ومواضع ومقادير آن » ووزن ميزان آن 
که ميزان عدل وحكم فصل است(۳). 

همانا راعیان دين شك ويقينرا از يكديكرجدا نماشد » و آنچه راآورد‌اند حق 
است » نان اسلامرا بنا تموده‌اند بنا نهادتى » واساس وارکانآنرا استوارو محکم نموده 
اند * وبرای این گواهانی باعلامات و نشانه‌ها آورد,‌اند , که در آنست کفایت مکتفی ؛ و 
شفای مستشفی › غرقگاه] نر احفظ نمایند » وچراگاهآنرا بجرانند »آنجه يارد حنظشود 
حفظ نمایند » وچشمه‌های | نرا جاری نمایند ؛ وهمه اینها برای محبت خدا ونیکی باوو 
تعظیم امراو ويادنمودن او با نجه واجب استکه بآن باد شود خواهد بود " يسبب ولابت 
تواصل نمایند , وباحسن رعایت تنازع نمایند ؛ وبا جام‌های سیراب,کننده یکدیگررا 
سیراپ :مهايند » وبا تحیت نيكويكديكررا ملاقات :مايند » وبااخلاق سنیه بیکدیگر 
برخوردنمایند » ونكاءدارند كان وعلماء واوصیائی هستند که درا بشانشك وشبمه‌راءندارد 
وغییت در آنان رأه نیابد , مس کسیکه از ان مطالب چیزی دردل ردقا ورسی در 
دل او باشد))خلق بدیرا درول وباطن خود قرارداده است . 

(۱)مراد ازستارگان اولائمه اطهار, وازستارگان دویم دلائل داله برامامت‌ایشان 

علیهم| لسلام است( كما نقل عنالمجلسى) . 


(۲ )مراد غرفگاه أسلام است که محرمات‌آن دوده باشد » و مراد از چراگاه آن 
محللات أسلام است ۰ 
(۳)مراد از حکم فصل حکمی است که حق و باطل‌را أز هم جدا نماید ۰ 


oA 


يس خوشا حال صاحب قلب سلیمی که اطاعت نماید كسيرا که اورا هدلت‌نماید 
دوری نماید از کسیکه اورا بهلا کت اندازد ؛ وداخل دراه کرامت کردد » ورایسلامت 
۱ دریاید ؛ تبصره وبینائی‌است برای هر که اورابه‌بیند ؛ ومطاع وپیش‌رو است‌بر ای کسی 
که اورااطاعت نماید * که اورا به‌بهترین دلیل‌ها هدایت نماید» وپرد جهالت کمراه - 
كتندع هلاك کننده را از جلوی چشم اوبردارد . 

وبعد از این هر که خواهد دين خودرا ( بمريدى) ظاهر نما ید که‌باب(مهدی)(راء 
سویآ تحضرت) بسته نشور( ) وبتحقیق که اساب آن بابرهان و بیان کشوده است . 
(أماره وههيا است) برای «ردميكه درطلب نصیحت بوره باشند و باخضوع و خشوع نیکو 
عه تصيحت کننده را بيزرند + پس بايد انسان بان توحه تموده وآنرا قبول نماید , 
واز عذاب ' قبل ازحلول آن بترسد . والسلام . 

فصل صدوپنجاه و چہارم - چنین كويد : سيدامام اوحدعالم عامل فقیه‌کامل 
علامه فاضل عابد ءارف «جتهد محقق مخلص رضی الدین ركن الاسلام و المسامن‌افتخار 
آّ طه ورسن‌جمالالعارفین افضل‌السادات ذوالحسبین ابوالقاس على بن موسی بن‌جعفر 
بن محمد بن محمد طاووسی علوی فاطمی داوودی سلیمانی ادام اله ايامه و کت اعداه: 
ای کسکه از اولاد وروستان من براین كتاب من واقف میشوی ؛ بسدانکه این آخر 
چیز بست‌که استخاره اقتضا نمو که مضمون ومطالب این کتابر! ( کشفالمحجة لشمرة 
المپجة )بآن ختم نمایم ۰ وافرزندم میم »كه خداوند جل جلاله اعمال ترا بآنجه 
عرضی أواستختمنمايد , وترادرپناه حفظ وحمات خود مادام بقائه باقی بدارد , بدانکه 


من از اين کتاب خود درروزیکه درحضوز حضرت سیدالمرسلین و خاتم النبيين كد بكر 


(۱) در نس بجای (فليظهر بالمبدى دینه فان المهدی لایناق بابه) که ترجمه شد 
( فلیظپر با لهدی دینه فان‌الهدی لایغلق بابه)است * یعنی دين خودرا بهدایت ظاهر نماید که 


باب‌هدایت سیّه شود ۰ 
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را ملاقات تمائیم » ونزد يدرت امير المؤهنين ب و سلف طاهرین خود حاضر كرديم ؛ 
از توپرسش نمایم » يش مکررورمعانی آن نظر كن » وبا دقت مطالبآنرا مطالعه نما “و 
ببرادران خود وهر كس که أهيد داری که آ ترا قبول نماید داذآن بپره‌مند "قروو ؟ نظر 
كردن در آن وءطالعة آنرا تذ كرده وسفارش نما ٠‏ 
فصل صدوپنجاه وينجم - و از عجائبيكه برای من اتفاق افتاد ؛ بدون آینکه 
فصد وأرادءٌ آن نمام اينستكه بعد از تمام شدن ابن کتاب متوجه ومتذ كرشدم كه 
مولينا على بن ابی طالب ثرفه الله جل جلاله بكمال صلواته عليه . نامه که بفرزند خود 
۱ ونامة که بخواص اصحاب وشيعيان خود بااین نصايح وعضامین عاليه نوشته درهمین اوان 
از عمربوده که سنین عمرمن بان رسیده است . 
زیرا کهآ نحضرت وصیت بمولای ما امام حسن ف را يس از بازكشت از صفین 
املاء فرموده است »› ونامة بخواص شیعیان خودرا بعد از وافعه نپروان وقتل مارقین املاء 
فرموده است » وبعد از آن بکوفه تشريف آورده وپش از مدت کوتاه ی که درآن شهر 
اقامت فرءود اشقی‌الاخرین عبداارحهن بنهاجم عليه لعنة الله و لعنة اللاعنین آ نحضرترا 
بقتل رسانید » وعمرشریف آنحضرت درحدود شصت وسه سال بوده * ومن این کتابرابرای 
تووبرادرانت و کسانیکه درنزد هنو توعز یز ندنوشتم درحالیکه داخل درسال شصت ويك 
از عمروزند کی درأین دارفانی شد,‌ام » خداوند جل جلاله توفيق طول بڌاء و عمرعفات 
فرمايد ٠‏ 


(دفع اشكال از کلام اميرالمؤمنين عليهالسلام) 
فصل صد و پنجاه ششم - ودرنامة يدرت ) على ع بشیعیان خود گذشت 
فول | نحضرت که فُرموده :(وما القى فى روغی و لاعرش فی رئیی ان وجه الناى الی‌غیری) 
بخاطرهن خطورنکرده وبنظرم نمي رسي د که ردم مرا وأ گذارند وبدییگری متوجه‌شوند؛ 


لف 


که مقصود آنستکه چنان حوادث واموریکه برایآندضرت وافع شده و بيش آم د کرد 
بخاطر حضرتش خطور نکرده بود » واین کلمات با نچه از آ نحضرت روات‌شده ازایشکه 
ييغمبر صلی الدعليدو آله آ نحضرت رايآ نجه بعداز حضر‌تش وافع‌شود تعلیم فرموده منافات 
ندارد ؛ زيرا که محتمل است که مقصود آنحضرت ازاين کلام ابسن باشد که بخاطرآن 
حضرت وغير آ نحضرت فطعنظر ازخبر دادن رسول | کرم اپو خطور نکرده بور که 
انصار و آنان که با انصار موافقت کردند آنان‌را که بر آنحضرت مقدم شدند مقدم بدارند 
وبخلافت اختیارنماند ؛ ا عقل باورندارد که آنان > حقوق كسيكه آنانرابامان 
دلالت موده * وبعد ازخواری بعزتشان رسانده » وازعمادت سنك وچوب‌منزهشان‌نمود, 
واز کنارحفره‌های‌جهنم نجاتشان داده » وبر بلاد وعباد حا کم وفرمانروايشان قرارداده » و 
سعادت دنيا وآخرتشانرا وني است ؛ رعایت‌تنمایندواژاین همه حقوق ميمه صرف 
نظر نمايند » وحق اورا نشناخته وبکلی دابمال نمايند ٠‏ 

ونیزه‌حتمل أستكه پیغمبر رایت عدرو مکرامت , وتقلب ابوبكروعمررعثمان را 
برای | نحضرت بیان فرموده باشد » ولکن‌اینکه إبنكاردرهمان روزوفات | تحضرت‌خواهد 
بود وبلافاصله بعدازوفات 1 نحضرت واقع خواهد شد بیان نفرموده باشد با اینکه‌برای 
آتحضرت بیان نفررموده باشد که ابتدای این کاراز اتصار(باآن همه سابقه) شروع خواهد 
شد . 

ونیزمحتمل استکه مراد ا تحضرت این باشد که يخاطرهن خطور تكرده بوږ که 
وجوه مردم بغیر آ نجضرت توجه نمایند » بعنى وجوه واعیان عردم راضى بتقيه ومدارات 
شوند ؛ و حیات دئیوبرا تا این حد دوست بدارند ؛ و با مررمان يست و احمق و ارازال 


کف 


واوباش درآ نجه درسقیقه با کمال غجله بجا آ وردند متابعت نه‌ایند ؛ بااینکه قريب العهد 
بحضرت رسول صلی‌ائّه عليه و له و اسلام و حقوق آ نحضرت بودند ؛ كه انکار آن در 
نظرعقل وصاحبان فهم درست ثيايد و بسند بده نباشد . 

همانا درتواریخ دیده‌ام که : هرمز يادشاه اوران چون از دنيا رفت داراى فرزندی, 
نبود " وفقط حملی‌ازاوباقی بود " پس ارکان دولت واصحاب وباران اوبا او وفا نموده ؛ و 
تاج سلطنترا برشكم زنحاملة اوقراردادند » ومنتظروضع حمل اوشدندتااشکه دختری 
ازاو بدنيا آمد » يس اندختررا يادشاه خود قراردادند . 

ولیز کرو گر ازيادشاهانرا درتواریخ ديدايم که دارای يسرتبودئد . و فقط 
دارای دختربوده‌اند ؛ ومردم نسبت بانکس که بایشان احسان‌نموده بود وفانه‌وده ودختر 
اورا برخود سلطنت داده وپادشاء نمورند ' 

ونیزدر تواریخ دیدم‌ام که : دوستان بنی‌عبای با گروهی ازفرزندان‌اشان »از نظر 
وفاداری و جزای احسان پدران ایشان درحالتبکه کودکانی‌نا بالغ و اطفالی‌نورس بودند 
بيعت کردند 

ونیزدرتواریخ خوانده » ودرحیات خودديدهام که مردم “ بسیاری آزفرزندان مشایخ 
متقدمین‌را که دارایرباط با مسجدی با مقامی ازمقامات بووه‌اند - باحترام بدران‌اشان- 
رعايت وتجلیلشان نموده » وبجای بدرانشان فراردادند | كرجه درصفات کامل نبوده‌اند ؛ 
و این کارفقط بمنظوروفای بحق هرد كان بوده الت . 

پس جه شد که حال محمد تلف نزد ابن كروه , کمتروپست‌تراز هريك ازاين 


طبقات بوده أست . وان 6 چنانستکه [مهیار ] رحمه الله كفته أت : 


مابرحت مظلمة دنياکم حتی اضاء ک و کب فى هاشم 
بينتم بهو کنتم قبله سرآیموت(تموتوا)فی‌طلوع كاتم 
وصا ر کل ملک مسالسم یقول هل من ملک مقادم 


دده 


[خلاصه معنی أشعار اشستکه > همیشه دنیای شما درتاریکی وظلمت بود » تااشکه 
ستارة درینی‌هاشم بدرخشيد ؛ که ببر کت اودار ای‌نام ونشان وعزت شدید " وحال‌اننکه 
قبل از آن با كمال لت بسرمیبردید ؛ وبا کمال‌خو ارى؛ میه‌ردید و اینك‌کارشما بجائی 
رسیده استکه با کمال عزت وسلاعتی و بزر گواری هرروز انتظارمقام ارجمند و بالاتری 
را دارید] . 

وهمانا قبل ازدفن ونماز برآ نحضرت ۰ وقب لازاقامه ماتم وسو گواری برحضر تش 
أورا ترك نموده » وباموردنیای فانى يرداختند . 

آبا جزای آتحضرت این بود که حقوق احسان ونیکی‌های اورا مپمل گذاشته و 
فراموش نمانند ؟ وشان ومقام آ تحضرترا کوچاث شمارند ؟ وبرضرر عترت عزیز آنحضرت 
تعصب ورزند ؟ وحق ایشانرا یاسمال نماد ؟ 

انست نجه بخاطراحدی ازاهل معرفت قطع نظرازخبردادن حضرت سیدالمر 
ازطرف پرورد گارعالمیان خطورزکرره بور ۰ 


صلوات الله عليه و على عتر ته الطیبین الطاهرین ٠‏ والحمدلزه رب 
العالمين . 

تمام شد | نجه را که برای خداوند حل‌حلاله آزاین رساله اراده کرده بودیم ۰ پس 
آنرا برای قبولى آن برواهب آن صاحب الجلاله ناب | تحضر تات عرضه داشتیم » 
ودرعالم خواب جواب مقرون بقولی آن ؛ وتوصیه وسفارش دربارةٌ تو ؛ ووعدم احسانو 
نيكى نسبت بتو وارتفاع اهر تورمید . 


والحمد الله رب العالمين دصلى اليه على سید المرسلين محمدالنبى و 
عترته الطاهر ين . 


1Y 


(حدیث شریف خصال) 

مقر جم کویں : چون سيد قدس سره درفصل نودم از این کتاب «صفحه ٩٩٤‏ 
بحدیث شرف (كتاب خصال) راجع بامتحان نمود ن‌خداوند متعال اوصیاء انبياء رادر 
حالحيات انبياء علیهم السلام‌درهفت موطن . و بعدازوفاتشان‌درهفت »وطن . وراجعبشرح 
حال حضرت امير المؤمنين عليه السلام بااهل‌عدوان » اشاره نموده . وما دریاورفی همان 
صفحه اشاره تموديم كه چون خبرخصال مفصل ومشتمل برف وائدى بسیار و أسرارى 
بی‌شه‌ار است » ون كر آن درپاورقی جاى ندارد ٠‏ ترجمة آنرا درآخر كتاب انشاالله ذكر 
مينمائيم » انك بوعده وفا نموره وآ ترا بامختصرتلخیص درانذجا ز كرنمائيم » که اهل 
بصيرت ازفوائد آن بهره‌عند كردئد . 

(و آن حدیت شریف اینست) 


شيخ بز ر گوار صدوق فدس سره ۰۶ در کتاب خصال باسناو خود از محمدین 

(۱) شيخ صدوق ابوحعفرمحمد بن على بنحسين بن موسى بنبابويه قمى . شيخ 
الحفظه . ووجه الطائفه . ور گیس المحدئین . ودارای مصنفات زيادى أستكه ازجمله 
کتاب شر یف (من لا بحضر ها لفقیه) است‌که یگی ازکتب أريعة معثبرء نزد طايه 
أماميه است . وشا كرد ثقة الالام کلینی صاحب کتاب شري فكافى واستاد شيخ مفید 
است . واوو برادر بز رگوارش حسين بن‌علی‌بن بأبويه يبر کت دعای امام عصرارواحنافداء 
بدنیا آمده‌اند .که يدر بزر گوارشانازناگب خاص آنحضرت حسین بن‌روح تقاضا کرد 
که از جضرتش بخواهد که دعانمايد خداو ندیسرانی فيه باوعنایت نماید . جواب‌آمد که 
بزودی ولدی مبارك که خدابسیب او بمردم نفع رساند و اولاد دیگری باوعنایت. فرماید. 
وبراویتی : دوولدفقیه عنایتش‌فرماید . ببس بر کت دعاى [ نحضرت يفضل عظیم تايل شده 
و بر کات وجودش شامل حال انام گشته است . 


حنفیه » ونیزازحضرت بافر تم روات نمووم‌استکه : 

يس أزوقعة نرپروان روزی حضرت امير المومنین عا درهسحد کوفه تشر اف 
راشتند , دأ سالييود وارد شد وعرضه داشت : میخواهم جيزحائى ازشما ببرسم که آنهارا 
نداند مك رييغمبر ياوصى ييغمبر» أ نحضرت فرءود : هرجه میخواهی‌بپرس عرضه داشت : 
ماد ر کب خوانده‌ايم که چون خداو ند ديغمدرى مبعوث نماد بوى امر نما بد که أزاهل 
بيت خود کسی را اختیارنماید که بعد ازاو بامرامت قیام نماید » و.خود باحکام وی عمل 


تمايد 0 واشکه خداو ند اوصیاء ۳ 0 هم درحال حیات أنمياء و هم ورل از وفات اشان 


و فا نش‌درسال ۱۳۸۱ درشبرری واقع شده , ووبرشر يفش نزديك <ضرت عبدالعظيم 
درجائیکه بنام وی معروف است (اين یابوبه) مزاریست معروف » ودارای ضریح وبقعة 
عالی‌است واین بند ضعیف مکرر بزیارتش موفق شده‌ام . 

أزكرامات آن بزرگواراینکه جسد مقدسش پس ازحدود نه صدسال تازه ماندهو 
بوسيده نشده است » چنانکه درميان خواص وعوام معروف ویدا بيد نقل نموده‌اند »كدما 
دراینجا بتقل آنچه در کتاب (تنقیح المقال) است اکنفا نمائيم که میفرماید : بسند صحیح 
از عدل‌ثمه السید ابراهيم لواسانی طبرانی‌قدس سره برای من‌نقل‌کردندکه : دراواخر 
صدة سیزدهم هجری‌سیل قبر آوراخر اب نموده‌وجسدشریفش نمايان شده بود » واو(لواسانی) 
از کسا نی‌استکه داخل قبرشده ودیده‌استکه جسد شریف اوصحیحو سالم واصلا تغییر نکرده 
است » ورنك حنا درمحاسنوپاهایش‌نمایان بوده و کفن پوسیده شده وعنکبوت برعور تش 
:ايده بوده است (آنتهی ملخصا) ۰ 

و همین مضمون زا عالمينجليلين آقای حاج سید احمد لواسانی و آقای حاج 
سيد محمد صادق لواسانی ازيدر بزر گوارشان عالم جلیل مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم 
لواسأنى فر ز ند زادهٌ عدل ثنه السید ابر اهیج لواسانی (متوفی درسال۱۳۰۹)برای اين 


بندءٌ ضعيف نعل نمودند . (شهیدی) 


o 


امتحان ثمايد » يس مرا خبرده که چند مرتبه درح-ال حیات وچند عرتبه بعد از وفات 
انساء‌خداوند أوصماء را امتحان :ءامد ؟ و آخرکاراوصیاء یکسا انجامد ؟ 

حضرت امیرالموهنین 2 اورا قسم داده وفرمود: اکرترا خبردهم آيا قبول 
نماثی و اسلام آوری ؟ عرضه داشت قبول نمام واسلام آوزم . فرمود : همانا خداو نداوصیاه 
را درحال حیات انبیاء بهفت چیز» ويس ازوفانشان درهفت عوضع امتحان نماید » تاصر 
ومحنت یشان معلوم گردد وعاقيت آنان ختم بسعادت شده وبانبیاء ملحق كرد ٠‏ 

رأی الیپود عرضه داشت : درست فرمودید » ابناك بفرمامد که خداوند شما رایر 
حال حبات محمد فقو وبعد اژوقات او چند ٥ر‏ تنه امتحان نموده ,و خر کارشما جه 
خواهد بود ؟ 

يس آ نحضرت رست ورا گرفته وفرمود : برخیز تاازاینجا بیرون رویم وترا بانچه 
سوال کردی خبردهم » جمعی ازاصحاب آ تحضرت عرضه داشتند : با امير المؤهنين ما را 
نیزخبرده ؛ فرهود : ترسم قلوب شما ظرفیت آنرانداشته باشد وتحمل آز ننمائید » عرض 
کردند : برای جه ؟ فرمود :بر ای‌امور یکه ازبسیاری آزشما :روز نموده است » يس مالك 
اشترعرضه داشت : با امیر المؤمنين ما را خبرده » بخدا قسم ما هيد انيم که,درروی زعین 
وصی پیفمبرغیراز تو کسی‌نیست » وپیفمبراخاتم پیغمبران است, وطاعت تومثل طاعت 
پیغمیربرما لازم وواجب است ٠‏ 

يس | نحضرت نشست وفرمود : ای‌برادر بهودی » خداوند مرا درحال حیات‌پیغمبر 
رات درهفت موضع امتحان نمو و«طيع وفرمان برادرم یاف * ی عرضه داشت 
آن مواضع را بیان قرمائيد . 

امیر المؤمنين ج فر«ود : امااول آنها' این بود که چون خداوندرسول خودرا 
مبعوث فرمود » بزر كك و کوچك فرزندان عبدال‌طلب را بوحدانیت خدا ورساات خود 


دعوت نمود » و انان امتناع ورزیده وازحضر تش‌دوری نمودند » سایرمردم نیزباحضرتش 


۹۹ 


دشمنی نموده ومخالفت ورزيدند . 

ومن به تنمائی درحاليكه ازحیث سن کوچکترین اهل بيت خود بودم دعوت آن 
حضرترااجایت نموده وبا بقین کاهل‌درمقام اطاعت ومتابعت حضرتش‌برآعدم » وسه سال 
تمام درهمه روی ذهين کسیکه نماز بخواند ؛ و آنجه را که آتحضرت آورده بود قبول 
نماید عير ازمن و خیریچه بات خویلداحدی نبود » پس‌روی باصحاب خود نمودهرفرمود: 
آبا چنین نیست ؟ عرضه داشتند : بلی با اميرالمؤمئين چنین استکه فرموديد . 

یس‌از آن فرمود اما دويم ای برأدريهودى » همانا فرش‌هه‌یشه درمقام قتلرسول 
خدا شعو بودندتا در أ خردر دارالننوه اجتماع نمودند درحالتیکه شیطان هم‌بصورن 
اعور ثقیف حاضرشده بود » وبنابر لن گذاشتند كدازهرقبيلةُ ازقریش یکنفرانتخاب نموده 
ودروقت خواب برحضرتش حمله نموده و یکه‌رتبه شمشيرهارا بروى فرود | ورده وبقتلش 
رسانند » که همه درفتلش شربك باشند وخون‌حضرتش بهدررود. 

يس جبرئیل بآ تحضرت خبرداد و امر بخروج ازمکه‌اش نمود » و تحضرت مرا 
خبرداده وامرفرمود كه دربستر او بخوابم وجان خودفدایش نمايم كد حضرتش نجات نافته 
وبسلامت بماند ؛ ومن با كمال رضامت وخرسندی درمقام اطاعت‌برآعده وبجای حضرتش 
خوابیدم واوخود تشريف برد » و فرش درحالیکه بین داشتند که آنحضرترا خواهند 
کشت‌بخانه هجوم آ وردند, ومن‌باش‌شیربرهنه فيامنموده و آنانراازخوددورنمودم »پس‌روی 
باصحاب خود نموده وفرمود : آبا چنین نیست ؟ عرضه داشتند: بلی‌باامیر المومنین‌چنین 
استكه فرمود ند 

پس ازآن فرمود : اماسيم ایب اد هودى همانا دو پسران ربيعه (عتبة وشيبه) 
وپسرعتبه (ولید) که ازشجعان قرش بودند درجنكك بدره‌بارز طلبيدتد واحدی ازفرش 
جرت مبارزة با ناثرا نذهود » ورسول‌خدا با مرا ودورفیق مرا (حمزة بنعبدالمطلب 
وعبيدة بن حارث بن عدالمطلب) برانگیخت درحالتيكه من ازحیث سن ازاصحاب‌خود 
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کوچکترو کم تجربه‌تربجنگ بودم » پس خداوند بدست من ولید وشیبه را کشت ؛ غير 
ازشحاعان ون که ازفرش بدست من كشته وأسير شدند» كه | نانکه بدست من کشته و 
اسیرشدند بیش از آ نان‌بودند که بدست‌بافی اصحاب کشته و اسیررشدندو دسرعهوی‌من(عبیدة 
بن حارث) در آن روزشپید شد * يس روی باصحاب خود نموده وفرمود :آبا چنین‌نیست؟ 
عرضه داشتند : بلی با امیرالممنین چنین استکه فرموديد . 

پس‌ازآن فرهود : أماجبارم ای برأدر بپودی , همانا اهل مکه و فرش باقبایل 
عرب متفق‌شد, ودرمقام خون خواهی کشته شده کان خوددر پدر بر آمدند ودزاجد باما 
رو برو شدند ومثل ربك مرد جنگی بما حمله ورشدند موج‌عی ازمسلمانان بدرجهٌ شهادت 
رسیدندو باقی مانده همه فرار کرده و بخانه‌های خود پناهنده شدند ؛ درحالتیکه میگفتند 
پیغمیر و اصحاب او کشته شدند ؛ ومن به تنهائی بارسول خدا مانده وحضرتش را نصرت 
میکردم »تا اشکه خداوند مشر کین را خذول :موده وبسوی مکه بر کشتند " و من در 
پیش روی رسول خدا هفتاد وچند زخم برداشته بودم که از آ نها است این واين » وردای 
خود زابر کنارنه‌وده ودست مبارك بجای زخم ها میکشيد » پس روی باصحاب خودنموده 
وفرهود ۰] یا جنين نیست ؟ عرزضه واشتنى : بلى با أمير المؤمنين چين استكه فررمودید : 

يس از آن فرءود اما ينجم ای برادريهودى » همانا قريش وتمام عرب متحدشده 
وديمان EY‏ ازجنکف اک وق غا انکه رسول خدا وما طابفة عبدالمطلب رابقتل 
رسانند» وعسلح ومكمل وركثار مدینه فر ود آمدند ورحالتيكه .نقين دأشتند كه بمقصود 
خود خواهندرسید ؛ و جبرئیل رسول خدا را [ كا. نمود ؛ و آتحضرت دراطراف خود 
خندقی کنده ومپیای جنك شد . پس ما رامحاصره نم‌ودیورءد وبرقی بريا کرده بودند » 
ورسول خدا| تانر | بحق » ورحم وان داد اعتنا 28 و برعناد وسر کشی‌خودافزورند؛ 
وفارس وشجاععرب عمروبن عبدود مدل شترهست بهیجان آمدمو رجزمیخواندومبارز 


میطلبید. واحدی جرت مبارزء بااورا نداشت , تااشکه رسول خدا له مرابرانگیخت 
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و بدست خود عمامه برسرم بست * و شمشیرخود را بمن عنایت فرءود ؛ همین شمشير 
حاضر. ودست خودرا بذوا!فقار زده پس عن درمقابل او<اضرشدم درحالتیکه زنان مدینه 
برای من از عمروین عبدود گریان بودند » وخدای هرابر اونصرت داد وبدست من بقتاش 
رساند » ورحالتيكه عرب أحديرا همانند او نمیدانست ؛ واین ضربت را برهن و اردآورد, 
وبدست مبارك بفرق سرخود أشاره فرمود » يس خداوند آ ناثرا برای آنه ازدن و اقع‌شد 
منهزم نمود وفرار را برفرار اختیار نمودند » يس روی باصحاب خود نموده وفرمود : ]با 
چنین نیست ؟ عرضه داشتند: بلی با أمير الموهنين جنين استکه. فرمودید : 

پس از آن فرهود اما ششم ای برادربودی ؛ همانابا رسول خدا وارد شهر اصحاب 
توخیبر شديم ؛ درحالتیکه مردانی از ,هود وشجاعانی ازقریش وغیر آنان سواره و پیاده 
مثل كوم » همه مکمل ومسلح درمحکم ترین قلعه ها باماروبروشده ومبارز میطلبیدند » 
وهر کس باآ نان روبرو میشد بقتلش میرساندند , تا اینکه چشم ها ازثرس سرخ شده و 
بحدفه فرورفت؛ وهر كس بفکرجان خود بود ؛ وبمن متوسل شده ومیگفتندیا ابا لحسن 
بغرباد برس ء تا اینکه رسول خدا مرا برانگیخت وبجنگک آنان فرستاد » ين برآنان 
حمله نموده وهر كس یامن روبروشد بقتلش رساندم » ومثل شیرژیان برآنان حمله ور 
شده تاانکه همه فرارنموده وبقلعة محکم خود یناه بردند ؛ يس درقلعه را بدست خود از 
جای كندموبهتذهائى واردفلعهشدموهر ىكازەردان نان كەررەقابلەن آعدءبقتلش‌رساندم بو 
زنان آ نائر | أسير نمودمتاایشکه‌ب تنپائی قلعه رافتح کردم » درحالتیکه‌رر آن‌قامه محکم غیر از 
خداوند متعالا<دی مددكار نداشتم * پس‌روی‌باصحاب خودنموده وفرمود :آ باچنین نیست؟ 
عرضه داشتند : بلی با ادیرالمومنین چنین استکه فرهوديد . 

اا فرعود: اما هفتیم ای برادريهودى ۰ همانا رسول‌خدا بإب چون‌فصد 
فتح مکه نموددرهقام ائمام حجت بر آمده ونامةٌ نوشته و | نانرا ازعذاب خداوند:رسائيده 
ووعده عفوو بخشش داده وبمغفرت برورد كار امیدوارشان هود ودر خر نامه سورة برائة 
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را مرقوم داشتند که بر آنان قرائت شود » و آنرا برتمام اصحاب عرضه داشت که بمکه 
برده وبرمشر كين قرات نمایند ؛ واحدی اقدام نکرده وزیر بارنوفت . 

چون آ نحضرت اين شفرف أذ غاا ر فاب و امرفرمود که این کار 
را انجام رهد ؛ دراين حال جبرئیل نازل شدہ وعرضه داشت : نميرسائد آترا مكرتو با 
کسیکه ازتوبوده باشد ؛ يس [ تحضرت مرا ام فرمود که نامه حضر تش وسوره برائة را 
بمکه رده وبراعل آن فرائت نمام ؛ دس هن سوی مکه رو انه شدم درحالتيكه هر يكاز 
اهل مکه | کرقدرت داشتند » هرقطعه أزيدن مرابالای کوهی میگذاشتند اگرچه بقیمت 
جان وهال وزن وفرزندشان تمام شود . ومن بی‌ترس‌وهراس رسالت آ نحضرئرا انجام داده 
ونامه وسور برائة رابر آنان‌فرائت کردم » پس‌روی باصحاب‌خود نمودهوفرهود :1 باچنین 
نیست ؟ عرضه داشتند: بلی با امیرالمومنین‌چنین استکه فرموو ید . 

يس ازآن فرهود : ای برادربپودی » اين مواردی بو و که پرورد کار درحال‌حیات 
رسول خدا لته مرا با نبا امتحان فرمود ؛ ومرا مطیم و فرمان بردار بافت كه برای 
احدی غيرازهن نبود, است » يس اصحاب عرضه داشتند : با امير المؤمنين راست‌فرمودی 
همانا خداوند ترا بقرابت وبرادری رسول خدا ماه فضيلت داده است " وهقام ترانست 
با نحضرت مقام هارون ازموسی قرار داده است » و آ نحه را که بیان نمووی بيش ازآنرا 
برای توزخیره کرده است که برای احدی ازمسامانان ست . 

با امير المؤمنين اينك | نجه را که خداوند بعد ازرسول خود ترابان امتحان‌نموده 
وبرآن سبر كردى بیان فرما » وا كربخواعيم خود توانيم بیان نمود ؛ زیر که برای ما 
ظاهروروشن است " لکن دوست داريم که ازز بان ورريار خود شما بشنویم . 

پس آ نحضرت فرهود : ای برادربپودی »› همانا خداوند عزوجل بعد ازوفاترسول 
خود مرا درعفت موطن امتحان نمود؛ وبدون تز كيه نفس هرا صبور وبرد باريافت . 

اما اول آنبا ای برادر يهودى ؛ دراثرشدت علاقه وانسى كه من بارسول خدا 
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27 ازجبت دين وديا داشتم , دروفات آتحضرت چنان مصيبتى برهن وارد شد که ا گر 

بر کوه‌ها وارد میشد گمان ندارم که تحمل‌آن و انستن‌نمود . 

ومردم در آن‌حالختلف بودند » امابنی‌عبدا(مطاب ازشدت جزع وفز ع خودرارو 
مالك خود نبودند ؛ بلکه جزع وفزء وبزرگی عصيبت صبرو عقل آناثرا ربوده بود " و 
اما سایره‌ردم گروهی تسلیت داده و اهر بصب رمسكر دند » و گروهی در گربه وزاری شرمكث 
بورند. . 

وهن خودرا بصبروبردباری وادار نمودم » وبائجه حضرتش‌اهرفرموده بود ازتجهیز 
وتکفین وصلوة ودفن آنحضرت ٠‏ وجهع نمودن‌قی آن‌اشتفال ورزبدم , که نداشك چشم و 
نه اندوه وبزر کی مصيبت هيج 35 را از انحام وظیفه باز نداشت ؛ تا انکه حق خدا 
وبرسول را اداه تعودم * يس روی باسحاب خودنمورروفرمود : آیسا چنین :يست ؟ عرضه 
داشتند:بلی باامیرالهومنین چنین استکه فره‌ودی . 

يس از آن فرمود : اما دو زم ای بر ادر ودی » همانا رول خدا ملع درحال 
حيات خود هرا برتمام امت امارت داده وازتمام حاضرين يبعت كرفته واعرباطاعت ۋەن 
فرمود » وحاضرين را امرفره‌ود که بف‌ائبین برسانند " و من هر كزخيال نمیکردم که 
كين دراین امریامن درهقام نزاع ومعارضه برآ بد. 

ودر مرض موت‌امرفره‌ود که لشکری که درتحت أمارت اسامة بن‌زید قرار داده 
بود بطرف «قصد حر کت نماینده وهيج بك ازفب‌ایل عرب » واوس " وخزرح ؛ و سایر 
عردمانیکه خوف نقض عبد ومخالفت بامن درا نان بود » وهیچ يكاز آ نانکه بامن‌دشمنی 
داشتند که يدر با برادر با خویشان]نانرا بقتل رسانده بودم » باقی نگذاشت مگراینکه 
همه را درجيش أسامه قرار داد و هسم جنين مپاجرین وانصار و سایرهسلمانان و «ؤلفة 
القلوب ومنافقین را همه را در آن جیش قرار داد ؛ تا اشکه راء برای عن صاف باشد » و 
آزاحدی چیزی برخلاف‌من صادرنگرور , تا جائیکه آخر کلام :د ضرت راجم بامرامت 
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این بود که ؛ چیش اساسه را انفاز داربد واحدی تخلف نورزد. ودرامن‌کار بسیار تأ كيد 
فرعو , باهمةٌ ينها يس از آنحضرت نا کان ديدم که گروهی درهقام مخالفت برآهده و 
باعجله امیر خودرارها نموده وازجیش اسامه باز گشتند » و بحل‌عقدیکه رسول‌خدا نموده 
بود ونقض عهدیکه خدا و رسول ب كردن آنان قرار داده بودند شتافتند » و آنرا برای 
خود قرار دادند» وبدون اينكه احدی ازاولاد عیدالمطلب راشريك قرار دهند ۰ ابا نان 
مراجعه نماد این‌کارر! اتجام دادند ‏ درحالتیکه هن باعرغسل و كفن و دفن رسول خدا 
لو مشفول‌بودم ؛ که ازاهم اموردین‌ودنیا بود : 

آی‌برادر ببودی ۰ آمین‌کار » باان مصیت بر رگف وقاجعة جانگداز بزر وق 
خی بو كه برقلا ھن وارد هده يرح در هة اود متا که هيك ين از ونگری 
پسرعت بدن روی آورشد صبرنمودم ؛ یس روی باصحاب خود نمودهو فرمود LT:‏ چنین 
نيست ؟ عرضه داشتند : بلی با امیر الم منین‌چنین استکه فرمود ید . 

پس‌ازآن فرمود: اما سیم ای برادر بهودی ؛ همانا آتکس که بعد ازرسول خدا 
مإ قيام :,ودمومتصدی امرشد درتمام ايام خلافت خود ازمن عذرمیخواست و [ نجه را 
که مررتکب شده بود بکردن دیگران میانداخت » وازمن حلیت هيظلميد » ومن با خود 
میگفتم : ایام اوسپری شود ؛ وبدون اننکه دراسلام كه تازه عبد بجاهلیت است نزاعى 
وافع شود واختلافی يديد آ بد حقبکه خدا برای من قرار داده است بمن بر كردد . 

و گروهی از اصحاب محمد تلو که نسبت بخداورسول وقر آن ودين با دار بووند 
مكرر تزد من آمده ومرا بقیام برای اخذ حق خود دعوت نمودند » ودرنصرت وبارکمن 
تایای جان حاضربودند » ومن میگفتم : بايد صب ر کرد شاید خداوند بدون نزاع وخون 
ریزی حق مرا يمن بر گرداند ۰ 

وهمانایسیاری ازمردم بشك افتادند » وکسانی درامرخلافت طمع کردند که‌اهلیت 
آنرا نداشتند ؛ وهرقومی گفتند : بابد ازما امیری بوده باشده واين نبود مگربرای اینکه 
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غيرهن متصدی أمر خلافت شد . شاخ نيزور آن طمع نمورند . 

با این حال چون وفات وی نزديك شدکار را برفیق خوو وا گذار نمود ؛ و با من 
همان معامله شد که روز اول نمودند »كه آنچه خداوند برای من قرار داده بود از من 
ربودند . 

سن کوش ازاصحاب محمد مه تزد من آمده ومثل روز اول بقیام برای‌اخذ 
حق‌خودترغیب وتحریصم نمورند ۰ ومن همان جواب اول را دادم که بايد صبر کرد و کار 
را بخدا وا گذار نموو ۰ 

و این کاربرای ترس زاین بون که گروهی که رسول خدا ع بثرمی وحسن‌اخلاق 
درجائی» وشدت وسختی درحای E‏ بذل مال درجائی‌و باش‌شیر درجای a‏ متحدو 
متفقشان :.وده‌فانی شده وازبین بروند ٠‏ أن اتحاد و اتفافیکه درحالتی بدست آعده بود ؛ 
که وقتیکه مردم در كمال خوشی وسیروسراب ودارای همه چیزبودند » خانه‌های ما آل 
محهد نه دری داشت ونه ستفی .ونه يردءٌ مگراز جرد خرما وامثال آن » و دارای 
لباس و فراشی نبودیم بحد که بيك بارچه لباسر ! بيشترازها براي اداء نماز دست ,دست 
نمودموبنوبت هييوشيدند ؛ وعموما شب وروزرا بگرسنگی بسر عیبر دم . 

وبا این حال که وصف شد جه بسا ازغنایم ؛ صیمی بمامیرسد که خداوندبرای 
ما فرار داده بود » و رسول خدا آنرا برصاحبان مال ونعمت ايثار میفرمور ؛ که تاليف 
قلوب | نان نموده وبسوی اسلام جلبشان نماید ؛ و من اولی واحقم که میان کروهیکه 
رسول خدا ولتت بان نحو زیرپرچم اسلام جمعشان نموده تفرقه نیاندازم ؛ زیر ا که 
| کرمن قيام نموده و آنانرا بیاری خود دعوت مینه‌ودم » ازدوحال خارج نبور * با اجابتم 
ميكر دند دراین حال چون دراقلیت بودند بقتل مورسيدند ‏ با احابتم نکرده و از اطاعتم 
سرپیجی میکردند ۰ دراین حال كافرهيشدند ؛ زيرا که هيد!نستندكه «قام ومنزلت من 
نسبت برسول خدا 5249 مقام هارون است بموسی » يس با نان هيرسيد | نجه بقوم موسى 
رسيد. 
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پس‌دیدم که خشم خود فروبردن " ونفس رادرسینه حس كردن ۰ وصبروبردباری 
نمودن؛ تاخدافرج رساند» بابانچه مقدر است حکم فرمایدبرای من‌بهتر؛ وبرای كروهيكه 
وصف کردم اصلح است ؛( و کان‌امر الله قدراً مقدوراً) 

وای برادر يهودى ؛ | گرترس ازآنجه بیان کردم نبود » وقيام نموده‌وطلب حق‌خود 
کرد ه بودم هر آنه مسن أولى واحق بودم ازا نانکهآ نرا طلب نمودند ؛ زرا که همه 
ميدانئد که من‌از حیث عشيره آزهمه برتر؛ واز حيث <دة و برهان آزهمه بالاتربوده » و 
مناقب وسوابق من دراسلام ازهمه بىشتر, وقرابت من برسول‌خدا وا ازهمه زديك تر 
بون ؛ علاوه بروصیت پیغمب رکه برای احدی عذری باقى نگذاشته بود » وعلاوه بربیعتیکه 
اززه‌ان آ تحضرت بگردنآنان :ود . 

ورسول‌خدا له وفات کرد ورحالتيكه مقام ولات دردست آتحضرت ودرخانة 
آ تحضرت بود نه دردست وخانة آنانکه متصدی‌آن شدند » وال بست آتحضرت که اب 
تطهیر در شأن ابشان نازل شدء درتمام خصال وصفات اولی ازد مر أن بودند » دس روی 
باسحاب خودنموده وفرهود : آبا جنين نیست ؟ عرضه داشتند:بلی با امیرالمژمنین چنین 
استکه فره‌ودید . 

بس ازآن فرهود : اما چهارم ای برادر بپودی ؛ همانا | نكس که يس از رفيق 
خود متصدی امرشد بامن در کارها مشورت میکرد » ودرمشکلات يمن مراجعه مینمود » 
وبرأى هن عمل میکرد » ومن و اصحاب من كمان نداشتیم که بعد ازوى اکن دیگری در 
این امرطمم نماید » ومن اميد داشتم که بزودی‌حق‌مرایمن خواهد بر گرداند. 

تا اینکه بدون سابقه مرضی مر کف اورسید » و بدون اقدام قبای امر را از من 
ب رکرداند » و گروهی را نام برد که من ششم آنان بودم » و اصلا ازقرابت وسوایق من‌نامی 
نبرد» با انکه هیچ دك ازآنان سابقةٌ مرا نداشته وبامن برابرنبودند» پس اءررا شوری 
قرار داد ؛ ورستورداد که ا كر بامرراوعمل‌بکنند هرشش نفررا كردن بزنند » وای برادد. 
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بهودی‌صبر ب رین أهربرأىهنكافى بود . 

س دن درهدتيكه معين کرده بور ححت را بر آنان تمام کرده وسوایق خود و 
عبد رسول خدا را بیادشان آوردم ؛لكن حب رياست وج-اه ور کون بدنیا و|دارشان 
نمود که بگذعته كان خورافتدا نمودمو آ نجه برای آنان نبود بدست آورنه > وچون با 
یکنفر از [ نان درخلوت ملاقات «رشد وعافت امررا بیادش هيأ و ازمن تقاضًا میکرد که 
امررایعد ازخود برای اوفرار دهم ؛ وچون نزد من غیرازحق وعمل بقرآن ووصيت رسول 
خدا ا نیافته وبارزرى خود نرسيدند » ناچاره‌ردی از آ نانكاررا ازهن بر گرداند ويه 
يسرعفان که ثه باوی ونه اف ان مساوی بود و نه دارای مناقی‌بود که‌خدا و ندرسول 
خود واهل بيت اورا با نا گرامی داشته است › وا گذارنه‌ود . 

و بزودی از کر دار خود یشیمان‌شد,و اظهار ندامت نه‌ودو هر بكر شگر :ر اعالامت‌هینمودند 
وطولی نکشید که اورا تکفیر نمودمو ازوی تبری‌جستاد » آوهم نزداصحاب رفته وازبیعت 
خود استقاله ؛ وازکارهای خود توبه مینموو . 

وای برادر يهودى " این‌کار از فظيع ترین‌کارهائی بود که نسبت بمن واقم شد که 
وصف آن تتوان نمود ؛ وحای آن داشت که برآن صبرنتوان کرد ؛ لکن جارءٌ جز صبر 
كردن نبود * ومن برتمام این امور صبر نمودموهمةٌ این تا کواریپا را تحمل كردم 

و باقی شش نفر ازهمان اواءل امرنزد من آمده واظهار ندامت کرده وازمنتقاضا 
میکردند که ابن عفان را خلع نموده و برعلیه اوقيام نمایم وحق خود را بازستانم ؛ و 
وعدم كمك هم مید‌آدند . 

وبخدا قسم ای برأدر بپودی ؛ هرا ازاينكار ممع نکرد مكرهمائيكه قبلا بیان 
نمورم » با انکه هيد لستم که اكرقيام نمام وآنائرا برای باری خود دعوت بم ر كك 
نمام قبول میکردند , وخود من همم هر کزازم رکف هراس نداشته‌ام » و گذشته كان و 


حاضر ین میداننك که مر کک درتردعن بمنزله آب سرد خوشگوار ست‌برای شخص‌عطشان 
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درهوای سيار گرم : 
وهب‌آنا دن وعمويم حمزه دبرادرم جعفر ويسرعمم عبیده با خدا ورسول عبد 
وپیماتی‌راشتيم که بان وفانمودیم ,و آنان برءن سبقت گرفتند ؛ ومن برای آنجه خدآو ند 
مقدر فرهوده است باقی مانده‌ام » واین یه شررفه ورشأن ما نازل شده است : « من 
الم و منین رجال صدقواما عاهدواالله عليه فمنهيم من قضی نحبدومنيم من 
ينتظرو ما بدلوا تبدیلا» (سوره احزاب (۳۳)آبه ۲۳ عنی ازهژمنین مردانی‌هستند 
که راست کردانیدند آنجه را بر آن با خدا پیمان بسته بودند پس آزایشان کسی‌استکه 
E‏ مدتش را واز اشان كس ی آستکه انتظارهيكشد و تغییر نداوند تغییردأدنی) که 
راد حمزه وحعفر وعبیده هستند که مدتشان بسر أهد ” و بخدا قسم منم منتظروتبديل 
ندادم تبدیل دادنی 
ومن دربارة يسرعفان سا کت نشسته و درکاراو دخالت تكروم ؛ زبراکه او را 
امان نمور و اخلاق اورا میدانستم که هر کر ازکارهای خود دست برندارد ؛ تا اشکه 
اجانب واقارب برقتل و خلع او اجتماع نمایند » يس صبر کرده و دربارة او حتی بكلمة 
لا ونعم نیزتلفظ نکردم . 
دس از وی مردم برهن هجوم آورده (ویامن بيعت کردند) درحالتیکه خدا «مداند 
که من از این‌کار کراهت داشتم ؛ ژبرا که من با نجه بان عادت کرده بودند از تصرف در 
أموالمسلمانان » واستفاره كردن از قل او(عثمان) PE‏ و سر کشی‌درزمین»ععرفت 
داشتم ٠‏ ترك عادت هم پسیار سخ تأست ؛ 
وچون آنجه خواستند نزد من نیافتند بنای عذر "راشی‌را گذاشته و هرروزبه 
بهانةٌ متوسل میشدند » يس روی باصحاب خودنموره وفره‌ود : آنا چنین نیست ؟ عرضه 
داشتند : بلی با امیر المومنین چنین استکه فرمودید . 


پس از آن فرعود : واماپنجم ای بر در هودی > همانا آنانکه بامن بيعت كردند 
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چون درییش‌من با نجه طمع داشتند دست‌نيافتند, آن زن (عاشه) را برخلات‌م‌برانگیخته 
وبرشترسوارش تموده وبيايانها را پیمودنده وسگان حوئب بروی بارس کردند (چنانکه 
رسو لخدا نوخب داده بود)وهرساعت علامت‌ندامت‌برای اشان ظاهرمیشد , تا ابنكه 
بشهری وارد شدند که دستهاى اهل أن کوتاه » و ریشهای آنان درازء وعقلهای نان کم » 
و اندیشه های آنان علیل » و مجاور بیابان ؛ و وارد برساحل دربا بودند » يس آنانرا 
تحرريك زمودم‌تااینکه كور کورانه وبفیرفهم‌وعام » برخلاف مافیام نموده وبروی‌ماش‌شیر 
کشیدند ۰ 

وعن درمیان دو حالت متباین که هردو برخلاف ميل من بود گرفتارشده بودم ؛ 
زیرا که با گروهی روبروشده بودم که اکر از آنان دست باز میداشتم تعقل نکرده و از 
کردارخود بازنمیایستادند " وا گردست بازنداشته و برخلاف آنان قيام میکردم درآ نجه 
برخلاف میل‌من بودواز آن کراهت داشتم وارد میشدم * ناچاردرمقام اتمام حجت بر آهده 
و آن زنرابرجوع بخان خوددعوتنموده * وبا آنانکه وبر اآورده بورنداحتجاح ومناظره 
نمودموبوفاء بيعت ونقض نکردنعهدالپی‌دعو تشان کردم » پسبعضیپشیمان‌شد, وباز گشت 
تمودندلکن بقيه برجم لخودافزوده وبرضلالت خودادامه دادند, ناچارورمقام مبارزه بر هدهو 
آتش جنگ شعله ورشد که عاقبت بضرر آنان تمام شد " که گروهی بقتل رسيده وبقيه 
بپز یمت رفته و بحسرت وندامت گرفتارشدند وخداوند هرأ ظفر داد > وخود برای من بر 
آنان كواه است . 

وهن دراین‌کار ناچاربورم ؛ زرا که | گرخودداری نموده ودست از آن باز میداشتم 
هرآ نه آناثرابرغارت کری وخون ریزی ؛ وحکوعت دادن بز نان ناقصعقل وناقفص حط 
بعارتروهيانوملوك سیا * اعانت و كمك ا بودم » پس‌روی‌با صحاب خود نموده و فر موو: 
آبا جنين نيست ؟ عرضه داشتند بلی‌با اهيرالمؤمنين جنين استکه فرهوديد. 

پس ازآن فرمود و اماششم أى برادر بہودی هماناآمررحکم فرار دادن وجنكك با 
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معاوبه است» پسرژن‌جیگرخوار. آزاد شده پسر آزاد شده " معاند خدا ورسول وموهنین 
ازروز اول بعثت تا روز فتح هكه » روزیکه برای من بيعت گرفته شد ء وبعد ازآن هم 
درسه موطن ازآ نان بيعت گرفته شد » ويدراواول کسی بود که بامارت «ؤهنين برهن‌سلام 
کرد ؛ و کسی بو د که مرا ترغیب وتحریص میکرد که قيام نمایم وحق خودرا از آ نانكه 
برهن نقدم جستند بگیرم . 
وعجب‌تراز همه اینکه چون دید که پرورد کار حق مرا بمن بر كردائد و آثرا در 
محل خود قرار دأد ؛ وطمع او آزاینکه چپارمین خلفیه كرددقطع شد ,عاصی‌پسرعاص 
(عمرین العاص) را برعلیه من برانگیخت و بوعده حکومت مصر بسوی خود کشانید » و 
حال اینکه حرام است براو که بیش ازحق خود درهمىازاهوال مسلمین اخذ نماید ' وبر 
زمام دارهم حرام است که درهمی بیش ازحق اوبوی بدهد › يس نكث عهدنموده وبريلاد 
حمله ورشده ورست ظلم و تعدی کشوده وبغارت رع برداخت . 
دراين حالاعورثقيف (مغيرة بن شعبه) نزدهن آمده واشاره کرد که اورابر بلاریکه 
درتصرف داشت حکومتش‌دهم , وباوی بمدارا رفتار نمام تااشکه اهر برمن‌مستقر کروی 
وان از ای دیا | کردرپیش‌خداوند عذری داشتم کار خوبی بود » پس‌با كسيكه خیرخواه 
مسلمانان ومورد اعتماد من بود شورت کردم ورأى اوبااندیشه من دربارة پسرزن‌جیگر 
خوار موافق بوده وازاشكه اورا ولات دهم ودست او رادرامرمسلمانان داخل‌نمايم دنم و 
تحذبرم نمود * وخداوند مرا نخواهد ديد که گمراهان وستمکارانرا عضد و پشتیبان فرار 
دهم . 
سس رسولانی بسوی او فرستاد,‌وحجت رابروی تمام کر دم ؛ وچون ددم که درهتك 
محارم الهی اصرار دارد با مشورت اصحاب ٠حمد‏ ا ازاهل بدر وربعت رضوان و غر 
ابشان ازصلحاء مسلمانان وتایعین» برای جلو گیری ازجنایات او ؛ قیام نمودء وباامحاب 
خود بسوی آومتوجه شدم » وبازهم نامه ها ارسال ورسولانی‌فرستاده وبر جوع بحق‌رعوتش 
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کردم دواو در<واب برهن تحکم نموره و آرزوها وشروطی نمود که نه خدا راضی‌بود ونه 
رسول خدا ونه مسلمانان . 

از آ نجماه دربعضیازنامه های خود نوشته بود که : کروهی ازابرار ونیکان اصحاب 
محمد و را باو تسلیم نمایم که بقتاشان رساند » که از آنان بود عماربن یاسر و 
كجااست مثل عمار * بخدا قسم هيجكاء درحضور رسول خدا ينج نفرحاض نبودیم مكر 
اینکه ششم آ نان عماربودوا گر چهارنفربودند ينجم آنان‌عماربود » ودراین کارخون عثمان 
را با نه قرار داده بود » وحال اینکه بخدا قسم مردم را بقتل عثمان وادار نکرد مکراو 
وأمثال او ازاهل بیت او ۰ اغصانشجرة ملعونۀ درقر آن »وجون بخواسته های خود 
دست نیافت 4يا وهی‌حمارصفت که نه دارای عقل بودند ونه بصيرت » برعلیه هن‌قيام 
نموده وبجنگگ بامن‌برخواست » واهررا بر آن كروه مردم مشتبه کرده وبرخلاف واقع 
جلوم داد » وازدنیا بقدری بآنان داد که بطرف خود متما یشان نموده ومتعابعتش کردند. 

ناچاریس ازاتمام حجت بمبارزه پرداختم, درحالتیکه يرجم رسول خد اف که 
هميشه خداوند حزب شيطان را بان مغلو باو منکو ب ميکر د دردست مابود » ودردست‌او 
بود برجم پدرخود كه هميشه بارسول خدا باآن مبارزه ومقاتله مینمود . 

وجون نصرت خدار امشاهده کردومر گرادرپیش‌روی‌خودد بدچارء غير ازفرار نیافت, 
ناچار براسب خود نشسته وپرچم ضلالت را بحر كت آورده ومتحير مائده بود کف جدحيله 
وجارةٌ بجوید . 

دراین حال به پسرعاص متوسل شده وبوی يناه برد " ويسرعاص برفع مصاحف ۰ 
وبلند كردن قر آنا برنيزه ها اشاره کرده و گفت : همانا پسرابی‌طالب وحزب اواهل 
بصیرت ورحمت هستند » ودراول امر ترا بکتاب خدا دعوت نمودند » شك هم که آخر 
کار است ترا.بان اجابت نمایند » وچون چارء ندید ازوی متابعت نموده وقر آنهارا بالای 
علم ها نمود م وبگمان خودبانچه در آنست دعوت نمور . 
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پس قلوب باقی مانده اسحاب من بقر نبا متمایل شده و كمان کردند که پسرزن 
چیگرخوار بانچه دعوت میکند وفا خواهد کرد * ناچار بدعوت او كوش داده وهمه ار 
را اجابت کردند » و این‌کار درحالی بود که اخبار ابشان بس‌ازخد وجمد وجماد بادشمنان 
خدا با کمال,صیرت بدرجةٌ شپادت رسیده بودند * ومن‌اعلام کردم که این‌کار مکروخدعه 
ایست ازپسرعاص که برای نجات اوبکار برده است ؛ و کرثه آنان اهل قرآن نیستندو 
بو ع دة خودوفانخواهند:مود,ءلكن حرف مر أقبول نکردهو اهر مرا اطاءت ننمودند؛ تا کار بجائى 
رسيد که بیکدیگ ر کفتند : اگرما را اجابت نكند اورابعثمان ملحق نمائیې 
ودست بسته تسلیم پسرهندش كنيم ۽ وخدا دائد که أنجه توانستم دره‌قام نصحیت 
بر أهده ومطلب را برای آنان واضح و أشكار نمودم ؛ حتى ازا نان خواستم که بقدردوشیدن 
شترى ها دويدن آسبی‌صبرویایداری نمایند » وهيج بکاز نان اجابت نکرد هگر این 
شيخ - ويدست خوداشاره بمالك اشترنمود - و كروهى ازاهلبيعت هن» وبخدا قسم که 
مرا مانم نشدازاینکه بجهاداداءه دهم مگرترس ازاینکه ابن دونفر کشته شوند - واشاره 
بحسن وحسينعليهما السلام نمود - ونسل رسول خدا منقطع گردد » و‌گرترس از کشته 
شدن این دونفر واشاره بمبداللة بن جعفرومحمد بن حنفيه نمود - ناچار تن درداده وبر 
آنچه اراده کزده بودند صبرنمودم » علاوه بر نجه درعلم خداوند عزوجل گذشته بوو: 
و چون شمشیر از آنان بر كرفتيم برأى خود حکم نمورم » وقرآنپا را به يشت 
انداختند » ومن ه رکز احدیرا حکم قرار نداده , وبه تحكيم آنان راضی نبودم ؛ زیرا 
که خطائی‌بود واضح که 'بتنكوشبپۀ در آن راه نداشت »وچون امررا چنین دیدم‌خواستم 
مردی ازاهل بيت خود را برای این‌کار معین نمایم که بفکروعقل ودين او وثوق و اعتماد 
داشته باشم قبول نکردند , وهر كس را نام بردم وهرچه را خواستم پسرهند قبول‌نکرده 
ورد نمود ؛ وأين تبود مگربرای متابمت كردن اصحاب من ازاو » پس بخدای خود پناء 
برده وازآنان تبری جسته وکاررا ازروی ناچاری يخود آنان وا گذار نمودم 


NA° 


يس هرديرا برای این‌ک. اختيار کردند که بسر عاص باوی مکرو خدعه نموده 
واورا كول زو که درشرق وغرب عالم ظاهرو آشکار شد ؛ و کول خورده هم درمقام اظپار 
ندامت وپشیمانی بر آمد يس روی باصحاب خود نموده وفرمود :1 با چنین‌نیست ؟ عرضه 
داشتند :بلی با امير المومنین چنین استکه فرهوديد . 

يس ازآن فرعود : اما هفتم أى برادر بپودی › همانا رسول خدا ملع بامن 
عبد کرده بود که دراواخرءمرخود با گروهی ازاصحاب خوده‌فاتله نمایم ‏ که روزهاروزه 
دار وشمها بعبادت استاده » وتلاوت کتاب نمایند » ودراثرمخالفت وعحاربه با هن ازدين 
خارح شوند چنانکه تیر از کمان خارج شود ؛ که ازا نپااست ذوالئد به > وبس مقاتلة 
با آ نان‌کارعن بسعادت ختم شود " یس چون تعبین‌حکمین نمودند (و نتيجةٌ آ ترا دمدند) 
از کرده خودپشیمان شده وبکدیگررا ملامت کردند » وبر ای خود عذری‌نیافتندجزاینکه 
بکوینة : لازم بود که أميرها ازما پیروی ننه‌وده و بانديشةٌ خود عمل میکرد ؛ و چون 
خطا کرده و ازما پیروی نمودکافرشد وریختن خون اوبرای ما.حلال است » پس اجتماع 
نموده وازشه رخارج شدند و بصدای بلند «لاحکم الاه » گوبان شعارمیدادند » و گروهی از 
آنان در نخيله و گروهی درحروراء اقامت نمورند › و کروهی‌ازدچله كذشتند او بپیچ 
مسلمانی بر نشورونده‌گراشکه بقتلش رساندند » ناچار بسوی دو گروه‌او لحر کت نموده 
وبطاعت خداوند دعوتشان نمودم » وچون امتناع نموده ونخواستند مگرشمشیررا امر را 
بخداو ند وا گذار نموده تاهمه را بقتل رسانده وهلا کشان‌نمود » 

پس ازآن بكر وو سیم نامه‌ها نوشته ورسولانی فرستاده وبه باز کشت سوی حدق 
دعوتشان نمودم » و با ايشکه آنان ازافراد عمد اصحاب من واه لعباوت و زهدبووندامتناع 
ورزيده ونخواستند عكر آاتحة راكه آن دو كروه خواسته بودند » اچار بدنبال 1 نان‌رفته 
واژ دجله گذشتم 1 وديا رسولانی برای نصیحت وهدات آنان فرستادم » و حجت را 
بوسيلة ابن كروه هربك يس ازربگری برآنان تمام کردم »و آشاره 55 مالك اشتر» 
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و احجنف بن قيس » و سعید بن قيس » واشعثبن قيس کندی نمود ؛ با این حال 
امتناع ورزيده ونخواستند مگرجنگک را * ناچار بان اقدام نمودم تا اینکه خداوند همه 
را که جبارهز ار تفر بورند کشت ٠‏ بس ذو الشدیه را درحضورجمح حاضر از ميان کفتگان 
بیرون آور دم “ كه برای او پستانی بود مانند بستان زنان » بس‌روی باصحاب خود نمورء 
وفرمود : آبا چنین نيست ؟ عرضه داشتند : بلى با امیرالهومنین چنن استکه فرمودید . 

دس فرعود : ای برادر عمودی » دن باین‌امورامتحان شده وبرمه وفا نموده و برهمه 
صبر کردم » وك امتحان دیگرباقی‌است که نزويك است واقع شود › يس همه حاضرین 
بگریه ورآمده وعرضه داشتند : با امیراله‌ژمنین آترا هسم بیان فرمائید » فرمود : آن 
انستکه رش من آزخون سرم خضاب خواهد شد ؛ يس ناله مردم درعسجد جامع بضجه 
وكريه پلند شد بحدیکه خانۀ در کوفه نماند مگر اینکه اهل أن فزع کنان از خانه 
خارح شدند . 

ورا الیپود درهمان ساعت بدست امیراله‌ژمنین ج اسلام آورد ؛ و در کوفه 
ماند تا تحضرت بدرحة شارت رسید ؛ وابن ماجم کرفتار ۸ نس ون الیمود اعدو تا 
درحضورامام حسن ۸2 استادورضه واشت : با اباهعمد اورابکش که خداش بکد 
من در کر بز«وسى عا نازل شده أست يدوام که حرم اين ملعون درنزد خداو ند 
۱ از جرم پسر آدم که برادر خود را کشت » و از جرم قدار پی کنندم ناق صالح عظيم تر و 
مزر کتراست . 

(حدیث شر یف با مختصرتلخیص ازجلد نهم بحارالانوار ( باب نا درفیماامتحن 


اله به امیرالموه‌نین ) صفحةٌ ۳۰۰ جاب امین الضرب نقل شده . فالحمدلة رب العالمين 


(شهیدی) 


YAY 


(سخنی [ز متر جم) 


يندم طعیف‌فانی ابن هاشم الحسینی » محمد باقرشریدی کایایگانی كويد : 
الحمدلله بترجمةٌ ابن كتاب شر يف عوفق شده ؛ ودرشب دوشنبه ۱۵جمادی الثانيه سال 
۰ پایان بافت , اميد است | کر أهلفضل ودانش درآن نقصى بينند غمض‌عین نموده 
وان بندة سرايا تقصیررا معذور دارند , که انسان خالی ازسپوو خطا نيست ؛ و انشا 
بدعای خيروسورةٌ حمدی ارم نمااند. 

ومخفی نماند که ان کتاب شریف قبلا هدم بفارسی ترجمه شده است ؛ لکن از 
حيث عبارات و الفاظ مطلوب ومرغوب این زمان نيست ۰ ازحیث هطالب هم خالی‌ازاشتباء 

و آنجه بنظر حقير رسيده است دوترجمه است » یکی بتاریخ ۷ ترجمه شده و 
درسال ٩۴۴۵‏ چاپ شده است » که جاب أن هم مرغوب‌نیست » وعترجم أن مرحوم حاج 
شبخ عبدالنبی استر آ بادی است » ودنگری ترجمه است که با ترجمهٌ کتاب (طر الف) 
جاب شده است ؛ و٠ترجم‏ هردو کتاب یکی است » ولكن درآن نامى أزهترجم برده نشده 
أست که جاب أن نستاً بد یست ۱ 

درهرحال امید است ادن ترجمه مرغوب افتد » و برادران ایمانی‌از آن ببرهءند 
کردند ؛ وین يندم ضعيف ووالدنیم وحوان ناكام رأ بدعای خير ياد نماد "فالحمد له 
اولا و آخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على محمد خاتم النبیین واهل‌بیته 
الطاهرين ؛ ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین 

© جمادی الثانيه ٩۳۸,‏ مطابق ١4‏ آذرماه ٩۳۳۹‏ 
(سيد محمد باقرشييدى) 9 . 
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(من لم يشككر المخلوق لم يشكر الخالق ) 


نظرباشکه قدردانى و سياسكزارى ازخیرخواهان و نيكوكاران مخصوصاً دراين 
عصروزمان لازم » وبر كشت آن بشکرخالق و هسبب الاسباب است ؛ لهذا لازم دانسته 
که از جناب عمدة الاعیان والاخیار آقای حاج مپدی رحیمی دام‌عزه وتوفیقه که از 
«ردان نیکوکاراست » وبسرمايةٌ خود درهقام نشر وطبع این کتاب شرف بر آهده تشکر 
وسپاس گذاری‌نمابم؛ 
امید است خواننده گان محترم ایشانرا نيز بدعای خير بادنمایند . خداوند متعال 
بایان وإمثال ایشان خیردنیا و آخرت عنایت فرماید . 
رجز اه الله عن اشر ؟ثار الاسلام دالمسلمین خير جزاء المحسنین) 
آهين يارب العالمین (شہیدی) 
۲ مطابق ۱۳۶۱ 
چایخانه سعدی 
طیرآن 


XA 


ات 
كتانب 
(التشريف بتعريف وقت التکلیف) 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ مخفى نه‌اند که کتاب (التشريف) از مصنفات 
عالم ربانى سید بن طاووس قدس سره است , ودرحقیقت تكلة کتاب(کشف المحجة) 
است " زیر که بعد ازبلوغ فرزند خود ابن کتابرا درباب تشرف بتکلیف نوشته اند که 
چند فصل از ( کشف المحجة) راجع برمین موضوع است . 

و دراين ايام كه مشغول طبع کتاب (راهنمای سعادت) بودم روزی بزیارت 
عالم ر بانی | فای‌حاج‌شبیخ قا بزرك طریر ا نی داء‌طله العالی‌صاحب کتاب (الذر یعه) كه 
بقصدزیارت مشرد مقدس بطبر ان تشر یف آو رده‌آندورمنزل‌دانشم‌ند معظم آ فای‌سیدجلال 
السدین (محدث) دام ظله وافضاله شرفياب شدم » و درضمن هذا کر ات ؛ نامی از کتاب 
(راهنمای سعادت) بمیان آمد > :شان فرمودند : خوب‌است کتاب (التشر یف) رام 
ضمیمه › این کتاب نمائید » چون کتابی است بسیارمفید » وراجع است بتشرف بتکلیف 
که سيد قدس‌سره در کتاب (کشف المحجة) ذ کرفرمود‌اند ؛ علاوه براینکه در آخر 
آن نام جمعی ازبزر كان رجال علم ز کرشده است (دردواجازء که در آخسر کتاب نوشته 
شده است) که سار تااس نام إيشان باقی بمانذ " وچون تا حال جاب نشده است 
خوب است اصل عربی آن نیزچاپ شود ء واسخه ازاين کتاب شريف درنزد جناب آقاى 
(محدث) موجود است . حقيرهم فرصت رأ غنیمت شمرده وقبول این‌منت بزر گران‌ورم ؛ 
جناب آقای (محرش) هم نسخةٌ خودشانرا که بخط خود نوشته اند دراختبارم گذاشتند » 

و بفض لخداو تدمتعا لتر جمه نمودم و بنام(تشرف بتكليف)ضميمة این کتاب(ر اهنم‌اک‌سعادت) 
نمودم »أههد است‌بطبع اصلعر فى بان نت موفق شویم. که مقصو دمعظمله أزهرجوت عملی‌شود . 
فالحمدلنه اولا و آ خر (شهبیدی) 


AO 


۳ 


(التشریف بتعریف وقت التکلیف) 


بسم الله الرحمن الرحيم » و صلوته على سید المرسلین محمد النبی 
و آله الطاهر ین » چنین كويد بندم خداوفرزندرسول اوصلوات انء عليه و آله که بایجاد 
وانشاء وافضال اوجل وعلا مشرف شدء وبسوی اوجل‌جلاله هدایت یافته است : على بن 
مبوسی بن جعفربن محمد بن محمد طاووسی علوی فاطمی : که همانا من خود را در 
مرآت و آنه «عقول و منقول » و عشکاة انوار سلف و گذشته كان خود از اهل اسر ار 
وقبول چنین بافتم »كه چون خداوند متعال ابتدای خلقت مرا ازخاك و كل و آب مپین 
قرارداده ؛ هر آنه سرا سر آن طلمانی وتاريك وازنورائیت بی‌بهره وبىنصيب ۰ و ازافکار 
واعتبار منعزل وبر كنار بود » مس خدای متعال چندی مرا درظلمات و:اریکیپا مستورو 
پوشیده نگاه داشت » سا ايشکه بقدرت‌کاملۀ حضرتش تفاوت ميان ظلمت جهالت وانوار 
هدایت را دانستم » وچون بحالت جنینی‌رسیدم مرا بروحی‌روحانی «خلع فرمود که تمکن 
وقدرت براحساس › وتنفس » وادراك لذت غذای دررحم را دربرداشت . 

ولسان حال نفس هن در آن رحم ظلمانی وتاريك » واهوال درهم برهم این‌بود که 
هن مقصودازجمم آوری این‌جواهرو اعضاء را بعدازتفرق آن ندائسته » وبفائدم این‌روح که 
مانند رفيق ودوستی مپربان قرار داده شده است بی‌نبردم » ا چون خداو ندج ل جلاله مرا 


A٦ 


لك 
ازتنكناى رحم خارج‌نموده وباین فضاى وسيع آورد ؛ بجشم خود نور وروشنائیر| ديده 
كه لسان حال تمام جنبنده كان وجهاريابان ابن بود که ما نیزازآن بهرهمنديم »وبقوم 
غریزبه و الهام ربانی » مدوم فرمود که درطلب شیرو آب وغذاشکه برای رشد و بقای بدن 
حل حاجتم بود بر آمدم . 

پس ازآن ازاین «قام » بلندم فرءود ويرقوءٌ الهامم افزوده » که آنچه برایم نافع 
بوددانسته و بان‌نزد باث شدم * و آنجه برام زبان وضر رواشت فبميده وازآن دوری‌نمودم ؛ 
وحضرش‌حل حلاله درتمام این‌اطوار وحالات ازانکه اعضاء وجوارح من متلاشی كرود 
وسوی فنا ونیستی رود حافظ ونگیدارم بود » وهن درتمام این حالات متولی امرخود را 
ندانسته و کسی را که خلقم‌فر‌وده ؛ واین همه نعمت عناتیم کردم , ومشمول احسان‌خود 
فرارم داده وتعظیم قدرومنزلتم نمودم است نشناختم » ودرحالتيكه انوار الباب وعقول‌از 
مجاورت با خاك تیره - برای تباعدودوریکه برحسب اسباب ظاهربه وانتسناب صوری در 
ميان آنها بود تنفرداشتند» وطرق دلالت بسوی مالك سلطان جلالت » وصاحب رساات 
بسته وه‌سدودبود ۰ نا گهان نوری برباطن واعضاء وقلیم تابیده » وراه فرج برویم کشوده 
وازهم وغم نجاتم داده پس‌تاریکیپابنورانیت مبدل گردیده » و:مام جپات واطرافشکشف 
گشته ۰ ودرهای بسته کشوده شد , وراه ها واضح و آشکار گردید » يس بچشم هدایت و 
عنامت بين بعطا کننده این نعمتم‌ای گونا کون ' واز کتم عدم بوجود آوردنده آنپا نظ 
نموده و بگوش حقيقت أقرارنفس را بمر کب ومحمدود بودن, واینکه ازقدم بوره ندارد, 
ومتل‌سا یرم وجودات‌حادث است ؛ شنیده‌و» شپادت و یرابه‌ختاربودن /ورحمت و درم واهب 
تمام اختیارات و خالق متضادات جل حلاله استماع نمودم . 

دران حال چنان جلال وافبالی مشاهده کردم که سراسروجودم را دهشت کرفته 
ودرحالت بهت وحيرت فرورفتم » وازاین معرفت وشرافتیکه جدیت و کوششم بان راه 


YAY 


f 
نیافته بود بشگفت آمدم ,که بااشکه وجودی محدودبمگان وزمان » ومکیف‌بکىفیات»‎ 
۱ ومليس بلباس امکان » ومتقلب درد تصرفات | کوان و جپات " ومشرف بتحف وجدان‎ 
بیش نیستم " چگواه بنورایمان بجلالت جنين سلطان عظيم الشانيكه منم از کیفت و‎ 
ءاهیت ومکان وزمان , و متفر دبصفات اژلیت و ابدیت است ظفر یافتم , و درشناختن آن‎ 
وجودیکد مرا بطریق ابن معرفت وتحقيق در آن,دلالت نعود متحير وسر گردان ماندم ؛‎ 
که دراین حال اسان حال اقتدار واعتبار جلوم‌نموده وبگوشم سرود: که معرفت ودست‎ 
رسی باین انوار واسرار بقوت باهرءوقدرتفاهر همان مالك وساطان صاحب افتداراست؛‎ 
پس‌تعحيم برطرف وازحال‌تحیر بدر آمدم؛ زیرا که دانستم که وجودیکه بذات‌خودموجور؛‎ 
. وقادریکه فدرت اوعن زات است‌برتمام قدرتپا ازباطن وظاهرحا کم وفرمانفرما است‎ 
ودانستم که بر | فرنيش وراه نمائی من » وتوانائی دادن بمن ؛ ففیرومحتاجی مثل‎ 
خود من قدرت ندارو ؛ زیر که خود محتاج بکسی استكه اورا ازكتم عدم بوجود ا ورد‎ 
که تمام ممکنات از آن عاجزند » وبالوان گونا گون » ولغتهای مختلف ملسش‌فرماید»‎ 
واعضاء وحوارح‌اورا پس‌ازتفرق گرد آورد؛ و بتمام عهماتیکه بدان محتاح‌است‌قيام نماید.‎ 
ات كن محال استكه واجب ااسوحود بالذات محدود بحدود » و مكيف‎ 
بكيفيات بوده باشد , و درجهتى ازجرات با همکنی از ممکنات <لول نمابد » يس كشتى‎ 
نجات خاك و كل و ماء مپین برساحل يقين فرار گرفت . وقبل : بعداً للجاحدين و‎ 
الشاكين (دورياد رخدت حق انكار کنند كان وشث‌دارند كان) و افرار و تصدیق نمود‎ 
كه[ نكس که ابتدا بآفرنيش من‌نمودم» وينعمتباى گونا کون متنههم‌فرموده است » همانا‎ 
اله عالمن ومالك اولین و آخرین است » که واجب الوجود بالذات » وسفات با عظمتش‎ 
عين ذات است » پس‌شراشر وجودم ازجواهرواعراض حمد وستاش حضرش‌نه‌وده » واز‎ 
تقصيرورخدهت و اعراض ازجنایش بحضرتش پناهنده شده » و درمقام ثنا خواني وشكر‎ 


TAA 


0 
نعمت روحانياتیکه پس ازتفرق بو امطة آب وخاك جمعشان نموده وب ن‌عن ابت فرهودهاست 
راھد ۰ ودرمیدان عالم امکان باداء حق ابن احسان مبادرت ورزیدم . 

وچون حضرش حل حلاله میدانستکه من ازانکه ازانوار عقل وخرد استفاده و 
استضائه کامل نمایم عاجز وناتوانم ؛ لذا ازخزائن فضل خود رسولی فرستاد » که مرا در 
صاب و عروق حضرتش از ابتدای خلقتش نا زهان رسالتش فرار داده و مستور داشت » و 
حلاوت ذوق شرف اخلاق حضرتش را بهن چشانیده » و ,طول صحبت با حضرتش اڑا 
٥ا‏ وسم فرموو ؛ زیں| که من از آ تحضرت وبشرافت. فرزندی حفر اش تلا «فتخرم » دس 
ازشرف صدور شرف بتکلیف که ازفوائد دلالت ومواژد رسالت آ نحضرت است وحشت 
ننمودم . 

فى آن رسول بزر کو ار که اصل ور شة من است آنو ارعقل مر اتقو ت نه‌ورموعظمت 
ورفعت داد » وقدر ومنز لام را بز رک کرد » وییش روعفل اطیف گشته تا اینکه طرق 
تش ريف يتكليف رابمن ارائه فره‌ود » وبانچه که زره وحصن‌وسپرمن‌است (حافظ ونگهبان 
من‌است) وآ نجه بان «حتاجم مخلعم‌فر مود » و آنجه حصه ونصیب من است از کلیدورهای 
برشت (آنجه موجب وصول بشت است) نسلم‌مم نمود و اكه تصیبم‌شده - باضعف 
قوی _ ( که لازمةُ زات ممکن‌است) عارف وآ كاهم فرمور(راه وصول بارا بیان فرمود) . 

يس از آن خداوند جل جلاله ‏ تحضرترا بسوی خود خواند و من بافى ماندم در 
حالتیکه محتاح بحافظ ونگیبانی بودم که درحفظ آنچه ببر کت وجود آ نحضرت اصیبم 
شده مس أعدثم رغاد .که دارأی صفاتى بوره با د که خداوند حل جلاله پرسول خود 
عنامت فرموده است ؛ يس لسان حال آن مالکی که بجود وکرم خود از کتم عدم بعرصة 
وجودم آورده اف سروو که : همانا ما بعداز | تحضرت برای تو ءوض وجانشین قرار 


داده‌ایم i‏ وازعنصرواصل او شخعدى ۳ معن تمورءايم که قائم مقام و جانشین أو بوده باش“ 


۷۸۹ 


3 
و قیام بوظائف رسالت وی نماید ؛ یعنی وجود مقدسیکه ازهرءشكلى که حل آن (حمل 
آن) ورهن سخت و گران اح امم فرمود هو اعانتم نماد » وازاشکه بعداز آن رسول 
مؤبد فرید وتنها بمانم حفظمقرءايد ؛ زیر که حضرتش جل جلاله با نچه درطریق من‌از 
سفربمید .و فوت و قدرت سلطان دشمنی سرسخت (۱) وافع است 1 گاه بوده » و بشدت 
اختلاف دراموریکه احتهال خلاف در آن هيرود عالم بوده است » دراین حال درصحيفة 
هدایت وسعادت خود خواندم : « الیوم | كملت لکم دیشکم واتمت علیکم‌نعمتی » ( سورة 
مائده (۵) أيه ۵ يمنى امروز کامل کردم برای شما دین‌شما را وتمام کردم برشما نعمت 

خود را) ٠‏ 

و شهادت ميدهم برای آن مولا و مالك عظيم الشأنيكه باين طرق وراه ها 
دلالت و هدایتم فرهوده * بانچه درمحضر كيربائيش درعالم حقیقت ومعنی اشهاد فرموده و 
افرار گرفته‌است؛ وآنجه موجب‌قوت وقددت برتمام‌امور ستکه بان هدايتم فر ءوده “رايم 
ذخيرهنموده امت » وآ نجه را که‌فدرت وتوانائى آثرابمن مرحمتفرموده‌جفظ فرموده‌است» 

وشبادت میدهم که جدم محمد صلوات الله وسلامه عليه همان رسول معظم 
و ثبی او[ خقدم است » واشكه جانشینان آ تحضرت أن کسانی هستند که أز جاب 
خداو ندیکه : «علم الانسان عالم بعلم» (تعلیم نمود انسانرا آنچه را نداند) ملهم ومعلم و 
مفهم‌آند (عنی علم ونم اشان ازطرف خداوند متعال بلاو اسطه افاضه شده . و :مام آمور 
ازطرف او جل حلاله بان انو ارمقدسه الهام میشود) . 

وبين همانا ازجمله جيزهائيكه خداوند جل‌جلاله مرا بآن هدایت‌نموده واحدی 


غیراز حضرتش بآن دلالتم نکرده است.تعظیم و تجلیل نمودن ازوقت تشرف بتکلیف و 


)۱ در اس عر بی (وقوة | لسلطانا عد الشديد)أستكه ترجمه شد» ولكن ظاهراً 


(قوة الشیطان العدو الشديد) باشد جبعنی و قون و فدرن شیطان دشمئی سر ست ۰ 


۸ ۶ 


N 
آ نجه را دربرداروازفضل عظیم منيف است ۰ که ورهرسالآ نر وزرا عيد قرارداده؛ وخداوند‎ 
جل جلاله باحياء رسوم آنروز ؛ وشکروحمد راهب شه‌وس واقمار واجوم آن «شرف و‎ 
. موفقم فرموده است‎ 

فصل )۱( وچون وفت شرف فرزندم محمد باین فضل وثرف رسید وبانوارعقل 
و خرد منور گردید , و آن درروز ياجشنبةُ نهم ماه محرم سال ششصد وپنجاه ونه بوږ , که 
من با عائله‌ام درضیافت وجوار ابواب ربائیه علوبه عالیه (اجف اشرف) بودیم » ودرا نروز 
فرزندم محمد پانزده سال :مام ازسنين عمرش گذشته بود ؛ وخداوند متعال جل جلاله 
اقبال و انعام خوورا برها واو تمام نمود؛ منجم معتبر بر | ررخانه خود درجوار مشهد 
مولای ما على صلوات اله عليه حاضر :موده که وقت وساعت ولادت أو را معين نمايم » و 
أن بعد از كذشتن دوساعت وینج دقيقه ازروزمذ كور بود ۰ وحسب المقدورشكرخداوند 
جل جلاله را بجا | ورده که .بن فرزند را باین‌مقام رسانده ؛ وبانعام وا کرأمیکه برای او 
اختیارنه‌وده ولات وراهنمائیمان فرهوده است . 

دس ازآن او را مخاطب فرار داده و جمللاتی بدین مضمون برای او بیان نمورم : 
ه«مانا انسان ضعیف قبل ازتشرف بتکلیف درحال سخيف » ويستى استکه مزبلهٌ را ماند 
که مجمع ابوالوعنرات واوساخ وقذارات » وزیادی مووناخن وآب بيئى ودهان است » 
ومباشربرطرف کردن عذره است ازخود بدست خود ؛ وحمل کننده آنست هرجا که برود» 
و «جمع خونهای «تفرقى استکه اکرهر بك از لوازم ابن اور تغيير نماد بهلاکت 
خواهد رسيد . 

وجون خدارند جل‌جلاله ورا بشرف معرفت خودمشرف‌نماید » واهلیت وقابلیت 
خدعت وطاعت خود عناءتش فرماید . وبانجه ازنعمت ومملکت خود بوی بذل‌فرموده 
تمکتش‌رهد » مثل‌اوتقریباً «ثل عبدیر| ماند که بندة بز ر کترین بادشاهانوبهتر ین‌رعایت 


۹ 


عب 
کنن دکان‌نست به‌بند كان بوره باشد» که كمال قدرت‌برجلب منافع ودفع مهالك دارده 
وان بنده مثل زباله کش وتون تاب < امىبوده باشد که شب وزوز باك كردن «زبله‌ها 
وطبارت خانه ها مشغول باشد » وبا ان ذلت ومشةت اجر و مزدی هم بدست نياورد ؛ 
زار اكه برای ضروریات واحتیاجات‌خودراج برد » دراین حال‌جوروسخاوسعت رحمت و 
مملکت مولای اوچنین افتضا نماد که اوراازاین‌بستی‌وزات بمقام عظمت وریاست‌برساند, 
وس کلید مملکت را بدستش میارو » ودردولت وساطنت خود حا کم تام الاختیارش قرار 
دهد؛ وباين مملكت وریاست عاحل فانی هم | کتفا نکرده ومملکت وریاست آجل‌صافی 
از هر کدورتی که دارای کمال‌طهارت وسعادت , وازاين كثافات وپستیورزالتم‌اخالی‌بوده 
باشد نیز بوی عنایت فرماید ` 

و این بندغ ذال حقیررا دردر بار جلال‌خود حاضرنموده و بخلعتهای احسان خود 
مخلعش فرماید » وفرمان ابن دومملکتی که برای وی مقرر کرده است باوعنایت نماید» 
ومفائیح واختیار فصور ؛ وباغپا ومیوم‌ها » وحوربان نيكوه:ظرء واءن وامان ورضوان ؛ و 
آنجه زبان و بیان ازشمارهووصف آن عاحزاست باومرحمت فرمايد » وتمام این کرام‌ها 
قیل از آن بوده باشد که ازاين بندهخدمت وطاعتىنسيت باین‌مولای اعظم صادرشد,‌باشد؛ 
علاوء براشها اورا ازا نجه ازآن برای سلاعتی خود خائف وترسان است حفطش‌فرماید » 
ووبرا تر بیت‌نمودهو ازاصلاب بدران و ارحام مادران منتقلش‌نموده ودرتمام عبات وههالك 
ويرا حماءت نموده, و دريناه خود قرارش داده ؛ و از<مسپای ناريك وزندانهای حولناك 
خلاصش نموده؛ وبتمام حوائج وضروبات اولاد و اتباع اواز خوراك ويوشاك و سایرمپمات 
قيام فرعوده " واز هر گونه امور خطر ناك و خوفنا کی که براى أوييش آمد کرده/است 
حفظش تموومو بسلامت يساق وبا نتم انث برويراى اوها کن قاری نا كرو 
در باهاو نه رهائى حفر ندو ده ودرختانی‌غرس کردهاستکه‌عشتمل برهیور‌های كونا كو ناستء 


۱۹ 


ف 
و برای اواقسام زراءتها رازرع موده است که مايه حیات اوبوده باشد:وخواص وعماليك 
وخدهت گذارانی‌را مسخراونه‌ود, که بخدمات وىقيام نموده وحوائج اورا انجام داده ؛ و 
حافظ ونكاء بان‌او بوده باشند ؛ ودر أ نجه درحات وممات‌برای؟ضای شپوات و خواسته 
هاى خود بدان محتاج اشت. كمك ومساعدتش تماش ٠‏ 

فصل (؟) يس از آن نور عةل را وی عنایت فرموده استکه درطلمتهای جهل و 
نادانی از آن استضائه نماد » و رسولی برای او فرستاده استکه بسعادتهای دنیا و آخرت 
دلالت وهداش نماید , واین ملك اعظم ویادشاه بز رکت خود ,حوااج تمام آنانکه ان 
بنده را خدمت و «ساعدت نمایند قیام نموده؛ وباداه اجرو‌زدودرهم ودیناری تكليفش 
نفرموده است » وبخود اووتمام !نان گشایش وافتدار عنایت فرموده است " و دره‌همات و 
موارد خطر ناه وهولناله ويرا نصرت و باری ه‌وده است ؛ وبرای زلات و خطاهای اوباب 
توبه واعتذار واستفار را کشوده امت » و آن سلطانغظيم الشأن بيد يحدت وقدرت خود 
متولی ومتصدى اكثراين ٥‏ پمات و بشتر ابن اكرانات شده» وبه بن كان خود واكذار 
ننموده است؛ که درتشر يف وتعظيم وتأبيد این‌بنده عم تروبا عظمت تر بوده باشد , 

پسآنجه که سزاوار چنین بنده استکه درروز فتح دبواز این عنایات وسعادات» 
مسرت و بشاشت داشته باشد , وآنحه براولازم وواجب استکه لسن TE‏ 
وطاعت و شكر نعمت * درتمام ساعات انجام دهد ای‌فرزندم خمد لا ووا انه 
اضعاف آنرا نست بمولای حفقی خودانجام دهد ؛ بعنی بايد بقدر تفاوت سللاطین»‌جازی 
دنيا .باسلطان حقيقى دنیا و آخرت . ,قدرجود وكرم والطاف اوجل جلاله دره‌مام انجام 
و طیفه بر آهده . وررخدمت وطاعت حضر تش کوشا بوره باشد . 

وسزاوارچنین استکه روز تشرف بشرف تکلیف را ازبزر کترین‌اعیاد قرار دهد ؛ 
زیرا که آن اصل واساس تمام أعياد است هم دردنیا وهم در آخرت ؛ وساي اعیادف عآن 


۹۳ 


ات 
سند * يس بايد ناريح ابن روز را حفظ نموده و وفت و ساعت تشرف بتكليف را ضبط 
نماید که وره رسال درچنین‌روزی بشكر و اهب اعظم » ومدح وثنای مالك ارحم‌الر احمین؛ 
ومدح باب معظم اوقیام نمودموبوظيقة عمودیت وبند گی بيردازد › وباهل‌حاجتو بینوایان 
تصدق نماد , چنانکه شاستهٌ ساير ایام سرور وبشارات و اعیاد است . 
فصل (۳) وجون از نجه خداوند جلا جلاله لاهم فرهوده ؛ ازذ کروحمدوه‌دح 
و شکر وتعظیم قدر حضرتش جل جلاله «واعتراف بتتصیر دراداه نجه نسبت دقام عز 
جلال و کمالخضراش بودن واجب ولاز است: فارخ شنم , 
فصل (4)ووقت تشرف ,شرف تکلیف و حضور ابن همه مو اهب وه لاقب وهناصب وم راتبرا 
اعتبار نمورم,قاینکه این اجسام‌ظامانیهر کب ازخالهوماءعهین بنورعقل»ستکینمنور گرد یدءاو 
شرف سلطا ناولون و آخرین مفتخر گر دیدم»در آن‌حال باسان‌حال‌بطرب | مده و ازشوق 
وشعف باهتزازآمده که واعجباچگونه مثل او که‌ازخا کی بست بیش ایست‌صلاحیت چنین 
تعظیم و تشریفی را بیدا کرده است ؟ وملائكه وانبیاء ومرسلین واوصیاء واولیاء و صالحین 
همه بلسان حال » افرزندم » بدین نعمتهائیکه ازاقبال ورسیدن بمافوقامال باورسیده و 
بان مشرف گردیده اشتی وتيك وعبار كبارش تن 
فصل (6) دراین حال بخاك مذلت افتاده و بیشانی برزمین سائیده و بحال مجده 
بعبارت وشکرحضرش‌اشتغال ورزیدم ؛ زبرا که عن از سحرم فرعون باین‌کاراولیواحم؛ 
هنگاميکه بس از آنهمه ضلالت و مخالت و عناد بسجده افتاره و دره‌قایل عظمت 
حضرتش پیشانی بخاك مذلت سائردند » يس بخضوع وخشوع پرداخته و در پیشگام 
حضرتش کر ان شده واشك ازديده كان رتم که آنهم خود عنتیاست ازطرف واهب 
وجالب آن * ودرشمارسایر مناف ومواهب حضرت اوجل وعلا است » 
فصل )١(‏ پس سراز خاك مذلت برداشته درحالی که لسان‌حال ما بشارت میداد که 
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أ 
نحوست و بلاوز بان‌ازما زابل و برطرف شده؛و بظهارت وتقدیس راهمنون شدیم,ولسان‌حال 
عقلهوهوب ازطرف‌علام الغیوب دره‌قام بیان تفصیل نعمتم‌ای گذشته وحاضرو آ ند كه 
بنحوعموم ز کرشده با باحو خصوص بیان شدء بر آمدموبشرح أن پرداخت * ولسان‌حال 
نعمتها درمقام تمجیزلسان حال عقل بر آءده . واظپار داشت که : تواز بیان نم‌متهای‌الهی 
عاجز وناتوانی ؛ زبرا که واهب وعطا کننده آنها خود فرهوده است : « وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصو ها»(سورذابراهیم(4)]به /الاوسورة تحل(1)17 به ۱۸عنی وا گر 
بشمارید نعمت خدا را بشمار نتوانید وردش) 

فصل (۷) وجون ازلسان حالاين شارح كه درمقام‌تفصیل وبیان بود » شرح أ نجه 
را که هرغادی‌ورایحی( | بنده وروندةٌ)ازشنيدن آن ماتوهمهوت وحیران, است ؛ وعرشاكر 
ومادحی ازشکرومدح أن عاجزوناتوان است ۰ شنيديم ۰ پیشانی وصورت خود را بابقاء 
واجب الوجود بسجده برای حضرت معبود وادار نموده » وديوان زبان وقلب واعضاء و 
جوارح را بدوام مدح وثنای بذل کنند آن جور وکرم وادار کردم ۱ 

فصل (۸) پس‌ازآن بردوملك حافظ وكاتب اعمال سلام تعظيم وتکریم نموو, » 
ازابشان مسئّلت نمودیم كه درسلوك را ه راست با نجه قدرت وتوانائی دارند مارا اعانت و 
باری نمایند » واینکه جلس و حضور ابشانرا بمرافبت خداوند که بفرستادن ایشان بما 
تفضل فرموده است «حترم شمرده وتکریم نمائیم » واشکه دردعا و ابتهال خسود »ما را 
شربك نماد . 

فصل )٩(‏ يس از آن خداوند جل جلاله ما را ارشاد فرمود كه : شیطان بحکم 
حسدء برای اغوای اولاد آدم حاضروههيا است * سعرضه داشتیم که : خدایا این‌شطان 
دشمن تووما ۰ مارا می‌بیند ومااورا نمی‌بينيم ؛ وازآن ترجنیم که برها غالب آ بد و از آنجه 
رضای تودر | نست ما رامنحرف نماد » خدابا تواورا می‌بینی واوترا نمی‌بیند ؛ ومادیدن 
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آومارا ورمقأبل دیدن تو اورا " وایشکه وى ازقد.م الابام بعضیان ومخالفت حضرتت قیام 
نموده » ومستحق عذاب و خواری شده » فرار داده * وندیدن ما اورا دره‌قاپل ند سن او 
حضر:تر ار اردهيم » باميدارشكه با نجه مستحق است ازهوان وخواری از آ نجه ازم‌امیخواهد 
ازعصیان وءخالفت حضرتت ؟ مشفولش نمائی . 
فصل (۱۰) بی‌ازآن شروع بجمع شمل اختیار که خداوند بما عنایت فره‌وده 
است نموده وورمقا بل خود باسان حال حاضرش نمودیم , وعرضه داشتیم : یاالله يالله يا 
الله يا ارحم الراحمين ويا اکرم الا کرمین همانا ما دانسته ودیده‌ایم که از بعضی 
از اختیارات ملائكه و انبياء واهل اصطفاء حارث شد آ:جه که موجب عتاب و خطاب 
حضرتت وافع شده ' ررحا لتیکه آ نان درصفاووفا ازبزر کترین أقويا وفيروه:دانبودند .و 
ماازاين اختیاریکه بما موهبت فرمودموبعلو مراتب آنمشرفمان فرهودءٌ خائف وترسانیم 
که در خطرنقصان وحرمان ؛ باخسران وزبان و اردمان‌نماید * واین‌دو بنده ممأوك (مقصود 
خود سيد وفرزنداو است) ازحضرنت مسئلت داررند که ازج له‌الطاف وعناباتیکه بایشان 
ءرحمت شده این‌بوده باشد که اختیار وارادم اشانرا بدبوان الهام وامان افپام ازطرف 
حضرتت تسم امائیکه آ اجه ازابشان صادر شود بالهام باب رضای حضرتت » ودخول در 
اما نات چا ورز رفاوت بوده باشد , واینکه قبل ازطلب نمورن [ اجه ءوجب 
سرور وسعادت ؛ وتحرز نمودن ازآ نجه و آن ضرروزیان است که بما الهام «یفرمائی » 
عقل و خردی نیزبما عناءت شود که ازمشقت جدوجهد زياد بی‌نیاز بوده باشیم > که شاید 
خداوند متعال ما را بسعادتو كمال ۰ وظفر بافتن به‌قصود مدد فرماید . 
فصل (۱۱) پس از آن شروع بحمد ونا وشكر بخشنده ابن جود و احسان که 
خود فتح باب آن برای ما کرده است نموده ؛ واز حضرتش مستت نموديم که م! را موفق 
دارو که به ببان مقال ولسان حال » وا نجه را بما انعام واحسان فرمود و مصرماید . در 
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درخال حیات وهمات “ ودرحال بیداری و خواب , و درحال غفلات و سقطات وشپوات ؛ 
بقوت وقدرت بخشنده أكرم الا كرهين ؛ وعالك ارحم الراحون » بثناى برجلال و شکر 
برافضال ؛ وحمد برنوال واقبال وئع.تهای حضرتش قيام ندوده‌واداء وظيفه نمائيم » و نيز 
از حف رتش جل جلالد مسئلت نموده که این مراحم والطاف راچندین برایرنم‌ادبحدیکه 
امل آملین » وسئوال سائلین » وابتهال مبتهلین از آن فاصر وعاجز ب-وده باشد " و بتمام 
صاحبان‌قوت وعروت وصلاح وفلاح ورستکاری ازاولینو آ خر ین استعانت واستمدادنموده 
که درشکر وحمد خداوند ارحم الراحمین و اکرم الا کره‌ین ما را ءساعدت و باری 
جاك ' 

يس ازآن چشم باز نموده وبا دقت بنظربصیرت نظر كرديم که تماماينها از اداء 
آنجه درمقا بل‌جلاات ونعمت ورحمت حضرتش جلجلاله واجب ولازم استكافى نبوده و 
ازاداء شكر حضرتش قاصراست » يس بعواطف وعوارف وفوت قاهره وقدرت باهره حض‌تش 
بناهنده شده و استغائه نمودیم که برحمد وشکرنه‌متهای باطنه وظاهره خودمارامساعدت 
ونصرت فرماید , حمد وشکر که بدوام وجود مقدسش دام ومستدام بوده باشد ؛ و باداء 
حةوق انعام حضرتش دردئیا و آخرت قائم وپایدار بوره باشیم . 

فصل (۱۲) يس ازآن ازلسان فضلیکه از نور عقل وغرائب وعجائب اسراران‌خس 
میداد بکوش قلیم رسید که : همانا اخراج از کتم عدم بعرصةٌ وجود ۰ ونقل و انتقال از 
اصلاب آباء واجداں وارحام امهات » دراین ايام ودهور متواایه صورت وفوع بيدا نکرده 
است E‏ ازا نکه لسان حال جود تفت از حضرت واحب الوجود تام تضرع و 
زاری بر آعدم و عرضه داشته استکه : ای خداوند باعظمت همانا تواز جود و وغده های 
من بی‌نیازی» ولکن هر كاه کسی نباشد که من براو جود واحسان نمام » حکمت‌صدور 


وخلقت من اززات متصف بجود وسخای توباطل گردد > ومعنای صفت جود وسخائیکه در 
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خزائن ارادم ومشیت تواست ازمیان رفته وعاطل گردد » س بلسان حال ازطرف حضرت 
واجب الوجود برای صفت جود کشف وافع شده وباین‌خطاب ۰خاطب کردید که : بعالم 
مطلقيكه علم او ذاتی است وبرهمة «علومات از کلی و جزئی وحاضر و غاب مطلم است 
رجوع كن واز حضرش‌استمداد نما تا تراآ كاه نماید که به كى بايد جود و احسان‌نمائی؛ 
و آنجه را رحمت و کرم حضرتش دلالت وراهنه‌ائی تماید پاند تکمیل نمائی » يس جود 
متوجه علم ذائى شده و با تضرع و زاری مقصود خود را به پیشگاهش عرطه داشت ؛ بس 
بلسان حال بوی امر شد که متابعت حضرتش نماید عا معلومات رابر وی 
بنماباند » يس بتمام آنانکه بشرف نور عقل مشرف شده‌اند ازروحانیین » و خلق 
شده كان از گل وخاك » نظرنموده ودأنستكه تمام نعمتم‌ائیکه در آسمانها وزمین است › 
برای خاطر انسان وعنات برحمت واحسان‌باشان خلق شده أست . 
فصل (۱4) بس دانستیم که تکلیف معقول ومنقول بآنان عنایت وءرحمت‌میشود 
که ,شرف عقل و خرد مشرف هستند » يس بسوی حضرت خداوند كريم رجوع نمودمو 
عرضه دأشتند که (يرورد كارا) بحل وءقر نعمت باظفر بافته وبآن! كاه شد.م ؟ دس خدأو ند 
حل جلاله بلسان حال بداعى الهى واختيار وارادهُ معظم ربانی امرفرمود که : با فدرت 
ذائى مكرمةٌ كه انشاء ار باب عفول و صاحبان خرد , وملائكه روحانيون اهل عصمت و 
طهارت رانموده» سير نمایند ؛ زيراكه بعلم ازلی‌دانسته کهآ نان هميشه راه حق راپیموده 
ودرطریق صواب سیرنمایند . يس برای نان حکمی‌است غير ازحکم آنانکه ازخاله خلق 
شده‌اند » بس دیوان ایشانرا کشوده » و مقام و منزلتشانرا شرافت داده » و مورداحسان 
کاملشان قرار داده استکه برایشان رادع ومانعی دریبش نیست که از این توفیق بازشان 
دارد ۰ 
فصل (۱۵) و باقی ماند آنجه بحضرت آدم و اولاد اواختصاص دارد ؛ پس جود 
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بعلم ذاتی پناهنده شده وګمنی نمور که ورا ارآ نجه آدم با وجود ثرافت و وت ازآن 5 
خلق شده است | كاهش نماید ؛ پس علم ذاتی بلسان حال جنين فره‌ود: مستشار ورقول 
وفعل هؤ: ناست " همانا | كركار بدست آدم و آنانکه ازاولاداوراه صفاووفا را پیه‌وده‌اند ؛ 
بود " هر أ ينه ملق بروحانیون‌شده و از نور باعظمت خلق میشدند . لکن‌دراجزاء آدم 
که اصل عالم اش وانانکه در نوت ومعالم وم ر اسم باوی شر گنه i‏ فرزندانی امتكة 00 
اذکار ربوبيت نمایند » ودرحضرت ربوبى ا وغصیان پردازند ؛ ښ درصورتیکه از غير ۱ 
خاك خلق شدء وبشرف عقلمشرف ميشدند " هر آنه موجب تفویت آنان برانکارربونیت, 
و تقویت‌برطفیان و کفروبهتان ابشان بود » يس بلسان حال فضل ؛ مشورت آنن باس لطان ۳ 
غدل شنید و دانستکه در کسانیکه جود شفاعتشان نماید , عاصیانی هستند که مقا 7 
مولای خود نمایند "وازرضای حضرتس دوری تمایند » پس آزروی غيرت برهتك حرمت 
ملطان ومولای خود غضب :موده » و ذ كرديوان خود کشودم ٤‏ و کرضه داشت که :عن 
ازخلق کسیکه انار معبود خود نماید ؛ ودرمقام معصیت وی بر آید متمکن نیستم . 
فصل )1١(‏ و بلسان حال ؛ درپیشگاه اشرف الهى بتضرع و زاری در آمده » و 
مسئلت نمود که و را ازصفت جود وعلم تور گنها نت 0 درآن حال جواب آمد که :در 0 
ديوان رحمت که سایق برغضب است ‏ وفضل که مقدم برعدل است حاضرشده وهجا كمه 0 0 
نمائید ؛ پس در آن دیوان حاضرشده »و فرمان ربانی را بروی عرضه داشتند بور واه خن و 
چنین كفت : با ممکن استکه‌کامل‌تر از زاتيكه مارا آفریده وهدثی نب | إإاوابتج وجو ب 5 
داشته باشد ؟ گفتند : : ممکن نتت ٠‏ كفت :با افضل و و اجنل وان بت ۳ 
بذات‌کامل من جميع الجهات جيست ؟ آيا آنستکه ابتدا برحمت و 18 مو افضال نماید ۳ 0 و 
ا قل العمل وجات ا فقدم بداد ؟ با انتقام وعدل را قبل ازأظبار جب 00 


: 35 0 مقدم بدارد ؟ گفتند : همانا ورا یھ وصف و بیان نموده انصاف ا و باین‎ e 
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كلام قنخت | م عطلب را روشن نمووی ؛ 1 حال دبوان عدل بسته شد » و از 
فصل خصومت و اکن ۰ وحکم رای د وان فضل و کرم مثرر گردید ۱ 
فصل (۱۷) یس عسا كراين صفات صادره اززات به صاحبت حلم ورحهت وعفو و 
عنات » برایجاد این بنده ازخا كيكه اجتماع اجزاء واعضای وی ازآ نست ‏ ودراین دنيا 
برای فناء بعد ازبقای اوصلاحیت دارد * اجتماع نموده؛ تا اننکه خداو ندجل‌جلاله دردار 
قرار عاام آخرت ویرا بر کرداند و محشورش فرماید ٠‏ پس ایجاد وخلقت اوسالم وطاهر 
ازامورواهه است » وچون خداوند جل‌جلاله وبرابرای بر کشت بخاك از کتم عدم‌بوجود 
و ؛ پاسان جال جودبوی گفته شد :كه آمال و آرزوهای خودرا برحضرت واج 
الوجودعرضه بدار , خاك رط واشت که : آرزوی من نستکه باغ وبستانی سبزوخرو 
اشجاری‌تر وتازه وزیبا بوده باشم وبآ بهای زعين وبارانبای آسمانی زنده بمانم * اینست 
كيال اوی من که ررانست حيات بعد ازمر كك هن » پس درحوأب باو گفته شد : 
مقام تر اازاين برتروبالاتر قرار داده وتحفه وشرافت بیشتری کو ات عت اسع وان 
انستکه فابلیت أن داری که بشری بوده باش ی که بتوانی سعارت دنیا و آخرترا بدست 
آوری » وآنکس که ابتداء بخلقت وایجاد تونموده‌پس ازمر كك وفنا ترا زنده نماد ؛ و 
باروام وبقای حضرئش ترا مکرم وهعظم وباقی دارد » 
علاوه براين ترا متنعم بشهواتىنهوده ومته کن ازلذتهائیفر ارداده استکه‌خیدجل و 
علا منز ازآ نها است » ومملکت دنياو آ خرت‌برای‌تواست " واعمالیکه با نهاخدهت مولای 
خود نمائی نیزازبرای تواست » پس‌بلسان حال بسجده درآعده و بعبادت وشکر وحمد 
حضرءش مشغول شد » پس‌بوی كفته شدمولای تو ترا بوش آزاین مورد عنايت قرار داده 
است و برا نعمتها نیز اضافه فره‌ووه است » باشکه دردا رآ خرت خدءت وطاعت را ازتو 
برداشته ؛ و برحمت وفضل وقدرت خود اكرامت نمايد, سن ان کثرت العجب هبهوت و 


ل ۲۷۰ 
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حيران شده » وازاین همه الطاف وافضال استغراب :موده و بشكفت آعد . 

فصل (۱۸) يس اجزاء واعضاءآ دم عليه افضل السلام ازاين خاك رست جمع شده 
و آعده , ولسان حال جود وانعام چنین كفت : این بنده ازخاکی خلق شده‌استکه 
عقل و فهم از آن دوری نمابد , که اگر اند کی از | کرام الپی شامل حال وی 2 1 
همت وی ازقوت وقدرت درك مقام سعادت عات بضعف و سس ی كر أبد » ودرهمان‌مقام 
خا کی که خالی ازمقام رياست وسیادت است بافی بماند . 

بس اسان حال کرم که ازوصف آن زبان وبیان گوینده کان ءاجزاست ؛ بملالكة 
بزر کوار اهل عبادت » وحی فرءود که : «فاذا نفخت فيه من روحی فقعواله 
ساجدین»(۱) يس به‌جرد دمیدن روح دراو همه سجده در آمدند » وچون جود دید که 
آدم عليه السام بسجده ملاکه که قبل ازوی سالها عبادت ومجده حق نموده ؛ وهنوزاز 
آدم عبادتی برای‌مولای ابشان‌واقع نشده اكرام و اعزاز شد » بلسان حال آنحضرترا 
تپنیت گفته " وشکر خدای متعال رابجای آورد »كه او و ایشانر اباین‌نهمت عتنعم‌فرهءوده 
است » وشکر موفقیت ملانکه را براین عمل‌صالح نيز بجای آورد » ودواعی رهاست حضرت 
آرم قوت گرفته , و قدم نبوتش‌ثابت وبرفرار گشته » واقلام سیاست حضرتش‌جاری‌شده» 
ووو الاد | نيرت مس ور وعرسقد کته وال انان عور گر هط 

فصل (۱۹) يس از آن علم ذانی » بجو که دربارۂ اسحاب عقول سعادتمند شفاعت 
نمود,خطاب کرده وفرءود : چون از ذربةٌ وفرزندان ابن مخلوق که‌باین تعظیم و تكريم 
مشرف‌شده است تکبروسر کشی سرزند کهآ نانرا بجائی نادسند ومذهوم 5شاند » سزاوار 

چنین استکه آنچه کهآنانرا ازتکیر وتجبرازء‌ودبت وبند گی » نكاء دازی وحفظ‌نماید 

سور؛ حجر (۱۵) یه ٩۲وسور؛ص‏ (۳۸) آیه ۷۲ : فاذاسو يته ونفخت فیه‌الابة یعنی 


چون درست كردم أو راو دمیدم دراو آزروحم دس بیفتیدبرای آوسچده کنند» گان ۳ 
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مسدّلت شود , جود عرضه داشت : اين هم ازمراحم والطاف الهى است ٠‏ 

دراين حال به پیشاتی نطف أولاد ادم بن نشانه وعلامت زده شد ' «الم نخلقكم 
من ماء مربين» (سورءٌ مرسلات (۷۷) آبه ۲۰ - آبا نيافريديم شما را ازا بی بىقدر) و 
اشکه آنان درمجاری بول ونجاسات متردد ند»وحامل ومصاح قذاراتوعذرائند که‌بدست 
خود بايد آنها را شسته واز خود دورنمایند » پس عام با لذات خطاب بجود نموده و 
وفرهود : این خود برای اهل كب روشقابزر كثر بن دو اوشفااست . پس‌جود عرضه داشتکه: 
ازآن ترسم كه این استخفاف وخواریآنانرا ازمقام استحقاق الطاف وهرا<م واسعاف باز 
دارد " با إشكه مانم از كمال او صاف پسندیده كردد ؛ دراين حال بلسان حال خطاب 
وسک كله : جود و کرم ما بالاتر ازا نستكه برای آ نجه ذ کرنمودی » سمت باهل عداوت 
پخل نمايد » وبرای اولاد آدم حجت وعذری ازتخلف إزمتا بعت واطاعت فرار ندهد؛ همانا 
ما ايبن بنده ركه با نجه ذ کرنه‌ووی ازرذالت ویستی متصف است ؛ چنان قرارداد.ايم که 
اهليت آن دارد که درمقابل جلال كبر بائى ها ابستاده وبدعا ومناجات يردازد؛ وحاجات 
خود را بخوأهده, وجليس ورئيس بوده باشد ؛ ومن خود انيس أو بوده باشم » وهر اندازه 
بطاعت وعبوديت باما معامله نمايد برتعظيم وتکریم وتقديس وى بيافزائيم ۰ 

وابتلاى باين دردها وسايريلاها ودردها را برای اوبمنزلة دوا وشفا قراردادهايم ۰ 
که مدت آن دردارفنا بسیار کم و کوتاء است ؛ ودروقت خروج ازاين دارونیا بسوی دار 
جزاء ازاوزالوبرطرف نمائیم ؛ ودرداربقاء دردار کراعت دائمی‌خود جایش دهیم »وویرا 
دوست ومقرب نزد خود قرار داده » وازاهل اصطفاء وصفا قرارش دهیم . 

فصل م يس جود بشرافت و عظمت این بندمٌ مسعود اعتراف نموده, و بلشکر 
حضرت واجب الوجود قيام ورزيد » این است آنجه ما برای تقرب بخداوند جل‌جلاله‌فی 
الحال اراده نموده که درجربان حال انسان وسلوك اوبازمام اتعام واحسان‌بسوی دارامان 


e 


SAS 
ورضوان » و علو وبوان اعتذار او درعصیان وطغیان ؛ و اظهار حجت برانکار اواستحقاق‎ 
هوان ونیران ران کر‌نمائيم ,که بأسان حال ن کر آنرا قبل ازروز حساب وسُوال مقدم‎ 
دأشتیم , تا اشکه نفس ضعیف اورا ازاهمال واهوال واغفال » وثمرات سوء اعمال واقوال‎ 
بازدارد " مس برحذر باو ازانکه ازآ نان بوده باشد که »ورو مذمت فرار گرفته و بآنان‎ 
گفته شود: و کاین‌م نآیهفی السموات والادض‌یمرون علیپا وهمعني) معرضون»‎ 
(سورهیوسف(۱۲)] به ۱۰۵ یعنی‌وبساازنشانه‌در ا سمانهاوزمین که مییگذرندبر آنپا وایشان‎ 
از آنپا اعراض کننده کانند) باازآ نان بوده باشند که بمقام تسویف وتهوین وسستی راضى‎ 
شده ودرروز قيامت بگویند :«)ناكناعن هذا عافلین»(سورة اعراف (۷)آیُ۱۷۱یعنی‎ 

بدرستيكه ما بوديم ازاين بىخبران) ؛ 

۱ فصل (۲۱) يسازآناين كتاب فك رقبه رابمنظور آزادی يوم العقبه (روز 
فیامت) واینکه فدیه و بدل بوره باشد از آنچه برفرزند خود ءیترسم از ادوریکه «وجب 
تعب وزحمت * یاسبب‌عذاب وهلا کت‌است نوشتم ؛ زیر که من‌باخدای خودعهد کرده‌ام 
که درهرسال روز ولادت فرزندم محم که مملوك ارجل جلاله ومنسوب بمقام معلای 
اوغز شا نه است»! گرقدرت داشته باشم ازطرف اوبك بنده آزاد نماییم ؛ زیرا که باین کار 
خدمت و طاءت انوار با عظمت الهى را نموده‌ام » و از جمله معانی و مفاد کتاب الاعقاق 
(سند آزادی) ابن بود که : شکر برای خداوند مالك رقاب جل جلاله استکه مرامتمکن 
نمود که ببر کت انعام و عطا و اعانت حضرتش بوعده وفا کرده » وبنده او را ازبند گی و 
اسارت خود آزاد نمام . و اوقاتی را که دربعض ایام عمرمرا خدمت نه‌وده سبب و وسیله 
کثرت و كمال طاعت مالك امرخود قرار دهم » و ازحضرتش جل‌جلاله مسدّلت نموده که 
مرا از رقيت و بند کی منکرات و کناهان آزاد فرماید که على الدوام با خلوص نيت 
بطاعت وعبادت مالك صاحب احسان قيام نه‌وده . ودرشمار احرارو آز ر كان درآیم » پس 


۳.۳ 


ان 

بشارت بان يندع را که دراهوال عدم محش بوده ومولای وی پس ازاین پستی رشاو 
را باین مقام رفيع رسانده » ودارای چنین حط ونصیبی فرارش داده است . 

فصل (۲۷) و مارا عادت بعبادتی استکه خداوند جل جلاله ازخزائن‌فضل خود 
متاق اسر اا نمایم که شابد کسانی از اهل سعادت تأسی نموده و 
بجا یآ ورند,و آن‌انکه همیشه روزولادت خوذ » و روزتشرفبشرف عباوت وتکلیف خود 
را“ وهمچنین هرروزيكه درمیان ابن دووقت ازحيث سعادتهای متفرفه مل آن‌بوده باشد» 
دعوت واطعامیتر تیب داده و برحسب تمکن و قدرت بمالك انءام خود تقرب جسته وبه 
یمان وبيوه زنان وضعیفان میرسانم ,و از کرم خداوند ارحم الراحمينءسئلت دارم که 
ثواب آنرا دائم وابد الابدین قرار داده «ویکسانیکه دروجودو بقای من ازاولين و آخرن 
مساعدت ء كمك نموده تا اكه باله عالمیان ظفر بافته و پی بمعرفت حضرتش -ردم 
ابصال فرها بد » خصوصاً آنانکه يمن تزديك ترند از کسانیکه هرا تعلیم داده و الهامم 
فرهوده ؛ و بشرف تمكين از تشرف بان" بان ظفر يافته از سعادت دنيا و ديسن مشرفم 
فرمووه‌اند . 

وبتحقیق که خداوند حل حلاله فرزندم محمد را بدست من و بوسيلة من بانجه 
دراین اوراق ذ کر لموده و بانجه دانسته وفيميده بيادش دادم هدایت و راهذمائی فرهوده 
است : «وماکنالنهتدی لو لاان هدا نا لله (سور,آعراف (۷)آبه۱؟ یعنی ونبودیم که 
هدایت يابيم | گر نه آن بوږ که هدایت کرده بود ما را خدا) يس بايد برحذر باشد از 
إشكه از مراعات این روز درتمام هدت ۶»رخود غفلت نماید يا اینکه از شکر هدات و 
سعادت و نعمتهائیکه خداو ند جل جلاله باو عنایت‌فرموده است اهمال ورزيدهء و کوتاهی 
تماد . 

فصل (۲۳) همانا دیده وشنیده‌ایم که هركس با سلطانی ازسلاطین ونیا اتصال‌و 


۳۰ 


اك 
تقرب پیدا نماد » باان سلطان بوى ولابتى بدهد › باخلءتی بوى بپوشاند » باباو انعامی 
نمايد » يا با کر ام اوبیفزاید » هر آینه آن شخص آنروز را تعظیم و تجلیل نماید " با 
تاريخش قراردهد ۰ اباندازعٌ سعادئنکه بوی رسیده واحسانيكه باوشده است درئزد او 
وخاصان وبستگان اوروز سرور وخوشی خواهد بود ؛ پس چرا روز تشرف بتکلیف » در 
نزو فرزند آدم که بنده ضعيف بيش نیست ؛ بقدری بی‌اهمیت وحقیر واقم شده اس ت که 
حتى نام آن هم مجپول » ون كر آن درمیان مكلفين متروك است » وهن تاحال ندیده و 
بنظرم نرسيده استكه کسی برای اين روز بز ر كك میا شده باشد ؛ وباداء حق مهم آن 
اهتمام نموده باشد , وآ نجه ازتعظيم و تجليل» برای خداوند جل جلاله واجب و لازم 
است مراعات نموده باشد ؛ و با اینکه برفوت آن ا خورده باشد كوبا روزی نيسث 
كةحراوت از انس ال مان 

يس خود وفرزندان وخاصان خودرا وصمت نموده وسفارش میکنم که حق این‌روز: 
جلیل راادانمایند , وبا تعظیم وتجلیل واحترام با آن معامله نمايند » و اقرار و اعتراف 
داشته باشند که آنجه را که بان ظفر بافته ووست بیدا کرده‌اند ازشرف اعیاد » وسعادت 
دنیا ومعاد , و آنجه بر آن قدرت وئوانائی بافته‌اند » ازه‌وفقیت باءمال‌خبر» و آنجه سرور 
وخورسندی است که ازب ر کت تشرف بشرف تکلیف با نان رسیده است ؛ همانا این روز 
اصل معظم ومعدن مکرم همه آنها است » و راه وطریقی استکه آنانرا بسعادت ونیا و 
آخرت میرساند ٠‏ 

وباس بدانند که حجت برای عن و اشان و آنانکه این رساله باشان میرسد ؛ 
بتشريف وتعظیم أبن روز تمام است » و خداوند متعال بدست وزبان وتعلیم و بیان هن 
بایشان فپمانده است أنجه را شرح و توضیح داده » وبدست آورده و بر آنان عرضه دأشتیم» 
ازمنازلاهل سباق » وعهالك متخلفین ازاجتهاد ولحاق , وما برمر کوب‌اعتراف باینکه 


۳۰۵ 


-۲۲- 
واهب الطاف‌بن مامنت دارد سير نمائيم ' وبانچه وعده فرموده است انشااله وئوق و اعتماد 
داریم » والتزام دارب م که عقولوارواح » وهرچه ممکن استکه ماراسعارتمند نه ابد و كمك 
کار باشد از گذشته و آبنده ! همه بلسان حال برای حضرتش جل ‌جااله حمد کننده وشکر 
گزارند » وبا اسنحال همه دراداء وظیفه تقصیر کار ند . 
وصلوات ودرود برحضرت سید آلمرسلین میں الثبی و آل طاهرنیش ؛ وجزارهد 
خداو ند جل جلاله آ تحضر ترا ازماجزای پدران از فرزندان و نیکو کاران " وجمع نماید 
شمل ما را بر کت آنحضرت درعقام آمنین » و حفظ فرماید ما را ی کت حضرتش از 
ندامت گنه کاران ۱ ومسرورنماید آ نجضر ترابموفق داشتن مارا بمتابعت وپبروی ازحضر شس 
:| مراتب اصحاب مین ومناصب متقين وصدةءن ۰ (وحسناولئك رقیقا) وزياد فرماید 
برای ماو نانکه مورد توجه وعنات هستند مر اعات وملاطفت وتوفیق را ؛ 


بتاریخ نهم جم‌ادی الاولی‌سال۱۳۸۲ترجمه پابان بافت , فالحمدلله رب‌العالمین 

والصلوج والسلام على خير-خلقه محمد و اله الطاهر بن 4 وإعنة اه على اعدائهم اجمعین 
صورت خط شهيك نانی قدس سره 

2 آخرما و حدت فى اسف الال بخط أأسيد ری الدين صاحب الکرامات ۲ 
الات غل رم دوسي بو الظاووس فش ار روحه . و كتب العبد الضعيف اللپیف زين 
الدين بن على بن أحمد بن محمد بن تقی الدین صالح بن هشرف الطلوسیالعاملی عاءله 
اله بها حواهله وعفی مه بمنه و فضله فارغامنه وم الخميس النصف *نذى الححة خائمه 
مته ۹۴۹ احدی واربعين وشا 6 

مخفی نماند که اصل عربی این کتاب شريف که ازروی آن ترجمه شدء تعلق 
اضر پدانشمند معظم آفای دمر جلال الدین <سینی‌ارموی (محدث) دام ظله و افضاله , 
که بخط خور آزروی نسخة که بط محمد بن محمد بن حسن شور بابن قاسم حسینی 
۳۰۹ 


کلت 


ثا نی قدس سره بوده نوشته است ؛ وشهيدثانى أزروى نسخه اصل که بخط خود (مصنف) 
قدس‌سره بوده‌است نوشته‌اند, که عین‌عمارت شید قدسسرمفوفان کرشد 1 و اصل نسخة كه 
بخط) بن قا است نز وجناب آقای (محدث) درطم ر انه وجوو است فا لحهد له اولاو آخرا 
٩‏ <مادی الاولی ۱۳۸۳۲ مطابق ۷۹ مپرهاه ۱۳:۱ 
(سیدمحمد باقرشهیدی) 
چابخانه سعدی 
طبر آن 


جون متا طبع این‌دو کتاب بیابان رسیف » بناشداصل عربى كتاب (التشريف) 
5 دو احازم که سید قدس سره بجمعی ازعلماء داده‌اند ودر آخر کتاب توشته شدم است تور 
چاپ شودو با خر کتات ملحق كردد که ان اثرنفیس عمش شده وبافی بماند “ و منطاور 
عا طیرآنی آفای حاج شيخ 3 برد دام ظله العالى هم أزهرجوت عملى كرددء 
دس شروع بطع آن نمووم ؛ و توفیق علم وعمل ۳ از خداو ند عتعال خواستاريم ۱ 

فالحمد لله على توفيقة والصلوة وااسلام على خير خلقه محمد خاتم 
انيياء ورسله وعلى آله افضل امنائه وخلفائه (شبيدق) 


اب 
(التشریف تعریف وقت التکلیف) 


کتاب التشر یف بتعر یف وقت التکلیف اجر اه کر م المالك 

اللطیف علی‌خاطر عبده الذعيف على بن موسی بن جعفر 
رغ کر 

بن محمد الطاووس العلوی الفاطمی 


کناب 
(التشر یف بتعریف وقت التکلیف) 

بسم الله الرحمن الرحیم ء وصلوته على سيد المرسلین محمد النبی 
و آله انطاهرین , پقول عبدالله وابن رسوله صلوات الله عليه وآله ؛ المشرف بانشائه 
و افضاله والمداية الی‌جلاله على بن موسی بن‌جعفر بن محمد بن محمد الطاووس العلوی 
الفاطمىءاننى و جدت‌فی‌مر آت المعقول و المنقولوهشكاة انوارسلفىء ن اهل الاسر ارو القبول» 
ان الله جل جلاله لما ابتدء انشائی ٠ن‏ التراب والطین والماء المهين » انها كانت مظلمة 
الاقطار مسلوبة الانور معزولة عن الافکار و الا عتبار؛ فسترنى جل جلاله فى لك 
الظلمات مدع من الاوقات ؛ حتى عرفت فيما بعد ها اقدرنی عليه عن التفاوت بين ظلم 
الجهالات وانوار البدايات ' فلما بالغت (بلغت ظ) الى الحال المسمى بالجنن » بعت‌الی 
روحا روحانية ومعها روح التمكين والقدرة ءلی الاحساس والانفاس وادراك لذة الفرای» 
(۱) فوجدت نفسی بلسان الحال فى بطن مظلمة واهوال مببمة ؛ ما أعر ف فيبا المراد 
بجمم جواهری بعد التفریق » ولا فائدة الروح‌التی قد جعلت لی‌کالرفیق والصدیق “الى 
ان اخرجنی جل جلاله الى سعة الفضاء ؛ فرایت بمینی من الضیاء ما رآء اسان حال 
الدواب والانعام » و امدنی‌جل‌جلاله بالالهام * حتی صرت اطلب من اللبن و الماء والغذاء 
ما احتاج اليه للبقاء والنماء ؛ ثم رفعنی عن ذلك المقام زادنی (؟) من الالام مااعرف به 

(۱) الظاهرانه الغراس پالفتح » وان المراد هنا ادراك لذة دقع الفضولات من 


(۲) کذاکان » والظاهرستوط الواوقبل زادنی » ای وزادنی . 
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مایذفعنی فافرب منه وما بضرنی و ونی فاعرض عنه ؛ و هوجل جلاله حافظ لی‌فیتلك 
الاطوار ما «مسك اعضائی واجزائى من !لا نتثار , و انالا اعرف من الذی متولی امری » و 
لامن الذی ابتدء بانشائی وهای ی وی ی وتعظيم قدری » وکانت ممالك‌انوار 
الالباب نافرة من الجوار للتراب ؛ لتباعد ما بينهما هن الاسباب و الا نتساب » و مسالك 
الدلالة علی‌مالك (۱)ساطانالجللالة " وصاحب الرسالة * مردودة الابواب مسدودة الشعاب؛ 
فما احسست الا ينورقدهجم علی‌سراثری از وقلن ا لکربی ؛ فاشرفت طلمانما 
و كشفت جباتها وفتحت الابواب بعد ردها ووضحت الشعاب بعد سدها » فنظرت بعيون 
لهداية والعناية الىواحب تلك النعم والمخرج لها الىالوجود بعدالعدم » وسمعت اقرارها 
على أنفسها بالتأليف والحدود واسقاط دعوى القدم ؛ و شپادتها لواهب اختياراتها و فا 
متضاداتها بالاختيار وكمال الرحمة و الکرم ؛ فرأيت جلا لاواقبالا دهش له وجه وجودى 
وببت له نظرسعودی وتحيرت له هراكب مقصودى » و تعجبت هن تعريفى بمالم يبلغه 
مجبودى » كيف ظفرت وانامكيف «حدود بالمكان والزمان » ومنقل‌فیتصرفات الاكوان 
والنقصانبشرف الامكان و تحف الوجدان » للمشاهدة بنورالاءمان اجلالة ذلك السلطان 
العظيم الشأن المنزه عن الكيفية والابنية . المتفرد بصفات الازلية . وتحيرت فى تعريف 
من دلنی على وجود الطربق الى هذا التحقيق , فوجدت لسان حال الافتدار و الاعتبار 
بخبرنی ان تمكنى من هذه الانوار و الا سرار بقدرة(؟) ذالك المالك الباهرة وقدرته 
القاهرة » فزال التعجب من الظفر » ازكان الموجود لذاته القادر بذاته محكما فى سائر 
القدر فيما بطن منها اوظبر. وعرفت انه ماکان بقدر على انشائى و تسليكى وتمليكى من 
یکون ففيراً ثلی الى من بخرجه من العدم الى الوجود المتعذر ثله على الممكنات » 

ويستخرج له مختلفات الالوان واللغات ويجتمع (۳) شمل اجزائه بعد الشتات » ويقومله 


(۱) هكذا بخط السيد قدس الله روحه زينرء (؟)كذاكان و الظاهرالقوة أىبقوة 
(۳) الظاهراته يجمع . 


ما حتاج اليه من اامپمات ؛ وانه سفحیل ان بکون وا الوجود محيز! بالحدور و 
الکیفیقر الحلو لفى الجهاتوفى المحیز ات و الممکنات , فاستفرت‌سفينة نجاة الت رابو الطين و 
ااماء المپین على جودی اليقين » و قيل : بعدالاجاحدین و اأشا کین وافرت وبرت أن 
اامسدی بانشائی ونعمائى اله العالمين ومالك الاولن والاخرین .و انه واجب الوجود 
بذاته وان‌صفاته الءمظمهبذ اته فحمد تدجو اهریو اعر اضی و استجارت به هن تقصیری و اعر اضی 
بعل حون ماوصلنی 4 قن الروحانيات التى ع شملبا بالتراب بعال الشتات وتنافست 
الشکر و الثناء فی‌ساثر اللحظات عماکانت مشفولة به من الشهوات واللذات » و ملّحتها 
هيبة ذلك الجلال وفیدتها كثرة المواهب والافضال » حتی لم سق لهابلسان الحال امکان 
باطن ولاظاهر الامدهو شاو مسوا ومشغولا يذلك ااسلطان القاهروالجود الغامر والفضل 
المتواتر؛ فاولا اليامه حل حلاله و انعامه ان ا کون تلف ومشغولا فى بش اوقائى تما 
شوم بحیاتی وتعر بفى بذلك أنموذج ما ادخره و ذا كره لى هن سعادخ الاخرة بعد هما تی ۰ 
لماکان معی وف لغیر جمد و ت رەو تقدس جلى » وکان حل جلاله عالما بعجزی عن 
كمال الاستضائة بانوار العقل » فبعث الى جل‌جللاله من زخایر الفضل رولا سترنی معه 
فى اعراقه من بدابته الى زمان رسالته " واذاقنى حلاوة مذاق شرف اخلاقه » وآنلنی بهه 
صلوات اله عليه و آله بطول الصحة له » وانثی و لده و هنه 0 فلم استوحش من تشر فی 
انو ار عقلی وعظم فدری و محلی‌و مشی بين دی العقل اللطيف 0 حدى ارانی طرق اتشر يف 
بالتکلیف , وخلع على ما احتاج اليه من درو ع وحصون وجنة " وسلم الى مایحصنی (۱) 
من مفاتیح ابو اب اة وعرفنی ما قدرت عليه هن المنة مع ضوف المنة 

ثم دعاه مرسله جل جلاله اليه ؛ فبقيت محتاجا الى من ساغدنی على حفط ما 

(۱) يقال حصنى من المالكذا ای صارت حصتی‌منه کذا , اوسار ذلك حصتى . 

1 


بلغت بداليه ممن بشتمل على الصفات التى انعم الله جل جلاله بها على رسوله صلوات الله 
علیه و آله ٤‏ واسمعنی اسان حال المالك المخرج لى ون العدم بلسان الجود و الکرم 
اننا قد اق نالك عوضا عن فقده من شوم «قامه هن بعده من ئاس عنصره واصله قيه ا بر سالته 
وفضله ونی من کل‌مشکل و وی علی حمله )۱( و صاننی انا کون يعد ذلك الرسول 
الکمل الايد فى حال وحيد فرید ؛ لعلمه جل جلاله بمافی طریقی من السفر البعید و 
قو السلطان (۲) العدو الشد ید وشدة الاختلاف والافتراق فى الامور المحتملة للخلاف و 
الوفاق » فقرئت حینتذ فى صحائف هدایتی و سعادتی اليوم | کملت لکم دینکم و اتممت 
علیکم نعمتی . 

اله وبين ده و أدخره هو علی‌تمام مادعا نی و هدآنی اليد وحنط ما اقدرنی عليه 
المأمول المقدم » وان نوابه ٠ن‏ بعده هم الذين کل منهم علهم و معلم و مقهم من جانب 
من «علم الانسان مالم يعلم» . 

و ہیں فان من جملة ماهدانىالله جل جلاله اليه و لم اجدا حداً فى وقتىشافهنى 
بالدلالة عليه » تعظيم وق التشريف بااتكليف » وما اشتمل عليه ذلك الوقت من‌الفضل 
العظيم المنيف » حتى جعلته عيدافى كل سنة عند قدؤءه بشرفنی جل جلاله باحياء 
رسوهه ) والشكروالحمد والثناء لواهب شموسه و افمازه وتجومه 8 

فصل (۱) فلما آن تشريف ولدى مم بذلك الفضل وانوار العقل » وكانذلك 
وم الخمیس تأسع شه ر هحرم سنة مان وخمسین وستماخ روانا وعبالی فیحمی ضيافة و 
جوار الابواب الربانية العلوية العلية » وقد تخمل لولدی محمد فی‌الیوم المشارالیه 
خمس عشرة سنه تم حل حجلاله ا نما مهو اقماله علیناوعلیه ؛ أحضرت نحامامعتس و احضر ته 


(۱) الظاهرحله (۲) کذاکان بخطه 


)۱( الذى اشرت اليه و کان بعد مضی ساعتین وهس دقائق دن الیوم المذ كور ٤‏ وشکرنا 
الله جل‌جلاله بحسب المقدور كيف ارانا بلوغ هذا الولد الى هذا المقام » وعرفناماقد 
اختاره له من الانعام والاکرام . 

ون كر ت له مامعناه » أن الانسان الضعیف قبل تشريفه بالتکلیف فی‌حال سخیف 
کم بلة فیبا ابو ال وعذر ات واوساخ و افذار ۰ وزسادة شعرو اظفار و مخاط و براق و 
ملؤم ةغسل العذرة من نقسه ببدم وحمله لها این‌سلك ودماء متفر فة » ان تغیرت اللوازم 
من هذ المهمات‌هلك, و انا ار اد له جل جلاله تشر بفه بمعر فته جل جلالهو تاهیله لخدمته وطاعته 
وماسذلهلهویمکنه منه‌من نعمتهو مملكةه ,فمث له علی التقر بب مث لعبدكان لمك اعظم الم لوكو 
احوطمم علىالممالك قادر علی‌شرف المسالك وتلف المپالك (۲) وکان هذا العبد کزبال 
ووقادفى انون الحمام 0 وشقى بیوت الطهارات على هرور الليالى والابام 1 و لا بحصل له 
أجرة على هذا الذل وضءف(۳) الاهتمام ؛ لانه بعملپا لنفْسه و لضر ور ته . فاقتضى جود 
مولاه وسعة رحمتة وما کته ان «رفعه (4)لرذاالعید هن هذه الخساسة الى مقام الحلالة 
و الرباسة و بسلم اليه مقالید مملکته و يحكمه فى دولته " و لایقنم له بهذه المملكة 
العاجلة الفانية حتی بجعل له | جلة صافية خالية من تلك الخساسات ‏ كاملة الطهارات 
والسعادات » واحضر الملك العظیم هذا العبد الذمیم (ه) فى ديوان سلطانه ليخلع عليه 
خلم احسانه و بعطیه توافیع بالمملکتین التين قدر تبهما لعبده ؛ وعفائیح فصوروجنان و 
اثمار حور )٩(‏ حسان وامان ورضوان » وما بعجز كل لسان وبیان عن حصر تفصیله وعد 
وكان هذا الملك الاعظم قدا كرم هذا العيد فيد قدر ته ورحمته وداعیته و اختیاره و ارادءه 

(۱) الظاهرانه النجام بقرينة أشرت اليه . (؟)كذاكان 


(۳) الظاهرانه بکسر الضاد . (4)كذاكان والسحیح ان يرفع هذا . 
(5) الظاهرانه الدميم بالدال المهملة لابالعجمةكمافى النسخة .(5) ظ وحور . 


٦ 


قبل ان بخدم هذا العبد مولأه بشیئی من خدمته و طاعته » وحفظه لهذا العبد من کل 
ایخافه على موجته وسلامته , ورباء ونقله من آباء كثيرين وأمهات ؛ وحماء واجاره فى 
عقهات » وخلصه من حبوس مظلمات ومطاءير و آفات « و اقام لكل من ولده و عضده 
ناامممات والحاجات والافوات والکسوات » و کلما تجددت مخافات سلمه فى الطرق و 
المتداقات ٠و‏ يتن ةمسا كن وحفر له بیبار وانهارا ‏ رفرس له‌اشجارا» واخرح له منها 
1 رخ اسه ژروعا تفوم بحیاته " وسخراه خواصه و ممالیکه بخدمونه فی‌حاجانه و 
طروراته , ويحفظونه و حفظون عليه مایساعده على شپواته واراداته مدع حياته . 

فصل (؟) ثم بعث له نوراً سماء العقل بستضیئی به فى ظلمات الجهل » و رسولا 
بدله على تفصي ل سعادأته فى حيا تدو بعدمماته, واقام الملكالاعظم‌جل‌جلالهلوّلاع المساعدین 
لهذا العبد المنعم عليه بكل مايحتاجوناليه » ولم یکلفه لهم اجرة ولاجعالة ولا درهما 
ولادیناراً , ووهبه ایضاو وهبهم بسارآواقتدارً ٠‏ وجملله عنداله‌پمات والمخافاتانتصاراً, 
وفتح له عند الهفوات والزلات اعتذاراً وتوبة و استغفاراً ٠‏ و تولی هذا الساطان العظيم 
| کثرهذه المهام و اعظم هذاالا کرام بيد رحمته و قدرته دون عبيده الیکون اعظم فى 
تشريف هذا العبد وتأیده . 1 

فكلما بحسن ان يكون هذا العبد عليه من المسرات و البشارات یوم فتح ديوآن 
هذه العنايات و السعاوأت وما يجب لمولاء هن اله راقبات والطاعات والشكر مم الساعات 
والتعبدات » فينبغى ان بكون با ولدى محمد علىاضعافه على قدر التفاوت بين ملوك 
الدینا و ملك الدنيا والاخرع » وعلى قدر جوده واسعافه والطافه ‏ و يكون هذا الیوم من 
اعظم ايام الاعیاد؛لانه اصل لهاوهى فرع عليه فى الدنيا ويوم المعاد » وان بورخ و يحفظ 
وقته وساعاته و كلما جائت به اعوام العمر و لحظاته يعمل فيه من الشکر للواهب 
الاعظم » والثناء على المالكالارحم » والمدحلبابهالمعظم » والصدقا على اهل الضرورات» 
كمابليق باعظم اوفات المسرات والبشارات . 


¥ 


فصل (۳) فلما فرغت «ما الهمنیالة جل جلاله من ذ کره ونشره وحمده وعدحه 
و سگرن وتعظیم قدره و وصف بره ؛ و الاعتراف بتقصیری عماجب لعزج جلاله و كمال 
افضاله )١(‏ . 

فصل (4) وانا آعتبر وفت التشريف بالتكليف وحضورهذء المواكب والعرا کب 
والمناف والمناصب والتراض* الى ان اشرفت ظلمة الاجسام الموْلنة من الطین والماء 
ال هين وظهرعليها نور العقل المستکین " ووصل اليا شرف سلطان‌الاولین والاخرین 
فاهتزلسان حالپا طربا وازداد عجبا ‏ كيف صلح مثله من التراب السخیف لهذا التعظیم 
و التشريف » و اقبل لسان حال الملائكة والانبياء و المرسلین و الاوصیاء والاولیاء و 
الصالحین » بونونه اذا ووری بلسان الحال على ما وصل اليه من الاقنال و الز بادة على 
الامال . 

فصل (۵)ورمینا وجوهنا ساجدة وعابدة و كنا احق من سحرة فرعون لما سجدوا 
بعد ملك المعاندة المتباعدة وجری من الخضوع اوالدمو ع اوالخشوع ماکانت المنة فيه 
لجالبه وواهبه ومعدود من توافله ومنافبه . 

فصل (0) ورفعنا روسنا ولسان الحال ببشرنا أنه فدزال نحوسنا وضرنا وبؤسئا و 
قدارانا تطپیرنا وتقدیسنا ۰ وشرع لسان حال العقل الموهوب ينوب عن علام الغیوب » 
فی‌شرح تفصیل مامضی وماحضروماسيأتى ,۰ النعم التی عموها بال کر والنشراوخصوها: 
ولسان حالپا «مجزلسان حال العقل بقول و اهبها جل جلاله :« وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» ٠.‏ 

فصل (۷) فلما راینا و سمعنا من لسان حال هذا الشارح مادل عليه من الفضل 

الراجح والمصالح و التصایح » وجدناه ببپت له کل‌فادورائح "ویمجزعنه کل‌شا کرومادح» 


يؤدى معناء . 


فو كلناء الجباء والخدود مع بقاء واجب الوجود فی‌دوام المجود للمعبود » وو کلنادیوان 
اللسان والحنان والاركان (۱) على دوام الثناء على باذل ذلك الجود . 

فصل [۸] ثم سلمنا علی‌الءلکین الحافظین تسلیم التعظیم و سنا هما المعونة 
بما يقدران عليه على سلوك السبیل المستقيم ,ونجل»جلسهما بمراقية من تفضل بارسالهما 
وان بشرکانافی دعائهما وابتهالهما ٠‏ 

فصل ]٩[‏ م از کرنا ما احضرنا جل حلاله : ان ابلیس قدحضر على حكم حسده 
لادم عليه السلام وولد, » فقلنا ماءعناء . اللهم أن هذا عدوك وعدونا برانا ونحن لانراه و 
نخاف ان يغلينا و مخرح بناعما ترضاه و انت باالله تراه و لابراك و قد جلعنا فى مقابلة 
روته لنا رؤيتك له قدم [؟] عصيانه واستحقاق هوانه , وحملنا عدم رؤبتناله فىعقاباةانه 
لابراك ؛ رجاء ان تشغله عنا بما ستحقه من الروان‌عما بريد منامن العصيان . 

فصل [۱۰] ثم شرعنا فى ضم شمل الاختيار الذى انعم الله به عليئا و جمعناء 
بلسان الحال بين بدینا و قلنا مامعناه : یاه يا الله يا الله با ارحم الراحمون و يا اکرم 
الاكرمين , انناوجدنا بعض اختیارات الملائكة و الانبیاء واهل الاصطفاء قدحدث منها 
اوعنها ما اقتضی بعش المعانبة اوالجناه و عم من اعظم الافوباء فی‌الصفاء و الوفاء ؛ وقد 
خفنا من اختیارنا الذی شرفتنا بمواهبه و علو عرانبه ان بدخلنا فى خطر النقصان او 
الحرمان ان » والمه‌لوکان ستّلان ان‌بسمل من جملة الرحمة لهما و العناية بهما 
تسلیم اختیاره‌ما الى دیوان الالهام وامان الافهام » وان يكون کل مايصدر عنهماوعنم‌ما 
صادراً عن الهاممما من باب رضاك والدخول فى حماك والامان يوم نلفا » و اجهد نافی 

ان يضاف العقل الى ماکان بلپنالنة تعالی قبل البلوغ من الفضل بالا لهام لطلب المساره 

(۱) والامکان صح . هی بخط السید الی‌الامکان اقرب الی‌الار گان وخارج عنهما 


بالسريح , زین رحمدالله ۰ 
(؟)كذاكان وليله قد سقط الواو أى وقدم 5 


٩۹ 


والتحرزهن الدضار ؛ وبالفنا فی‌الاحتهاد . عسى أن عمدناامُ جل حلاله بالاسعاد و الانجواد 
والظفر بالمراد . 

فصل (۱۱) ثم شرعنا فيما يفتحه علینا واهب هذا الجود والبرمن الحمد و الثناء 
والشکر ؛ فستلنا ان يكون بیان «قالنا و اسان حالنا و لسان حال كل ما انعم به علينا 
اوبحسن به الینا فى الحيوة وبعد الوفاة وفی حالتی النوم والانتباه و فى احوال الغفلات 
والهفوات والشهوات " ناهضة بقوة الواهب الا کرم و المالك الارحم‌فی الثناء على جلاله و 
الشکر لافضاله والحمد انواله واقباله » و ان حضاعف ذلك مضاعنة تقصرعنها آمال الاعلین 
وسئوال السائلین وابتم‌ال العبتملین » واستعنابكل ذى قوة و مروة و صلاح و فلاح من 
الاولین والاخرين ان بساعدونا على شکر وحمد ارحم الراحمین و | کرم الا کرمین ثم 
رابنا ذلك کله قاصراً عمايجب لجلالته ورحمته ونعمته فاستغثنا بمواطفه و غوارفه وفوته 
القاهرة وفدرته الباهرة , ان‌بساعد ناعلی‌شکروحمد نعمه الباطنة والظاهرة حمداً وشكراً 
دائمامع دو امه قائما بحقوق انعامه فی‌الدنیاو الاخرة . 

فصل (۱۳) ثم صلینار كمتين صلوة الشکر على «ااسبغ من النعم ودفع من النقم» 
وعلى هذه النعم الحاضر4 ؛ واجتهد نافى الظفر بامدادنا,مانحتاج اليه من العناية والرعاية 
المتناضرة » و دعونا بعد صلوة الشكربما رو یناه ومافتح علينا من الدعوات المتظاهرة . 

فصل (۱۳) ثم سمعت من‌لسان حال غل المخبرعن نورالعقل رذ راب أخباره 
و عجائب اسراره * انه مائهياً اخراجنا من العدم الى الوجود ونقلنا من الاباءو الجدود و 
الامبات على مرور الدهور والاوقات الابعد ان کتب لسان حال الجود الى واجب الوجود 
ضراعة معناها : انك جل جلالك مستغن عن جودى ووعودى ؛ ومتى لم مكنلىءن اجود 
عليه بطلت الحکة فی‌صدوریءن‌زانك وزهب معنى صذة الجود المودءفىخزائن ارادنك 
فبرز بلسان الحال على ضراعة الجود من واجب الوجود : اقصد الي العلم بالذات فانه 


۱۰ 


«طلع على سام رالمعلوهات » وهویعرفك من :جود عليه وتتکمل مارات الرحهة و الکرم 
عليه . فقصد الجود الى العلم الذاتی و عرض ضراعته عليه »> فامرم بلسان الحال أن شعه 
حتى بعرض المعلو مات عليه فنظر الى کل مشرف بالالباب من الروحانيات والمخلوقين 
من التر اب ووجدا جميع النعم فی‌الارضین والسماوات خلقت لاجلهم وعناية ترحمم.(١)‏ 
وفضلیم وتعظیما لمحلهم.. 

فصل (۱4) فعرفا ان المشرفین بالعقولهم الذين جد عليهم بالتکلیف المعقول 
والمنقول ؛ فرجعا الى حضرة الکرم و فالا : قد ظفرنا بمقر النعم فتقدم جل جلاله بلسان 
الحال البى الداعی‌الالهی‌و الاختیارالربانی والارادة المعظءة : ان بسیروا ممع القدرة الذاتية 
المکر ۰ لانشاء أرباب الالباب و افراد اهل العصءة هن الملائكة الروحانيين الماعرف 
منهم من سلوك سبیل الصواب بان يكون لهم حکم غیرحکم المخلوفین من التراب »قفتم 
ديواقهم وشرف مکانهم وتکمل احسانهم و لم يکن لهم عائقا )٩(‏ فى الطریق یمنمهم دن 
ذلك التوفیق . 

فصل (۱۶) وبقی مابختص بآوم المعظم و ذریته فالتجاء الجود الى العلم للذات 
فی‌ان بخبره ممایخاق ادم مسع تشريفه و نبوقه ؟ تقال العام . للذات بلسان الحال : 
المستشار «ؤتون فى المقال والفعال » وانه لوكان الاعرالی وجود آدم بذاته و من سلك 
سبيل:الصفاء و الوفاء من ذريائه لالحقوا با لروحانیین و خلقوا من النور المکین ؛ لکن 
فى اجزاء آدم. اسل العالم ومن ,شار که فى النبوة والمعالم و المرامم ذرية یقع «نهم 
جحودالر بوبرة وزنوب فى الحضرة الالهية , فمتى خلفوا من غیرالتراب وشرفوا بالالبان 
كان ذلك مقوبالهم على جحودهم وطغیا نهم و کفرهم و بتانم » فسمع بلسان‌حالا لفضل 
مشاورتهم سلطان العدل ان فيمن شفع فيم الجود عصاة لمولاء وخارجين عن رضاه , 

(۱) برحمتهم ظ _كذاكان . (۲ ) کذا کان والظاهرانه بالرفع 


١١ 


فغضب غيرة على هتاك حرءة سلطانه ویفتتح ن كرديوانه وفال : لاامکن من‌خلق من ,صدر 
عنه جحوو أو٠عصية‏ للمعبود . 

فصل )١5(‏ و کتب بلسان الحال ضراعة الى العرض الاشرف الالهى سمل اتصافه 
من صنة الجود و العلم , فوقع عليه : ارتفعا الى دیوان الرحمة السابقة للغضب و النضل 
المتقدم على العدل » فترافعااليه وحضرا (۱) بين بدیه وعرضا المرسوم الربانی عليه فقال 
لهما : هل‌بمکن ان نكو ن ذات | کمل من الذات اتی صدرنا عنها و کنامنپا فلالا , 
قال : فایما افضل وا کمل واجمل بالكامل من جميع وجوه الکمال ؟ البداية بالرحمةو 
الكر م ولافضال وان شدم الحجة قب ل الاعمال وقبل المحاسية وز لسئوال؟ اویقدم الانتقام 
والعدل قبل اظهار مایسلغ عبدهاليه من | لجهل ؟ فقالا : لقد انصفت فيما وصفت.و اوضحت 
فيها نصحت » فعلق يوان العدل وعزل فى ذلك الوقت عن الحكم والفصل ؛ وکان الحکم 
لديوان الفضل , 

فصل )١7(‏ قاجتمعت عساكر هثم الصفات الصادرة عن الذات يما صحبها هن 
الحلم و الرحمة والعفو والعنایات على ايجار هذا العبد وانشائه من التراب الذى يكون. 
منه اجتماع اجزائ واعضائه مما يصلح فىالدنيا لفنائه بعديقائه , الى أن بعیدء جل‌سلاله 
فى النشأة الثائية ؛ فيكون انشائه وخلفته سليمة طاهرة من الا مور الواهية , فلماأخرجه 
جل‌جلاله للتراب من العدم الى الوجود . قیلله‌یلسان حال الجود : تمن على واجب 
الوجود ؛ ففال التراب » أتمنى ان | کون روضة خضرة واشجاراً نضرة واحبى بالمياء من 
الا رض وهنغيوث السحب المنشرة .هذا أقصى اعنيتى وفيه حیاتی بعد میتتی . فقيل له : 
به شرفت و رفعت عن هذ, الا منية . وقد اتحفت بان تکون بشرافادرا على الظفر بالسعادة 


الدنيوية و الا خروية 0 وان حييك الميتدى بالا نشاء بعد الفناء ۲ سقيك مكره_ا معظما 


(۱) ظ فحطرا . 


مع دوام بقاء الواهب * ويز بدك عليه فى المطالب أن مجلك متنعما بالشهوات التی عو 
منزه عنها واللذات التى بمکنك منها » وانتكون مملكة الدنيالك ومملكة الا خرة لك 
واعمالك التى تخدم بها مولا ك لك ؛ فسجد لسان‌حاله وعبد و شکروحمد " فقيل له : و 
قدزادك مولا فی‌اخراك أنه ,سقط عنك جمیم خدمته ويكرمك هوجل جلاله برحمته و 
قدرته وارادته » فبپت ءتعجباو استطرف ذلك مستغرياً . 
فصل (۱۸) فجمعت اجزاء آدم عليه افضل السلام من ذلك التراب و الرغام» 
فقال لسان حال الجود و الا نعام : قدخلق هذا العبد من التراب الذی تينزء عنه ساس 
العقول وألا فهام ؛ و متی لم «جمل بشئی هن الا کرام ضعفت همته عن قوة مقام السعارة 
بالعبارة , ژوقف موقف التراب الخالی من الربامة والسيادة » فاوحی لسان حال الکرم 
آلذی بمجزعن و صفه عبارة الناطقین الى الملائكة المعظمین العابدين « فازا تفخت 
فيه من روحی فقعواله ساجدین» فلما نفخت فيه الروح سجدوا ورأى الجود ان آدم عليه 
الالام قد | کرم بتجود الملائكة الذين عبد واقبله , و سجدوا و لم يكن قدوقم من آدم 
عليه السلام عبارة لمولاهم » فهنأه لسان حال الجود لآدم عليه السلام وشکرثه جلجلاله 
مااولامواولاهم ؛ وشکرتوفیق الملائكة على صالح مسعاهم » وقويت دواعی آدم لریاسته , 
وثبتتأقدام نبوته » وجرت اقلام سیاسته » واستبشرت وجوه ذريته . 
فصل (۱۹) فقال العلم للذات للجود الشافع فی‌اصحاب العقول المسعودات : متى 
ترل هذا المخلوق على هذا التعظیم حصل من ذريته تکبر بخرج بهم الی‌الحد الذميم » و 
يشبغى أن ستل ما يصونهم عن التکبر و التجبرعن العبودية » قال بلسان الحال : ذلك 
من المر احم إلا لهية :فوسمتجباه النطفة من الادءيين بقوله جل‌جلاله : « الم نخلفکم 
من ماء مپین» وانهم بترددون فى «جارى البول والنجاسات ویکونون حاملین ومصاجبین 
وفاسلین من انفسهم للقذرات (۱) فقال الملم للذات للجود : هذا من | کبرالدواء والشفاء 


(۱) ولعله العذرات . 


۱۳ 


لاهل التکبروالشقاء » فقال الجود : اخاف ان ,قصربهم حكم هذا الاستخفاف من «قام 
استحقاق الالطاف و الاسعاف آوعن كمال الاوصاف » فنوری من‌لسان حال ذانه : ان‌جودنا 
اعظم کرماً من ان ببخل بماز کرت على اهل ءداوتدوان‌بجمل لبنی آدم حجةاوعنراً فی 
التخلف عن اتباع ارادته » وقد جعلنا هذا العبد الموصوف بما ذ کرت من الرذالة » اهلا 
ان شبن ی ا او و خا بحا خاتهووعو ا وان يكو جلشاوزگیسا» وا کون له ادا 
وازیده تعظیما وتقدساً کلماعاءلنا بطاعته “ وان هذا الابتلاء بسایرالادواء انما حملناء له 
کالدواء وهومدة يسيرة فی‌رارالفناء وتزيله عنه عندا خراجه الى يوم الجزاء » وندیم له 
الكرامة فی‌دارالبقاه ونجعله حبیبا وقر سا ومن اعل الاصطفاء والصفاء . 

ف ارف العو تسرك لقيو اهر وتان بسک زاس الو 
فهذا ما اردنابالله ز کرء الآن فیماجرت عليه حال الانسان وتسلرکه الی‌الامان والرضوان 
بزمام الانعام والاحسان » وعلو دموان اعتذاره فى العصیان و الطفیان , و اظپار الحجة 
عليه انکارم لاستحقاق الپوان والنیران ؛ قد قدمنا ذ کره بلسان الحال قبل يوم الحسابو 
والسئوال ؛ لیصون نفسه الضعيفة عن الاهمال و الاهوال و الاغفال و ثمرات سوه الاعمال 
الافوال ' فاياه ان یکون من‌الذین بذمون ویقال لهم : «و كاين من آية فی‌السماوات 
و الارض تمردن علیا وهم عنیا معرضون » اومن الذین رضوا بمقام التسویف 
والتهوين ويقولون بوم القيءة :«انا كنا عن هذا غافلین» 

فصل (۲۱) ثم کتبت کتاب فك رقبة لجواز بوم العقبة ؛ و فدية عما اخافه على 
ولدی من الامور المتعبة اواله‌عطبة ؛ لائنی كنت قد وعدت اله جل جلاله ان کل سنة 
بأنى یرم ولادة ولدى محمد مملو که جل جلاله المنسوب اليه المعلی على من بعزعليه, 
وانا فادران اعتق عنه نسمة ؛ فاننی اخدم بذلك الانوارالالية المعظمة : فکان من‌معانی 
کتاب الاعتاق شكرالله جل جلاله المالك للاعناق » كيف مکننی من‌انجازوعده بانعامه 
ورفده , و اطلق رق عبده من اسری » واجمل الاوقات التی بخد عنی بها فى بعض عمری 


١ 


موقرة على طاءة مالك امری > وسئلته جل جلاله ان بعتقنى ءن رق الامار و الاصرار ؛ 
لاصیر بالدو ام على اخلاص الاسرار بالطاعة لمالك المبار ؛ معدوداهن الاحرار » فیایشری 
بعبدكان فی‌اهوال العدم المحض ثم بلغ به مولاه الى هذ' الرفع و الحظ بعض (۱) ذاك 
الرفض والخفض . 1 
فصن (9؟) ولنا عارة من‌عبادة بعثيا اناج لجلاله من خزائن الز بادة » نذ کرها 
عى قتدى ببااحد من اهل السعادة » وهىان كل بوم حضرهن الوقت الذى فيه خرجت 
الى الدنيا وتشرفها » ووصلت الى شرف العبادة وتكليفها » و كلماكان بين الوقتين فى 
دل ذلك الوقت من السعادات المتفر قات فى الاوقات , فاننى اعمل فى كل وم مثل 
ذلك اليوم المعظم عندى وعوة بحسب جهدى اوقصدى اتقرب بها الى مالك رفدی »و 
اخرجها الى الابتام والارامل والضعفاء والمسا كين * واستّل عن کر م ارحم الراحمين ان 
بوصل ثوايها الذی یکون دائما ابدالاً بدین الى كل من ساعد على وجودی و بقائی من 
الاولن والا خرین ۰ حتی‌ظفرت باله العالمين ء بحسب مایکون اقرب لى الى هن علمنی 
والپمنیو عرفتي بالتمکین من التشریف بها اظفرنی به من سعادة الدنیا و الدین + و قد 
لك الله جل حلاله ولدی محمد على دی الى مان کرناه فى هذه الا وراق وعرفناء ما 
رأيناء « وما کنا لنهتدى لولاان هدانا الله » فایاءه ثم ياه ان يغفل عن «راعاة هذا اليوم 
متی‌خصه عدة بقائه اوان ببملشكرماوهبه الله جل‌جلاله فيه من‌هدایته وسعادته ونعمائه. 
فصل (۲۳) فقد راینا وسمعنا أن کل من اتصل بملك من ملوك الدئيا اوولاه 
ولا بة اوخلع عليه خلمة عناية اووهب له انعامااوزاره ! کراما ؛ فانه بعظم ذلك اليوم او 
بورخه اویکون ذلك الیوم بوم سرور عنده وعند خاصته على قدرما وصل اليه فى ذلك 
الیوم عن سمادته , فعلام هان بوم التشر یف بالتکلیف عند بن آدم العبد الضعیف ؟ حتی 
صاربوعه مجپولا و ذکرء بين المکلفین مفلولا ,وما آذ کرانئی وجدت احداً بلغنی منه 


۱ 


اوعنه انه‌استعد لهذا الیوم العظيم » ولا اهتم باداء حقه الجسیم ؛ و لارعی ما وجب لله 
جل جلاله ٠ن‏ التعظیم » ولا تأسف على فوات ذلك منه ؛ ولا كانه یسوم بسثل الله عباده 
عنه " فاوسی نفسی وذریتی وخاصتی أن بوفوا حق هذا الیوم الجلیل » ویصحبوه بالتعظم 
والتتجيل » ویعترفوا ان کاما ظفروابه من شرف الاعباد و سعادة الدنیا و اله‌عاد » و كلما 
قد رواعلیه من الیسارو المسار التى صدرت عن التشر یف بالتکلیف ؛ فان ذلك اليوم هو 
اصلپاالمعظم ومعدنها المکرم وبابها الموصل الی‌سعادتیم فى دنياهم و آخرتهم » ولیعله‌وا 
ان الحجه قدازهتنی وایاهم و هن ببلفه ما ذ کرناه بشرف هذا اليوم وتعظیم معناء » و قد 
عرفهم الله جل جلاله على بدی ولسانى وتعلیمی وبیانی‌ما فدشرحناه واوضحناه و وجدناء 
وعرفناه من منازل اهل السداق و «قاتل المتخلفین عن الاحتهاد واللحاق » و نحن على 
مظاباالاعتراف بالمنة لواهب الالطاف سائرون » وبه‌اوغدانصأأثه تعالیو اتقوق وظافرون, 
وان العقول و الارواح و كلما يمكن ان ساعدنا مماکان أويكون له جل جلاله بلسان : 
الحال حامدون وشا كرون » ومع ذلك فیم مقصرون » وصلوائه على سيد المرسلان محمد 
النبىو آ لها(طاهرین ۰ وجزاء عنا افضل جزاء الا باء دن‌البنین والمحسنين » وجمع شملنا 
به فى عقامات الآمنین , وحفظنا به من ندامات المسیتن وسره بتوففقنا لاتباعه الىهراتب 
أصحاب اليمين وعناصب المتقین « وحسن اولك رفقا» وزادنا ومن بعنینا امره مراءاة و 
ملاطفة وتوفقاً 

نقات هذه النسخة الشريفة ٠ن‏ نسخة نقلت من نسخة الاصل وهی بخط خاتمة 
المجتهدين العالم الر بانی الشهیربالشپید الثانى . 

صورة ما کتبه بخطه قدس سره 

«آخرما وجدت فی‌نسخة الاصل بخط السید رضی الدین صاحب الکرامات و 
المقامات على بن موسی بن الطاووس قدس اله روحه » 

و كتب العبد الضعيف اللبيف زين الدين بن على بن احمد بن محمد بن تقى 


۱۹ 


هئه وم الخميس النصف من ذى الححة خائمة سم ٩‏ احدی واربعين وتسعوأة» 5 
فاسم الحسينى العيناتى العاملىعامليم أن بعفوه وغفرانه وذلك ف وم الست وهو التاسع 
والعشر ون منذى القعدةسنت۱۰۹۸ 


الحمد ی » وجدت على ظبرهذا الکتاب بخط السيد رضی الدین طبقة سماع بخط 
من باتی ذ کره ما صورتها : بسم الله الرحمن الرحیم وصلوته على سیدنا محمد النبیو اله 
الطاهرينوسلاءه . سمم جمیم مااشتمل عليه هذاالکتاب وهو کتاب التشر یف بتعر یف 
وقت التگلیف من لفظ منشیه السید الاج لالعالم العام لالمجتهد الکامل الءارف الزاهد 
العابد المجاهد المحلی‌بتاح المعرفة والملاطفة المتسربل بخلم الالام و المكاشقة ماج آل 
ابی طالب شرف اهل بیت رسو لالم رضی‌الدین ابی‌القاسم على بن موسی بن جعفر ين محمد 
بن محمد الطاووس العلوى الفاطمى بداره المعمورة بالمفيدية من مدينة السلام ضاحى 
نهار الاربعاء رابع عشرعن ربيع الأخرعن نت مان و سين وة اة الهلاليه » المشایخ 
اقلا کی ری ها اروت فسات یی الوا شود 
عبدالرحمن المطرز » و نور الدين عمرین صالح الاسدی , و الحاج حسين بن محمد بن 
شجاع " والسيدالاجلشرف الدينحسين بنعلىبن الاسد العلوی الحسینی * وسمع بعضه فى 
التاریخ المذ كور هن لفط منشيه روض ای تعالی مغانی قلبه برياض الواردات الربانية و 
جاد معاهد وجوده يعباد الالطاف الرحمانية , الفقه الاجل جمال الدین محمد بن احمد 
بن صالح السییر» والسید الاجل بدرالدین علی‌ین محمد بنابىالغنايم العلوی الحسینی» 
والسید الاجل صفی الدین محمد بن على بن تقی » والاجل رضی الدین على بن احمد 
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بن وزيرء و صالح بن أبسى عبدان بن العظیم » ومحمد بن بوسف بن محسن » و اجاز لهم 
بدا باقیه “ و کاب هذه الطبقة اضعف عبادالله تعالی محمد بن احمد بن ابی على 
عبداق الپاشمی » و اجاز ايدهالله تعالى الجماعة المذ کورین روابة ذلك و رواية جميع 
مقولاته و عنقولائه و مسدوعانه و اجازاند و مناولانه و «جموعاته و أشعاره و جمیع 
ماصح ویصح روایته عنه على الشروط المعتبرة عند العلماء وارباب التقل » و ان يجيزوا 
ذلك سمعوه لمن شاوّا ان شاؤًا » و کتب فى التاريخ ال ذ كور . 

و تحته بخط السيد رضى الدين قدس الله روحه كذا : 

اجزت م بان حل جلاأه مان كروء تفصیله وجم لته الم ال جل جلاله معاملته 
لكلما ستاو | اجازته , و كتب عبداق على بن موسی‌بن‌جعفر بن محمد بن‌محمد الطاووس 
العلوی الفاطمی فی‌تار بخه . 

(اجازة اخری) 

بسمه تعالی وجدت فى آخر النسخة بخط غير السيد ماصورته : امس صاحب 
الدیوان احمدین الدامغانيضاعف ای ربه‌عنایته وشرف خاتمته نسخة هذاالکتاب فكت له 
نسخة وقوبلت بهذا الاصل . وحضرمقابلتها جماعة کتبت اسمائهم على ظبرالنسخة واجیز 
لهم ماستلوه و كان نسخة ذلك على ظهر النسخة التى تحمل الى صاحب الدیوان ما 
هذا لفظه : 

يسم الله الرحمن الرحیم وصلوته على سيد المرسلين محمد النبی و آله ااطاهرین 
وسلامه » سمع جميعما اشتمل عليه هذا الکتاب و هو کتاب التشر یف بتعریف وقت 
التکلیف بقرائة من يأتى ذكره على منشیه السید الاجل العالم العامل المجةبد الکامل 
العارف الزاهن العابد المجاهد المحلی بتاج المعرفة و الملاطفة المتسربل بخلم‌الالهام 
والمكاشةة تاج آل ابی طالب شرف اهل بيت رسول ال صلی از عليه و آ له » رضى الدين 
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ابى القاسم على بن موسی بن جعفرین محمد بن محمد الطاووب العلوى الفاطمی بداره 
المعمورة بالمفيدية من مدية السلام ضاحی هار الثلثاء سابع جمادی الاولی من سنة 
ثمان وخمسین وستءأة » اله‌شارخ الاجلاه اليد الاجل العالم النقیه ز کی الدین حسنين 
ابى الفتوح الحسینی العریصی؛ واخوه السید الاجل العالم داود بن أبى الفتوح الحسینی» 
والسيد الاحل العالم الفقيه شمس‌آلدین على بن عر دة العلوی الحسینی المدثى ؛ والسید 
الاجل العالم زين الدين ابوطالب محمد بن محمدالعلوى الحسيئى الآوى » والسيدالاجل 
محمد بن شرف شاه العلوى القمى » والسيد الاجل العالم نجم الدین حسين بن بوسف‌ین 
بن الحسن الشیبانی قاضیمكة د ها تعالی *وعلی برس بن حماد ‏ وا يق الما 
القارى عزالدین حن بن على بن البغدادی » و الشيخ الحاج على بن ايوب » و الشيخ 
الاجل‌العالم الفقيه سدیدالدین حسين بن الياس الخازن بالمشهد الشريف الحابرى و 
الشيخ الاجل العالم الففيه رضی‌الدین على بن احمدينوزيرالشافعى » والسيدالاجلش.س 
الدین محمد بن ابى الفتوح العريضى الحسينى » و السيد الاجل نجم الدين ابوطالب بن 
ابى الفائز الحسینی » والسید الاجل يافث بن بافث المدنی الحسنی » والسيد الاجل على 
بن حمزة بن أبى مضر الحسينى ٠‏ 

و کات هد الط ]لعف الي ال وخ ربح بوعل دن مکی الاوز 
الحسینی ؛ واجاز ايده ا تعالی لاجماعة المن کورین رواية ذلك و روارة جمیع قولانه 
ومنقولانهومسموعانه و اجازاته‌وه‌ناولانه‌وه‌جموعاته و اشعار ء وجمیم ماصح و بصححرو انته عنه 
علی‌الشروط المعتبر قعندالعلماء وارباب النقلو ان بجیزوا ذلك و یسمعوه لمن‌شاو| » و کتب 


فی التاريخ 1 


صورة ما اچیز ليم 

رجوت من ارحم الراحمين و اكرم الاكرءين ان يكون فد اجازلی ان اجیز 
للمذ كورين و لمن سلغه اسم هذا الکتاب عن ذوی الالباب روایته علی‌وجوه الصواب , 
فاجزت لهم ذلك وجمیم مارویته اوصنفته اوانشانه , و کتب على بن موسی بن جعفرین 
محمد بن مجمد الطاووس فی‌تازیخ جمادی الاولی‌سنة ثمان وخمسين وستءأة ؛ والحمدلله 
وصلوته علىسيد المرسلين وعترته المرضية . 

(فى ضبط الطاووس) 

ذ کرمن يعتمد عليه تسمية محمد الطاووس بالالف واللام فى «شجرات للابعتقده 
من يقف عليه بغي رالفولام انه اسم امرئة » قمن جملة النسابة الذين ن كرواذلك عبداللهبن 
ثم بن طلحة الرسى » و ابوالفضل الحسين بن عدنان النسابة » وذ كرا و غيرهما ان هذا 
«عدءى الطاووس کان يكنى اباعداله و كان نقب سوراء وابوه اسحاقكان يصلى فىاليوم و 
الليلة الف ر کمة خمسءأة عننفسه وخمسءأةعن والد..وهوعناوائلء ن ولى النقا بةبسوراء 
والدهماوو لدو لدهمامحمدکانا:ضا نقیما يسوراء ؛ و انمالقب‌بالطاووس‌لانه كان مليح الصورة و 
قدماه غيرمناسبة لحسن صورته فلف بالطاووس !ذلك . 

آخره‌اوجدته على آ خرالنسخة » وفی الطبقة وعابعدها اصلاح بخط السيدرحمة ای ؛ 
نقلتها من‌نسخة بخط الشهید الثانى الشيخ زین‌الدین قدس سره » و کتبها بيده لنفسه العبد 
المغرط فى بومه و اعسه محمدین محمد بن حسن الشپیر باین قاسم الحسینی العیناتی العاملی 
و کان الفراغ منهابوم الاحدوهوالخامس من شهرزی الحجة من شپور سنة ۱۰۹۸ 

حرره الفقیر الى روه الذنی جلال الدین الحسینی ختم الله له بالحسنی يوم الجمة 
الحادی عشرمن شهرمحرم آلحرام من شهور السنة السادسة و الستین بعد ثلاثمأة و الف 
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فن المجرة النبوية بحساب السئوات القمرية علی‌مهاجرها و آلهالف سلام وصلوة و ثناء 
واتحية. 
وقد کتبت کتاب (التشريف بتعريف وقت التكليف) بحواشيه و الاجازتين 
من النسخة التى کنبا السيد الا جل السيدمير حللال الدین ال<سينى الاموى (ءحدث) دام عره 
و افضاله .واه ل النسخةالتى کتمها این قاسم الحسینی قدس‌سرءموجودةعندالسیدالمحدث »و 
فد فرغت من کتابتما فى بوم الجمعة ۲۷۰ هن شهرربیم الثانى ۱۳۸۴۳ (تمبرماء ۱۳۴۱) 
(وانا العبد الفانی محمد باقر الحسینی‌الشی‌یدی) 
انگلپایگانی 
چاپ سعدی 


نيسران 


۱ 


ل چ رام 


فهر ست كتاب 


شرح حال مترجم' 

افتخار موف بنسب خود . 

دراشکه این افتخار ازباب شکر»وحدیث نعمت است . 

دراینکه اظپار نعمت طهارة نسب ممدوح است . 

دراشكه این افتخار بنسب ازباب تز كيه نفس نیست » و هراظپار نعمتی 
تل كيه يست › 

دراشكه همه آرزوی حسب ونسب مائمایند . 

دراشكه پدران ماهمه اهل علم ومعرفت بووده‌اند . 

ازنعمتهای الهی إشكه مادردولت اسلام بوجود آمده‌ایم : 

ازنعمتهااینکه پدران‌ماهمه دارایعقا مدحقه بودهاند؛ 

ازنعمتهاى الپی‌اینکه بمن % لی) ایمان واعتقاد خلل نايز برداده‌است. 
در تاریخ ولادت مؤلف وفرزندانش ۲ 
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ما | +۱ 
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۰ | ۱۲ 
۰ | ۱۳ 
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عنوان 
دراشكه هريك ازانبیاء عزيزان خودرا وصيت نمودهانده 
درسبب اختصاص دادن فرزند خود محمد را باین وصيت . 
وجه امتیاز وترجیح دادن بسران خودرا بردختران . 
درنامپاي این كتاب شرف . 
وجه اينكه دراين کتاب متابعت دیگرانرا ننموده است . 
درتنبیه بمعرفت خداوند وطریق آن ومنم ازمتابعت اهل كلام . 
درسفارش بمطالعة نریجالبلاغه و توحید مفضل وکتاب اهلیلیجیه 
درعنم ازهتایعت معتز له و اهل کلام ؛ واینکه اصل معرفت فطر بست‌نه 
کش 
دليل بر کفات اعتقاد فطرى » حكم يارعداد فشك راتت 
دراینکه حکم بارتداد دلیل بر کفایت !وله فطريه است . ۱ 
دلیل بربطلان طريقةٌ اهل کلام صحت اعمال اوائل عکلیف » و قبل از 
اشتغال باين علم است . 
وليل براشکه اصل معرفت فطریست ؛ و بايد انسان درمقام زياد كردن 
آن باشد. 
دراینکه نظردرجواهرواعراض ازطرق بعیده است » نه غیرجایزه . 
درمناظره با یکنفر ازاه ل علم کلام ۱ 
درطریق تعلیم معرفت خدا ورسول وائمه علیهم السلام به ستدی . 
دراشكه جه عذری است برای آنانکه مردم را باين راه ها ( طرق اهل 
کلام ) و ادارمیذمانند . 
دراشكه آنچه گفته شد نه از روی جېل بعلم کلام است » و اشكه اهل 
کلام خود درحال تحیر ند . 


درن کراخباریکه نهى ازطرةُ متکلمین مينمايد . 
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عنوان 

شرح حال عؤمن طاق ؛ وحکایات اربا ابوحنیفه (پاورقی) ۱ 
درد کر دررد برمتكلمين : 
درانکه متکلمینی که درحدث مذمت شده‌آند جه کسانی هستند ؟ 
دراختلاف شيخ مفید وسید مر تضی در ةسدله بكنتةُ راو ندی . 
درفرق هيان شیوخ معيز له وانبياء عليهم السلام » وذكرءثالىدراينباب. 
در كمرأه بودن آنکس که ازتعر ف بامر أشكارعدول باهر هخفىنما يد . 
دراینکه شناختن حدوث اجسام محتاج بطول بحث نيست ۰ 
دراشکه احسام خود ولیلند براشكه برای آنا موجد ومدبری هست . 
درانکه حال اهل كلام مانشدشمعی‌استکه برای معرفت نوربجای دوری 
برلك . 

درسفارش با شکه باس مردم را ازراه فطرت هدات کردنه ازراهپای دور 
ودراز. 

درشناساندن شوت وامات ازراعيكه خود فرموده‌اند ٠‏ 
درعدم انکار وجوت نظرؤ استدلال در آ نجه نظردر آن واجب است . 
دراینکه موجودات این عالم دلیل وبرهان بروجود صائع حكيماند. 
دراشكه صفات ما باصفات خداوند فرق دارد ؛ وصفات او جل‌جلاله عين 
ذات است ؛ واول و آخرندارد ۰ واینکه ررك حقیقت اوء‌حال است ؛ 
دراشکه قول بعلت موجه باوه و هذیان است ؛ و اثبات مختار بودن 
علت حفیفی . 

درانکه اختلاف رنگ وزبان وسار صفات دلیل بروجودعالم قادرمختار 

نيت 
دراشكه اختلاف ميوءها و كلها با اتحاد آب وهوا وخاك دايل بروجود 
صانع عالم حکیم قاوراست . ۱ 
در توسل‌بروزه و تضر ع دردعابرای هرمشکلی » وملول نشدت ازدبربرآمدن 
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حاحات . 

دراینکه خدائيكه باصحاب كيف وزن فرعون وغيره عنایت‌فره‌وده بتونيز 
عنامت فر ماد . 

وراک مرف كدن قرف کلف ازور کین تا اس 
درانکه بنده كان دره‌قابل ابن همه نعمت الهی بمخالفت بردازند » و 
بنده كان ضعیف را بروی «قدم دارند . 

دراشکه روز تشرف بعکلیف ازبزر کتر بن اعیاد است . 

دراشكه پنده بايد دره‌قام ند کی کوش تابد وبداند که عبادتهای وی 
درعقابل نعمتهای الین ارزش ندارد . 

دراشكه نبوت دراين زمان مثل اول اسلام محتاح بدلیل نیست ؛ زیرا 
که آبات ومعجزات آ حضرت هثل آفتاب روشن است . 

دراینکه عقل بشر ازدرك احکام وتکالیف فا صراست ؛ و محتاح براهنما 


است . 

وراينكه اثبات نبوت يس ازظہوراین همه آ بات وهعجزات محتاح‌بدلیل 
وبرهان نيست . 

درانکه هر كس بخواهدأدله ومعجز اترا بداند بادبکتب إخبارومصنفات 
علمای اخيار مر اجعه نماد . 

درتوصيةٌ يطالعة معجز ات عسکر بین‌علیمماالسلام » و آثاریکه‌ازو کلای 
امام عصرعج ل الله فرجه رسیده » ومطالعة کتابهائی ازفبیل کافی وغير»؛ 
واحازده دادن موف بفرزندان خود . 
درامامت » و اینکه طریق معرفت ائمه عليهم السللام آسانتر از آنستکه 
ردم خیال کرده‌اند. 
درز کرچند دلیل برای اثبات اماءت ائمه اطهار عليهم السلام . 
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عنوان 


را مخفی بدارند . 

دراینکه بنای اهل سقیفه برتفلب بوده است و كرنه ورمسجد اجتماع 
مینم‌و رند. 

دراینکه دلیل بر کذبمدعیان خلافت حدیث شر یف(الالمة من‌قریش) 
است . 

در اتفاق مسلمانان برفتل عشمان وخروح او از دين ؛ وبمد مدح او و 
فدح صحابه كردن ۰ 


دراعراض هردم ازعلى بن الحسین دصرم و انداختن خود را درداهان 


بثى اميه . 
دراعتراض نمودن هردم برامام حسن وصلح پامعاو به 0 وه‌خالفت آنان با 


دراشكه قبول ابوبكر خلافترا با قول او که كفت : من بكىازاين دو را 
برای شما إختيار نمودم منافات دارو . 

دراشكه اتفاق انصار برسعدین عباده وبعد ببعتآ نان باابوب‌کرومخالفت 
با پنی‌هاشم دلیل بربطلان خلافت است ٠‏ 

دراینکه اجتماع مردم برباطل امرعجیبی‌نیست › که برخلا فييغمبران 
نیز اجتماع كردند 1 

دراشكه اجتماع مردم برباطل جه تعجبی دارد ؛ درحالتیکه‌برخلاف 
خدا پرستی قیام نمودند . 

درانکه جه جای:عحب‌است از کسانیکه بر خالاف حضرت رسو ل تلا 
فیام نمودند . 

وراشكه از کسانیکه فصول اذان وبسیار ازاموریکه درنظر آ نان مهم بود 
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عنوان 
ازفبیل قبرعثمان وعابشه را حفط نکردند جه تعجبی دارو که باآن همه 
حسد وعداوت انکارولات نماند . 
راجع بقبرعشمان (پاورقی) 
دراینکه :مام أنبياء «بعوث بتوحید شدند و مردم انکار کردند ‏ وس جه 
جاى تعجب است که انكارولايت نمانند . 
دراینکه از فوميكه بجای عبادت حق عبادت بت نمورند عجب نیستکه 
انار ولات نمایند با اشکه دربت پرستی‌امید نفعی نبود و دره‌شالفت 
با امامت اهید نفع بود . 
دراماعت ائمة انى فرطل السلام ‏ 
دراشكه دليل برامامت ائمه عليهم السلام آنستکه مدعیان امامت هیچ 
بك لابق این مقام نبودند . 
ازجمله ادله برامامت ائمه عم السام حدیت (لایزال الاسلام‌عزیز أ 
ما ولیہم اثنی عشر خليفه) است. 
ازجمله ادلة بر امامتائمه عليهم السلام حدیث(انی تارك فيكم الثقلین) 
وازجمله ابه مباهله است . 
(درامامت‌امام عص ر #) واینکه غیبتآ تحضرت دایل بر امامت اواست. 
دراینکه غیبت اختصاص بامام عصر ندارړ بلکه درپسياري از انبیاء علیهم 
السلام بوده است . 
درجواب مخالفين راجع به تعرض برخلفاء و رجعت ء ومتعه, و 
امامت مهدى وطول عمر آ نحشرت ۲ 
درانکه فتح بلاد دلیل برحقانت خلفاء نيست . 
درایشکه فتح بلا ببر کت رسول | کرم ووعده های | تحضرت بوده‌است؛ 
وبدست آنان موجب طلالت بسیاری ازمردم شده » که | کر بدست علی 
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| ا بود براساس عدل وانصاف بود وتمام بلاد هم فتح شده بود . 


درانکه هیچ بك ازخلفاء درحیات ميغسر للك متصدی أمرى نشد ند » 
وعزلابوبكرازخواندنسورةيرائة وفرارازجنگه: 

دریر کنار امون رسول خدا ابوبکروعمررا درجنگ بدربا کمال احقیاج 
بكمك, 

وراءارت دادن حضرت رسول اساعة بن زد را برخلفاء . 

دراشکه بر کناری خلفاء ازامارت كا دایل برعدم ليافت آنبااست, 
وابمكه فتوحات اسلام بر کت اسلام بوده است نه وجود] ان » كها کر 
خود حاضرمیشدند شايد «ثُل زمان پیغمیر افتضاح بار مياورند 

ورانکه اسللام اتائكد برعلی 2 تقدم جستند از روی طمع بوده أست 
نه حقيقت » ونقل كلام دافيال . 

دراشكه ازدواج باخلفاء برای مصلحت بوده که | كرواقع نشده بودشايد 
چندین برابرظلم معاوبه ويزيد براهل بيت واقع ميشد . 

دره‌عارضه كردن بارسول خدا درحال حیات ۲حضرت " واینکه دوکار 
وذو كك ازابوبکروعمی صادرشد که سیب تمام مفاسد بوده است » یکی 
واقعه دوات وقلم > ویکی باز کشت ازجیش‌اسامه وواقعة سقیفه . 
دراینکه مقصوداز نوشتن‌نامه جه بوده است؟ واینکه كويند.(انه لیرپجر) 
نه تنا اهانت برسول خدا نمود بلكه بخداوند متعال نيز استخفاف كرده 


است . 
=| 0 لا شع 
دزسب جلو گر کردن‌عمراز کتابت ممغمدر راي 
درمفاسدیکه بعد ازییغمیر قلتٍ ازخلفاء صادرشد » از تخلف از جيش 
۲ .9 8 تتام ۲ 5 5 
أسامة , وواقعة سقیقه وهجوم بخانه على عم و اش زان درخانه ,و 


ات نمودن فاطمه علیبا السلام وفنره 5 
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عنوان 


دراینکه سقیفه سیب ارتداد مردم شد» وبرای همین‌علی ب فيام نفرءود 
و گرنه همه هرتد هیشدند ؛ وتفصیل ارتداد مردم . 

لسبب قبام كردن امرال وین 

دراتكات تو دن عدار اوسيل را رسال ات امیا وس ازات هر 
معت موضم . ۱ ۱ 
دراینکه وشمنىاهير المؤءنين 6 باخلفاء ظاهرومتواتراست وقابل‌انکار 


۰ 
ليم سس ۰ 


1 تلا رما 

درذ کرخبر که بنصعمر بن الخطابدلالت داردبراشکه على تج باخلفاء 
دشمن بوده ات (پاورقی) ‏ 0556 
درانکه أمام تإهير المؤعنين يم محتاح بنص‌نیست» و اوصاف | نحضرت 
بالائرین وال اش ٤‏ 

دراشكه خلفاء دارای فضیلت نبوده‌اند ؛ و | نجه ازفضائل وحکمت ؛ ۰ 

سس دادم‌انف مجعول است 0 

وراشكة از کمزاه شدن| کثرامت نبا یدتعجب کرد که امم گذشته نيز چنین 
بودم‌اند 5 

دراحتجاح بامكنفر ازه‌خالفین وأقامة دليل ازصحاح خودشان 5 

دراحتجاح بامردی حنبلی هذهب که چرا همه علما را ترك کرده واحمد 
حنبل را كرفتةُ ؟ 

دراحتجاح بامردی حنسلی مذهب کهآ با | نانکه قي لأز احمد حنمل بودواند 
افضلید 5 او؟ 

دراحتجاج باءردى زیدی »ذهب ومغلوب‌شدن او ۰ 5 
دراشکه | کثرائمه زيديه حسنی بوده‌اند ؛ و ذ کر اسامی عده از آنان 
(پاورقی) . 
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دراحتجاح باعردی ازاهلعلم كلام راجع باختیارامت درامامت »وانکه 
زنديه يبرو ابوحنفیه هستند . 

دراشکه یدن الحسن ادعای امامت نكرده سي هم قال بامامت أو 
دست . (باورقى) . 


درسفارش بفرزند که روز تکلیف خودرا مهم ترين روزبدان ٠‏ 


دراهميت دادن بروز باو 2 فرزندخود ؛ وانکه در آن روز مي ودنارصدقه 
خواهد داد . 

تذ كر , و تعطيل ترجمةٌ كتاب بسبب تشرف بحج ؛ وفوت جوان نا كام 
مترجم . 

درتوصيةٌ بفرزند یاهمیت دادر بروز بلو غ » و درهةام عبودیت و تضرع 
بر آمدن . 

ایضا درتوصيةٌ بروزبلوغ واینکه بايد بياد نعمتهای خدای متعال بود . 
درتوصيةٌ بفرزند که فک ر کن كه خدا چگونه ترا خلق نموده , ونسب 


1 عالى بدو عنات فرعوده؛ ومحتاحت فرارنداده عات 8 
۱ وراشكه هيج نك ازمخلوفات درئعهتباى الهى شن کت نداشته دس بات 


احديرا برحضرتش ترجیح داد . 

دراینکه خداوند حافظ تواست ين برتوباد بمعرفت او و ععرفت حقوق 
اوجل‌جلاله . 

دراشكه بابد شک کر رکه از آتش خلق نشدۂ تا عثل شيطان سر کدی 
نمائى » وباید فك کرد که ازچه خلق شدة تاازصفات رذيله دور گردی . 
دراشكه خداوندفرشتگانی برای‌حفظ تووضبط اعمال تومقررفرموده‌است » 
دس بابد رعابت حق ایشان نمود . 

درسفارش شناختن دشمنان خود دروقت بلو غ كه ازایشان است شیطان 


که با داز اوبقلعه های سکم الهی يذاه برد» و بیان فلعه هائیکه بايدبانيا 
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عنوان 5 
يناه برد » وابشكه از وشمنانتونف ساماره است که نايد ازآن غافل شد . 


درفكر كردن درنان و آب واسباب آنها > وچشم ودست ودهان وغيرء بو 
اینکه جه بسیار مردمانی پسب گناه هلاك شدند . 

درفکی كردن در آب وابروباران و آنجه در آشامیدن آب دخالت دارد , 
وفکردرهو آوغیر ف 

درفكر كردن درلبای واسیاب أن » ومقدم داشتن آنرا برخلعتهای عباده 
و کاماتیکه دروفت يوشيدن لباس باید كفت . 

درانکه اگرخدا بعدل خود باما رفتارنمايد هلاك خواهيم شد “وجواب 
مؤلف بشخصی که از حالش پرسش نمور ؛ باینکه جه حال دارد کسیکه 
برسرودوش وسایر اعضاء وجوارج مرد کانی دارد : ودراطراف او نیز 
هرد کانی امن 

درفکر کردنیرخدمت‌کار وس کوبها . 

درفکر كردن درنعمت همسرواولاد وفوائد آنان . 

دراشكه درحال معاشرت با مردم نايد ازباد خدا غافل شد . 

دراشكه معاشرت انسانرا ازياد خدا باز دآرد » وتکالیف را زياد نماید, و 
ن کرچند مورد ازه‌فاسد «ماشرت . 

دراشكه بدتردن معاشرتها معاشرت‌با كنهكاران است . 

درجواب عالمیکه اعتراش نموده که چرا مثل ائمه عليهم السلام يامردم 
وامراء معاشرت ننمائی ؟ 

درردتقاضای ملاقات بعضی ازملوك » وجواب‌اینکه چرا ترك مرآوده‌نمائی 
دراستخاره نمودن برای ترك هراود بامردم درنجف اشرف . 

درمبتلا شدن بمعرفت أمراء وبادشاهان دراثرمعاشرت » ونجات یافتن از 
آن درأثرتربیت دردامن جدو پدر وتقاضای تصدی امر فضاوت . وجواب 
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دادن باینکه تا حال ميان عقل ونفس خود قضاوت نکردام . 
درازدواج (مولف) وسيب شدن أن ازمهاجرت ازحله » وازدواج بادختر 
ناصروز بروسيب شدن ان اقامت وربغداد را . 

درتقاضای مستنصرخليفه از(هؤاف) كه متصدىامرفتوى شود وجواب او. 
درتقاضای خلیفه که متصدى امر نقابت گردد وجواب او 

درتف‌آضای وزير ازاو که ندیم ایشان گرددوجواب او . 

درتفاضای وزيرازاو که‌برسالت نزو سلطان تاتار رودو -واب‌او. 
درتقاضای خلیفه ازاو که قول وزارت نماید وجواب‌او . 

وا قرب بسلاطین وورود در کارهای دولتی شرافت آور نمست : 
بلكه «وجب غضب خدا ورسول است . 

دراشكه مرض جنون‌وبرص وجذام ازخدمت سلاطينومقام وعنص‌بهتر 
است . 

درترك معاشرت عردم ومجاورت نجف شرف و کر بلاو نوشتن این‌رساله‌را 
درآ نیا , 

دراینکه اصل واسای‌همه‌کارها بيار خدا بودن است ۰ 

دراینکه اعضاء وجوارح امانتهای الهی هستند که باريد دررضای اوصرف 
شود والاءوحب خسران است . 

دراشكه دره‌سافرت بابد خدا را درنظر كرفت تاسفرالی‌الّه بوره باشدو 
درك أن برعهدةٌ حضرتش باشد. 

دراشكه بايد وروقت خوابیدن بياد خدا بود وقبل ازخواب توبه كرد . 
درانکه آ نجه أنسان وارد از خدا است و لکن او را شرافت داده كه 
حضرتش را امین خود قرأررهد . 

دراینکه اهل بيت عليهم السلام طلا و نقرء باقی نگذاشتتد و فقط بقدر 
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سس وان 
کناف املاكباقى گذاشتند 
در انکه خانه دان‌عصمت فقیر نبودند بلکه انفاق واشار میکردند که از 
حمله عوائدفدك هفتا هزار ديناربوده است . 
دراینکه خداوند بتو(محمد) فطام واختیار استاد خط را الهام نموده » 
و سفارش بیا و کرفتن خط و علم عربیت . و تفسبرآ بات احکام » وحفظ 
نمودن‌قر آن . 
درسفارش بتحصیل علم ات ورن عصرعالم مفتی نبوده بلنه 
همه مقلد کذشتکان بوده‌اند " وطر بقه تحصیل علم فقه وغپره » ونحوة 
من وت لمن وی 
شرح حال شيخ جلیل ورام بن ابىفراس قدس سره (پاورقی) ٠‏ 
شرح <ال شيخ الطايفه شيخ طوسى قدس سره (ياورقى) ٠‏ 
درشرح افسام كتابهائيكه ورنزدسيد («ؤلف) بوده است . 
درشرح مؤافات خودسید (مؤلف) قدس سره . 
راجع بعبادات بنجگانه , اول آنپا نماز وشرائط معنوی آن » 
درز کوخ وطر هه اداء أن ۰ 
درروزه وشرائط معنوی أن . 
درحج وشرائط آن . 
درجپاد واإشكه درچه حال واجب است ؛ واشکه يذل مال وجان درراه 
حق هوم نيساك . 
درتقاضای ازخلیفه که برای اصلاح ترو تركان رود وقبول نكردن او . 
راجم بامام عصر عجل اهرجه » واینکه مردم بحضرتشاهمیت‌ندهند 
وشربةٌ شخصی ر اجم بان حشرت وحوابآن ؛ 
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درسوردت فرز ند جود را پامام عصر تا 0 وطر «قه توسل بانتحضرت ۰ 
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هه عنوان 

دراشكه ایام ظهور امام عصر عحل الله فرجه تزويك است : 
درسفارش باينكه | كردرك زمان ظپور نمایند از طرف وى ابلاغ سلام 
نماد . 
درتوصيه بوفا وصفا ومروت ؛ وشريك نمودن (مؤلف را) دردغا » وياداو 
نمودن که بوی خواهد رسيد وحفظ آ ار اجداد بزر گوارشان . 
دراشکه ساداتیکه قیام نمودند مدعىاماءت نبودموبقام (عپدی)عترف 
بودم‌اند ۱ 
سه نامه ازحضرت امیرالمومنین (۱) بفرزند خود (۲) بشیعیان (۳) در 
نكر امامان بعد از خود . 
درسند نامه آ تحضرت بفرزند خود ازطريقءخالفين. 
درسند نامه آتحضرت بفرز ند خود ازطریق کلینی قدس سره . 
نامه أمير المؤمنين دسي بفرزند خود که مشتمل برمواعظ و صایح و 
معارف وحکم بسیار أست . 
تام امير المؤءنين عبط بشيعيان حودورجواب سئوال ازابوبکروعمرو 
عثمان , وامرربخواندن أن درهرجمعه . 
اختصاص دادن خداوند فرش راسه آبه وعموم عربر! بيك آبه . 
امات گذاشتن رسول خدا تقو کتاب خدا وعترت را درءيان مروم . 
وعد جمعی از اصحاب آنحضر ترا بنصرت وجواب | نحضرت که خلاف 
وصیت يبغمبر ننمایم ٠‏ 
درس تقاعد آنحضرت وهمراهی نمودن‌با غاصبین . 
تعجب آنحضرت ازابوبکر که عمررا برحضرتس مقدم داشت . 


بیان انحضرت راجع بخولة حنفه واعتراش مخالفین و حواب حضرت 
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رسول بایشان . 

شرح حال خوله مادرمحمد بن حنفیه » واينكه از کدام اسیران بوده » 
وجواب اعتراض مخالفین . وحدیث <ضرت بافر غ وجابرینعبداثه 
انساری (پاورقی) . 

شکایت آنحضرت ازعم رکه حضرتش را درشوری فرارداد . 

دراحتجاج بحديث غديسر؛ وانکه مردم بطمع دنيا باعتمان‌بیعت کردند: 
اشماری ازجتيان درتأسف ب کردا ءردم 

شكايت ازقر ش و اینکه اکرمیتوانتند فرابت آنحضرترا هم از رسول 
خداسلب میکردند . 

درایشکه ۱ گرحمزء و حعفر بورند آ حضرت مجبوربه بيعت أميشد. 
درامرعثمان و کشته شدن او. 

دربیعت كردن عردم با | نحضرت و آزاد گذاشتن آ تحضرت آنائرا 3 
دراینکه اول كسيكه ببعت كرد طلحه وزبير بودند » وبيعت را شكستهو 
بعاشه بیوستند . 

دراشکه زنان نافص الاءمان وناقص العقل وناقص الحظ اند . 

درورود طلحه وزير ببصره » ومثله نمودن عثمان بن حنيف رأ . 
درخطبه خواندن طلحه و امات حضرت امیرالمومنین 

ورانکه عایشه ازکارخود درشك بود . 

درتکرار مر اسلات فیما بين آنحضرت ومعاويه : 

درجنكك صفین ورفع فرآنپا ونصب حكمين . 

درامرخوارج ۰ 

دروادازتمودن آنحضرت مردم را بجنكك بامعاو به ومخالفت مردم" 
درمذمت نمودن. | تحضرت عمروعاص را . 
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عنوان 
درسرزش نمودن أ تحضرت اصحاب خود را از کوتاهی كردن در امر 
ا 

تاسف آتحضرت از اشكه دراثر کوتاهی عردم بثىاءيه برهردم مسلط 
شوند وبر آنان رحم نکلند . 


نامه [نحضرت بیز ر کان اصحاب خود دربارژ امامان ازفرزندان خودو 
کلماتی ازحضرت رسول با . 

درسثوالقبرواينكه اول چیز بکه‌از آن سوال مي شودازپرور وکاروپیغمیر 
وامام است . 

دراشكه اوصیاء امرولایت را ازانبیاء بارث میبرند » تازمان رسول| کرم 
بعلی تينم وا گذار نمود وآ نحضرت بفرزندان خود . 

دراوصاف اسلام وقر آن واهل بيت . 

درایشکه ازاین کتاب درفیامت سئوال میشود . 

دراینکه دروت نوشتناین کتاب سن‌سید قدس سره مقارن بامن‌حضرت 
امير المؤمنين بودمدروفت نوشتن وصیت بفرزند خود . 

دفم اشکال از کلام امير المؤمنين ؛ و ذ کرچند احتمال درمعنی کلام 
| فحضرت . 

حدیث شريف خضال ٠‏ وستوال رأس الیپود و جواب آنحضرت راچم 
يامتحان اوصاء درهفت موطن درحال حیات وهفت «وطن بعد از وفات 
أنبياء. 

شرح حال شيخ صدوق فد سره پاورقی) 

دراسلام آ تحضرت قبل ازدیگر ان واینکه سه‌سال‌تمام نماز گذاری غير 
از آ نحضرت وخدیجه نبوده است . 


درخوابیدن | نجضرت بجای رسول | کرم درشب هجرت . 
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درجنكك يدر 

درجنكك احدوثبات[ نحضرت و فراردیگران . 
درامتحان | نحضرت ورجنكك خندق . 
درأءتحان | تحضر: ت درجنگف خییر. 


در امتحان | تحضرت راجع «سوژه برائة ۰ 


وراءت<ان | تحضرت‌دروفات رس ولا کرم وصير برقصائب وانجام رصي تو جمع 


قران. 


درتخلف ازحيش اسامه وقصب خلافت . 


درصی عدم قيام آتحضرت 0 وو تا تون ابوبکر خلافترا بعمر. 


8 درشدت تحمل اهل ديك ؛ واشكه باك سای چند تقر نماز میخو آندند وق 


خودرايديكران میدارند . 
درامتحان | تحضرت دراعرشوری, وبیعت عردم ياعثمان . 
درامتحان 1 نحضرت راجم بجنگ جمل . 
در آمتحان آتحضرت راجع بجنگف با معاویه ۰ وقضيةً حکمین . 
وهات اهرك ورگ باخوارح ٠‏ 
سخنى ازمترجم راجع بترجمة كتاب . 
تشكر ازبانى طبع کتاب . 
راجع بكتاب (التشريف) . 
كتاب (تشرف بتكليف) ترجمة (التشريف بتعريفوقت التکلیف) 
چون مطالب این كتاب عمده راجع بتشرف بتکلیف استكه در کتاب 
(راهتمائ سعاؤت) د رشو اث ا(توشتن فرشت آن صرف بط هه : 
د رآخر: “ب اصلعر ب ىكتاب(التشريف بتعریف وقتالتكليف) 
با دواجازه از(مو لف) فدس سره نيزحاب شده است . (شهيدق) 
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